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  در غم هجر روی تو ، رفته ز کف قرار دل *** گر ننماییم تو رخ ، وای به حال زار دل


  نیست شبی که تا سحر ، خون نفشانم از بصر *** زآن که غم فراق تو ، کرده تمام کار دل


  آمده ام که سر نهم ، عشق تو را به سر برم *** ور تو بگوییم که نی ، نی شکنم شکر برم


  اوست نشسته در نظر ، من به کجا نظر کنم *** اوست گرفته شهر دل ، من به کجا سفر برم


  در غم هجر روی تو ، رفته ز کف قرار دل *** گر ننماییم تو رخ ، وای به حال زار دل


  نیست شبی که تا سحر ، خون نفشانم از بصر *** ز آن که غم فراق تو ، کرده تمام کار دل


  مرده بدم ، زنده شدم ، گریه بدم ، خنده شدم *** دولت عشق آمد و من ، دولت پاینده شدم


  خدايا به اميد تو


  كف پام به قدري درد مي كرد كه دلم مي خواست فرياد بزنم . كل كفش فروشي هاي شهر رو پشت سر گذاشته بوديم تا بتونم كفشي متناسب با لباسم پيدا كنم .


  البته اين كار هميشه م بود . مگه مي شد مارال از خير خوشتيپي بگذره !


  برام مهم نبود كه عروسي جدا برگزار مي شه . گرچه كه اگه مختلط بود بيشتر دوست داشتم . ولي خوب عروسي برادرم بود و من بيشتر از هر زمان ديگه پر از ذوق و شوق بودم .


  به خصوص كه همين يه برادر رو داشتم و هزارتا اميد و آرزو براي عروسيش . منم كه يكي يه دونه خواهر داماد . نمي شد كه از همه ي دخترا ي مجلس سر تر نباشم !


  صداي شماتت بار مامان بلند شد :


  مامان – اِ آخه دختر مگه كفش بايد چه مدلي باشه تا تو بپسندي ؟ يكي رو انتخاب كن ديگه . پا برام نموند .


  با دلخوري گفتم :


  من – خوب چيكار كنم . هيچكدوم رو نپسنديدم . بيشتر مدلا قديميه .


  مامان به حالت تأسف سري تكون داد .


  مامان – چون تو از اين مدل كفشا زياد داري پس يعني مدلش قديميه ؟


  با لحن مطمئني گفتم :


  من – بله . من الان دو ماهه كفش نخريدم . كفشي كه مدل كفش دو ماه پيش من باشه پس قديميه . من دنبال يه مدل بهتر و قشنگ تر مي گردم .


  مامان دوباره سري تكون داد و به مغازه ي كفش فروشي اون طرف خيابون اشاره كرد .


  مامان – مارال بريم كفشاي اونجا ر هم ببين . شايد يكي رو پسنديدي .


  " باشه " اي گفتم و دنبال مامان راه افتادم .


  بالاخره بعد از اون همه گشتن يه كفش قرمز همرنگ لباسم گيرم اومد . از خوشحالي روي پا بند نبودم . هموني بود كه مي خواستم . يه صندل پاشنه ده سانتي كه روش پر از نگين بود . روي پاشنه ي كفش هم پنج تا نگين كار شده بود .


  مي دونستم با لباسي كه انتخاب كردم شب عروسي همتاي عروس نگاه ها رو خيره مي كنم . اصلاً از همين نگاه هاي خيره خوشم ميومد كه دائم دنبال خريد بودم ، اونم مطابق مد و البته با رنگ هاي خاص .


  بيشتر كارام رو انجام داده بودم . مونده بود تحويل گرفتن لباس از خياط و هماهنگ كردن ساعت با آرايشگاهم .


  مي خواستم براي شب عروسي موهام رو رنگ كنم . كلي برنامه داشتم براي اون شب . دائم هم غر مي زدم كه " چرا بايد عروسي جدا باشه ؟ مگه مردا مي خوام فاميلاي با حجاب عروس رو بخورن كه مجلس رو جدا گرفتن ؟ خوب اونا كه مي تونن چادر سرشون كنن ! "


  به نظرم خيلي حيف بود من اين همه خرج كنم و حسابي خوشگل بشم ، بعد پويا نتونه من رو ببينه .


  از اول براي دعوت از پويا دو دل بودم . چون مجلس جدا بود و نمي تونستيم همديگه رو ببينيم يا حتي با هم برقصيم . ولي آخر سر تصميم گرفتم كه دعوتش كنم . به قول معروف تا چند روز بعدش مي خواستم بهش جواب مثبت بدم و زنش بشم .


  گرچه كه خودش هنوز خبر نداشت من چه تصميمي گرفتم . نمي خواستم به اين زودي بهش جواب مثبت بدم و خودم رو گرفتار كنم . مي دونستم به محض اينكه بهش جواب مثبت بدم آزاديم مختل مي شه .


  هيچ وقت دلم نمي خواست براي رفت و آمدم يا كاري كه مي كنم به كسي جواب پس بدم . و مي دونستم با بله گفتن به پويا مثل تموم زناي ديگه بايد همه ي كارام رو با اطلاع نامزد محترم انجام بدم .


  



  لباس و كفشم رو آماده روي تختم گذاشتم تا به محض برگشت از آرايشگاه بپوشم و با مامان و بابا راهي خونه ي عروس بشيم كه قرار بود مراسم عقد اونجا برگزار بشه .


  دوباره زير لب به خاطر جدا بودن عروسي غرغر كردم كه با يادآوري صورت معصوم و زيباي رضوان ، حرفم رو خوردم و لبخند زدم .


  مي دونستم تو لباس عروس و اون آرايش و گريمي كه رو صورتش نقش مي بنده زيباتر و معصوم تر مي شه . عروسي كه به مدد پدرش كه برادرم - مهرداد - رو از پدرم خواستگاري كرد ؛ شد عروسمون .


  



  هيچوقت قيافه ي مهرداد رو از ياد نمي برم اون روزي كه بابا اومد خونه و ماجرا رو براش گفت .


  از قضا رضا برادر رضوان يكي از همكاراي مهرداد بود . رضوان هم چندباري كه رفته بود پيش برادرش مهرداد رو ديده بود . به قول خودش اوايل كار داشت و براي انجام كارش به محل كار برادرش رفت و آمد داشت . ولي بعد از اون اين دلش بود كه وادارش مي كرد به هر بهانه اي بره اونجا .


  وقتي هم از مهرداد خوشش اومد و ديد نمي تونه مثل دختراي ديگه راحت بره و حرفش رو به مهرداد بزنه با پدرش حرف مي زنه . آقاي محجوب هم بعد از يه مدت تحقيق درباره ي خونواده ي ما و مهرداد ، تصميم مي گيره با پدرم صحبت كنه . و يه روز با رفتن به محل كار بابا مهرداد رو خواستگاري مي كنه .


  اون روزي كه بابا اين موضوع رو تو خونه مطرح كرد ، مهرداد با ابروهاي بالا رفته خيره شد به گلاي قالي . مامان دهنش از تعجب باز مونده بود . بابا لبخند مي زد و من از شدت خنده دلم رو گرفته بودم .


  باور نمي كردم يه روزي خونواده اي براي دخترشون برن خواستگاري . و تا مدت ها اين كار خونواده ي محجوب شده بود سوژه ي خنده ي من .


  گرچه كه بعداً با ديدنشون خدا رو شكر كردم كه اين كار رو انجام دادن . چون به يقين كسي بهتر از رضوان نمي تونست عروس خونواده ي ما بشه .


  از همون روزها هم مهرداد كه نماز هاش رو يه خط در ميون مي خوند به خاطر رضوان سعي كرد عقايد و رفتارهاش رو مطابق خواسته ش درست كنه .


  و خيلي زود شيفته ي رضواني شد كه حجب و حياش از همون روز اول چشم مهرداد رو خيره كرده بود .


  ***


  با اينكه قرار بود كل موهام رو رنگ كنم ولي آرايشگر ماهرم فقط چند تكه از موهام رو رنگ كرد . اول به خواست من قرار بود كل موهام به رنگ شرابي در بياد . ولي وقتي شيما جون رنگ لباسم رو پرسيد نظرم رو رد كرد .


  چند تكه از موهام به رنگ قرمز مايل به شرابي در اومد . اولش خيلي خوشم نيومد ولي وقتي موهام رو حالت داد و به صورت كج مقداريش رو روي صورتم ريخت و چندتا نگين بزرگ روي موهام زد به انتخابش احسنت گفتم . اون رنگ با پوست گندمي كمي تيره م خوب هماهنگ بود و بهم ميومد .


  وقتي تو خونه لباسم رو كه مدل ماهي بود تنم كردم ، همراه صندل هاي پاشنه دارم ؛ حس خوبي پيدا كردم . متفاوت تر از هميشه شده بودم . منم همين رو مي خواستم . خواهر شوهر بايد از همه بهتر و تو چشم تر باشه .


  از خونه كه خارج شديم موهام با نسيم خنكي كه مي وزيد به رقص در اومد . فروردين بود و وزش نسيم خنك روح آدم رو جلا مي داد .


  چشمام رو بستم و نفس عميقي كشيدم . عاشق بهار بودم و اين هواي مطبوعش .


  با ورودمون به تالار ، باز هم زير لب به خاطر جدا بودن مراسم كلي غر زدم . اما به محض اومدن مهمونا و همينطور عروس و داماد كم كم همرنگ بقيه شروع كردم به رقصيدن و شادي كردن .


  رضوان تو لباس عروس شده بود مثل فرشته اي كه آدم دلش نمي خواست نگاه ازش بگيره . لبخند قشنگي رو لب هاش بود و دستش رو با شرم گذاشته بود تو دستاي مهردادي كه تموم حواسش به عروسش بود .


  عروسي تنها برادرم واقعاً بهم خوش گذشت و خيلي لذت بخش بود .


  مراسم كه تموم شد با تك زنگ پويا سريع مانتوم رو برداشتم و به مامان اطلاع دادم كه همراه پويا مي رم خونه .


  بنده ي خدا انقدر سرش شلوغ بود و هركسي از يه طرف ازش خداحافظي مي كرد و براي باز هزارم بهش تبريك مي گفت كه نتونست هيچ مخالفتي بكنه . و فقط با چشماش كمي چپ چپ نگاهم كرد .


  من هم اصلاً به روي خودم نيوردم كه چندان مايل نيست اون موقع شب با يه پسر غريبه تنها برگردم خونه .


  پايين پله هاي تالار پويا رو منتظر ديدم . مخصوصاً مانتوم رو نپوشيده بودم كه پويا لباس و مدل موهام رو ببينه . مي دونستم با اون هنري كه آرايشگر معروفم روي صورتم پياده كرده لذت مي بره .


  همينطورم شد . با ديدنم سوت بلندي زد . بعد در حالي كه دو تا دستاش رو كمي باز كرده بود لبخندي زد و گفت :


  پويا – به به . ببين پرنسس چيكار كرده !


  از لحن شگفت زده ش خوشم اومد . لبخندي زدم و پله هاي آخر رو با عشوه پايين اومدم .


  جلوش كه رسيدم ، چرخي زدم و گفتم .


  من – چطور بودم امشب ؟


  در حالي كه چشم هاش رو كمي تنگ كرده بود ، نگاه پر از لذتي بهم انداخت .


  پويا – عالي . مثل هميشه .


  كلاً لذت مي بردم از تعريفاش . مثل هر دختر ديگه اي از اين حرفا خوشم ميومد .


  با همون حالت كمي اومد به سمتم . نگاهش پر از حس بود . يه حسي كه وادارم مي كرد ساكت بايستم و بذارم به طرفم بياد و كارش رو انجام بده .


  خودم هم دلم مي خواست اولين طعم بو.سه رو باهاش تجربه كنم . براي ترغيب كردنش به چيزي كه تو سرش بود ، نگاهي به ل.ب هاش انداختم . و بعد دوباره به چشماش .


  كمي مكث كرد . انگار مي خواست ببينه بهش اجازه ي اين كار رو مي دم يا نه .


  دلم مي خواست بگم " بيا جلو ديگه " . اما به جاي هر حرفي ، ل.ب پايينم رو با عشوه به دندون گرفتم و چشمام رو به سرخوشي خمار كردم .


  فهميد اجازه رو صادر كردم . سرش رو با سرعت جلو آورد . هنوز به وصال نرسيده صداي قدم هاي كسي كه به پله ها نزديك مي شد تو سالن پيچيد . و پشتش صداي چندتا زن .


  با سرعت از هم فاصله گرفتيم .


  قلبم به شدت خودش رو به ديواره ي سينه م مي كوبيد .


  هول كرده بودم . سريع به بالاي پله ها نگاه كردم .


  خوشبختانه هنوز سر و كله ي كسي پيدا نشده بود و اين نشون مي داد كسي ما رو نديده .


  حال پويا هم دست كمي از من نداشت . چون اونم هول كرده نگاهش به بالاي پله ها بود .


  با پيدا شدن هيكل خاله حميده م بالاي پله ها برگشت به سمتم .


  پويا – بپوش بريم . نمي ذارن دو دقيقه خوش باشيم .


  خنده م گرفت از جمله ي آخرش . بدجور خورده بود تو پرش .


  از روزي كه با هم آشنا شديم تا شب عروسي اجازه ي اين زياده رويا رو بهش نداده بودم . حتي بعد از خواستگاري رسمي مادرش . تموم مدت به بهونه ي فكر كردن براي جواب دادن بهشون كمي محدودش مي كردم .


  البته كمي . وگرنه كه دست گرفتن و يا حلقه كردن دستش دور كمرم هيچ مانعي نداشت .


  سوار ماشين شديم .


  با نفس عميقي ماشين رو روشن كرد . كمي تعلل كرد .


  بعد برگشت به سمتم .


  پويا – اينجا كسي نيست ما رو ببينه . بيا جلو ببينم !


  لبخند بدجنسي زدم .


  من – نه ديگه حسش نيست . باشه براي بعد .


  بي توجه به حرفم اومد جلوتر .


  پويا – بييا كه خودم سر حال ميارمت .


  و نگاهش رفت سمت ل.ب هام .


  دستم رو به علامت نه گرفتم جلوش .


  من – اُ اُ ... هنوز با هم نسبتي نداريما !


  با لحني كه معلوم بود ديگه نمي تونه خوددار باشه ، آروم گفت :


  پويا – بيا .. بذاري خودم كاري مي كنم كه نسبت دار بشيم .


  و باز كمي اومد نزديك تر .


  قلبم ضربان گرفت . چقدر اينجور حرف زدناش رو دوست داشتم . اينكه حس مي كردم خيلي دوسم داره و دلش مي خواد زودتر بهم برسه ، برام خوشايند بود .


  به خاطر همين بود كه مي خواستم بهش جواب مثبت بدم . من اين حس هاي خوب رو با هيچ كسي تجربه نكرده بودم . و فكر مي كردم همين حس هاي خوب كافيه براي انتخاب شريك زندگي .


  شايد چون اين حس ها تا اون روز فقط متعلق بود به پويا . و اگر من با شخص ديگه اي هم همين ها رو تجربه مي كردم مطمئناً دنبال دليل ديگه اي براي انتخاب شريك زندگيم مي گشتم .


  هنوز ل.ب هام رو مُهر نكرده بود كه پسش زدم . ترسيدم تو ماشين كارمون از اون حد فراتر بره .


  چشماي خمارش رو با دلخوري به چشمام دوخت .


  پويا – نكن پرنسس . امشب نمي تونم خوددار باشم . به شدت مي خوامت .


  لبخند سر خوشي زدم .


  من – باشه براي يه وقت بهتر . ممكنه يكي ما رو ببينه . خيلي بد مي شه .


  تو صندليش درست نشست . نفسش رو پوفي كرد و جدي شد .


  پويا – هفته ي ديگه مهموني سميراست . اونجا ديگه اين همه به حرفت گوش نمي كنم .


  لبخند نيمه نصفه اي زدم .


  خودش نمي دونست كه من مشكلي با اين كار ندارم . چه ايرادي داشت ؟ ما كه قرار بود با هم ازدواج كنيم ! يه بو. سه قبل از ازدواج رسمي به جايي بر نمي خورد !


  با فكر مهموني سميرا فكري از ذهنم گذشت . چه خوب مي شد يه بو. سه ي عاشقانه داشته باشيم و بعد هم من جواب مثبتم رو همون لحظه بهش بدم . عالي بود .


  با اين فكر لبخندي رو لبم نشست . غافلگيري خوبي بود .


  ***


  از روز قبل كه پاتختي بود و همه خونه ي ما جمع بودن تصميم گرفتم قبل از دادن جواب مثبتم به پويا يه سفر برم .


  يه سفر مجردي . در اصل آخرين سفري كه هر كاري دلم مي خواد توش انجام بدم و نياز نباشه برنامه هام رو با كسي هماهنگ كنم .


  ولي قبلش بايد با مامان حرف مي زدم و ازش اجازه مي گرفتم . مي دونستم به راحتي راضي نمي شه .


  هر چند خونواده ي راحتي داشتيم و يه سري آزادي هايي بهمون داده مي شد ، ولي در اصل يه سري از اين آزادي ها همراه بود با محدوديت هاي خاص .


  بعد از شستن دست و صورتم براي خوردن صبحانه وارد آشپزخونه شدم .


  مامان در حال مرتب كردن كابينت ها بود . به خاطر پاتختي همه ي ظرف ها و پيش دستياش رو بيرون آورده بود . و حالا داشت به ترتيب اون ها رو دسته بندي مي كرد و مي ذاشت سر جاشون .


  " سلام " بلندي كردم و رفتم سمت كتري و قوري روي گاز .


  مامان همونجور كه سرش تو كابينت بود جواب سلامم رو داد .


  براي خودم چاي ريختم و گذاشتم روي ميز . نشستم روي صندلي و ظرف پر از شيريني رو ميز رو كشيدم جلوم . شيريني هاي باقي مونده ازعروسي بود .


  مامان بلند شد ايستاد و نگاهي بهم انداخت .


  مامان – يه وقت كمك نكنيا !


  سري تكون دادم .


  من – چاييم رو بخورم ميام كمك .


  مامان آهي كشيد و دوباره نشست و سرگرم كارش شد .


  نگاهش كردم .


  من – چرا آه مي كشي ؟ نگو دلت براي پسرت تنگ شده .


  مامان برگشت به سمتم و من برق اشك و لبخند همراه با لرزش لبهاش رو ديدم .


  لبخندي زدم و بلند شدم رفتم طرفش . بغلش كردم .


  من – اخي ! بغض نكن ماماني .


  سرش رو روي سينه م گذاشت .


  مامان – مادر نيستي كه بفهمي چه حاليم . هم خوشحالم كه رفتن سر زندگيشون . هم اينكه دلم براش تنگ مي شه .


  شروع كردم به ماليدن شونه هاش .


  من – نگران نباش . مادر نيستم ولي قول مي دم زود مادر بشم .


  با اين حرفم سرش رو بلند كرد و متعجب نگاهم كرد .


  مامان – يعني چي ؟


  وقت مناسبي بود . هم براي گفتن تصميمي كه گرفتم و هم برنامه ي مسافرتم . از طرفي فكر مامان رو مي تونستم از مهرداد و دلتنگي دور كنم .


  لبخند دندون نمايي زدم و با شوق گفتم .


  من – مي خوام به پويا جواب مثبت بدم .


  مامان صاف نشست و خيلي جدي پرسيد .


  مامان – مطمئني ؟ فكرات رو كردي ؟


  با همون لبخند سرم رو به علامت مثبت بالا پايين كردم .


  ابرويي بالا انداخت و بلند شد . منم ايستادم و نگاهش كردم .


  سرش رو كمي كج كرد .


  مامان – خوب پس بايد به بابات بگم .


  بعد هم متفكر زير لب گفت .


  مامان – انگار يه عروسي ديگه در پيش داريم .


  مي دونستم نگرانه . هنوز خستگي عروسي مهرداد از تنمون در نيومده بايد براي يه عروسي ديگه خودمون رو اماده مي كرديم كه از قضا من عروسش بودم .


  واقعاً خريد براي من اعصاب فولادي مي خواست . هم دير پسند بودم و هم سخت پسند . و اين براي خريد عروسي فاجعه بود .


  دستي زدم به پشتش .


  من – حالا نمي خواد نگران بشين . قول مي دم براي خريد خيلي اذيت نكنم .


  نگاه پر از حرفش رو دوخت به چشمام .


  مامان – من نگران انتخابتم .


  لبخندم رو جمع كردم از بس جدي و با ترديد اين جمله رو گفت . آروم پرسيدم .


  من – يعني چي ؟


  مامان – تو مطمئني اين پسره رو دوست داري ؟


  با ترديد گفتم .


  من – چطور مگه ؟


  شونه اي بالا انداخت .


  مامان – آخه حس مي كنم اين پسره از تو مشتاق تره .


  دوباره با ترديد گفتم .


  من – مگه ايرادي داره ؟


  مامان – نه . مشتاق بودن اون ايرادي نداره . اين كم اشتياقي تو ايراد داره .


  متعجب گفتم .


  من – چرا ؟


  با شك و ترديد نگام كرد .


  مامان – اگه يه بار عشق واقعي رو تجربه كني متوجه مي شي . نمي دونم چرا تو اين دوره جوونا اينجوري ازدواج مي كنن !


  ابرو بالا انداختم .


  من – چه جوري مثلاً ؟


  سري به حالت تأسف تكون داد .


  مامان – همينجوري ديگه . راحت و از روي دل سيري . نمي دونم والا . حالا اگه مطمئني با بابات حرف بزنم .


  با حرف مامان رفتم تو فكر . همونجور هم سرم رو تكون دادم .


  من – آره با بابا حرف بزنين .


  بعد ياد مسافرت افتادم .


  من – راستي مامان ! مي خوام يه دو سه روزي برم مسافرت ؟


  با اين حرفم مامان كه سرش رو پايين انداخته بود و داشت قاشق ها رو شمارش مي كرد ، سريع سرش رو بالا آورد .


  مامان – با كي مي خواي بري ؟


  سرم رو كج كردم و با مظلوميت گفتم .


  من – تنها .


  اخمي كرد .


  مامان – نه .


  با التماس صداش كردم .


  من – مامان !


  سري تكون داد .


  مامان – چرا با دوستات نمي ري ؟


  من – حوصله شون رو ندارم . مي خوام تنها باشم . به قول خودتون بيشتر به تصميمم فكر كنم .


  مردد نگاهم كرد .


  مامان – كي تا حالا تنها جايي رفتي كه اين بار دومت باشه ؟


  با جديت اخم كردم .


  من – مامان . بيست و سه سالمه ها !


  خيلي خونسرد جواب داد .


  مامان – مي دونم !


  از خونسرديش كفري شدم .


  من – كي مي خواين قبول كنين بزرگ شدم و مي تونم براي خودم تصميم بگيرم ؟


  مامان – الانم قبول دارم . ولي دلم آروم نمي گيره بذارم تنها جايي بري .


  كفري گفتم .


  من – چطور اگه با دوستام برم ايراد نداره ؟


  مامان – براي اينكه چند نفرين و مطمئنم اگر مشكلي برات پيش بياد كسي پيشت هست . در ضمن مي دونم خونه ي دوست و آشنا مي رين .


  با اطمينان از كارم گفتم .


  من – خوب الانم مي تونم خونه ي دوست و آشنا برم . هوم ؟


  مامان مردد نگاهم كرد .


  مامان – به بابات مي گم . اگر قبول كرد منم حرفي ندارم .


  پشت چشمي نازك كردم .


  من – من كه مي دونم اخر سر قبول مي كنين .


  مامان سري به حالت تأسف تكون داد كه نفهميدم براي من بود يا براي خودشون .


  مي دونستم قبول مي كنن به خصوص كه خودم تو دهنشون گذاشتم برم خونه ي دوست و آشنا . البته من دلم مي خواست يه سر برم اصفهان ولي با اومدن اسم خونه ي دوست و آشنا بايد قيدش رو مي زدم . چون تو اصفهان هيچ دوست و آشنايي نداشتيم .


  



  ***


  بابا با جديت نگاهم كرد .


  بابا – با اينكه مي دونم تا برسي از دلشوره و نگراني هم من و هم مامانت حالي برامون نمي مونه ، ولي نمي خوام فردا پس فردا بگي ما نذاشتيم روي پاي خودت باشي .


  خيره بودم به لب هاش تا اجازه ي مسافرتم رو صادر كنه .


  كمي مكث كرد .


  نفس عميقي كشيد و ادامه داد .


  بابا – خواهر شوهر خاله ت مشهده . مي توني بري اونجا . يا برو يزد خونه ي دختر حاج آقا محمدي . البته خونه ي احمد هم هست . مي خواي برو اونجا .


  حاج آقا محمدي و احمد آقا هر دو از دوستاي پدرم بودن . با هر دو هم رفت و آمد خونوادگي داشتيم .


  خيلي دلم مي خواست برم يزد . خونه ي زهرا دختر حاج محمدي . ولي از اونجايي كه خيلي مذهبي بودن و من نمي تونستم راحت باشم زود قيدش رو زدم . عمراً اگه مي تونستم بيش از دو سه ساعت روسري رو تو خونه رو سرم تحمل كنم . البته اگر مي تونستم لباس بلند و پوشيده رو تحمل كنم .


  احساس خفگي بهم دست مي داد . هميشه هم وقتي با خونواده ي حاج محمدي رفت و آمد داشتيم همين مشكل رو داشتم . البته اون موقع نهايت دو ساعت نياز بود تحمل كنم . ولي وقتي قرار بود چند روزي خونه ي زهرا باشم غير قابل تحمل مي شد .


  اصلاً فكر كردن هم بهش اعصابم رو به هم مي ريخت . براي همين سريع در جواب بابا گفتم .


  من – يزد نمي رم . من رو كه مي شناسين نمي تونم محيط خونه شون رو تحمل كنم .


  بابا سري به علامن دونستن تكون داد . خوب دخترش بودم و بزرگم كرده بود . مي دونست افكار و عقايد و عادت هام چه جوريه .


  با لحني كه مامان ناراحت نشه گفتم .


  من – خونه ي خواهر شوهر خاله حميده هم نمي رم . مزاحمشون مي شم .


  مامان چنان چپ چپ نگام كرد . مي دونست از اونا خوشم نمياد . چپ چپ نگاه كردنشم براي اين بود كه داشتم دروغ مي گفتم .


  از نگاهش خنده م گرفت . ولي با كنترل خنده م ادامه دادم .


  من – مي مونه همون خونه ي احمد آقا . مي رم اونجا .


  بابا سري تكون داد .


  بابا – باشه باهاش تماس مي گيرم . مي دونم خوشحال مي شه .


  احمد آقا دوست دوران جووني بابا بود . كه چند سالي مي شد با زن و بچه هاش ساكن كيش بودن . دختر بزرگش ازدواج كرده بود . و دختر كوچيكش كه يه سالي از من بزرگ تر ، هنوز مجرد بود .


  مي دونستم با رفتن خونه شون بهم خوش مي گذره . چون مي تونستم از صبح برم گردش و تفريح . اونا هم مثل هميشه از مهمون نوازي كم نمي ذاشتن .


  هفته ي آخر فروردين بود و چون بيشتر مردم از تعطيلات برگشته بودن خيلي راحت بليط گير آوردم . بابا هم با احمد آقا تماس گرفت و بهشون خبر داد يكشنبه عصر پرواز دارم .


  اول از همه با پويا تماس گرفتم و بهش گفتم دارم مي رم كيش . اصلاً خوشحال نشد . كلي هم غر زد كه چرا زودتر بهش نگفتم و ازش نخواستم كه باهام بياد .


  ولي وقتي بهش اطمينان دادم براي مهموني سميرا مي رسم كوتاه اومد . مي دونستم چي تو سرش مي گذره . مخصوصاً بهش مهموني رو يادآوري كردم كه كمتر غر بزنه . مي خواستم تا مي رم و بر مي گردم با خيال مهموني و نقشه اي كه برام كشيده بود خوش باشه .


  ***


  يه بار ديگه كيفم رو چك كردم . همه وسايل مورد نيازم رو برداشته بودم . رفتم سمت تختم و مانتوي قرمز نازكم رو برداشتم و تنم كردم .


  جلوي آينه ايستادم و جلوي موهام رو به سمت عقب بردم . كليپس بزرگي زدم . بقيه ي موهام رو هم كنار صورتم ريختم .


  شال مشكيم رو هم انداختم روي سرم و كمي عقب بردمش . آرايشم رو هم براي بار اخر چك كردم و كيفم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم .


  مامان و بابا هر دو كنار در منتظرم ايستاده بودن . بابا با ديدنم دسته ي چمدون رو گرفت و به دنبال خودش از خونه خارجش كرد .


  ***


  نگاهي به كارت پروازم انداختم . رديف نه . صندلي اف .


  هواپيما يه بوئينگ كوچيك بود كه توسط يكي از شركت هاي هواپيمايي چارتر شده بود .


  نگاهي به شماره ي رديف ها انداختم . با ديدن رديف شماره ي نه كه فقط دو رديف صندلي ازش فاصله داشتم به قدم ها سرعت دادم .


  روي صندليم نشستم و از همون اول كمربندم رو بستم .


  مسافراي ديگه هم در حال پيدا كردن صندلي هاشون بودن يا در حال گذاشتن ساك دستيشون تو كابين هاي بالا .


  زن و شوهر جووني با بچه ي چندماهه شون رديف جلوييم رو اشغال كردن . كنارم هم يه خانوم مسن نشست .


  هواپيما كه روي باند پرواز قرار گرفت مهماندار شروع كرد به انجام همون ادا اطوارهاي هميشگي كه نشون دهنده ي راه هاي خروج بود و ماسك اكسيژن بالا سرمون . و جليقه ي نجات زير صندلي .


  بي حوصله نگاهم رو ازش گرفتم و از پنجره ي كنار دستم چشم دوختم به هواپيماهاي ديگه هر كدوم سر جاي خودشون انگار به صف ايستاده بودن .


  با بالا رفتن صداي موتورها نگاهم رو از پنجره گرفتم و چشم دوختم به رو به روم .


  هواپيما با سرعت شروع به حركت كرد . بي اختيار از فشاري كه حاصل از سرعت هواپيما بود به دسته ي كنار صندليم چنگ انداختم .


  هواپيما اوج گرفت . هميشه از اين قسمت پرواز واهمه داشتم . قلبم به منتهاي كوبش خودش مي رسيد . و من نمي دونستم از فشاريه كه به بدنم تحميل مي شه يا از ترسه .


  تا هواپيما توي آسمون صاف نمي شد آروم نمي گرفتم .


  هواپيما در حين اوج گرفتن كمي به سمت راست چرخيد . كمي دلهره م بيشتر شد . اما چند دقيقه بعد با صاف شدن هواپيما تو آسمون نفس راحتي كشيدم .


  از پنجره نگاهي به پايين و بلندي هاي مرتفع انداختم . كوه هايي كه قله هاش از روي سايه اي كه به قسمت ديگه انداخته بود بلند تر به نظر مي رسيد .


  نگاه از كوه ها گرفتم و محو تماشاي آسموني شدم كه تك و توك ابرهاي سفيدي رو مثل پنبه تو خودش جا داده بود .


  غول آهني گاهي از بين ابرها رد مي شد و تكون مي خورد . با ورود به ابرهاي سفيد انگار اون ها رو مي شكافت و جلو مي رفت .


  چنان محو بودم كه نفهميدم كي مهماندار ها شروع كردن به دادن بسته هاي غذايي . فقط وقتي دستي حاوي بسته ي شفاف پر از اغذيه جلوم قرار گرفت چشم از اون آبي مزين به سفيدي برداشتم .


  بسته رو گرفتم و تشكري كردم . قفل ميز مخصوصم رو باز كردم و بسته رو روش قرار دادم . بسته ي حاوي يه ساندويچ كالباس ، شكلات ، آب ميوه و كارد و يه بسته ي كوچيك سس سفيد .


  پاكت محتوي آبميوه رو برداشتم و ني رو داخل سوراخ مخصوصش فرو كردم . آب پرتقال ش خنك بود و آدم رو سر حال مي آورد .


  باز هم نگاهم چرخيد سمت پنجره و آبي بيكران . لذتي داشت غرق شدن بين اون همه حجيم گازي سفيد .


  غرق لذت بودم . دلم مي خواست از هواپيما بيرون برم و پا بذارم روي اون ابرهاي پنبه اي زيبا كه با انوار خورشيد رنگ به نظر كمي طلايي رنگ شده بودن .


  با احساس كم شدن ارتفاع و دوباره بالا رفتن غول آهني وحشت زده به سمت مخالف برگشتم تا ببينم اين حس منه يا واقعاً اتفاقي داري مي افته .


  بقيه هم مثل من با وحشت به ديگران نگاه مي كردن . با صداي يكي از مهماندارا كه مي گفت :


  - چيزي نيست نگران نباشين يه چاله ي هوايي رو رد كرديم .


  و صد البته وضعيت هواپيما كه انگار به حالت نرمال برگشته بود همه با خيال راحت لم دادن به صندلي هاشون .


  اما اين آرامش لحظه اي بيشتر نبود . چرا كه هواپيما دوباره ارتفاع كم كرد . با سرعت .


  انگار نيرويي ما رو به سمت پايين مي كشيد . وحشت زده از اون همه فشار و سرعت رو به پايين ، با دست آزادم به دسته ي صندليم چنگ زدم .


  گرماي دست ديگه اي رو روي دستم احساس كردم . نگاهي انداختم .


  دست خانوم كنار دستيم بود .


  به سرعت نگاهش كردم .


  با وحشت لب زد :


  - خدا رحم كنه .


  و من باور كردم خدا بايد رحم كنه تا اتفاقي نيفته .


  چراغ هاي داخل هواپيما روشن و خاموش مي شد .


  با وحشت از پنجره خيره بودم به زميني كه انگار با نيرويي صد برابر جاذبه ما رو به سمت خودش مي كشيد . نفسم حبس جسم ترسيده م شده بود .


  دستام به شدت مي لرزيد .


  سرما به بدنم رسوخ كرده بود . حس كسي رو داشتم كه انگار بين كوهي از يخ گير افتاده و در هر ثانيه دماي بدنش كم و كم تر مي شد .


  هواپيما تكون سختي خورد و در كمال ناباوري اوج گرفت .


  همه ي مسافرا كه تا اون لحظه ساكت بودن با اين اوج شروع كردن به صلوات فرستادن و بعضي دست زدن .


  بي اختيار چنگي به قفسه ي سينه م انداختم . انگار تازه داشت سعي مي كرد خودش رو به مدد نفس هاي عميقم پر كنه از هوا براي ادامه ي زندگي .


  هنوز هواپيما خيلي اوج نگرفته بود كه دوباره به شدت به سمت پايين كشيده شد .


  اينبار صداي جيغ و فرياد از هر گوشه بلند بود .


  - خدا به دادمون برس .


  - يا ابوالفضل .


  - بسم الله ...


  و مني كه اينبار مطمئن بودم قبل از هر اتفاقي سكته مي كنم .


  چراغ ها به طور كامل خاموش شد .


  به شدت با چيزي برخورد كرديم و احساس معلق بودن بهم دست داد .


  و سياهي ...................


  بوي بد و زننده اي بينيم رو پر كرد .


  يه چيزي مخلوط از بوي روغن داغ ، موتور سوخته يا داغ كرده ، بويي كه وقتي ماشين داغ مي كنه و جوش مياره ، و يه بوي بد ديگه مثل بوي خون . خون مردار .


  اُه . بوي بدي بود .


  چشمام هنوز بسته بود و من اصلاً حوصله نداشتم بازش كنم .


  از كي خوابم برده بود ؟ . چرا مامان بيدارم نكرده بود ؟


  واي ....


  تازه يادم اومد من داشتم مي رفتم كيش .


  توي هواپيما بودم كه ....


  دوباره قلبم ضربان گرفت .


  مرده م يا زنده ؟ نكنه روح شدم ؟


  دستم رو تكون دادم .


  معلق بود .


  حس كردم واقعاً روح شدم كه يه دفعه دستم به چيزي خورد .


  سريع چشم باز كردم .


  واي ...............................


  چيزي كه مي ديدم بدترين صحنه اي بود كه به عمرم ديده بودم .


  بچه ي چند ماهه اي كه با اون لباس سفيد غرق در خون مادرش ، توي آغوش مادرش ؛ در حالي كه سرش در اثر ضربه فرو رفته و كمي له شده بود . معلوم بود هر دو مردن .


  بي اختيار بغض كردم .


  همون مادر و بچه اي كه رديف جلويي من نشسته بودن .


  يه لحظه سعي كردم موقعيت خودم رو ببينم . چرا معلق بودم ؟


  سرم و نيمي از كتفم بين دوتا صندلي گير كرده بود . صندلي هايي كه روي صندلي هاي كنده شده ي ديگه اي افتاده بود .


  حس مي كردم چيز سنگيني هم روي كمرم و پاهام افتاده .


  پاهام رو حركت دادم .


  حسشون مي كردم ولي اون چيز سنگين نمي ذاشت حركت قابل توجهي بهشون بدم . انگار پاهام زير وزنه ي سنگيني گير افتاده بود .


  دستم رو بالا آوردم و فشاري به دو تا صندليي كه بينشون گير كرده بودم ؛ دادم .


  ذره اي جا به جا نشدم !


  يا دستام به اندازه ي كافي جون نداشت تا من رو از اون مهلكه نجات بده و يا اون مقدار فشار براي رهايي كم بود .


  اصلاً اوضاع خوبي نداشتم . به خصوص كه اون صحنه ي جلوي چشمم به شدت حالم رو بد مي كرد .


  كمي به گردنم زاويه دادم .


  كف هواپيما كمي خوني بود و اين نشون مي داد تعداد افراد آسيب ديده بايد زياد باشه .


  بوي زننده اي كه حالا مي دونستم بوي خون بايد باشه بيشتر از قبل زير بينيم پيچيده بود و حالم رو بدتر مي كرد .


  نسيم خنكي گوشه ي استينم رو به بازي گرفت .


  نمي دونستم اين نسيم از كجا مياد . صندليي كه بينش گير كرده بودم مانع ديدم مي شد .


  يه لحظه از ذهنم گذشت كه وقتي هماپيما سقوط مي كنه يه قسمت هاييش له مي شه ديگه . تازه امكان آتيش گرفتنش هم هست .


  از تصور آتيش گرفتنش تموم وجودم پر از ترس شد . اگر آتيش مي گرفت و من قبلش نمي تونستم خودم رو از اون بين بيرون بكشم حتماً زنده زنده مي سوختم .


  تصورش هم سخت بود چه برسه كه من اين مرگ دردناك رو تو يه قدميم مي ديدم .


  بايد خودم رو نجات مي دادم .


  لرز بدي تو جونم نشست . نمي خواستم اونجوري بميرم . بايد خودم رو نجات مي دادم . به هر نحوي كه شده .


  دوباره دستم رو بالا آوردم و فشاري به صندلي دادم .


  اگر مي تونستم دست ديگه م كه از كتف بين صندلي گير افتاده بود رو هم تكون بدم و با هر دو دست به صندلي فشار بيارم شايد زودتر نجات پيدا مي كردم . ولي افسوس كه اين كار شدني نبود .


  دوباره و دوباره فشار دادم .


  نه . نمي شد . براي لحظه اي بي اختيار ، مثل تموم آدم هايي كه وقت گرفتاري ياد خدا مي افتن و زمان خوشي ازش غافلن ؛ خدا رو بلند صدا كردم .


  من – خدايا . به دادم برس . آه . ه . ه . ه ..........


  و فشار ديگه اي به صندلي دادم .


  در همون حين تو فضاي آهني باقي مونده از اون غول آهني صداي مردونه اي پيچيد .


  - كسي زنده ست ؟ ..


  ؟


  احساس كردم اشتباه شنيدم . شايد توهم زده بودم كه صداي كسي مياد .


  براي همين با ترديد بلند گفتم .


  من – كمك .......


  و گوش هام رو تيز كردم براي شنيدن صداي آدمي كه مي تونست برام نويد زندگي دوباره باشه .


  - شما كجايين ؟


  باز هم همون تن صداي مردونه و آروم كه نشون مي داد اون شخص بايد كمي دورتر از من باشه . صداش نشون مي داد بايد يه مرد جوان باشه . تو لحن صداش كمي درد بود يا بهتر بود بگم انگار حس گرفتار بودن رو به آدم القا مي كرد .


  نمي دونم چرا حس كردم بايد يكي از مسافرايي باشه كه زنده مونده . هر چي بود بايد مي گفتم بياد كمكم . حالم داشت از اون بو و تصوير رو به روم به هم مي خورد .


  خوشحال بودم از اينكه تنها نيستم .


  با صداي بلند گفتم .


  من – مي شه بياين كمكم . من اينجا گير كردم .


  جوابم رو داد .


  - منم گير كردم . صندلي افتاده روي پام .


  بدتر از اين نمي شد . به اميد چه كسي بودم ! خودش بدتر از من جايي گير كرده بود . بايد وضعم رو براش شرح مي دادم كه بفهمه به هيچ عنوان نمي تونم از اونجا بدون كمك بيرون بيام .


  من – من اينجا بين دوتا صندلي گير كردم . كتفم هم گير كرده و نمي تونم يكي از دستام رو تكون بدم . پاهام هم يه جورايي بين زمين و آسمونه و يه چيزي افتاده روش كه نمي تونم حركتشون بدم .


  صداش باز پيچيد .


  - تكون نخورين . ممكنه دست يا پاتون در رفته باشه . من سعي مي كنم پام رو بيرون بكشم و بيام كمكتون .


  با اين حرفش نور اميدي تو دلم زنده شد . اينكه يكي هست كه اگر بتونه مياد كمكم .


  آروم گرفتم به اميد اينكه شايد بتونه پاش رو به قول خودش بيرون بكشه .


  چند دقيقه اي گذشت . نه صدايي ازش ميومد و نه خودش پيداش شده بود .


  ترسيدم نكنه مرده باشه يا از هوش رفته باشه ! از طرفي ترس از منفجر شدن هواپيما يه بار ديگه اومد سراغم .


  بلند گفتم .


  من – چي شد ؟ . تونستين پاتون رو بيرون بيارين ؟


  صداي آخش بلند شد .


  - آخ . خ . خ . خ ........


  با ترس صداش كردم .


  - آقا ! چي شد ؟


  با مكث جوابم رو داد . با صدايي كه پر از ناله بود .


  - چيزي نيست . پام زخمي شده . چند دقيقه ي ديگه ميام كمكتون .


  خيالم بابت خودش راحت شد . البته بيشتر از اين جهت كه مياد كمكم . باز با يادآوري هواپيما با التماس گفتم .


  من – عجله كنيد . ممكنه هواپيما منفجر بشه .


  با صدايي كه نشون مي داد در حال تلاش براي بلند كردن چيزيه جوابم رو داد .


  - منفجر ؟ نترسين . چيني اتفاقي نمي افته .


  حرصم گرفت . از كجا انقدر مطمئن بود ؟ . انگار از همه چيز خبر داشت .


  پر حرص گفتم .


  - جناب پيشگو ! مگه تو تلويزيون نديدي هواپيما وقتي سقوط مي كنه منفجر مي شه .


  انگار از حرفم و لحنم حرصش گرفتم كه با حرص گفت .


  - صبر كنين پام رو آزاد كنم و بيام بعد هرچي دلتون خواست بهم بگين .


  از حرصم لب هام رو روي هم فشار دادم .


  دلم مي خواست خفه ش كنم . من داشتم از ترس مي مردم و اون داشت مي گفت صبر كنم تا پاش رو بيرون بكشه . انگار هواپيما صبر مي كرد ما خارج بشيم بعد منفجر بشه .


  پوزخندي زدم و منتظر شدم تا جناب آقا بيان و من ببينم كدوم آدم خجسته ايه كه اونجوري جوابم رو داد .


  بعد از چند دقيقه صداي پرت شدن چيز سنگيني بلند شد . از فكر اينكه حتما تونسته پاش رو بيرون بكشه لبخندي روي لبهام نشست .


  ولي خيلي زود اخمي كردم كه وقتي جناب مياد كمكم كمي جذبه داشته باشم . يعني كه چي اونجور با من حرف زد !


  خيلي زود صداي قدم هاي كسي كه انگار به راحتي راه نمي ره بلند شد . داشت بهم نزديك مي شد . براي اينكه بتونه پيدا كنه ، دست آزادم رو بلند كردم و گفتم .


  من – من اينجام .


  قدم ها سريع تر شد و هيبتش ظاهر .


  تا جايي كه تونستم به گردنم زاويه دادم كه بتونم ببينمش .


  يه مرد جوون . كه به خاطر شرايط من و نوع نگاه كردنم بلند به نظر مي رسيد .


  پيرهن سفيد رنگ و شلوار خاكستريش مرتب و اتو كشيده بود .


  تنها چيزي كه تو اون لحظه خيلي به چشمم اومد ، محاسن كوتاه و مرتبش بود كه آدم رو ياد بچه مثبتا مي انداخت .


  جاي ديگه اي رو نگاه مي كرد . با حرص گفتم .


  من – داداش من اينجا گير كردم كجا رو نگاه مي كني ؟


  سري تكون داد .


  - بله . مي بينم .


  متعجب از حرفش گفتم .


  من – مطمئني داري من رو نگاه مي كني ؟


  باز هم سري تكون داد و برگشت و به پاهام نگاه كرد .


  نزديك بود بگم مگه چشمات چپه كه جاي ديگه رو نگاه مي كني و من رو مي بيني ! ولي چون وضعيتم چندان خوب نبود ساكت موندم .


  زانو زد و شروع كرد به وارسي جايي كه من نمي ديدم .


  خسته از اون وضعيت معلق و كفري از دستش كه به جاي كمك كردن داره جاي ديگه رو نگاه مي كنه گفتم :


  من – مي شه من رو از اينجا بيرون بياري بعد به بازرسيت برسي .


  همونجور كه داشت به كارش ادامه مي داد ؛ گفت :


  - دارم نگاه مي كنم ببينم چه جوري مي تونم كمكتون كنم ديگه . چقدر عجوليد !


  كفري تر گفتم :


  من – من رو از بين اين دوتا صندلي بيرون بياري بقيه ش حله .


  در همون وضعيتي كه بود كمي اخم كرد و جوابم رو داد :


  - من كه نمي تونم به شما دست بزنم . نامحرميم . صبر كنين تا اين صندلي رو از روي كمرتون بردارم . بعد مي تونيد پاهاتون رو حركت بديد . اونجوري راحت از بين اون صندليا بيرون مياين .


  با اين حرفش دهنم باز موند . " نمي تونم بهتون دست بزنم " . " نامحرميم " .


  واي خدا ! تو همچين موقعيتي گير چه آدمي افتاده بودم !


  بايد از اون محاسن و يقه ي تا آخر بسته ش مي فهميدم از اون جانماز آب بكش هاست كه مي ترسه به يه دختر دست بزنه نكنه كه به گناه بيفته .


  از اون دست آدمايي كه من هميشه در موردشون مي گفتم " انقدر به خودشون اعتماد ندارن كه فكر مي كنن با دست دادن يا يه تماس كوچيك با زن غريبه ، نمي تونن خوددار باشن و به گناه مي افتن " .


  از اين بدتر هم مي شد ؟ . خدا گشته بود و بين پيامبراش جرجيس رو انتخاب كرده بود و انداخته بود گير من بدبخت .


  دلم مي خواست سرم رو به يه جايي بكوبم .


  با حرص گفتم .


  من – برادر ! لطفاً زودتر كمك كنين كه قبل از به گناه افتادن شما هواپيما آتيش مي گيره و به جاي آتيش جهنم اينجا مي سوزين .


  كمي اخمش باز شد .


  - نگران نباشين . گفتم كه منفجر نمي شه . اگه مي خواست بشه تا حالا شده بود !


  لبم رو با حرص روي هم فشار دادم . حرف حساب كه حاليش نمي شد .


  از روي حرص گفتم .


  من – مثل اينكه ماشالله هزار ماشالله به خاطر اعتقاد بالا به مقام پيشگويي هم رسيدي . خوب مي دوني قراره چي پيش بياد .


  احساس كردم لبخند محوي زد .


  خوب راست مي گفتم ديگه انگار از همه چي خبر داشت .


  خيلي جدي جوابم رو داد :


  - پيشگو نيستم . ولي اگر قرار بود منفجر بشه همون موقع كه سقوط كرديم بايد منفجر مي شد . احتمالاً خلبان بنزين رو تو هوا تخليه كرده كه چنين اتفاقي نيفتاده .


  از تعجب ابرويي بالا انداختم .


  من – آهان . از اون لحاظ ؟


  نه . خداييش يه چيزايي حاليش مي شد . شايد به جاي درس ديني و مذهبي چيزي تو مايه هاي چگونگي سقوط هواپيما خونده بوده .


  هنوز داشت بازرسي مي كرد .


  من – جناب برادر . اگر به اين صندليا نامحرم نيستين اينا رو از روي پام بردارين تا من بتونم بيام بيرون . به خدا معلق بودت تو هوا سخته و مختص فرشتگان الهي .


  بدون توجه به حرفم كه با لحن تمسخر زده بودم بلند شد و ايستاد .


  احساس كردم درست نمي تونه بايسته . يه جورايي انگار كج و كوله بود . شايدم من به خاطر طرز قرار گرفتنم اين حس رو داشتم .


  آروم گفت .


  - من يواش اين صندلي ها رو تكون مي دم . هر وقت احساس درد داشتين بگين كه ادامه ندم .


  با تكون دادن سرم بهش جواب مثبت دادم .


  با سختي تكوني به صندلي ها داد .


  حس مي كردم سنگينيي كه پاهام رو قفل كرده بود و نمي ذاشت تكونشون بدم داره يواش يواش كم و كم تر مي شه . و در عوض حس كسي رو داشتم كه بعد از مدت ها يه جا نشستن مي خواست بلند شه و بايسته . حس داخل پاهام يه جوري بود .


  انگار تازه خون داشت تو رگاي پام به جريان مي افتاد . يه جورايي حس سرد و گرم شدن تو پاهام رو داشتم . و بعد شروع كرد به سوزن سوزن شدن .


  تموم مدتي كه اون مرد جوون داشت صندلي ها رو از روي پام حركت مي داد چشمام رو بسته بودم تا منظره ي اون مادر و كودك رو نبينم .


  وقتي فشار صندلي ها كامل از روي كمرم و پاهام كنار رفت صداي مرد جوون بلند شد .


  - مشكلي كه ندارين ؟


  با همون چشماي بسته جواب دادم .


  من – نه . فقط انگار پاهام خواب رفته .


  در حالي كه حس مي كردم داره فشار زيادي رو متحمل مي شه گفت .


  - زودتر پاهاتون رو بيرون بكشين . اين صندليا خيلي سنگينه .


  واي كه دلم مي خواست يه چيزي بكوبم تو سرش . خوب من مي گم پاهام خواب رفته اون وقت مي گه بكششون بيرون .


  با حرص گفتم .


  من – شما به غير مسايل ديني به چيز ديگه اي هم فكر مي كني ؟ خوب اگه مي تونستم كه خودم تنهايي اين كار رو انجام مي دادم . ديگه چه نيازي به كمك بود !


  مثل من با حرص گفت .


  - منم مي دونم سخته . ولي بايد انجام بدين . نمي تونم صندليا رو پرت كنم اون طرف . كلي آدم افتاده اينجا كه نمي دونم زندن يا مرده .


  با اين حرفش چشمام رو باز كردم كه باز هم اون مادر و كودك تو مركز نگاهم نشستن . بهش حق دادم . ناچار تكوني به پاهام دادم .


  


  - زير پاتون يه صندلي ديگه قرار داره . با زانو بهش فشار بيارين كه بتونين پاهاتون رو جمع كنين و بيرون بكشين .


  به حرفش گوش كردم . ناچار بودم . كار ديگه اي از دستمون بر نمي اومد .


  همون كاري رو كه گفته بود انجام دادم . يواش يواش پاهام رو بيرون كشيدم .


  پام كه به كف هواپيما تماس پيدا كرد ، سعي كردم كمي فشار بيارم تا بتونم تنه م رو آزاد كنم .


  واي كه بيرون اومدن از اون بين مثل آزادي از زندون بود . حس كسي رو داشتم كه بعد از مدت ها اسارت اجازه ي رهايي داشت .


  سعي كردم بلند شم و روي پاهام بايستم .


  نتونستم .


  نه اينكه نتونم روي پاهام بايستم . نه . درسته پاهام درد مي كرد ولي انگار زمين هم كج بود و نمي ذاشت راحت و صاف بايستم .


  نگاهي به دور تا دور غول اهني كردم .


  كمي كج شده بود . چرا توقع داشتم بعد از سقوط صاف و خوشگل سر جاش ايستاده باشه ؟


  نگاهم رو به سمت كف هواپيما كشيدم .


  فاجعه اي بود !


  كلي آدم كه يا روي هم افتاده بودن و يا اين طرف اون طرف . غرق در خون .


  انگار دوباره حس بوياييم به تكاپو افتاد كه بوي زننده ي خون رو حس كردم . و حالت تهوع گرفتم .


  بي اختيار گوشه ي شالم رو بالا آوردم و جلوي بيني و دهنم گرفتم .


  عق زدم . عق خشك .


  سريع رو كردم به مرد جوون كه داشت صندلي ها رو سر جاش بر مي گردوند .


  آروم گفتم .


  من – داره حالم به هم مي خوره .


  نشنيد . انقدر حواسش به كارش بود كه نشنيد چي گفتم .


  به ناچار بلند و با لحن پر از التماس گفتم .


  من – داره حالم به هم مي خوره .


  برگشت به سمتم .


  بدون اينكه نگاهم كنه گفت .


  - بلندشين بريم بيرون .


  باز هم سعي كردم روي پاهام بايستم . نمي شد .


  يكي نبود به من بگه خوب اين كفشاي پاشنه دار رو چرا پوشيدي كه نتوني روي زمين كج و كوله راه بري .


  تازه فهميدم چرا حس مي كردم اون مرد جوون كج و كوله به نظر مياد . مشكل از هواپيماي كمي كج شده بود .


  روي پاهام بلند شدم ولي نشد كه راست بايستم و در حالي كه كمي سعي مي كردم با خم و راست كردن خودم به پاهام اجازه ي پيشروي بدم ، دنبالش راه افتادم . خودش هم تعادل درستي نداشت .


  در حالي كه پشتش به من بود نگاهي به سر تا پاش كردم .


  چرا حس كردم لباساش اتو كشيده ست ؟ با اينكه شلوارش خط اتو داشت اما كاملاً كثيف شده بود . و يكي از پاچهي هاي شلوارش پاره شده بود و مثل پارچه هاي مخصوص نظافت آشپزخونه ي مامان ريش ريش شده بود .


  نگاهي به مچ پاش كه كمي پيدا بود كردم .


  زخم بزرگي روش بود . كه معلوم بود بايد تازه باشه . آخه رد خون هنوز روش بود .


  دلم براش سوخت . با اون پايي كه مطمئن بودم بايد درد داشته باشه اومده بود كمكم .


  يكي از آستين هاشم از درز شونه پاره شده بود . و پايين لباسش از داخل كمر شلوار كمي بيرون اومده بود .


  همون موقع بود كه متوجه وسط هواپيما شدم .


  واي ......


  انگار كاملاً از وسط به دو نيم شده بود .


  قسمتي از بدنه ش هم كنده شده بود و بيرون به خوبي معلوم بود .


  يه جاي سنگلاخي .


  وقتي به اون شكاف رسيديم تازه فهميدم جايي كه سقوط كرديم يه كوهه .


  ايستاد . انگار داشت بيرون رو ارزيابي مي كرد .


  كمي بهش نزديك شدم .


  بدون نگاه كردن به من به راهش ادامه داد .


  از غول آهني بيرون اومديم .


  به سختي كفشاي پاشنه بلندم رو روي اون كوه سنگلاخي جفت و جور گذاشتم كه نيفتم . اما آخر سر با يه تكون تعادلم رو از دست دادم .


  براي سرپا موندن چنگ زدم به دستش و بازوش رو گرفتم .


  مثل برق زده ها برگشت و نگاهم كرد


  



  البته به من كه نه . به دستم كه دور بازوش حلقه شده بود .


  اخماش رفت تو هم .


  از اخمش بدم اومد . كلاً من با اين جماعت مذهبيون آبم تو يه جوي نمي رفت .


  دلم مي خواست بزنمش كه اونجوري اخم كرده بود . مگه قتل كرده بودم .


  حرصي از اون نگاه خيره ش به دستم با لحن تندي گفتم .


  من – چيه ؟ نكنه توقع داشتي با صورت برم تو اين سنگا ! نترس تو رو نمي برن جهنم من رو مي برن .


  كلافه نفسي كشيد و رو كرد به سمت ديگه اي .


  - لطفاً يه مقدار مراعات كنين .


  اصلاً از حرفش خوشم نيومد . دست خودم كه نبود ، داشتم مي خوردم زمين .


  دوباره با حرص گفتم .


  من – هي داداش . اولاً كه داشتم مي خوردم زمين . دوماً نمي خواد هي چشمات رو سيصد و شصت درجه بچرخوني . مي گن يه نظر حلاله .


  سكوت تنها جوابم بود .


  يا حرفي نداشت در جوابم بزنه يا نمي خواست چيزي بگه .


  بعد از چند ثانيه اي رو كرد بهم .


  - اگر حالتون بهتره برگرديم به كارمون برسيم .


  ابرويي انداختم بالا . به كارمون برسيم ؟


  پشت چشمي نازك كزدم .


  من – يادم نمياد قرار همكاري گذاشته باشيم !


  خيلي خونسرد جواب داد .


  - منم نگفتم مي خوايم همكاري كنيم . هر كدوم به كارمون مي رسيم .


  من – فكر نمي كنم اونجا كاري داشته باشم . ترجيح مي دم برم بيرون .


  اخمي كرد .


  - به جاي اينكه اينجا با من يكي به دو كنين باين كمك كنين ببينيم كي زنده ست . من كه نمي تونم به اون خانوما دست بزنم !


  اُه اُه ... همينم مونده بود برم دست يه مشت مرده رو بگيرم تو دستم ببينم واقعاً مردن يا نه . تازه بازم داشت حرف از محرم و نا محرم مي زد .


  تصور اينكه باز برم و اون صحنه هاي مشمئز كننده رو ببينم و اون بوي زندده رو استنشاق كنم ؛ حالم رو بد كرد .


  رو بهش توپيدم .


  من – توقع كه نداري بيام به اون مرده ها دست بزنم ببينم واقعاً مردن يا دارن نقش بازي مي كنن تا ما بترسيم ! خودت برو دست بزن . اگرم اون دنيا خدا گفت چرا دست زدي من رو بهش نشون بده بگو تقصير اين بود . خودم شهادت مي دم بي تقصير بودي .


  - خانوم محترم . به جاي اين حرفا بياين كمك اين بنده هاي خدا .


  با پر رويي گفتم .


  من – مارال هستم . مارال صداقت پيشه .


  همونجور كه جاي ديگه اي رو نگاه مي كرد نفس عميقي كشيد و بعد با لحن آرومي گفت .


  - مي شه بياين كمك خانوم صداقت پيشه ؟


  از لحن آرومش خوشم اومد . دلم نيومد دست تنها بذارمش . تعداد اون آدما زياد بود و شايد به تنهايي نمي تونست همه رو چك كنه .


  در حالي كه سعي مي كردم با اون پاشنه هاي بلند تعادلم رو رو سطح كج زمين هواپيما حفظ كنم به طرفش رفتم و با لحن نرمي گفتم .


  من – اگر حالم بد شد ادامه نمي دما !


  سري تكون داد و جلوتر از من راه افتاد .


  هنوز كمي بد راه مي رفت . معلوم بود زخم پاش اذيتش مي كنه .


  با دلسوزي گفتم .


  من – پاتون هنوز درد مي كنه ؟


  سرش رو به طرفم چرخوند ولي هنوز جاي ديگه اي رو نگاه مي كرد .


  - خوب مي شه . فعلاً اينا واجب ترن .


  و با دست به آدمايي كه هر كدوم يه طرف افتاده بودن اشاره كرد .


  از اول هواپيما شروع كرديم .


  وارد كابين خلبان شد . منتظرش يه گوشه ايستادم . وضع نا بساماني بود . همه چي تو هم قاطي شده بود .


  كمي بعد اومد بيرون و با تأسف سري تكون داد .


  - كسي زنده نيست .


  دستي به صورتش كشيد و با دست اشاره كرد بريم سراغ مسافرا و بقيه ي كادر پرواز .


  اولين زني كه ديدم رفتم به طرفش . با ديدن صورت پر از خونش حالم كمي بد شد . ولي سعي كردم كمي خوددار باشم .


  با شالم كه كمي گوشه ش پاره شده بود جلوي بينيم رو پوشوندم تا بوي خون آزارم نده .


  دست بردم سمت گردن زن . و روي رگش قرار دادم . هيچي حس نمي كردم . نا اميد دستم رو به طرف قفسه ي سينه ش بردم . نمي زد .


  با دلسوزي نگاهش كردم . جوون بود . شايد حقش نبود به اين زودي بره . حتماً كسايي چشم انتظارش بودن .


  سري به حالت تأسف تكون دادم و با ناراحتي در حالي هنوز نگاهم بهش بود مرد جوون رو مخاطب قرار دادم .


  من – زنده نيست . بيچاره !


  صداش رو از پشت سرم شنيدم .


  - بهتره تو سكوت كار انجام بديم كه اگر صدايي اومد بشنويم . فقط هر كدوم كه زنده بودن بگين كه ببريمش يه گوشه .


  با تعجب گفتم .


  من – صدا ؟ چه صدايي ؟


  - توقع كه ندارين تو اين كوه چيزي وجود نداشته باشه . حتماً حيوون وحشي داره ديگه .


  با ترس برگشتم به سمتش .


  من – وحشي . يعني گرگ و خرس .


  سري تكون داد و در همون حال ديدم يه كلت تو دستاشه . خيره به كلت گفتم .


  من – اين چيه ؟


  با دست به مردي كه جلو پاش رو زمين بود اشاه كرد .


  - مأمور امنيت پرواز بود . خدا رحمتش كنه . اين كلتش به دردمون مي خوره .


  من – مگه قراره چقدر اينجا بمونيم . خوب ميان دنبالمون ديگه !


  - معلوم نيست چي مي شه . اگر بدونن كجا سقوط كرديم ممكنه زود بهمون برسن . اگر نه كه بايد اين منطقه رو كامل بگردن كه اونم وقت مي بره .


  خدا . اين ديگه چه مصيبتي بود ؟


  اين وسط بر و بيابون سقوط كردنمون ديگه چي بود .


  مستآصل گفتم .


  من – اگه ندونن چي ؟


  نگاهي به پنجره ي شكسته ي هواپيما كرد .


  - اگر بدونن هم ممكنه نتونن امشب كاري بكنن . هوا داره تاريك مي شه و تو تاريكي پيدا كردنمون سخته .


  كلت رو كمي بالا آورد .


  - بوي خون ممكنه حيوونواي وحشي رو به طرفمون بكشه . بايد حواسمون به همه چي باشه . زودتر كارمون تموم بشه بهتره .


  من – نمي شه از گوشيم زنگ بزنيم و بگيم كجايم ؟


  سري تكون داد .


  - اولاً بعيد مي دونم اينجا آنتن بده . دوماً گوشي من كه كاملاً از بين رفته . مال شما رو نمي دونم . سوماً معلوم نيست دقيقاً كجاييم . من فقط مي دونم از شيراز رد شده بوديم . اين چيزي بود كه يكي از مهماندارا قبل از سقوط داشت مي گفت .


  سري تكون دادم و سكوت كردم . دلم مي خواست داد بزنم . چه شانسي ! نه مي دونستيم كجاييم و نه مي شد به جايي خبر بديم . از طرفي ممكن بود با هر چيزي رو به رو بشيم .


  حييوناي خطرناك و وحشي . اصلاً دلم نمي خواست غذاي حيووناي گرسنه بشم . مرگ دردناكي بود . حتي دردناك تر از مرگ با سقوط هواپيما .


  بي اختيار از اينكه كه نمي دونستم قراره چي بشه بغض كردم .


  به كارم سرعت دادم .


  اون بين دنبال كيفم هم بودم . بالاخره هم گيرش آوردم . اما درب و داغون . غير از كيف پولم چيزي توش سالم نمونده بود . گوشي بدبختم كاملاً داغون بود .


  بعد از يكي دو ساعتي كارمون تموم شد . ولي از بين اون همه آدم فقط دو نفر زنده بودن . دو تا مرد . كه يكيشون سن بالايي داشت و ضربانش خيلي ضعيف بود . و اون يكي كه كمي جوان تر بود . هر دو بيهوش بودن . و خون زيادي ازشون رفته بود .


  هر دو رو نزديك قسمتي كه به بيرون راه داشت گذاشتيم و من هم كنارشون نشستم تا اگه يكيشون چشماش رو باز كرد بفهمم .


  اون مرد جوون هم رفت به سمت جايي كه مي شد گفت قسمت قرار دادن مواد غذايي بود .


  بعد از دقايقي اومد . با چهارتا بطري آب و چندتا بسته .


  نزديكم كه رسيد دستش رو براي نشون دادن وسايل داخلش جلوم گرفت و گفت .


  - همينا سالم مونده بود . چيز بيشتري باقي نمونده . بايد تا زماني كه پيدامون كنن با اينا سر كنيم .


  با درموندگي پرسيدم .


  من – كافي نيست ؟


  سري تكون داد .


  - غذاي زيادي نيست . آب هم كه اگر فقط براي خوردن بود بازم كم بود چه برسه به اينكه ....


  و سكوت كرد .


  يه كم فكر كردم ببينم منظورش چيه . كه با فشاري كه توي مثانه م اومد منظورش رو خوب فهميدم . يعني دستشويي رفتنمون هم بايد جيره بندي مي شد .


  براي بار هزارم توي دلم گفتم " واي خدا ! چه مصيبتي "


  با كمك مرد جوون بيرون رفتيم . چيزي تا تاريك شدن كامل هوا نمونده بود . فقط يه كورسوي اصي از نور خورشيد باقي مونده بود .


  از روي اون سنگا كه رد شديم چند قدم اون طرف تر زمين كمي هموار بود .


  تموم مدت گوشه ي لباسش رو گرفته بودم كه نيوفتم . اون بدبخت هم سعي كرد باهام كنار بياد . گرچه كه آخرش گفت .


  - من نمي دونم شما خانوما چرا انقدر به پاشنه بلند علاقه دارين . بقيه ي كفشا كفش نيست ؟


  بدون اينكه جوابش رو بدم پشت چشمي نازك كزدم و روي يكي از سنگا نشستم . اونم به سمت هواپيما راه افتاد .


  دستي به مانتوم كشيدم كه به لطف سقوط چند جاش پاره شده بود . شلوارم هم كه دست كمي ازش نداشت .


  دوباره فشار مثانه م يادم انداخت نياز مبرمي به دستشويي دارم .


  رو به مرد جوون گفتم .


  من – آقاي ...


  چرخيد به سمتم .


  - درستكار هستم .


  واي . چنان با لحن خاصي گفت انگار از روزي كه دنيا به وجود اومده اين جناب همه ي كاراش درست بود و به اين خاطر اين اسم رو براي نام فاميلش انتخاب كردن .


  زير لب " از خود راضي " اي بهش گفتم و بلند رو بهش گفتم .


  من – آقاي درستكار اينجا كجا مي شه ...


  و حرفم رو خوردم . روم نشد بگم نياز به دستشويي دارم .


  همونجور كه سرش پايين بود اخمي كرد . انگار داشت سعي مي كرد بفهمه منظورم چيه .


  تو دلم گفتم " خوب بفهم منظورم چيه ديگه . وگرنه ناچار مي شم تو روت بگم . اونوقت تو بيشتر از من خجالت مي كشي برادر " ...


  متفكر برگشت و نگاهي به سمت هواپيما انداخت .


  همونجور بلند گفت .


  درستكار – فكر كنم بشه رفت پشت هواپيما . بهتره زياد دور نشين كه اگر مشكلي پيش اومد بتونم كمكتون كنم .


  بلند شدم و درمونده نگاههي به كفشام كردم . چه جوري دوباره اين راه سنگلاخي رو طي مي كردم ؟


  صداش باعث شد نگاهش كنم .


  درستكار – بهتره از اين طرف برين سمت هواپيما . اين قسمت راهش بهتره .


  نگاه كردم به سمتي كه اشاره مي كرد . منظورش اين بود كه برم سمت مخالف جايي كه ازش بيرون اومده بوديم .


  راست مي گفت راهش بهتر بود و ديد هم نداشت .


  بلند شدم برم اون طرف . كه اومد به سمتم و يكي از بطري هاي آب رو گرفت طرفم .


  بطري رو گرفتم و زير لب تشكري كردم .


  سعي كردم خيلي آب هدر ندم . معلوم نبود چه بلايي سرمون بياد . تا كي اونجا بمونيم . بدون آب هم كه نمي شد كاري كرد .


  وقتي برگشتم ديدم منتظرم نشسته . با ديدنم بلند شد .


  درستكار – اگر كار ديگه اي ندارين اين كلت رو بگيرين و همين جا بمونين تا من بيبنم مي تونم يه آتيشي درست كنم يا نه .


  متعجب گفتم .


  من – با چي آتيش درست كنين ؟


  با دست به كمي اون طرف تر اشاره كرد .


  درستكار – اونجا چندتا درخته . احتمالاً چوب خشك هم بايد باشه . ناچاريم هر جور مي تونيم يه آتيش به پا كنيم . اينجوري حيوونا نمي تونن غافلگيرمون كنن .


  با ترس سري تكون دادم . كلت رو گرفتم و نشستم و منتظر شدم ببينم چيكار مي كنه .


  نيم ساعت بعد به زور آتيشي به پا كرد . البته با استفاده از يه سري چوب و روكش چندتا صندلي و كبريتي كه از جيب مسافراي به ملكوت پيوسته پيدا كرده بود .


  خوبي آتيش اين بود كه ديگه تو تاريكي نبوديم .


  جايي نزديك آتيش رو براي نشستن انتخاب كردم . خودش هم رفت كمي اون طرف تر .


  نگاش كردم ببينم چيكار مي كنه كه ديدم شروع كرد به تيمم كردن . بعد تكه پارچه اي پهن كرد و ايستاد به نماز خوندن .


  پوفي كردم . اين وضع و اينجا نماز خوندنم داشت !


  نمازش كه تموم شد رو كرد بهم .


  درستكار – نمازتون رو زودتر بخونين بهتره . اينجا افقش معلوم نيست .


  خوشم نيومد گفت نماز بخونم . مي خواستم بگم تو چيكار به كار من داري ! همين كه تو نمازت رو خوندي بسه ديگه چيكار به نماز من داري . اصلاً دلم مي خواد قضا بشه . اما در يك حركت خبيثانه جواب دادم .


  من – من نماز نمي خونم .


  و اين حرفم باعث شد با بهت نگاهم كنه .


  منم زل زدم تو چشمش . تازي فهميدم چشماي جناب برادر درستكار سبز تيره ست .


  سريع نگاهش رو ازم گرفت و در سكوت بلند شد و پارچه رو جمع كرد .


  بدون حرف اومد و جايي نزديك آتيش نشست و چشم دوخت بهش .


  چند دقيقه اي كه گذشت از تصور اينكه بايد تا صبح همينجوري صمم بكم بشينيم اعصابم به هم ريخت .


  خدا هم عجب برنامه اي برام درست كرده بود . نكرده بود يكي رو نصيبم كنه كه بشه دو كلوم حرف زد باهاش . اين برادر الهي حتماً به خاطر ترس از آتيش جهنم سعي مي كرد باهام حرف نزنه .


  بي اختيار با صداي آرومي گفتم .


  من – واي خدا .


  درستكار – وقتي حاضر نيستين براش نماز بخونين چرا صداش مي كنين ؟


  پر حرص نگاهش كردم . در حالي كه هنوز به آتيش خيره بود حرف مي زد .


  من – دلم نمي خواد بخونم چون من رو وسط اين بيابون ول كرده .


  درستكار – مگه ازش طلبكارين ؟


  اخمي كردم . دلم مي خواست بگم " به تو چه " .. ولي در عوض گفتم .


  من – آره . وقتي ما رو آفريده در قبال ما مسئوله .


  درستكار – درسته مسئوله ولي وظيفه نداره . در ضمن مسئوله كه الان صحيح و سالم اينجا نشستين ديگه .


  با سر به هواپيما اشاره كردم .


  من – اونا كه سالم نيستن !


  درستكار – اونا وقتش بود كه برگردن پيش خودش .


  من – ولي حق نداشت ما رو اينجوري ، اينجا ول كنه .


  درستكار – حق و نا حق رو خودش معين مي كنه . نه مايي كه حتي نمي دونيم چي به صلاحمونه و چي نيست .


  انگار ايشون وكيل وصي خدا بود كه اينجوري ازش طرفداري مي كرد . براي بهش نشون بدم خودش هم به حرفاش اعتقاد نداره گفتم .


  من – خودت الان ناراحت نيستي كه اينجايي ؟


  كمي مكث كرد .


  كمي بعد آروم گفت .


  درستكار – حتماً حكمتي داره !


  پوزخندي زدم .


  من – از اونايي هستي كه هر چيزي رو به حكمت خدا ربط مي ده و خودش رو راحت مي كنه ؟ يه كم فكر كني مي بيني همچينم حواسش به ما نيست .


  درستكار – حواسش بهمون هست كه سالميم . وگرنه مي تونست خيلي راحت دست و پا يا شايدم بدتر ، چشمون رو ازمون بگيره . با اين سقوط هر چيزي امكان داشت و چندان بعيد نبود .


  رفتم تو فكر . خوب از اينكه سالم بوديم خيلي هم خوشحال بودم . راست مي گفت . مي تونست اتفاق بدي برامون بيفته . ولي اين دليل نمي شد كه بگم خدا ممنونم كه من رو وسط اين بيابوني كه معلوم نيست چه جك و جونوري داره انداختي .


  طلبكار گفتم .


  من – خودت از اين سقوط ناراضي نيستي ؟


  خيلي قاطع جوابم رو داد .


  درستكار – نه . چون مي دونم يا داره امتحانم مي كنه كه ببينه تو سختي ها چه جوريم ! نا فرماني مي كنم ؟ كفر مي گم ؟ حواسم هست كه همه چي تو فرمان خودشه ! ايمانم محكمه يا نه ؟ ... يا ممكنه تاوان يكي ز گناهانم باشه كه بايد شكرش رو به جا بيارم كه بدتر از اين رو برام نخواسته ... يا مي خواد با اين سختي بهم درجه ي بالاتري بده . مثل كربني كه وقتي قراره بشه الماس بايد فشار و گرماي خيلي زيادي رو تحمل كنه . براي همين ناراضي نيستم .


  پوزخندي زدم .


  من – معلوم نيست تا فردا زنده بمونيم يا نه اونوقت چه تعبيري داري از اين سقوط پر دردسر !


  نگاهي به آسمون انداخت ...


  درستكار – اگه بهش ايمان داشته باشين اين تعبير عجيب به نظر نمياد .


  با حالت تمسخر گفتم .


  من – ايمان چه ربطي داره به اين چيزا ؟


  درستكار – ايمان يعني اعتقاد قلبي . يعني اعتماد داشتن بهش كه هيچوقت بد بنده ش رو نمي خواد .


  من – وقتي طعمه ي گرگا شديم مي بينيم اين ايمان به چه دردي مي خوره !


  سرش ر چرخوند به سمتم و در حالي كه جايي تو تاريكي رو نگاه مي كرد گفت .


  درستكار – وقتي نماز نمي خونين يعني ايمانتون به قدري نيست كه بخواين بهش اعتماد كنين ديگه !


  با تندي گفتم .


  من – من دلم نمي خواد نماز بخونم . چه اجباريه كه شما دائم بهم مي گين !


  با طمأنينه گفت .


  درستكار – نماز يعني حرف زدن با خدا . شما اگه كسي رو دوست داشته باشين دلتون نمي خواد باهاش حرف بزنين ؟


  من – خوب چرا ! ولي مي شه معمولي هم با خدا حرف زد .اين نماز خوندن خيلي خنده داره . روزي چندبار بايد دولا راست بشي كه چي بشه ؟


  درستكار – وقتي شما از كسي دور مي شين بهش مي گين كه از چه طريقي باهاتون ارتباط داشته باشه . گاهي مي گين تلفن راه خوبيه و گاهي ممكنه بگين تنها راه ارتباطي ايميله . درسته ؟


  من – آره .


  درستكار – خوب خدا هم گفته اگر مي خوايم باهاش حرف بزنيم اينجوري حرف بزنيم . در ضمن چون به حرفش گوش مي كنيم براش عزيز هم ميشيم . در ازاش بهمون پاداش هم مي ده . اين بده ؟ در حالي كه خدا به اون به قول شما دولا راست شدن ما احتياجي نداره .


  بعد در حالي كه دوباره به آسمون نگاه مي كرد ادامه داد .


  درستكار – مي دونين مشكل شما چيه ؟ اينكه يا راه عاشق بودن رو بلد نيستين يا اونجور كه بايد خدا رو نمي شناسين كه انقدر راحت از حرف زدن باهاش شونه خالي مي كنين .


  پشت چشمي نازك كردم و مثل خودش گفتم .


  من – مي دونين مشكل شما چيه ؟ اينكه فكر مي كنين از همه بهترين و بايد بقيه رو نصيحت كنين .


  مطمئن بودم بهش بر مي خوره و ناراحت مي شه . منم همين رو مي خواستم . دلم مي خواست يه جوري ضايعش كنم .


  ولي در كمال تعجب من ، خيره به آتيش ، لبخندي زد .


  درستكار – اگه حرفام باعث شد اينجوري برداشت كنين پس معذرت مي خوام .


  از تعجب نزديك بود شاخ در بيارم .


  من اداش رو در آورده بودم و مسخره ش كرده بودم . ولي اون به جاي ناراحتي يا عصبانيت ، لبخند زد و عذرخواهي كرد .


  لبخندش به چشمم زيبا بود . نديده بودم همچين آدمايي لبخند بزنن . تو ذهن من تموم آدماي مذهبي ، افرادي بودن كه با لبخند غريبه بودن . تو ذهنم اين آدما هميشه اخم كرده بودن با سرهايي رو به پايين كه چيزي بلد نبودن بگن غير از ذكر .


  و اين پسر يه سري از معادلاتم رو با همين دو سه تا كلمه و لبخندش به هم زد . گرچه كه هنوز وجه مشتركي با اون آدما داشت .


  با صداي ناله اي از سمت هواپيما سريع بلند شد . اومد به سمتم و كلت رو داد دستم و به حالت دو رفت به سمت جايي كه اون دوتا مرد مجروح رو اونجا خوابونده بوديم .


  با دور شدنش ترس به سراغم اومد . اگر يه حيوون وحش مي اومد من بايد چيكار مي كردم ؟ من بلد نبودم از كلت استفاده كنم !


  با ترس نگاهم رو تو تاريكي چرخوندم .


  كلت رو تو دستم جابجا كردم . وقتي بلد نباشي از كلت استفاده كني پس وجودش چندان دلگرم كننده نيست .


  باز هم با ترس چشم دوختم توي تاريكي تا اگر حركت چيزي رو ديدم بتونم زود بفهمم و پا بذارم به فرار .


  درستكار هم كه انگار رفته بود سفر قندهار . كه پيداش نبود .


  از ترس و استرس شروع كردم به تكون دادن يكي از پاهام . و هر چي مي گذشت تكونش بي اختيار شدت پيدا مي كرد .


  آخر سر هم نتونستم طاقت بيارم و بلند شدم ايستادم .


  تا همين چند ثانيه ي پيش داشتم درستكار رو مسخره مي كردم و نمي دونستم به خاطر حضور همون برادر ! دلم گرم بود .


  دلم مي خواست صداش كنم و بگم زودتر بياد .


  اين پا و اون پا كردم . كه با صداي پايي كه از تو تاريكي اومد حس تراسم كمتر شد .


  با سرعت اومد به سمتم و چيزي مثل پتو گرفت طرفم .


  درستكار – مي شه اين رو روي زمين پهن كنين ؟


  سري تكون دادم و پتوي نازك رو از دستش گرفتم .


  درستكار – لطف كنين جايي پهن كنين كه خيلي سنگ نداشته باشه .


  رفتم اون طرف تر از آتيش ، و زمين رو نگاه كردم . با پام سنگ ريزه ها رو به سمت ديگه اي هدايت كردم .


  پتو رو زمين پهن كردم .


  همون لحظه ديدم داره مياد در حالي كه يكي از او ن مردا رو روي كولش انداخته .


  نزديكم كه رسيد كمي كنار رفتم كه بتونه اون مرد رو روي پتو بخوابونه . صداي هن و هن نفس هاش به خوبي قابل شنيدن بود .


  مرد رو روي پتو گذاشت و كنارش نشست . نبضش رو چك كرد .


  با نگراني پرسيدم .


  من – مي زنه ؟


  سري تكون داد .


  درستكار – خدا رو شكر هنوز زنده ست .


  منتظر بودم بره و نفر دوم رو هم بياره . ولي وقتي تعللش رو ديدم فهميدم بايد چيزي شده باشه .


  آروم گفتم .


  من – اون يكي چي ؟


  سري به حالت تأسف تكون داد .


  درستكار – عمرش به دنيا نبود . سنش زياد بود و نتونست دووم بياره .


  دلم براي اون مرد سوخت . شايد اگر پيدامون كرده بودن و مي تونستن به دادش برسن و زنده مي موند .


  با نارحتي برگشتم سر جام و نشستم .


  نگاهي به درستكار انداختم . كمي كه نفسش به حالت طبيعي بر گشت باز هم بلند شد و رفت سمت هواپيما .


  خيلي طول نكشيد كه برگشت . چند تا پتو تو دستش بود .


  اومد و يكي رو گرفت به سمتم .


  درستكار – بگيرين . شب اينجا بايد سرد باشه .


  پتو رو گرفتم . از اينكه انقدر به فكر بود خوشم اومد . يه لحظه از فكرم گذشت اگر من به جاش بودم هواي همسفرم رو انقدر داشتم ؟


  با توجه به شناختي كه از خودم داشتم و اينكه از اين جماعت خيلي خوشم نمي اومد مطمئن بودم همچين كاري نمي كردم . پتو رو دورم پيچيدم .


  پتوي ديگه اي رو برد و كشيد روي اون مرد .


  برگشت سمتم . پتوي ديگه اي رو نشونم داد .


  درستكار – اگه مي دونين يه پتو كافي نيست اين رو هم بگيرين .


  فقط يه پتوي ديگه مونده بود و قاعدتاً بايد سهم خودش مي شد . ولي چه سخاوتمندانه اون رو به من تعارف مي كرد !


  چرا قبل از اينكه به خودش فكر كنه هواي من رو داشت ؟


  


  در جوابش گفتم .


  من – ممنون . اون ديگه مال خودته .


  درستكار – تعارف نكنين . من يه كاريش مي كنم .


  سري تكون دادم .


  من – نه . همين يكي خوبه .


  سري تكون داد و جايي تو فاصله ي بين من و اون مرد نشست .


  باز هم خيره شد به آتيش .


  تو تاريك و روشن صورتش خيره شدم .


  نه اخم داشت و نه خندون بود . ساده ي ساده . معمولي معمولي . انگار هيچ چيزي نمي تونست تو اون صورت حالت خاصي ايجاد كنه .


  آرامش عجيبي داشت . انگار صد سال همچين موقعيتي رو تمرين كرده بود . انگار مطمئن بود قرار نيست هيچ اتفاق بدي بيفته .


  از اون همه آرامشش تعجب كرده بودم . من داشتم اون شرايط رو به ناچار تحمل مي كردم . اون چه جوري انقدر راحت بود ؟


  بي اختيار پرسيدم .


  من – نمي ترسي ؟


  سرش رو كمي به طرفم چرخوند . و بدون نگاه كردم به من جواب داد .


  درستكار – از چي ؟


  من – از اينكه نمي دونيم قراره چه اتفاقي بيفته !


  دوباره خيره شد به آتيش .


  درستكار – توكل به خودش .


  دوباره چيزي گفت كه حرصم در اومد .


  من – خوب اين الان يعني چي ؟ چه ربطي داره به ترس ما ؟


  دوباره لبخندي زد .


  درستكار – چرا بهش اعتماد نمي كنين ؟ يه بار اعتماد كنين ، اگه نتيجه نگرفتين اونوقت ايراد بگيرين !


  طلبكار گفتم .


  من – من موندم چي باعث شده انقدر مطمئن باشي ؟


  درستكار – اينكه هميشه اعتماد كردم و به خوبي جواب اعتمادم رو گرفتم .


  من – باشه . من اعتماد مي كنم ولي اگر وضعمون از اين خرابتر شد ...


  درستكار – شما اطمينان كن و بقيه ش رو بسپار به خودش .


  چنان با آرامش و اطمينان حرف زد كه نمي شد قبول نكنم .


  بي اختيار نگاهم رو دوختم به آسمون و تو دلم گفتم " اونجايي ديگه خدا ! .. من به حرف اين بنده ت بهت اعتماد كردم ... گفت بقيه ش با خودته ... مي خوام ببينم چي مي شه "


  با بطري آبي كه به طرفم گرفته شده بود چشم از آسمون گرفتم .


  درستكار – خيلي وقته آب نخورديم .


  بطري رو گرفتم . و تشكري كردم . يه ساندويچ كوچيك هم كه از بسته هاي سالم مونده بيرون آورده بود داد دستم .


  گرسنه بودم . از وقتي از خونه بيرون اومده بودم چيزي نخورده بودم .


  با يادآوري خونه چهره ي مامان و بابا جلوم جون گرفت . در چه حالي بودن ؟ خبر داشتن سقوط كرديم ؟ خبر داشتن زنده م ؟


  مطمئناً نمي دونستن زنده م . دلم براشون سوخت . حتماً مهرداد و رضوان هم با خبر شده بودن ديگه ! اونا كه رفته بودن ماه عسل مشهد .


  مامان و بابا با اون حالي كه هيچ خبر خوبي از من نداشتن تنها بودن . گرچه كه احتمالاً خواهرا و برادراشون تنهاشون نمي ذاشتن .


  ولي مامان حساس من با اين چيزا آروم نمي گرفت كه !


  بي اختيار بغض كردم . اگر به خاطر نگراني براي من فشار خونش مي رفت بالا و اتفاقي براش مي افتاد بايد چيكار مي كردم ؟


  من بدون مامان و بابام مي مردم . به قول مهرداد بچه ته تغاري لوس خونه بودم .


  سرم رو كردم و رو به آسمون زير لب زمزمه كردم " خدايا اشتباه كردم . نمي خواد هواي من رو داشته باشي . حواست به مامان و بابام باشه . به خدا اگر برگردم و ببينم سالم هستن بهت ايمان ميارم . قول مي دم . قول "


  درستكار – چيزي شده ؟


  نگاهش كردم . با همون بغض .


  كاش نگاهم مي كرد . دلم توجه مي خواست .


  چرا اين بشر نگاهم نمي كرد ؟ من كه نمي خواستم بخورمش ! يا قرار نبود كار خلاف شرعي بكنم !


  با همون بغض گفتم .


  من – هيچي .


  انگار لحن پر بغضم رو فهميد كه نگاهم كرد . ولي كوتاه و گذرا . شايد مثل يه نسيمي كه به آرومي مياد و مي ره .


  كمي بهم نزديك شد .


  درستكار – چيزي شده خانوم صداقت پيشه ؟


  پر بغض گفتم .


  من – نگران مامان و بابام هستم .


  درستكار – منم مثل شما نگران خونواده م هستم . ولي الان كاري از دستمون بر نمياد . بهتره غذاتون رو بخورين . تا صبح راه درازي در پيشه و بايد جون داشته باشيم .


  برگشت سر جاي خودش .


  درستكار – بهتره همينجور كه مي خوريم حرف هم بزنيم . بايد تا صبح بيدار بمونيم ......


  ابرويي بالا انداختم .


  من – حرف بزنيم ؟


  سري تكون داد و بسته ي ساندويچ كوچيكش رو باز كرد .


  اينكه مي خواست من رو به حرف بگيره برام تعجب آور بود . خيلي قبل درست زماني كه سال سوم دبيرستان بودم از يكي از بچه هاي مذهبي مدرسه شنيده بودم كه وقتي يه زن و مرد نامحرم با هم حرف مي زنن نفر سوم بينشون شيطان هست كه باعث مي شه اونا به گناه بيفتن .


  با اينكه با اين حرف اصلاً موافق نبودم ولي مي دونستم بيشتر آدماي مذهبي همين نظر رو دارن . براي همين به حرف گرفتنم از طرف يه آدمي كه مي ديدم چقدر مراعات مي كنه عجيب بود .


  نتونستم چيزي نگم . براي همين با ترديد پرسيدم .


  من – ايرادي نداره با من حرف بزني ؟


  سري تكون داد .


  درستكار – چه ايرادي ؟


  من – منظورم اينه كه ...


  حرفي كه مي خواستم بزنم رو تو ذهنم پشت سر هم رديف كردم و بي وقفه گفتم .


  من – مگه گناه نمي دوني با نامحرم حرف بزني ؟


  هيچ عكس العملي نشون نداد . هنوز به آتيش خيره بود .


  لبم رو گاز گرفتم . حرف بدي زده بودم ؟ چرا هيچي نمي گفت ؟


  بعد از چند ثانيه ي كوتاه كه براي من قرني بود لبخندي زد .


  درستكار – فقط قراره خوابمون نبره . همين .


  من – چرا نخوابيم ؟


  نيم نگاهي به اون مرد بيهوش انداخت .


  درستكار – يه مجروح داريم كه بايد وضعيتش رو مدام چك كنيم . احتمال هر اتفاقي من جمله حيووناي وحشي هم هست پس بهتره هر دو هوشيار باشيم .


  بي راه نمي گفت .


  سري تكون دادم . گرچه كه مثل هر دفعه چون مستقيم نگاهم نمي كرد متوجه نشد .


  گازي به ساندويچش زد . معلوم بود گرسنه ست . اين رو از ولعي كه حين گاز زدن به آدم القا مي شد فهميدم . ولي در كمال آرامش مي جويد . برعكس مهرداد كه وقتي گرسنه بود به شدت تند غذا مي خورد و هر بار مامان بهش گوشزد مي كرد يواش غذا بخوره .


  چنان قشنگ و با آرامش و از طرفي با اشتها مي خورد كه منم بسته ي ساندويچم رو باز كردم و مشغول شدم .


  اولين گاز رو كه زدم گفت .


  درستكار – خوب از كجا شروع كنيم ؟


  شونه اي بالا انداختم .


  من – قراره چي بگيم ؟


  درستكار – هر چيزي كه باعث بشه گذشت زمان رو حس نكنيم .


  كمي فكر كردم .


  دلم فضولي مي خواست ، از نوع زيادش . و البته كمي شيطنت .


  من – من سوال كنم ؟


  سري تكون داد .


  درستكار – بفرماييد .


  و گازي به ساندويچش زد .


  موذيانه لبخندي زدم كه نديد .


  من – ازدواج كردي ؟


  با اين سوالم محتويات دهنش پريد تو حلقش و به سرفه افتاد .


  به جاي اينكه به اين فكر كنم كه جوون مردم ممكنه خفه بشه زدم زير خنده . اين سرفه نتيجه ي همصحبت شدن با من بود ديگه .


  سرفه ش بند اومد . از بطري كنار دستش كمي آب خورد .


  حس كردم صورتش كمي قرمز شده .


  سر جوون مرد چي آورده بودم .


  موذيانه گفتم .


  من – خوبي ؟


  سري تكون داد .


  درستكار – اگه بذارين .


  من – من كه كاريت نداشتم . تازه براي اينكه نري تو جهنم بهت نزديك نشدم كه بزنم پشت كمرت . گفتم خفه بشي بهتر از اينه كه بري جهنم . مگه نه !


  لبخندي زد .


  درستكار – ممنون كه به فكر اعتقادات من بودين .


  اخم كردم . چرا عصباني نمي شد ؟ فقط در صورتي اخم مي كرد كه بهش دست بزنم !


  يعني اگر موقعيت بهتري بود حتماً يه دليل خوب گير مي آوردم تا دستش رو بازم بگيرم تا اخم كنه . گرچه كه لبخندش بهتر بود .


  من – خيلي خوش اخلاقيا هر چي مي گم مي خندي . خوش به حال زنت !


  لبخندش رو جمع كرد ولي بازم اخم نكرد .


  درستكار – شما چيزي نگفتين كه من بخوام اخم كنم . در ضمن براي اينكه اين بحث تموم بشه بايد بگم من ازدواج نكردم .


  خوب جوابم رو گرفتم . آقا مجرد بود . پس مي شد بيشتر اذيتش كنم . اگر زن داشت عذاب وجدان مي گرفتم كه زنش بفهمه ناراحت مي شه با شوهرش حرف زدم . چون اينجور آدما حتماً زن هاشون از اون خانومايي بودن كه با چادر چنان رو مي گرفتن كه فقط يه چشمشون پيدا بود . اينجور ادما حتماً بدشون ميومد شوهراشون با يه دختر حرف بزنه ديگه !


  چقدرم من از اينجور زن ها بدم ميومد .


  موذيانه گفتم .


  من – چرا تا حالا زن نگرفتي ؟


  تكه ي آخر ساندويچش رو نگاهي كرد و جواب داد .


  درستكار – قسمت نشده !


  من – چرا قسمت نشده ؟


  سرش رو به طرفم چرخوند و باز بدون نگاه به من گفت .


  درستكار – از اين بحث به چي مي خواين برسين ؟


  اوه اوه . بد جلو رفتم .


  فضوليم زيادي بود .


  نفسم رو حبس كردم و مغزم رو به كار انداختم تا حرفي بزنم كه بتونم فضولي و حس مردم آزاديم رو يه جورايي موجه جلوه بدم .


  من و مني كردم .


  من – خوب ... دلم مي خواست .. زنت رو ببينم . چه جوري بگم ؟ .. فكر مي كنم از اونايي هستي كه دختر كه براي ازدواج انتخاب مي كني بايد حتماً چادري باشه و آفتاب مهتاب روش رو تا حالا نديده باشه و تُن صداش رو هيچكسي غير از پدر مادر و خواهر و برادرش نشنيده باشن .


  باز هم بدون هيچ عكس العملي خيره بود به آتيش .


  بازم خراب كرده بودم ؟


  يه كم فكر كردم . چيز بدي نگفته بودم . خوب اين همه ي تصوراتم بود ديگه .


  مظلومانه نگاهش مي كردم . منتظر بودم ببينم چه واكنشي نشون مي ده .


  هيچ تغييري تو صورتش ايجاد نشد .


  درستكار – نام فاميلتون خيلي بهتون مياد . هر چي تو ذهنتونه راحت به زبون ميارين !


  ابرويي بالا انداختم .


  من – خوبه دروغ بگم ؟


  سري تكون داد .


  درستكار – نه . اين خيلي خوبه كه دروغ نمي گين .


  من – من از دروغ بدم مياد . يعني از پدر و مادرم ياد گرفتم بهتره هميشه حقيقت رو بگم . حتي اگر به ضررم باشه .


  سري تكون داد .


  درستكار – فكر نمي كردم اين چيزا رو بلد باشين .


  اخمي كردم .


  من – چرا ؟


  درستكار – نمي دونم . شايد چون ظاهرتون اين حس رو با آدم القا مي كنه .


  طلبكارانه گفتم .


  من – مگه ظاهرم چشه ؟


  لبخندي زد .


  درستكار – ناراحت نشين . به خدا منظوري ندارم . خوب اصلاً فكر نمي كردم كسي كه براش مهم نيست دست نامحرم رو بگيره دروغ نگه .


  چيزي نگفتم .


  تقريباً بهم برخورد حرفش . يعني چي كه چون دستش رو گرفتم پس شايد آدم دروغ گويي باشم ! يعني هر كي مثل من بود دروغگو بود ؟


  ترجيح دادم ديگه باهاش حرف نزنم . انگار دنياي ما از زمين تا آسمون فاصله داشت .


  چند دقيقه اي به سكوت گذشت .


  كه خودش سكوت رو شكست .


  درستكار – باور كنين منظوري نداشتم .


  من – مهم نيست .


  درستكار – مهمه . اصلاً دلم نمي خواد از دستم ناراحت باشين . من آدمي نيستم كه بخوام كسي رو ناراحت كنم .


  من – ولي اين كار رو كردي .


  نفس عميقي كشيد .


  درستكار – من تا حالا اينجوري فكر مي كردم . الانم متوجه اشتباهم شدم . پس لطف كنين ..


  نذاشتم ادامه بده . نمي خواستم اين بحث رو ادامه بدم . براي ايكه دست برداره سريع گفتم .


  من – ديگه ناراحت نيستم . نياز نيست ادامه بدي .


  سكوت كرد .


  فهميد سرد و سنگين حرف زدم .


  نگاهم رو دوختم به ساندويچ نيم گاز زده ي داخل دستم .


  ديگه اشتهايي نداشتم .


  وضعمون كه اونجوري . مرد رو به روم هم اونجوري . شب و هواي سردش هم يه طرف و بلاتكليفي و بي خبري از ساعات باقي مونده از طرف ديگه . مگه اشتهايي هم باقي مي موند ؟


  اگه صداي او آتيش كه شعله هاش داشت كمتر مي شد نبود سكوت وهم آوري مي شد .


  درستكار بلند شد و رفت سمت لاشه ي هواپيما .


  سعي كردم نگاهش نكنم .


  دوباره ترس . ترس از تنها بودن . ترس از اينكه يه حيوون وحشي پيدا بشه .


  نگاهم رو تو تاريكي اطرافم چرخوندم .


  خيلي طول نكشيد كه صداي كشيده شدن چيزي سكوت رو بر هم زد .


  به سمت صدا برگشتم . درستكار با صندلي هاي آش و لاش هواپيما . احتمالاً براي آتيش كم رمقمون آورده بود .


  سرم رو پايين انداختم .


  شعله هاي آتيش با صندلي هاي جديد دوباره جون گرفت . و فضا رو روشن تر كرد .


  هنوز ايستاده بود .


  صداش نگاهم رو به سمت خودش كشيد .


  درستكار – من هميشه با ادمايي كه مثل خودم بودن يا آدمايي كه بيشتر اعتقاداتشون شبيه به خودم بوده ، وقتم رو گذروندم . گاهي در اثر حرفاي ديگران يا چيزهايي كه خودم ديدم ديدگاهي رو براي خودم درست كردم . قبول دارم هميشه همه ي تفكرات من درست نيست مثل الان كه اين راستگويي شما يكي از همين تفكرات اشتباهم رو برام روشن كرد .


  نفسي گرفت .


  درستكار – من تو عمر بيست و نه سالم سعي كردم هميشه درست جلو برم . خيلي چيز ها برام مهمه . گفتين فكر مي كنين همسري كه انتخاب مي كنم بايد چادري باشه . بله من دوست دارم همسرم چادري باشه ولي نه اينكه همين يه مورد رو داشت چشمم رو روي بقيه ي چيزا مي بندم . اينا فقط ظاهر قضيه ست . مهم اصل ازدواجه .


  بي اختيار گفتم .


  من – اصل ؟ چه اصلي ؟


  درستكار – اينكه اصلاً براي چي بايد ازدواج كنيم ؟


  من – خوب همه ازدواج مي كنن ديگه .


  سري تكون داد .


  درستكار – درسته . همه ازدواج مي كنن . ولي هر كس به دلايلي . مهم اينه كه دليل آدم براي هر كاري يه دليل منطقي باشه .


  زيادي دنبال دليل منطقي بود .


  من – خيلي فلسفي بهش نگاه مي كنين .


  درستكار – فلسفي نه . اين فلسفي نيست كه دنبال دليل مي گردم . دنبال دليلم چون بايد بدونم از زندگيم چي مي خوام .


  چه حرفا مي زد !


  مگه قرار بود از زندگي چي بخوايم ؟


  با سر كج شده نگاهش كردم .


  سرش رو كمي به سمتم چرخوند .


  درستكار – هميشه پدرم مي گن كه زن و بچه دست آدم امانته . بايد درست امانت داري كرد . از روزي كه مطمئن شدم مي تونم يه نفر ديگه رو تو زندگيم سهيم كنم به اين فكر كردم كه به چه دليلي بايد كسي رو وارد زندگيم كنم !


  من – و به چه نتيجه اي رسيدي ؟


  سرش رو پايين انداخت و به سنگ ريزه ها خيره شد .


  درستكار – شما هيچوقت فكر كردين چرا ازدواج مي كنين ؟


  من – آره .


  درستكار – خوب ؟


  من – براي اينكه با كسي كه دوسش دارم زندگي كنم . يه خونواده ي جديد تشكيل بديم . بچه دار بشيم .


  درستكار – همين ؟


  مبهوت نگاهش كردم .


  من – همينا كافي نيست ؟


  سري تكون داد .


  درستكار – نه . براي اينكه كسي رو تو لحظاتت شريك كني كافي نيست .


  گفتم داره فلسفي حرف مي زنه ! خوب ديگه چه دليلي داره براي شروع يه زندگي .


  نمي فهميدم . سر در نمي آوردم منظورش چيه !


  وقتي سكوتم رو ديد ادامه داد .


  درستكار – وقتي خدا مي گه زن و مرد رو مايه ي آرامش هم قرار دادم يعني قراره دو تا ادم از كنار هم زندگي كردن به آرامش برسن . يعني عشقي كه به هم دارن با هيچ چيزي ، هيچ مشكل يا پستي بلندي نبايد تزلزل پيدا كنه . عشق واقعي اينه كه همسرت رو هرجور هست قبول داشته باشي با هر ايرادي . و بهش كمك كني ايرادش رو رفع كنه . بايد مايه ي پيشرفتش بشي . بايد همراه هم به آرزوهاتون برسين . ديگه هيچي رو براي خودت نخواي . براي همديگه بخواين ، براي با هم بودنتون بخواين . اصل ازدواج يعني با هم به كمال رسيدن . اينا بعد روحاني ازدواجه جداي بعد جسماني .


  هوا سرد شده بود . پتو رو كامل دور خودم پيچيدم .


  باز سرش رو به طرفم چرخوند .


  درستكار – دوست داشتن و دوست داشته شدن زيباست . اينكه بدوني هميشه كسي هست كه تو رو براي خودت مي خواد فارغ از هر چيز مادي . عشق خدا و بنده ش براي اين قشنگه كه وقتي دوطرفه باشه بدون چشم داشته . تو عبادت مي كني چون عاشقشي بدون اينكه توقع پاداش داشته باشي و اون پاداش مي ده بدون اينكه ازت طاعت بيشتري بخواد . عشق واقعي بين زن و شوهر هم همينه . بايد هركاري مي كني بدون چشم داشت باشه .


  مبهوت حرفاش بودم .


  قشنگ حرف مي زد . از عشقي مي گفت كه هر كسي رو براي داشتنش وسوسه مي كرد .


  ولي من خيلي با اون چيزي كه مي گفت غريب بودم .


  من دلم مي خواست پويا هر كاري مي كنه براي من باشه و به خودش اصلاً فكر نكنه . براي خوش اومد من دست به هر كاري بزنه .


  من – خوب اين كه مي شه فراموش كردن خودمون .


  لبخندي زد .


  درستكار – درسته . زن و مرد هر دو از خودگذشتگي مي كنن براي هم . اين خيلي قشنگه . و تازه اين بعد روحاني قضيه ست . بعد جسماني ازدواجم براي اينه كه ما تو جهان مادي داريم زندگي مي كنيم . جسم داريم و بايد علاوه بر روحمون جسم هم به آرامش برسه .


  من – و بچه ؟


  لبخندش عميق شد .


  درستكار – بچه قراره تجلي عشق جسماني زن و مرد باشه .


  پوزخندي زدم .


  من – و اونايي كه بچه دار نمي شن ؟


  درستكار – خدا خودش مي دونه تجلي هر عشقي رو تو چي قرار بده . خودش گفته به بعضي دختر مي ديم و به بعضي پسر . به بعضي هر دو رو مي ديم و به بعضي هيچكدوم . اگر بهش ايمان داشته باشيم هيچوقت نمي گيم چرا دختر دادي چرا پسر دادي يا چرا بچه ندادي .


  من – يعني اگر يه روز زنت بچه دار نشه ناراحت نمي شي ؟


  سري تكون داد .


  درستكار – نه . چون مطمئنم حكمتي داره كه عقل من به عنوان يه انسان نمي تونه درك كنه .


  من – پس حس پدر شدن چي ؟


  درستكار – مي شه با محبت به بچه اي كه پدر و مادر نداره ، اين حس رو به منتها رسوند .


  نمي دونستم بايد چي بگم !


  انگار چيزي وجود نداشت كه اين بشر رو ناراحت كنه ! يا شايد من اينجوري تصور مي كردم .


  براي هر مشكلي يه تصور داشت كه انتهاش ختم مي شد به خدا و اذنش .


  از حرفاش حس خاصي داشتم . مثل آدمي بودم كه داره به زندگي با چشماي شخص ديگه اي نگاه مي كنه . جور ديگه اي نگاه مي كنه .


  هر حرفش رو با ديدگاه هاي خودم مقايسه مي كردم . پويا رو جلو چشمم تجسم مي كردم و با عيار حرفايي كه شنيدم براش ارزش تعيين مي كردم .


  از هر راهي مي رفتم به بن بستي مي رسيدم كه نشون دهنده ي اين بود كه من براي انتخابم بعد ديگه اي رو در نظر گرفتم در حالي كه با تموم حرفاي درستكار موافق بودم .


  درستكار – من دوست ندارم همسرم از چيزايي كه دوست داره به خاطر ازدواج با من بگذره . دلم مي خواد همسرم مثل مادرم باشه .


  اخمي كردم .


  اصلاً از اين حرفش خوشم نيومد . بچه ننه !


  من – خوب پس برو با مادرت ازدواج كن ديگه ؛ زن مي خواي چيكار ؟


  ابرويي بالا انداخت .


  درستكار – همه ي خانوما انقدر زود جبهه مي گيرن ؟


  طلبكارانه گفتم .


  من – ايراد از ما نيست از شما مرداست .


  لبخندي زد .


  درستكار – من كه حرف بدي نزدم !


  من – نه . حرف بدي نبود . فقط يه گواه علني بود بر بچه ننه بدون مردا !


  درستكار – مادر من فرشته ست . حق دارم ...


  پريدم وسط حرفش .


  من – پس احتمالاً مادر من خون آشامه .


  خيلي جدي جواب داد .


  درستكار – من اصلاً همين جسارتي نكردم . همه ي دختر خانوما احترامشون واجبه . وقتي ازدواج مي كنن و نقش همسري مي گيرن احترامشون بيشتر مي شه و وقتي مادر مي شن احترامشون دو چندان و بر همه واجب . هيچكس حق نداره در هر جايگاهي به يك مادر توهين كنه .


  نفس عميقي كشيد .


  درستكار – چرا انقدر زود بهتون بر مي خوره ؟


  من – بر نمي خوره . اين يه واقعيته كه هيچ زني دوست نداره مالك قلب همسرش ، مادر شوهرش باشه .


  درستكار – مالك ؟ مالك قلب هر آدمي خودشه . عشق به مادر و همسر ساكن قلب ادمه . منظور من از اينكه گفتم همسرم مثل مادرم باشه اين بود كه مثل مادرم فرشته باشه و به اندازه ي مادرم بهم عشق بده . اين انتظار زيادي نيست .


  خوب اين بُعد حرفش بد نبود .


  در ضمن انقدر با عشق اسم مادرش رو مي آورد كه ناخودآگاه آدم دلش مي خواست مادرش رو ببينه و مطمئن بشه به فرشته بودنش .


  بلند شد . رفت سمت مرد مجروح . دستش رو روي قفسه ي سينه ش گذاشت . وقتي مطمئن شد هنوز زنده ست پتوش رو تا نزديك به سرش بالا كشيد .


  بعد هم برگشت سرجاش نشست و پتو رو كامل دور خودش پيچيد .


  كنجكاو پرسيدم .


  من – مادرتون شاغل هستن ؟


  حس كردم شايد مادرش شاغله و به خاطر كم ديدن مادرش تو بچگي هر محبتش صد برابر به يادش مونده .


  درستكار – نه . مادرم خانه دار هستن . پدرم هم شغل پدربزرگم رو ادامه دادن . سنگ بري . يه خواهر هم دارم به اسم نرگس كه خيلي دوسش دارم . اونم خيلي بهم وابسته ست و من هميشه نگرانم كه وقتي ازدواج كردم مي تونه با همسرم كنار بياد يا نه ! هميشه هم يكي از دعاهام اينه كه خدا قبل از ازدواجم مهر همسرم رو به دلش بندازه .


  از حرفش لبخندي رو لبم نشست .


  ياد مهرداد افتادم . من و مهرداد هم خيلي همديگه رو دوست داشتيم .


  ناخودآگاه گفتم .


  من – مثل من و مهرداد !


  نگاهي به آسموني كه كم كم داشت از سياهي در مي اومد انداختم . چقدر زود داشت سپيده مي زد .


  درستكار – مهرداد ؟


  من – آره . مهرداد برادرم . چند روز پيش عروسيش بود . الانم با همسرش ماه عسله .


  درستكار – مادر شما چي ؟ شاغل هستن ؟


  دوباره ياد مامان و نگراني براي فشار خون ارثيش باعث شد آهي بكشم .


  من – نه . مامان منم خونه داره . البته قبل از به دنيا اومدن مهرداد معلم بود ولي وقتي مهرداد به دنيا اومد به خاطر مهرداد و مريضي مادر بزرگم كارش رو كنار گذاشت .


  درستكار – پدرتون ؟


  من – حسابدار يه شركت داروييه .


  سري تكون داد .


  درستكار – معلومه خيلي خونواده تون رو دوست دارين كه اينجور از دوريشون آه مي كشين .


  من – راستش نگرانشونم . مادرم فشار خون داره و با هر فشار عصبي حالش بد مي شه . خيلي بهم تأكيد داشت تنها سفر نكنم ولي من گوش نكردم .


  ابرويي بالا انداخت .


  درستكار – تنها اومدين سفر ؟


  من – آره . قرار بود تو كيش برم خونه ي يكي از دوستانمون . شما چي ؟ همسفر نداشتين ؟


  درستكار – چرا يه همسفر داشتم . يكي از دوستان قديمي . قرار ود تو عروسي دوست مشتركمون شركت كنيم كه قسمت نشد .


  متعجب گفتم .


  من – دوستتون چي شد ؟


  سري به حالت تأسف تكون داد .


  درستكار – عمرش به دنيا نبود .


  خيلي دلم سوخت . چه سرنوشتي داشت دوستش . مي خواست بره عروسي دوستش كه عمرش قد نداد . چه سرنوشت بدي !


  نگاهي به آسمون انداخت .


  درستكار – اينجا خورشيد زود طلوع مي كنه .


  منم دوباره به آسمون نگاه كردم .


  و اين كارم همزمان شد با صداي زوزه هاي وحشتناكي كه تقريباً بلند بود و كمي نزديك .................


  هر دو سريع بلند شديم .


  ترس تو وجودم لونه كرد .


  اطراف نه خيلي روشن بود و نه خيلي تاريك .


  با ترس نگاه مي كردم .


  صداي زوزه ها نزديك مي شد و ترس من هم هر لحظه بيشتر .


  دلم نمي خواست قبول كنم ممكنه حيوون درنده اي نزديكمون بشه .


  لرز بدي پيدا كرده بودم . بغض كردم .


  درستكار – بياين اين طرف .


  با دستش به طرف خودش اشاره كرد .


  پتو رو همونجا گذاشتم و با ترس رفتم پشت سرش سنگر گرفتم .


  با دست هدايتم كرد به سمت مرد مجروح .


  خودش هم در حالي كه نگاهش رو در امتداد محيط باز دورمون مي گردوند آروم به سمتمون اومد .


  منم با ترس اطراف رو مي پاييدم .


  آروم گفت .


  درستكار – حواستون به پشت سرمون باشه .


  با اين حرف ترس تو بدنم بيشتر رسوخ كرد .


  سريع برگشتم به سمت مخالف .


  چيزي نبود . با ترسي آشكار كه صدام رو مرتعش كرده بود گفتم .


  من – هيچي نيست .


  درستكار – خدا كنه تعدادشون زياد نباشه .


  با ترس چرخيدم به سمتش .


  من – تعداد چي ؟


  درستكار – نمي دونم زوزه ي گرگه يا شغال .


  از ترس حالت تهوع گرفتم . گرگ ؟


  از ترس چنگ زدم به پشت لباسش .


  تكون بدي خورد .


  درستكار – چي شده ؟


  با لرز گفتم .


  من – مي ترسم .


  آروم گفت .


  درستكار – اگر يكي دوتا باشن نگراني نداره . فكر كنم بتونيم با اين كلت جونمون رو نجات بديم .


  به كلت تو دستش خيره شدم .


  تيراندازي بلد بود ؟


  حتماً ديگه . مطمئناً سربازي رفته بود . ولي به اينكه بتونه با يه تير حيوون رو از پا در بياره شك داشتم .


  خودم رو بهش نزديك كردم . و تقريباً چسبيده بهش گفتم .


  من – اگه بيشتر بودن چي ؟


  عين برق گرفته ها تكون بدي خورد و ازم فاصله گرفت .


  برگشت به سمتم .


  نفسش رو رها كرد . سرش رو به حالت تأسف تكون داد .


  درستكار – معلوم نيست چي پيش بياد . شما هم كه اصلاً رعايت نمي كنين .


  اخمي كردم . تو اون حالت ترس ، توقع داشت فكر بهشت و جهنمش باشم !


  من – الان بهشت و جهنم مهمتره يا جونمون ؟


  درستكار – هر دو .


  از حرص صورتم رو به سمت مخالف چرخوندم .


  دلم مي خواست هر چي فحش تو دنيا بلدم بهش بدم تا دلم خنك شه .


  من داشتم از ترس مي مردم و اين جناب فكر بهشت و جهنمش بود .


  كاش خدا بودم و خودم مي نداختمش وسط آتيش جهنم و با لذت به سوختنش نگاه مي كردم !


  صداي زوزه هايي كه نزديك تر شده بود و انگار از پشت قله ي جلو رومون ميومد باعث شد با ترس و التماس نگاهش كنم .


  سريع برگشت به سمت جايي كه حس مي كرديم صدا از اون سمت مياد .


  آروم گفتم .


  من – چيكار كنيم ؟


  هنوز نگاهش به همون سمت بود كه گفت .


  درستكار – نمي دونم .


  با تشر ، بلند گفتم .


  من – يعني چي نمي دونم ؟


  سريع برگشت به سمتم و با شماتت گفت .


  درستكار – اينا به اندازه ي كافي شامه ي قوي دارن . نياز نيست شما با داد زدن راه رو كامل نشونشون بدين .


  بغضم بيشتر شد .


  پا كوبيدم رو زمين .


  من – من مي ترسم .


  باز هم نگاهي به سمت قله انداخت .


  درستكار – نمي دونم چي پيش مياد . فقط از كنارم دور نشين .


  و بعد آهسته تر گفت .


  درستكار – راضي هستين يه صيغه بخونم كه اگر نياز بود دستتون رو بگيرم ..........


  مبهوت برگشتم و خيره شدم به صورتش كه داشت قله رو نگاه مي كرد .


  خوب بود محرم شدنمون . حداقل هر وقت نياز بود از ترس دستش رو بگيرم هي فكر اون دنياش رو نمي كرد . و نمي گفت مراعات كنم .


  اگر موقعيت بهتري بود حتماً براي اين محرم شدن كلي اذيتش مي كردم و يه عالم نقشه مي كشيدم كه كاري كنم كه از محرم شدن پشيمون بشه . ولي ...


  با " يا ابوالفضل " گفتن زير لبش نگاهم رو به رد نگاهش دوختم .


  يكي ........


  دوتا .........


  سه تا .......... و


  گرگ بودن يا سگ گرگي ؟ شايدم شغال !


  نمي دونستم . دهنم از ترس خشك شد .


  احساس مي كردم هوا براي تنفسم زيادي سنگينه .


  دهن بازم هوا رو مي بلعيد .


  بيني م با ولع دم مي گرفت .


  ولي نفس كم آورده بودم . حي مي كردم ريه هام به خشكي افتادن .


  با همون لب هاي از ترس خشكم گفتم .


  من – بخون .


  جلوم سنگر گرفت .


  اون حيوونا آروم آروم به طرفمون راه مي گرفتن .


  از سمت قله به سمت پايين مي اومدن و گاهي از روي سنگي به سنگ ديگه مي پريدن .


  در همون وضعي كه بوديم گفت .


  درستكار – مهريه ؟


  با ترس خودم رو بهش نزديك تر كردم و بدون اينكه از اون حيوونا چشم بر دارم گفتم .


  من – هر چي شد . خاك . آب ...


  وسط حرفم جمله اي رو به عربي گفت .


  و بعد از تموم شدن جمله ش ، دست چپش رو به عقب آورد و من رو به خودش چسبوند .


  كامل بهش چسبيدم . انگار دو تا آدمي كه يه لباس تن كرده باشن و به اجبار نمي تونن از هم فاصله بگيرن .


  مي دونستم اين كارش براي محافظت بيشتر از منه . وگرنه اهل سواستفاده نبود يا بهتر بگم من اون لحظه از كارش اينجوري برداشت كردم


  گرگ ها با فاصله از ما ايستاده بودن و از دو طرف محاصره مون كرده بودن .


  شش تا گرگ .


  درستكار كمي سرش رو به طرفم چرخوند .


  با صداي خيلي آرومي گفت .


  درستكار – ممكنه باهاشون درگير بشم . وقتي گفتم ، بايد برين به سمت هواپيما . سعي كنين تو كابين خلبان قايم شين و درش رو محكم ببندين كه با ضربه هم باز نشه .


  چنگ انداختم به پشت لباسش .


  من – تو چي ؟


  با دست كمي من رو از خودش دور كرد .


  درستكار – آماده باشين .


  مي خواست چيكار كنه ؟


  يعني بايد ولش مي كردم مي رفتم ؟


  نه . نمي تونستم .


  اگر دو تا كلت داشتيم مي شد يه كاري كنم ولي با دست خالي چه جوري بايد كمكش مي كردم ؟


  دلم نمي اومد تنهاش بذارم . مي دونستم به همون اندازه كه مادر و پدر من نگران من هستن مادر و پدر اون هم نگرانشن . و همينطور خواهرش كه مي گفت خيلي بهش وابسته ست .


  مردد بودم بين رفتن و نرفتن .


  گرگاي گرسنه گارد گرفته بودن . دهنشون باز بود و دندوناي تيزشون به ادم مي فهموند راه فراري نيست براي كسي كه گرفتارشون مي شه .


  و درستكار كه گارد گرفته بود براي دفاع . فقط با يه كلت . تنها چيزي كه قرار بود نجاتمون بده از اون برهوت .


  اون مي خواست خودش رو فداي من كنه تا سالم بمونم .


  تازه فهميدم اينكه من رو به خودش چسبوند براي اين بود كه بتونه آروم بهم بگه چيكار كنم چون بعد از اون خيلي راحت من رو از خودش جدا كرد .


  و چه كسي حكم داده بود به رفتنم تا من سالم بمونم و اون بمونه تا بشه غذا يا شايد طعمه اي براي فرو نشوندن غريضه ي درندگي يه حيوون وحشي هار ؟


  دلم منبع مطمئني مي خواست كه براي كمك بهش متوسل بشم . كاش كسي بود كه كمكمون كنه و نذاره براش اتفاقي بيفته .


  بي اختيار صداش تو گوشم زنگ زد .... " بهش اعتماد كن " ....


  رو كردم به آسمون . " خدايا اين همون بنده ت كه گفت بهت اعتماد كنم . بهم نشون بده كه قابل اعتمادي . خودت نجاتمون بده "


  هنوز كامل دل از دعا جدا نكرده ، بلند گفت .


  درستكار – من كه شليك كردم برين . سعي مي كنم نذارم بيان طرفتون .


  ازش كمي فاصله گرفتم .


  دلم نمي خواست برم . و تصميم گرفتم بمونم .


  بمونم تا آخرش .


  روي زمين رو نگاه كردم تا شايد چيزي پيدا كنم براي دفاع . هيچي نبود جز پتوي درستكار كه كنار پام افتاده بود .


  همون هم غنيمت بود . يه لحظه فكر كردم شايد بشه با انداختن پتو روي يكي از اون گرگا جلوي ديدش رو گرفت و تا چند لحظه از شر حمله ش در امان موند .


  با همين فكر هم سريع پتو رو برداشتم . و گارد دفاعي گرفتم .


  گرگا كه تا اون موقع فقط گارد گرفته بودن و بعضاً قدمي به دور هم بر مي داشتن شروع كردن به حركت به سمتمون .


  اولين گرگ كه قدم هاش رو تند كرد بقيه هم پشت سرش قدم تند كردن .


  نزديك ترينشون به قصد تيكه تيكه كردنمون جهش بلندي كرد كه صداي تيري تو فضا پيچيد ...


  يه تير ...


  دو تير ...


  سه تير ....


  پشت سر هم ....


  دستم رو روي گوشم گذاشتم و همونجا نشستم .


  مبهوت به گرگ تير خورده اي نگاه مي كردم كه به خاطر جهش بلندش قبل از تير خوردن ، روي درستكار افتاد .


  و سعي داشت با جون باقي مونده پنجه هاش رو تو بدنش فرو كنه و گردنش رو گاز بگيره .


  و من به هيچ عنوان توان بلند شدن و كمك بهش رو نداشتم .


  مسخ بودم . خيره به جدال درستكار و اون گرگ كه انگار مي خواست تاوان تير خوردنش رو از سر درستكار در بياره .


  ثاينه اي بيشتر طول نكشيد كه چند تا چوب بزرگ گرگ رو به زور دور كرد و با شليك چند تا تير به طور كامل از پا درش آورد .


  گرگ كه روي زمين افتاد تازه موقعيت رو درك كردم .


  نگاهي به مردايي كه با اسلحه هاي بزرگ دورمون رو گرفته بودن انداختم .


  كي بودن ؟


  از كجا اومده بودن ؟


  ***


  كنار درستكار كه حالا به لطف اون افراد محلي مي دونستم اسمش امير مهدي نشسته بودم .


  سرش پايين بود .


  انگار تازه حالش جا اومده بود .


  وقتي بعد از كشته شدن اون گرگ ، نگاهم برگشته بود روش ديده بودم كه رنگش به شدت قرمز شده و تند تند نفس مي كشيد .


  چشمانش رو بسته بود و انگار تا جدا شدن روح از بدنش چيزي نمونده بود .


  وقتي مردا كمكش كردن از روي زمين بلند شه هنوز گيج بود و با ناباوري نگاهشون مي كرد .


  انگار باور نداشت نجاتمون دادن .


  منم باورم نمي شد .


  از حرفاشون فهميديم كه وقتي صداي افتادن هواپيما رو شنيدن به كل روستاشون خبر دادن و اونايي كه گردنه هاي كوه رو مي شناختن و راه رو بلد بودن با برداشتن اسلحه هاشون و وسيله اي براي روشن كردن راه ، اومدن به كمكمون . ولي به خاطر تاريكي هوا و خسته شدنشون ناچار شدن چند ساعتي رو جايي بمونن و بعد دوباره راه بيفتن تا پيدامون كنن .


  و خوب موقعي به دادمون رسيدن . همون زماني كه ديگه هيچ اميدي نداشتيم براي زنده موندن .


  نشسته بوديم منتظر تا كسي كه رفته بود به روستا خبر بده جاي دقيق هواپيما كجاست . كه بتونن گروه امداد رو بفرستن براي كمك .


  امير مهدي سرش همچنان پايين بود .


  نمي دونستم داره به چي فكر مي كنه .


  كمي خودم رو بهش نزديك كردم .


  من – بهتر شدي ؟


  سرش رو به علامت مثبت تكون داد .


  دستم رو بردم سمتش تا دستش رو بگيرم كه سريع دستش رو بالا گرفت و گفت .


  امير مهدي – محرميتمون تا چند دقيقه ديگه تموم مي شه . صيغه رو براي يه ساعت خوندم ......


  با بهت نگاهش كردم .


  براي يه ساعت ؟


  خوب بيكار بود صيغه بخونه ؟ همونجور نا محرم مي مونديم ديگه !


  اومدم يه كلمه ي خوب نثار روحش و صيغه ي يه ساعتش كنم كه با يادآوري " چند دقيقه " حرفم رو خوردم .


  گفت چند دقيقه ي ديگه صيغه باطل مي شه . خوب چند دقيقه هم براي خودش عالمي داشت !


  كي گفته نمي شه تو چند دقيقه اذيت كرد ؟


  كي گفته من بايد از خير چند دقيقه بگذرم ؟


  عمراً اگر اين پسر از دستم قسر در مي رفت !


  كمي خودم رو بهش نزديك كردم .


  من – چند دقيقه مونده ؟


  سرش رو به طرفم چرخوند . باز هم حاضر نبود نگاهم كنه .


  امير مهدي – چي چند دقيقه مونده ؟


  من – صيغه ديگه !


  سريع به آدماي اطرافمون نگاه كرد . كسي حواسش نبود .


  امير مهدي – مي شه آرومتر حرف بزنين . الان پيش خودشون چه فكري مي كنن ؟


  شونه اي بالا انداختم .


  من – هر چي . حالا چقدر مونده ؟


  ساعتش رو نگاه كرد .


  امير مهدي – وقتي داشتيم حرف مي زديم ساعت رو نگاه كردم . الان پنجاه دقيقه از اون موقع گذشته . اگر حساب كنيم پنج دقيقه بعدش محرم شديم ...


  مكثي كرد ..


  امير مهدي – يه ربع ديگه صيغه باطله .


  لبخندي از سر رضايت زدم .


  پنج دقيقه هم براي من كافي بود .


  براي اينكه نتونه مانع كارم بشه ، به سرعت دستم رو روي دستش گذاشتم و در همون حال با ناز گفتم .


  من – امير مهدي ؟


  نمي دونم از حالت صدام بود يا گرماي دستم ، كه سريع سر بلند كرد و چشم تو چشم شديم .


  نمي دونم چي شد . دنيا براي ما ايستاد يا ما گذرش رو حس نكرديم .


  شايدم خدا مخصوصاً ثانيه ها رو كش داد .


  هر چي بود كه براي من به اندازه ي يه قرن بود حل شدن تو ني ني چشماش .


  به نظرم نگاهش قشنگ بود چون من از نگاهش خوشم اومد .


  چشماي كشيده ش با مژه هاي نه چندان پرش براي من خاص بود . چراش رو نفهميدم . ولي لذت بردم كه باعث شدم چشم تو چشم بشيم .


  لذت بردم كه خيره ي چشمام شد و براي چند ثانيه نتونست نگاه ازم بگيره .


  لبخند زدم . باز هم از سر رضايت . و باعث شد نگاهش به سمت لب هام هدايت بشه .


  نمي دونم چي شد كه سريع چشماش رو بست و ازم رو گرفت .


  امير مهدي – تا چند دقيقه ي ديگه ....


  نذاشتم ادامه بده .


  دستش رو كه مي خواست از زير دستم بيرون بكشه ؛ محكم گرفتم و گفتم .


  من – هنوز كه محرميم .


  سري تكون داد .


  امير مهدي – بالاخره تموم مي شه .


  من – هنوز مونده .


  با سر به اون افراد محلي اشاره كرد .


  امير مهدي – زشته !


  بي خيال جواب دادم .


  من – مهم نيست .


  امير مهدي – درست نيست .


  خودم رو بيشتر بهش نزديك كردم .


  من – زنتم .


  كمي ازم فاصله گرفت .


  امير مهدي – ناچار بوديم وگرنه از نظر شرعي شبهه داشت .


  رفتم جلوتر و چسبيدم بهش .


  من – محرمتم هر كاري هم بخوام مي كنم .


  كلافه بلند شد ايستاد .


  باز دم نفس كلافه ش رو از دهنش خارج كرد .


  دونه هاي عرق روي پيشونيش خودنمايي مي كرد .


  چي به روزش آوردم !


  معلوم بود تا حالا گير آدمي مثل من نيفتاده بود .


  مي خواستم حسابي اذيتش كنم . انگار يه چيزي تو وجودم بود كه من رو وادار مي كرد به اين كار .


  بلند شدم ايستادم .


  من – چرا از زنت فرار مي كني ؟


  باز هم نگاهم نكرد .


  امير مهدي – درست نيست خانوم صداقت پيشه .


  با حرص پا كوبيدم رو زمين .


  من – به همون خدايي كه مي پرستي شكايتت رو مي كنم كه از زنت فرار مي كني !


  نگاهم كرد .


  اينبار ، درمونده .


  كلافه .


  نگاهش پر از حرف بود و من نمي فهميدم حرفش رو .


  اومد نزديك .


  شونه به شونه م ايستاد .


  سرش رو انداخت پايين .


  امير مهدي – هر چي امر بفرمايين بر ديده ي منت . ولي باور كنين براي اين بازي ؛ من ، بازيگر خوبي نيستم .........


  يه لحظه از حرفش جا خوردم .


  يعني فهميد دارم اذيتش مي كنم ؟


  كمي خودم رو جمع و جور كردم . خيره به نيم رخش گفتم .


  من – كدوم بازي ؟


  لب باز كرد جوابم رو بده كه با صداي يكي از مرداي محلي هر دو سرمون رو چرخونديم .


  - مهندس ! بايد بمونيد تا گروه امداد برسه . اگر امكانات نداشتن مي بريمتون روستاي خودمون .


  مرد نزديكمون شد . اسمش فتاح بود . خودش اينجوري گفته بود .


  اميرمهدي سري تكون داد .


  اميرمهدي – ممنون . صبر مي كنيم .


  آقا فتاح كه لهجه ي جنوبي خاصي داشت گفت .


  فتاح - فكر كنم گرسنه باشين ، نه ؟


  اميرمهدي نيم نگاهي به من انداخت و جواب داد .


  اميرمهدي – از ديشب چيزي نخورديم .


  آقا فتاح سري تكون داد .


  فتاح - الان بچه ها رو مي فرستيم براتون چيزي بيارن . گرچه كه طول مي كشه . ولي بهتر از گرسنگيه .


  اميرمهدي لبخندي زد .


  اميرمهدي – نيازي نيست . مي تونيم بازم صبر كنيم .


  فتاح - راه دور نيست مهندس . تا رسيدن گروه امداد بايد جون بگيرين .


  و رفت سمت سه تا مردي كه باقي مونده بودن .


  مي خواستم اميرمهدي رو بزنم . من كه شب قبل به لطفش غذاي چنداني نخورده بودم . از لحظه اي هم كه گرفتار گرگا شديم به قدري انرژي از دست داده بودم كه ناي ايستادن نداشتم . فقط به لطف اذيت كردن اميرمهدي جون تو تنم مونده بود .


  زير چشمي نگاهي بهم انداخت . منم همچين چپ چپ نگاهش كردم كه باعث شد كامل نگاهم كنه .


  اميرمهدي – چيزي شده ؟


  پشت چشمي نازك كردم .


  من – انگار نه انگار زنتم . نبايد ازم بپرسي گرسنه هستم يا نه ؟


  ابرويي بالا انداخت .


  اميرمهدي – ببخشيد . حواسم نبود .


  قري به گردنم دادم .


  من – خوبه خودت صيغه رو خوندي .


  لبخندي زد و نگاهش رو از صورتم گرفت .


  اميرمهدي – گفتم كه ببخشيد . كافي نبود ؟


  لبخندي زدم . كافي بود . البته اگر مي دونست چه نقشه ي توپي براش كشيدم !


  بازم موندم چه نيروييه كه وادارم مي كنه اذيتش كنم ؟ اونم پسري كه از ديرزو عصر تا اون موقع باور كرده بودم خوب بودن و پاك بودنش رو . فقط زيادي مثبت بود و شايد به همين دليل مي خواستم اذيتش كنم .


  دو تا از مردا راه افتادن . مي خواستن برن برامون چيزي بيارن .


  آقا فتاح موند كه تنها نباشيم .


  دوتا مرد هنوز ازمون دور نشده بودن كه صداي " آخ " يكيشون بلند شد .


  آقا فتاح سريع رفت سمتشون .


  فتاح – چي شد ؟


  مرد در حالي كه دولا شده و با دست مچ پاش رو چسبيده بود گفت .


  مرد – فكر كنم بازم پيچ خورد .


  فتاح – الله اكبر . چرا مواظب نيستي ؟ اين بار چندمه ؟


  مرد سري تكون داد . از اخمش معلوم بود درد داره .


  با دست مچ پاش رو مي ماليد . مرد كناريش هم روي دو پا نشست و با دست مچ پاش رو گرفت .


  فتاح – مي تونين تنها برين يا نه ؟


  مردي كه پاش درد مي كرد گفت .


  مرد – مي تونيم .


  مرد دوم بلند شد و رو به اقا فتاح گفت .


  مرد – اگر كمك كني اين تيكه رو رد كنيم بقيه ش رو خودمون مي ريم .


  آقا فتاح سري تكون داد و رو كرد به ما .


  فتاح – مهندس من كمك كنم اينا اين گردنه رو رد كنن . زود بر مي گردم .


  اميرمهدي سري تكون داد .


  اميرمهدي – شما برو .


  وقتي از ديدمون خارج شدن نقشه اي كه كشيده بودم تو ذهنم پر رنگ شد . لبخند خبيثي زدم .


  نگاهم رو دوختم به اميرمهدي كه هنوز داشت به مسير رفتنشون نگاه مي كرد و تو ذهنم يه بار ديگه كاري كه مي خواستم بكنم رو مرور كردم .


  براي يه لحظه صورت پويا جلو چشمام ظاهر شد .


  اخمي كردم . و تو دلم بهش توپيدم " من فعلاً زن اميرمهدي ام . تو برو تا بعد " .


  و سعي كردم خط قرمزي بكشم رو تصويرش .


  


  اميرمهدي سرش رو پايين انداخت و مي خواست بره سمت مرد مجروح كه از روز پيش انگار تو كما بود . سريع دستم رو به سرم گرفتم و با صداي نازكي گفتم .


  من – آي ....


  چرخيد به سمتم .


  اميرمهدي – چي شد ؟


  چشمام رو ريز كردم و سعي كردم طبيعي بازي كنم .


  من – واي اميرمهدي . سرم داره گيج مي ره .


  خودش رو بهم نزديك كرد .


  اميرمهدي – بشينين . حتماً به خاطر گرسنگيه .


  چشمام رو بستم .


  من – بله ديگه . حواست به من نيست . واي . نمي تونم بشينم !


  اميرمهدي – سعي كنين بشينين . الان براتون پتو ميارم كه روش دراز بكشين .


  خوبه كه باور كرد . ولي نمي خواستم اينجوري پيش بره .


  فكر كردم تا بگم سرم گيج مي ره بغلم مي كنه يا حداقل دستم رو مي گيره . ولي زهي خيال باطل ! اين كي بود ديگه ؟ در همه حال مراعات مي كرد .


  ديدم اگر بره ديگه نمي شه كاري كرد .


  چنگ زدم به كنار يقه ي لباسش .


  من – واي . نه . نمي تونم . كمكم كن .


  هول كرد . دو تا دستش رو با كمي فاصله از بدنم به صورت حائل در آورد . مثلاً اينجوري مي خواست كمكم كنه تا نيفتم .


  حرصم گرفت . واي كه اين همه مثبتي اعصابم رو ريخته بود به هم .


  رشته هاي عصب مغزم پيچيد به هم . و چيزي تو ذهنم زنگ زد و من بدون فكر كردن به عاقبت كارم ، خودم رو انداختم توي بغلش و كمرم رو مماس دستش كردم . جوري كه ناچار شد كمرم رو بگيره .


  آخ كه ضربان قلبش رو خوب حس مي كردم . تاپ ... تاپ .


  با ناز گفتم .


  من – واي . امير مهدي .


  و سرم رو طوري روي شونه ش قرار دادم كه نفس هام بخوره به پوست گردنش .


  باز پويا تو ذهنم رنگ گرفت . و من با لجاجت پسش زدم . جايي براي پويا نبود .


  اگر اين كار رو يكبار با پويا انجام مي دادم عاقبتم مي شد ، زن شدن بدون عقد كردن . و حالا داشتم تو آغوش مرد ديگه اي اينكار رو انجام مي دادم بدون ذره اي نگراني . چقدر قابل اطمينان بود اميرمهدي كه من جرأت اين كار رو پيدا كردم .


  مني كه خونواده م به شدت به اين چيزا حساس بودن . درسته مذهبي نبوديم ولي پدر و مادرم با همچين چيزايي اصلاً موافق نبودن . تنها چيزي كه باهاش مشكل نداشتن مدل لباس پوشيدنم بود و دوست شدنم با پسرا اونم به قصد ازدواج . يه دوستي سالم و بدون رابطه .


  صداي نفس هاي خاص اميرمهدي من رو متوجه موقعيتمون كرد .


  خودم رو بيشتر بهش فشار دادم .


  صدايي ازش شنيده نمي شد جز صداي نفس هاش . كه عميق بود و پر شتاب .


  نه فشارم مي داد و نه دستاش رو از دورم بر مي داشت .


  انگار يه جورايي مسخ شده بود و نمي تونست كاري انجام بده .


  مي دونستم دارم باهاش چيكار مي كنم . اينجور ادما حساس بودن . چون هيچ وقت هيچ تماسي با زن نداشتن .


  كمي خودم رو بالا كشيدم . مي خواستم حسش رو به بو.سه بفهمم . يه بو.سه از گردنش .


  لبم رو نزديك گردنش كردم .


  لب هام هنوز با پوستش مماس نشده بود كه آروم و با نرمي ازم فاصله گرفت .


  بعد هم خيلي زود به سمت مخالفم چرخيد و ازم دور شد .


  مات و مبهوت نگاهش كردم . فهميد مي خوام چيكار كنم كه رفت ؟


  با كلافگي دستاش رو روي صورتش گذاشت .


  دستاش رو به طرف پايين كشيد و سرش رو به سمت آسمون بلند كرد . باز هم نفس هاي عميق مي كشيد .


  پشت به من بود . ولي مي تونستم حس كنم چه حاليه .


  نگاهي به ساعتش انداخت . آروم گفت .


  اميرمهدي – كي تموم مي شه ؟


  مي دونستم منظورش مدت صيغه ست . يعني انقدر در عذاب بود كه دلش مي خواست زودتر تموم بشه ؟ ......


  كلافه بود . و اين رو تو تموم حركاتش حس مي كردم .


  من باعث اين همه كلافگي بودم .


  با صداي آقا فتاح نگاه از راه رفتن كلافه ش گرفتم .


  فتاح – چي شده مهندس ؟ چرا نگراني ؟


  تازه برگشته بود . و از همون اول حال اميرمهدي رو فهميد .


  اميرمهدي نيم نگاهي به طرفم انداخت و جواب داد .


  اميرمهدي – چيزي نيست آقا فتاح .


  بعد هم براي اينكه آقا فتاح ديگه چيزي نپرسه رو كرد به من .


  اميرمهدي – بهتر شدين ؟


  نادم از كاري كه كرده بودم ، سري تكون دادم .


  من – بله . بهترم .


  نبايد اون كار رو مي كردم . بنده ي خدا ازم فرار كرد . چي كار مي خواستم بكنم ؟


  رفتم و گوشه اي نشستم .


  انگار فهميد ناراحتم كه اومد و با فاصله ازم نشست .


  نه اون حرفي زد و نه من . اميرمهدي رو نمي دونم تو چه فكري بود ولي من تموم مدت داشتم فكر مي كردم اگر موفق مي شدم كارم رو انجام بدم چي مي شد ؟ به چي مي رسيدم ؟ نهايتاً درمونده ش مي كردم . يا به زانو درش مي آوردم در مقابل غريضه ش ! بعد چي ؟ به قول اميرمهدي به چه نتيجه اي مي رسيدم ؟


  نگاهي به ساعت تو مچ دستش انداختم . تا زماني كه صيغه باطل مي شد ، فقط دو سه دقيقه باقي مونده بود .


  عذاب وجدان داشتم . مادر و پدرم به من اعتماد داشتن ولي اگر مي فهميدن چه كاري مي خواستم انجام بدم بازم بهم اعتماد مي كردن ؟


  يا پويايي كه مي خواستم بهش جواب بله بدم ! چه فكري پيش خودش مي كرد ؟


  اميرمهدي راست مي گفت . ما تو شرايط بد و براي كمك به هم محرم شديم . اميرمهدي راست مي گفت . راست .


  ***


  چشمام رو باز كردم .


  نگاهم نشست رو سقف اتاق .


  دومين بيدار شدنم تو خونه ي خودمون بعد از اون اتفاق .


  خونه ي خودمون . خونه ي امني كه تا قبل از سقوط هواپيما و گرفتار شدن بين اون حجم ها سنگي بزرگ و غول پيكر قدرش رو نمي دونستم .


  همون خونه اي كه ديوارهاش بهترين پناهگاه آدمه . سقفش مأمن آرامش و آسايشه .


  جايي كه با مادر و پدرم بهترين ساعات رو سپري مي كنم بدون ترس و واهمه از چيزي . حتي اگر تو اون ساعت ها حوصله م سر بره . حتي اگر از بي كاري بارها غر بزنم .


  جايي كه عطر خوش چاي هميشه دم مادر فضاش رو عطرآگين مي كنه .


  جايي كه وقتي پدر خسته از سر كار بر مي گرده ممكنه دستش پر نباشه ، خسته باشه ؛ ولي در عوض با عشق و مهر توش پا مي ذاره و لبريزمون مي كنه از حس اطمينان . اطمينان به اينكه هيچ كس اجازه نداره به اين كلبه ي عشق و مهر دست درازي كنه .


  جايي كه برادر با تموم اذيتاش مهر برادريش رو به چيزي نمي فروشه . برادري كه با شنيدن خبر سقوط هواپيما ماه عسلش رو نيمه گذاشت و با همسر سرشار از مهرش برگشت .


  بلند شدم و روي تخت نشستم .


  فكر من اين بود ، توي اين روزگار


  ما دو تا ديوونه ، يه رنگيم با هم


  نمي دونستم من و تو بي وفا


  حكايت شيشه و سنگيم با هم


  دو روز قبلش مثل يه فيلم از جلوي چشمام رد شد :


  اومدن چند تا ديگه از محليا و آوردن نون و پنير محلي كه بدجور به من و اميرمهدي مزه كرد .


  بعد هم اومدن هلي كوپتر امداد ، كه به خاطر وخيم بودن حال مرد مجروح اول اون رو اعزام كردن براي بستري شدن تو بيمارستان .


  ما هم صبر كرديم تا هلي كوپتر بعدي بياد و ما رو ببره . با ماشين ما رو رسوندن بندرعباس . اونجا به خونه زنگ زدم .


  مامان و رضوان خونه بودن به اضافه ي كل زناي فاميل . بابا و مهرداد رفته بودن براي خبر گرفتن از هواپيما و مسافراش . وقتي رضوان گوشي رو برداشت فقط تونستم بگم " من زنده م رضوان " و صداي هق هق گريه ش بلند شد . با مامان هم حرف زدم .


  اميرمهدي هم زنگ زد خونه شون . هيچ وقت از يادم نمي ره ، وقتي امير مهدي پشت تلفن گفت " نرگس " صداي جيغ و گريه با هم قاطي شد . بعد هم صداي صلوات شنيدم .


  لبخند اميرمهدي يه لحظه هم جمع نشد .


  اميرمهدي . بازم اميرمهدي .


  از دقيقه اي كه وارد خونه شدم همه چيز عالي بود . تازه قدر عافيت دونستم . قدر خونه و مادر و پدر . قدر خونواده .


  ولي دل من با تموم آرامش و عشقي كه دريافت مي كرد يه چيزي كم داشت . يه لبخند قشنگ ، يه نگاه خاص به رنگ سبز تيره ، يه قلب پر ضربان ، يه آغوش گرم كه رعايت مي كرد حتي محرم بودن اجباري رو .


  من اون روز مي خواستم اميرمهدي رو اذيت كنم غافل از اينكه خودم رو گرفتار كردم . و اميرمهدي رو ثبت تموم لحظه هام .


  از ذهنم نمي رفت . به هيچ طريقي . شايدم منِ وجوديم نمي خواست رهاش كنه . انگار روحم رو باهاش پيوند زده بودم .


  صداي زنگ آيفون تو خونه پيچيد . صداي جواب دادن مامان رو شنيدم . تصور كردم رضوان اومده . اما صداي مامان تصوراتم رو به هم زد .


  مامان – مارال بيداري ؟ . پويا اومده .


  پويا !


  چرا از شنيدن اسمش خيلي خوشحال نشدم ؟ مگه نمي خواستم بهش بله بگم ؟ مگه نمي خواستم شريك زندگيش بشم ؟


  سريع بلند شدم و رفتم دست و صورتم رو شستم . بعد هم قبل از ورودش سريع برگشتم اتاق تا لباس عوض كنم .


  رو به روي كمد لباسام ايستادم .


  بو.سه ش تو ذهنم جون گرفت . يه بو.سه ي معمولي و سرشار از شادي . با مامان اينا اومد فرودگاه پيشوازم .


  تو بندرعباس مسئولين گفتن يا خونواده بايد بيان دنبالمون يا اينكه خودمون با هواپيما بريم . از شنيدن اسم هواپيما بدنم يخ كرد . حاضر نبودم دوباره خودم رو بسپارم به غول آهني بزرگي كه به نظرم ديگه امن نبود . ولي وقتي اميرمهدي نزديكم زمزمه كرد " به خدا اعتماد كن ، زود مي رسيم به خونواده مون " من باز هم اعتماد كردم و باز هم جواب اعتمادم رو گرفتم .


  صحيح و سالم يك ساعت و نيم بعد تو آغوش مامان بودم كه از زور گريه چشماش باز نمي شد .


  پويا هم اومده بود . شاد بود . خوشحال بود . مي دونستم نگرانم بوده .


  از ديدن همه شون خوشحال بودم و ذوق زده ، كه مي تونستم يه بار ديگه ببينمشون . گرچه كه چشمام گاهي سر مي خورد به سمت اميرمهدي اي كه تو آغوش دو تا زن بود . يكيشون جوون تر كه حس كردم بايد نرگس خواهرش باشه و اون يكي هم زني كه از فرم صورتش حدس زدم مادرشه .


  وقتي با خونواده ي شادم برگشتم خونه ، تو يه فرصت ؛ هرچند كوچيك ، تا كسي دورمون نبود پويا ل.ب هاش رو روي ل.ب هام قرار داد و يه بو.سه ي آروم روش نواخت .


  اون لحظه مغزم هنگ كرد . فقط يه چيز مي ديدم . صورت اميرمهدي كه بين صورت من و صورت پويا فاصله انداخته بود .


  و نگاه خاصش كه كنترلش مي كرد . انگار ملكوت رو به بند مي كشيد .


  و لبخند هايي كه در عين زيبايي از ابهت مردونه ش كم نمي كرد . چقدر دل حريصم از اون لبخند ها سيراب مي شد !


  و حرف هاي عاشقانه ش درباره ي خدا . كه انگار سمت و سو مي داد به سرگرداني هاي عقلم .


  اوست نشسته در نظر ، من به کجا نظر کنم


  اوست گرفته شهر دل ، من به کجا سفر برم


  سريع خودم رو عقب كشيدم . نه ، اجازه نداشت انقدر پيش روي كنه . انگار پر شده بودم از ترديد .


  با صداي تقه اي كه به در اتاق خورد ، برگشتم به اتاقم و كمد پر از لباس رو به روم .


  مامان – مارال جان ! پويا منتظرته .


  بلوز دامني بيرون كشيدم و تنم كردم .


  موهام رو جلوي آينه شونه كردم و راه افتادم سمت در اتاقم .


  ترديد به دلم چنگ زد . برگشتم و خودم رو دوباره تو آينه نگاه كردم .


  بلوز ياسي رنگي كه آستين سر خود بود و فقط دو سانت پايين سرشونه م رو مي پوشوند . همراه دامن مشكيي كه تا روي زانوم بود .


  اميرمهدي تو آينه جون گرفت و گفت " بهش اعتماد كن "


  من به خدا اعتماد كرده بودم ، نكرده بودم ؟ همون زماني كه گرگا جلومون بودن و بهش اعتماد كردم و گفتم كمكمون كنه . و كرد .


  همون لحظه اي كه قرار بود دوباره سوار هواپيما بشيم و من باز هم به حرف اميرمهدي بهش اعتماد كردم و سالم رسيديم تهران .


  و باز اعتماد كردم بهش تا حواسش به پدر و مادرم باشه . و بود . بابا براي جلوگيري از هر اتفاقي خيلي سريع دكتر خبر كرده بود تا فشار مامان بالاتر نره . و به لطف داروهاي دكتر مامانم چيزيش نشده بود .


  من سه بار به خدا اعتماد كردم . و حالا چرا داشتم بي توجه به همون خدايي كه شنيده بودم گفته خودت رو از نامحرم بپوشون با اون سر و وضع مي رفتم پيشواز پويا ؟


  با اطمينان برگشتم سمت كمد . يه بلوز آستين دار و شلوار بلند برداشتم .


  كاش اميرمهدي بود و مي ديد .


  بازم اميرمهدي !


  نمي دوني كه لبخندت خلاصه اي از بهشت است و نگاه به بند كشيده ات ، شريف ترين فرش پهن شده براي استقبال از دلم ، كه هوايي حوا بودن شده ....


  باور نمي كني كه من از ملكوت نگاه تو به عرش رسيدم ....


  حرف هاي تو باراني بود كه زمين لم يزرع دلم را به بهاري سبز و شكوفايي مهمان كرد ....


  نمي دوني اميرمهدي . نمي دوني چه حاليم . نمي دوني !


  لباسم رو عوض كردم و از اتاق خارج شدم ......


  پويا با ورودم به هال بلند شد و ايستاد .


  براي اينكه به آشفتگيم پي نبره لبخند زدم .


  پويا – سلام پرنسس من .


  من – سلام .


  و با دست اشاره اي كرده كه بشينه .


  وقتي هر دو نشستيم مامان با سيني چاي وارد شد . به صورت مامان هم لبخندي زدم و بابت چاي تشكر كردم .


  مي دونستم به خاطر اينكه گفته بودم جوابم به پويا مثبته تو خونه راهش دادن . وگرنه كه هيچ پسر غريبه اي به اين راحتي اجازه ي ورود به خونه رو نداشت .


  مامان ظرفي پر از شيريني هم آورد و روي ميز گذاشت و به بهونه ي غذاي روي گازش رفت آشپزخونه و تنهامون گذاشت .


  با رفتن مامان ، پويا شرم رو كنار گذاشت و با خم شدن به سمتم دستم رو گرفت .


  گرماي دستش روي دستم كه نشست يادآور گرماي دست ديگه اي شد . بدون اينكه توجه كنم چقدر تفاوت هست بين هر دو پسر .


  دست پويا بود ولي من گرماي دستي كه چند روز پيش رو كمرم نشسته بود رو حس مي كردم . دست من كجا و كمرم كجا ؟


  براي لحظه اي فضاي خونه تبديل شد به صحنه ي مارال تو كوه و آغوش اميرمهدي و گرماي دستش . ناخودآگاه چشمام رو بستم و از حس گرماي دست اميرمهدي حال خوشي بهم دست داد .


  با باز كردن چشمام و ديدن پويايي كه قصد نزديك شدن داشت ضربان قلبم بالا رفت . داشت چيكار مي كرد ؟


  اخمي كردم و دستم رو از زير دستش بيرون كشيدم .


  اخمم رو كه ديد جا خورد . شايد فكر كرده بود از گرماي دستش اون حال خوب بهم دست داده كه به خودش اجازه داد فاصله مون رو كم كنه .


  دلم مي خواست با بدترين لحن ممكن بهش بگم كه حق نداره زيادي نزديك بشه . اما به جاي هر حرفي خم شدم و فنجون چاي رو از روي ميز برداشتم .


  پويا كه انگار بادش خالي شده بود مشكوك نگاهم كرد . و در همون حال دست برد و فنجونش رو برداشت .


  كاش مي رفت . حضورش رو نمي تونستم تحمل كنم . به جاي چاي انگار داشتم زهر مي خوردم . ياد اميرمهدي باعث مي شد براي هر چيزي ترديد كنم .


  دلم مي خواست يه گوشه بشينم و به اميرمهدي و حرفاش فكر كنم . لحظه به لحظه اي كه تو اون كوه ها گير افتاده بوديم رو مرور كنم . يه مرگم شده بود . مي دونستم يه چيزي شده . حالا تأثير خود اميرمهدي بود يا حرفاش ؛ نمي دونستم .


  بي اختيار برگشتم سمت پويايي كه به خاطر سكوت من سكوت كرده بود و زير چشمي نگاهم مي كرد گفتم .


  من – تو چرا اينجايي ؟


  ابروهاش به آني پريد بالا .


  پويا – نبايد باشم ؟


  من – نمي دونم . تا اونجايي كه مي دونم هنوز نسبتي با هم نداريم .


  فنجونش رو روي ميز گذاشت .


  پويا – اول اينكه نگرانت بودم . حس مي كنم يه جوري شدي . اومدم ببينم اشتباه كردم يا نه !


  من – خوب ؟ نتيجه ؟


  تو دلم لعنتي به خودم فرستادم . اين نتيجه گيري اميرمهدي بدجور روم تأثير گذاشته بود . انگار از هر چيزي مي خواستم نتيجه گيري كنم . خوب بود يا بد ؟


  پويا – واقعاً عوض شدي !


  از فكر چند باره ي اميرمهدي بيرون اومدم . سري تكون دادم .


  من – حالم خوب نيست . مي شه بري پويا .


  نا باور نگاهم كرد . تو تموم مدت دوستي هيچ وقت كنارش نزده بودم . هيچوقت از با هم بودنمون ناراحت نبودم . من هيچوقت براي خداحافظي به ميل خودم پيشقدم نشده بودم !


  واقعاً هم جاي تعجب داشت . ولي انگار دست خودم نبود . حوصله ي هيچ چيزي رو نداشتم . به خصوص پويا كه با حضورش اميرمهدي رو تو ذهنم كم رنگ مي كرد . شايدم من اينطور حس مي كردم .


  سري تكون داد و بلند شد ايستاد .


  پويا – خوب . فردا كي بيام دنبالت ؟


  من – فردا ؟


  پويا – مهموني سميرا ديگه !


  واي .....


  مهموني سميرا رو به كل فراموش كرده بودم . يه مهموني قاطي . هر جور ادمي توش پيدا مي شد . كه مطمئناً به لطف نوشيدني هاي ا.لكليش شب پر ماجرايي مي تونست باشه . خونه ي سميرا و مهمونياش با بقيه فرق داشت .


  قرار بود تو اون مهموني جواب بله م رو به پويا بدم . و حالا پر از حس ترديد كجا مي خواستم برم ؟


  



  باز هم اشفتگي و ترس . ترس از اون همه ترديد . ترس از مقايسه ي حرفاي اميرمهدي و پويا . مقايسه ي رفتارشون .


  نه هيچ چيز قابل توجهي نبود كه بشه مقايسه كرد .


  مرد حرفاي اميرمهدي زيادي ايده آل بود و مي تونست هر رقيبي رو به راحتي از صحنه بيرون كنه . و من مونده بودم با اون مرد ايده الي كه دلم به راحتي خواستنش رو فرياد مي زد چه جوري با پويا ادامه بدم !


  نمي تونستم برم به اون مهموني .


  مطمئن گفتم .


  من – من نميام .


  پويا – چي ؟


  عصبي و متعجب حرفش رو كشيد . حق داشت من خيلي عوض شده بودم . مارال با اين همه ترديد كجا و مارال مطمئن قبل كجا ؟


  ابروهاش تو هم گره خورد و عصبي گفت .


  پويا – اين كارا يعني چي مارال ؟ ميام جلو عقب مي كشي ! دستت رو مي گيرم دستم رو پس مي زني . مهمونيي كه قبلاً درباره ش حرف زديم و قرار بر رفتنمون بود رو مي گي نمياي ! چته تو ؟


  باز اميرمهدي جلوم جون گرفت . چرا هر چي مي گفتم عصبي نمي شد و فقط و فقط لبخند مي زد ؟ ولي پويا چقدر سريع عصبي شد ! مگه چي گفته بودم . فقط نمي خواستم بيشتر از اون حد نزديك بشيم ، وقتي من انقدر به رابطه مون و انتخابم شك كرده بودم !


  نه . مقايسه اشتباه بود . ذهنم رو خط خطي كردم . چرا اين ذهن خسته ي من دست بر نمي داشت ؟


  سعي كردم براي جلوگيري از هر مجادله اي كه راه برگشتي نداشته باشه ، لبخندي بزنم .


  من – طوري نشده كه پويا ! چرا عصباني مي شي . باور كن اصلاً آمادگي مهموني رو ندارم . هنوزم يه جورايي سر در گمم . مي شه فردا رو بي خيال شي ؟


  گره ابروهاش باز شد . لحنش هم كمي ملايم شد ولي فقط كمي .


  پويا – يعني من بدون تو برم ؟


  سرم رو كج كردم و لبخندم رو غليظ تر .


  من – ممنون مي شم !


  ناراضي سري تكون داد .


  پويا – باشه . يه كاريش مي كنم .


  و اين " يه كاريش مي كنم " رو نفهميدم يعني چي ! چه جوري نبود من رو يه كاري مي كرد ؟


  بين رفت و آمد اون همه حرف و تصوير ذهن من " خداحافظي " گفت و رفت .


  پويا كه رفت نفس راحتي كشيدم . در همون حين مامان از آشپزخونه بيرون اومد .


  مامان – رفت ؟ به اين زودي ؟


  سري به علامت مثبت تكون دادم . و راه اتاق رو در پيش گرفتم .


  مامان – فكر كردم حالا حالا ها بمونه !


  برگشتم و فقط نگاهش كردم . اگر مامان مي دونست ذهن آشفته ي من چقدر راحت پويا رو فراري داد اين فكر رو نمي كرد !


  بدون حرفي وارد اتاقم شدم و خودم بين اون همه ي دنياي آشفته ي ذهنم غرق كردم .


  ***


  در حالي كه براي ناهار سالاد درست مي كردم نيم نگاهي هم به تلويزيون داشتم . از پشت ميز ناهارخوري آشپزخونه تلويزيون ديد خوبي داشت .


  آروم آروم خيارها رو خرد مي كردم . تو فكر بودم . تو فكر پويا و اينكه بدون من مي ره مهموني ؟ دلم مي خواست نره . به خاطر نبود من ، پا تو مهموني نذاره . شايد زيادي ازش توقع داشتم . من كه هنوز بهش جواب درستي نداده بودم !


  با صداي بلند " الله اكبر " كه از تلويزين پخش شد حواسم رو دادم بهش .


  وقت اذان بود . وقت نماز .


  محو تصاوير در حال پخش از تلويزيون بودم . مسجد . آدم هايي كه در حال وضو بودن .


  يكي لباسش سفيد بود و ديگري شلوار طوسي به پا داشت .


  يكي ريش داشت و اون يكي موهاي كوتاه .


  يكي هم قد اميرمهدي بود و يكي ديگه تقريباً هم هيكلش .


  اگر اون ادم ها رو كنار هم مي ذاشتن مي شد يه اميرمهدي ازشون ساخت .


  نشون دادن نماز خوندن يه عده ادم پشت سر امام جماعت تو مشهد اوج محو شدن من بود . البته نه محو شدن تو تلويزيون . بلكه محو شدن تو خاطرات روزهاي گذشته . و نماز خوندن اميرمهدي . نمازي كه آروم خونده مي شد . با آرامش خم و راست مي شد .


  - كجايي ؟


  با صداي مامان تصوير اميرمهدي مات شد و از بين رفت .


  من – همينجام .


  مامان – معلومه . يه ساعته قراره سالاد درست كني ولي معلوم نيست كي حاضر بشه .


  نگاهي به ظرف سالاد انداختم . دو تا خيار رو خرد كرده بودم و دو تا ديگه مونده بود . به اضافه ي اوني كه تو دستم بود و گوجه فرنگي ها و كاهو .


  مامان صتدلي كناري رو كشيد و نشست روش .


  مامان – چي شده مارال ؟ چند روزه خودت نيستي !


  نفس عميقي كشيدم . سري تكون دادم .


  من – چيزي نيست . فقط يه كم فكرم مشغوله .


  مامان – چرا ؟


  درمونده نگاهش كردم .


  من – خودم هم نمي دونم مامان .


  ديگه نتونستم بريزم تو خودم و حرف نزنم . داشتم ديوونه مي شدم . بايد به يكي مي گفتم اون همه اشفتگي ذهنيم رو . و چه كسي بهتر از مامان !


  من – مامان نمي دونم چم شده ! همش ترديد دارم . همش دارم با هم مقايسه شون مي كنم . اما هيچ چيزي براي مقايسه نيست .


  نذاشت ادامه بدم .


  مامان – كي مارال ؟ كيا رو با هم مقايسه مي كني ؟


  يعني اگر همه چي رو براش مي گفتم اعتمادش بهم كم نمي شد ؟ ..............


  



  



  اگر مي فهميد چه جوري اميرمهدي رو اذيت كردم درموردم چي فكر مي كرد . نه مي تونستم حرفي نزنم و نه مي تونستم بگم .


  موقعيت بدي بود .


  با شرم سروم رو انداختم پايين و مو به مو رو براش گفتم . بايد مي فهميد چيكار كردم ! بايد مي گفتم و گفتم . و آخرش هم اضافه كردم چقدر بعدش پشيمون شدم از كارام .


  بالاخره سكوت رو شكست .


  مامان – بايد چي بگم ؟


  ملتمس نگاهش كردم .


  مامان – خوبه خودت مي دوني كارات درست نبوده !


  من – به خدا مامان تو بد موقعيتي بوديم . اگر منظورت اون صيغه ست ...


  مامان – در اون مورد حرف نمي زنم . از كاراي بعدش حرف مي زنم .


  من – من كه گفتم پشيمونم !


  اخمي كرد .


  مامان – يعني فكر مي كني همين پشيمون بودن كافيه ؟


  بغض كردم .


  من – ببخشيد .


  مامان – دوست ندارم ديگه تكرار بشه .


  سر تكون دادم .


  من – چشم .


  نفس عميقي كشيد .


  مامان – حالا بگو مي خواي چيكار كني ! عاشقش شدي ؟


  من – نه . يعني نمي دونم چمه . اگر هموني باشه كه خودش گفته خيلي مرد ايده آلي مي شه .


  و با حسرت آه كشيدم .


  مامان – اگه نبود ؟


  با ترديد نگاهش كردم .


  من – اگه بود ؟


  مامان – اونوقت حتماً بابات بايد بره خواستگاري !


  با تصور اين كار زدم زير خنده .


  مامان هم خنديد .


  مامان – يه نگاه به خودت بنداز . مي توني ايده آل اون پسر باشي ؟


  فكر كردم . مي تونستم ؟


  من – نمي دونم . اصلاً الان نمي دونم چي مي خوام .


  و بعد با لحن ناله مانندي گفتم .


  من – من نمي تونم چادر سرم كنم !


  مامان سري به حالت تأسف تكون داد .


  مامان – پس چرا بهش فكر مي كني ؟


  من – چون نمي تونم از اون همه ايده آل بگذرم !


  مامان – اون همه ؟ چند تاش رو اسم ببر !


  با دست شروع كردم به شمردن .


  من – يك . احترام گذاره . دو . هيز نيست . سه . بچه ننه نيست . چهار . مي گفت دوست نداره زنش از آرزوهاش دست بكشه . پنج . مهربونه . شيش . زود عصباني نمي شه . هفت ..


  مامان – بسه . همچين مي گي كه آدم دلش مي خواد اين فرشته رو ببينه .


  لحنش كمي طعنه داشت .


  من – باور كن اگر همون باشه كه گفت فرشته ست .


  مامان متفكر گفت .


  مامان – پويا چي ؟


  من – نمي دونم . فعلاً نمي تونم به هيچ عنوان بهش فكر كنم .


  بعد هم ملتمسانه گفتم .


  من – مامان اميرمهدي رو پيداش كن . شايد تكليفم رو با خودم بدونم .


  متفكر گفت .


  مامان - قول نمي دم بهت . ولي با بابات حرف مي زنم . اگه موافق بود بعد ببينم چيكار مي تونم برات بكنم .


  از روي صندلي بلند شد و زير لب گفت .


  مامان – گرچه كه مثل پيدا كردن سوزن تو انبار كاهه .


  خوشحال از روي صندلي بلند شدم و بغلش كردم . ماه بود مامانم . ماه .


  با خوشحالي بقيه ي سالاد رو زود درست كردم و ظرف رو دادم به مامان تا توش سس بريزه .


  اگر پيداش مي كردم !... واي ... دلم مي خواست تو خونه بدوم و از خوشي بزنم زير آواز .


  در غم هجر روي تو رفته ز كف قرار دل


  گر ننماييم تو رخ واي به حال زار دل ......


  ساعت از نه گذشته بود و من تو فكر پويا بودم . مهموني سميرا شروع شده بود و مي دونستم چشم پوشي از اون مهموني براي پويا غير ممكنه .


  نگاهي به ساعت انداختم . چرا نمي گذشت ؟ چرا تموم نمي شد اين شبي كه براي من فقط و فقط اعصاب خردي داشت ؟


  كاش زودتر اين شب تموم مي شد . روز بعد ميومد تا من با زنگ زدن به سميرا بفهمم " يه كاريش مي كنم " پويا چي بود ؟


  مامان نشست كنارم .


  مامان – اگه دلت اونجاست چرا نرفتي ؟


  نگاهش كردم .


  من – ذهنم آرامش نداره . ترسيدم برم و بعدش پشيمون بشم از رفتنم .


  مامان – اين ترديد ربطي به اون پسره داره ؟


  سري تكون دادم .


  من – هم آره هم نه .


  زير لب گفت .


  مامان – چه جوري به بابات بگم ؟


  و من ترسيدم از چيزي كه بايد به بابا گفته مي شد .


  ته دلم خالي شد از عكس العمل بابا . اين موضوع ديگه موضوع مسافرت نبود كه بابا باهاش كنار بياد !


  صبح كه وارد آشپزخونه شدم نگاهي به صورت بابا انداختم . خيلي عادي بود . انقدر استرس داشتم از عكس العملش كه از اون همه عادي بودنش جا خوردم . دل تو دلم نبود .


  مامان با ديدنم لبخندي زد .


  مامان – تازگيا سلامتم كه مي خوري !


  بابا متوجهم شد .


  سلام كردم و نشستم . هر دو جواب دادن اما حواس بابا به برنامه ي راديو بود كه با صداي بلند تو خونه پخش مي شد . جمعه ي ايراني .


  به مامان اشاره كردم . لب زدم .


  من – گفتي ؟


  اخمي كرد . و با سر جواب داد " نه " .


  دوباره ملتمسانه نگاهش كردم . كه اخم بيشترش باعث شد كوتاه بيام .


  بابا كه رفت تو هال ؛ رفتم كنار مامان كه داشت غذا درست مي كرد .


  من – مامان جونم ؟


  داشت تو ظرف مرغا ادويه مي ريخت .


  مامان – مارال صد بار خواستم بگم ولي نشد . من با چه رويي به بابات بگم چيكار كردي ؟


  من – همونجوري كه مي دوني قبول مي كنه .


  برگشت و نگاهم كرد .


  مامان – واقعاً فكر مي كني مي تونم ؟


  با التماس گفتم .


  من – تو رو خدا مامان .


  مامان – حالا برو . تا بعد .


  بي اختيار بغض كردم .


  من – من چيكار كنم ؟


  برگشت و با نگراني نگاهم كرد .


  مامان – يعني انقدر واجبه ديدن اون پسر ؟


  اشك تو چشمم نشست . به حدي كه صورت مامان كمي برام تار شد .


  كاش مامان مي فهميد چقدر آشفته هستم . چقدر دلم بي تابه . دست خودم نبود . انگار يه جايي از زندگيم خالي بود .


  نيست شبي كه تا سحر ، خون نفشانم از بصر


  زان كه غم فراق تو ، كرده تمام كار دل ....


  چشماي به اشك نشسته م رو كه ديد با كلافگي نفسي كشيد و گفت .


  مامان – برو تو اتاقت ببينم چيكار مي تونم بكنم !


  چقدر از اين جمله متنفر شده بودم ! " چيكار مي شه كرد " ... كاش زبون مامان باز مي شد به گفتن .


  رفتم تو اتاقم و منتظر نشستم . منتظر بودم ببينم بالاخره اين دل بي تابم آروم مي گيره يا نه .


  ***


  صداي بلند بابا مو رو به تنم سيخ كرد .


  بابا – مارال ؟ مارال ؟


  بي اختيار از روي تخت بلند شدم ايستادم .


  در اتاق به شدت باز شد .


  استرسم بيشتر و بيشتر شد وقتي صورت قرمز و عصباني بابا رو ديدم .


  بابا – مامانت چي مي گه ؟


  نمي دونستم بايد چي بگم . براي همين سكوت كردم .


  صداي بابا بلند تر شد .


  بابا – تو چيكار كردي ؟


  تا اون روز كم پيش اومده بود بابا سرم داد بزنه . يا باهام اونجور تندي كنه .


  بازم بغض كردم و فقط تونستم بگم .


  من – ببخشيد .


  بابا قدمي جلو اومد .


  بابا – تو واقعاً اين كارا رو كردي ؟


  از شرم سرم رو پايين انداختم . واي كه بدترين لحظه ي عمرم بود . چرا اون موقع كه به فكر اذيت اميرمهدي بودم فكر نكردم آخرش ممكنه كارم به اينجا بكشه ؟


  بابا – اين جواب اون همه اعتماد من بود ؟


  بازم سكوت تنها جواب من بود .


  بابا – از اين به بعد مسافرت تنهايي يا با دوستات تموم شد . بدون يكي از افراد خونواده حق مسافرت نداري .


  ناراحت نشدم . اگه بابا مي دونست تموم ذهن من پر از اميرمهدي شده اين طور تنبيهم نمي كرد . مسافرت در مقابل اميرمهدي براي من هيچ بود .


  آروم گفتم .


  من – چشم .


  ديگه صدايي نشنيدم . فكر كردم بابا رفته . سرم رو بلند كردم كه ديدم ايستاده و تو سكوت داره نگاهم مي كنه .


  با لحن آرومتر و همچنان خشكي گفت .


  بابا – بيا از اين پسره برام بگو .


  بي اختيار لبخند زدم كه باز اخماش رفت تو هم . و باز با صداي بلند گفت .


  بابا – فكر نكني از كارت گذشتم ! فقط مي خوام ببينم اي بابا كيه كه اصرار داري ببينيش !


  سرم رو كج كردم .


  من – هر چي شما بگين .


  با اين حرفم انگار بابا كمي اروم شد .


  بابا - چي بگم به تو دختر ؟


  سري تكون داد .


  بابا - اين كارا شايسته ي يه دختر نيست . فكر مي كردم بزرگ شدي !


  معترض گفتم .


  من- بابا !


  بابا رفت و من هم دنبالش .


  تو هال و رو مبل كناري بابا نشستم و از اميرمهدي گفتم . از حرفاش ، حالتاش . و از هر چيزي كه تو ذهنم پر رنگ بود .


  بابا به دقت به حرفام گوش كرد و آخرش هم بعد از چند دقيقه سكوت با اخم گفت .


  بابا – هر كاري مي خواي با صلاحديد مادرت انجام بده . فقط يادتون باشه تا من اين پسر رو نبينم و تأييدش نكنم به فكر ازدواج و اين چيزا نباشين .


  مامان سري تكون داد .


  مامان – من كي بدون همفكري شما كاري كردم ؟


  بابا لبخند محوي زد .


  بابا – شما رو كه مي دونم . ولي مي ترسم به خاطر مارال كوتاه بياي .


  مامان با گفتن " خيالتون راحت باشه " به بابا اطمينان داد .


  واي كه سخت ترين مرحله تموم شد و منم آروم شدم . البته براي چند ساعت . چون بعد از اون تو فكر اين بودم كه چه جوري مي شه اميرمهدي رو پيدا كرد .


  **


  مهرداد روي مبل نشسته بود و عصبي پاهاش رو تكون مي داد .


  رضوان هم كنار مامان نشسته بود و تو پاك كردن آخرين سري كنگر ها كمك مي كرد .


  از وقتي اومده بودن و مامان ماجرا رو براشون گفته بود مهرداد عصبي بود .


  عصبانيتش اون اول به حدي بود كه ليوان آب تو دستش رو با شدت تو سينك ظرفشويي پرت كرد و ليوان شكست .


  البته مامان كاراي من رو فاكتور گرفت . وگرنه اگر اونا رو هم مي گفت معلوم نبود مهرداد چيكار كنه .


  سر موضوع صيغه انقدر داد و هوار كرد كه آخر سر هم بابا با گفتن " كار بدي نكرده پسره . مي خواسته به خواهرت كمك كنه " آرومش كرد . گرچه كه اخمي كه بابا بعدش بهم كرد نشون مي داد خودش هم با صيغه نتونسته راحت كنار بياد .


  كلي هم از برادر محترم توپ و تشر خوردم كه " يعني چي مي خوام پسره رو پيدا كنم " . البته حق داشت . اون از ديد خودش قضيه رو نگاه مي كرد .


  در عوض رضوان از لحظه اي كه شنيد لبخندش بند نيومد . هر چند دقيقه يه بار من رو نگاه مي كرد و مي خنديد .


  دورتر از مهرداد رو مبل نشسته بودم . و منتظر بودم بلند شه من رو بزنه تا آروم بگيره . بدجور عصباني بود .


  با صداي مامان نگاه از مهرداد عصباني گرفتم .


  مامان – به جاي بيكار نشستن بيا كمك كن زودتر تموم شه . هم بيكار نمي موني هم ياد مي گيري . فردا مي خواي شوهر كني هيچي بلد نيستي .


  با اين حرف مامان ، رضوان باز هم لبخند زد و نگاهم كرد .


  مهرداد هم چنان نگاهم كرد كه از ترسم ترجيح دادم كنار مامان باشم تا اگر خواست كتكم بزنه پشت مامان پناه بگيرم .


  بلند شدم و كنارشون نشستم . مامان كنار گوشم گفت .


  مامان – ببين چه الم شنگه اي راه انداختي ؟ اون از بابات اينم از مهرداد .


  راست مي گفت . چه جمعه اي بود !


  چند دقيقه بعد بابا و مهرداد براي قدم زدن با هم بيرون رفتن . اين كار از دو سال پيش شروع شده بود . پدر و پسر روزاي تعطيل يك ساعتي رو با هم قدم مي زدن و خلوت مي كردن .


  با رفتن اونا مامان سريع رو به رضوان گفت .


  مامان – رضوان جان كسي رو با فاميلي درستكار مي شناسي ؟ تو جلسات روضه تون يا جاهايي كه براي اينجور مجلسا مي رفتي كسي رو با اين فاميلي نديدي ؟


  رضوان سري تكون داد .


  رضوان – راستش نه . دفعه ي اوله اين فاميلي رو مي شنوم .


  رو كرد به من .


  رضوان – اگر بدوني خود پسره چكاره ست يا خونشون كجاست شايد بشه پيداش كرد .


  سري تكون دادم .


  من – نمي دونم . در اصل هيچي ازش نمي دونم غير از اينكه اسمش اميرمهدي درستكاره . و يه خواهر داره به اسم نرگس . همين .


  متفكر ابرويي بالا انداخت .


  رضوان – بعيد مي دونم بدون اطلاعات بشه كاري كرد .


  دوباره تصوير اميرمهدي جلو چشمام جون گرفت . تو دلم گفتم " چه جوري پيدات كنم اميرمهدي ؟ "


  كه يه دفعه چيزي تو ذهنم زنگ زد . رو كردم به رضوان .


  من – يه چيز ديگه هم مي دونم . گفت پدرش سنگ بري داره .


  رضوان – چه سنگي ؟ سنگ تراشي براي مزار يا سنگ ساختمون ؟


  نمي دونستم . اصلاً بلد نبودم كه اين سنگا با هم فرق داره . يعني بازم به در بسته خورديم !.......


  مغموم نگاهي به رضوان و مامان انداختم .


  مامان سري به حالت تأسف تكون داد كه نفهميدم براي منه يا اطلاعات كمي كه داشتيم .


  رضوان هم با گفتن " خدا بزرگه " سكوت كرد و نفهميد وقتي اسم خدا رو مياره چقدر دل من آروم مي گيره .


  به ياد " بهش اعتماد كن " اميرمهدي ، باز هم به خدا اعتماد كردم و كارم رو سپردم دست خودش .


  ***


  نگاهي به تقويم توي دستم انداختم .


  از آموزشگاه زنگ زدن و دو تا شاگرد بهم معرفي كردن .


  بايد برنامه ريزي مي كردم كه اون دو نفر رو به امتحانشون برسونم . يه برنامه ي فشرده مي خواست .


  هميشه همين بود . نزديك امتحانات آخر سال كه مي شد بعضي خونواده ها تازه يادشون مي افتاد پايه ي رياضي بچه هاشون ضعيفه و نياز به معلم دارن .


  شغل معلمي رو دوست داشتم . ولي خوب با اون همه دنگ و فنگ آموزش پرورش براي استخدام آرزو به دل موندم اونم با ليسانس رياضي از يه دانشگاه خوب . براي همين ترجيح دادم بشم معلم خصوصي . اينجوري هم تدريس مي كردم و هم بيشتر اوقات روزم براي خودم بود و خودم براش برنامه ريزي مي كردم .


  روي روزهاي يكشنبه ، دوشنبه و سه شنبه ي تقويم علامت زدم و تصميم گرفتم اگر هر دو تا شاگردم موافق بودن اين روزها رو براشون كلاس بذارم .


  تقويم رو روي ميز گذاشتم . از نبود مامان استفاده كردم و رفتم سمت كمد لباسام تا مانتويي بردارم و برم بيرون .


  روز مادر بود و مي خواستم براش هديه اي بخرم .


  مانتوي كرم رنگ كوتاهم و شلوار جين تنگم رو پوشيدم . رفتم جلوي آينه و آرايش كردم . كليپس بزرگم رو روي موهام گذاشتم . شالم رو هم سرم كردم و به عادت هميشه دسته اي از موهام رو بيرون گذاشتم .


  رفتم سمت كيفم كه با ديدنش يادم افتاد كيف قبليم كه خيلي هم دوسش داشتم رو به خاطر سقوط از دست دادم .


  با يادآوري هواپيما و سقوط ، براي هزارمين بار اميرمهدي تو نظرم مجسم شد . انگار از هر طرف كه مي رفتم به جاي هر چيزي ، اميرمهديجلوي چشمام رنگ مي گرفت . هيچ جوري نمي شد ناديده بگيرمش .


  بدجور تو ذهنم فرمانروايي مي كرد . دل بيچاره هم رنگ غم مي گرفت از اون يادآوري . شده بودم مثل تشنه اي كه دنبال آب بود . و بدجور براي يه قطره ش له له مي زد .


  كيفم رو برداشتم و خواستم از اتاقم خارج بشم كه هنوز از كنار آينه نگذشته ميخكوب تصوير خودم شدم .


  من با اون همه آرايش و اون كليپس بزرگ كه سرم رو دو برابر كرده بود ؛ و موهاي بيرون ريخته داشتم كجا مي رفتم ؟


  كفري از خودم و عادت هام ؛ و حال خرابم و اون همه ترديد كه هر بار به جونم مي افتاد ، پام رو روي زمين كوبيدم .


  اميرمهدي بدجور روم تأثير گذاشته بود ! ديگه داشتم به خودم هم شك مي كردم .


  كلافه از كارهايي كه نمي دونستم كدوم درسته و كدوم نادرست ؛ دست بردم و كليپس رو در اوردم . پرتش كردم گوشه ي اتاق و شالم رو كمي جلو كشيدم . بعد هم سعي كردم بي توجه به مانتوي خيلي كوتاهم برم بيرون .


  زير لب هم غر زدم " خوب چيكار كنم ؟ نمي تونم مانتو بپوشم تا رو زمين كه بگيره زير پام ! خدا خوشت مياد بخورم زمين ؟ "


  غر زدم و نمي دونستم كه خدا چه خواب خوبي برام ديده !


  اول مي خواستم براي مامان يه بلوز دامن بگيرم . از اونايي كه آستينش كوتاهه و يقه شل داره . ولي با ياداوري اينكه به خاطر رضوان و اينكه حجاب داره ، مامان هم خيلي رعايت مي كنه و بعضي جاها حجابش رو بر نمي داره ؛ رفتم سمت مغازه ي شال و روسري فروشي .


  آخر سر هم هديه ش شد يه شال نخودي رنگ مجلسي . كه خيلي خوشش اومد .


  ***


  روزها مي گذشتن . تند و پر از غم . پر از بي تابي .


  به هر دري مي زديم بسته بود . انگار نه انگار پنج تا آدم دارن تلاش مي كنن . اميرمهدي شده بود همون سوزني كه قرار بود تو انبار كاه پيداش كنيم .


  اولش فقط من و مامان و رضوان دنبالش بوديم . ولي يواش يواش بابا و مهرداد هم بهمون اضافه شدن . گرچه كه معلوم بود خيلي هم راضي به اين كار نيستن .


  از فرودگاه و روزنامه هايي كه خبر سقوط رو پيگيري كرده بودن تا حراست فرودگاه و خلاصه هر جايي كه به ذهنمون مي رسيد ؛ رو رفتيم .


  اما انگار يه قطره آب شده بود و رفته بود تو دل زمين .


  ديگه طاقت نداشتم . مثل آدم معلق بين زمين و هوا بودم .


  كارهاي پويا هم كاملاً رو اعصابم بود . بدجور بهانه گيري مي كرد .


  يه روز از اينكه باهاش بيرون نمي رم گله مي كرد و روز بعد چون تلفنش رو دير جواب داده بودم قهر مي كرد .


  يه روز بهونه مي گرفت كه بايد زودتر تكليفمون رو روشن كنم و چند ساعت بعدش از اينكه بيشتر مواقع بي حوصله بودم شكايت مي كرد .


  اين كار هر روزش بود .


  تقريباً روزي دوبار اين مهم رو به انجام مي رسوند و ذهن به هم ريخته ي من رو آشفته تر مي كرد .


  انگار قسم خورده بود نذاره اعصابم روي آرامش رو ببينه . گاهي به قدري زنگ مي زد كه حس مي كردم همه ي كار و زندگيش رو كنار گذاشته و نشسته پاي تلفن ، و گاهي چنان چند ساعت ازش بي خبر مي موندم كه فكر مي كردم انگار از اول پويايي وجود نداشته .


  كار به جايي رسيده بود كه نصف شب هم دست از سرم بر نمي داشت و گاهي براي چند ساعت اجازه نمي داد چشمام رو روي هم بذارم و بخوابم .


  ***


  عصر يكي از آخرين روزهاي ارديبهشت بود .


  تازه از خونه ي شاگردم برگشته بودم و پويا به محض رسيدنم زنگ زد .


  از همون اول هم شروع كرد به غر زدن و بهونه گرفتن .


  پويا – مگه نگفته بودم كلاست تموم شد بهم خبر بده بيام دنبالت ؟


  بي حوصله دستي به سرم كشيدم .


  من – ببين پويا من تازه رسيدم خونه . بعداً بهت زنگ مي زنم با هم حرف مي زنيم .


  پويا – از همون زنگايي كه نمي زني ؟ من بايد بفهمم چرا اين كارا رو ميكني !


  نگاهم رفت سمت صورت نگران مامان كه زل زده بود بهم .


  من – باور كن نيم ساعت ديگه بهت زنگ مي زنم پويا .


  پويا – هالو گير آوردي ؟ جواب نداري بدي بهونه مي گيري ؟


  من – بهونه چيه ؟ به خدا هنوز لباسام رو عوض نكردم . حداقل بذار لباسام رو در بيارم !


  پويا – اگه راست مي گي و بهونه نمياري همين الان حاضر باش ميام دنبالت بريم بيرون .


  كلافه گفتم .


  من – پويا من تازه رسيدم خونه . به خدا خسته م .


  پويا – ديدي بهونه مي گيري !


  از بي منطق بودنش عصبي شدم .


  من – چرا نمي فهمي چي مي گم ؟ مي گم خسته م .


  بازم به مامان نگاه كردم . چندمين جر و بحث ما بود كه مامان مي ديد ؟ ازش خجالت مي كشيدم .


  از اون طرف خط پويا با لحن تندي گفت .


  پويا – من نمي فهمم ؟ تو نفهمي كه اين همه مدت اخلاق گندت رو تحمل كردم بازم طلبكاري !


  من – پويا بس كن . به خدا اعصاب ندارم . مي خواي ازت عذرخواهي كنم ؟ باشه . معذرت مي خوام بهت زنگ نزدم بياي دنبالم . هوس پياده روي كرده بودم . باور كن .


  خنده ي تمسخرآميزي كرد .


  پويا – آره ديگه . منم خرم . هوس پياده روي !


  چرا نمي فهميد حرفم رو ؟


  من – به من چه كه تو باور نداري !


  پويا – آره باور ندارم . از بس كه دائم داري خودت رو قايم مي كني . مگه دو روز پيش يادم رفته ؟ بهت زنگ زدم گفتم داريم با بچه ها مي ريم شهربازي حاضر باش ميام دنبالت . بعد تو چي گفتي ؟ گفتي حال شهربازي ندارم . من جلوي بچه ها آبروم رفت تو نيومدي . فكر كردن با هم بحثمون شده .


  نگاهم بي اختيار كشيده شد به سمت تلويزيوني كه داشت آهنگ شاد پخش ميكرد و صداش تو خونه پيچيده بود .


  روي صفحه ي بزرگش با خط خاصي نوشته بود " ميلاد نهمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت مبارك " . كي رو مي گفتن ؟


  اومدم به پويا بگم "مگه غير از اين بود ؟ خوب صبح اون روز هر چي دلت خواست بهم گفتي " . اما سعي كردم به جاي ادامه ي دعوا جو بينمون رو آروم كنم .


  اومدم بازم براش توضيح بدم كه نذاشت حرف بزنم .


  پويا – ببين مارال ! مي دوني به چه نتيجه اي رسيدم ؟ اينكه تو لياقت نداري . لياقت اين همه وقتي كه من برات مي ذارم . آدم بي لياقت رو هم بايد انداخت دور . منم ديگه با تو كاري ندارم .


  و تلفن رو روي من قطع كرد .


  حتي اجازه نداد از خودم دفاع كنم يا جواب توهينش رو بدم .


  آشفتگي هاي اون مدت به قدري روم اثر گذاشته بود كه حساس شده بودم . و با اون حرفا و كار پويا زدم زير گريه .


  سرم رو بلند كرد و رو به آسمون داد زدم .


  من – خدا ...... اين چرا هيچي نمي فهمه ؟


  انگار خدا هم صداي من رو نمي شنيد . حرصم گرفت . يه چيزي سريع به ذهنم خطور كرد .


  برگشتم و رو به مامان در حالي كه گريه مي كردم ؛ گفتم .


  من – چه جوري نماز مي خونن ؟


  مامان هاج و واج نگاهم كرد .


  دوباره با حرص گفتم .


  من – مي گم چه جوري نماز مي خونن ؟


  مامان با بهت اومد به سمتم و گفت .


  مامان – اول بايد وضو بگيري .


  رفتم سمت دستشويي . در رو باز كردم و رو به مامان با همون گريه گفتم .


  من – وضو چه جوريه ؟


  مامان – واقعاً مي خواي نماز بخوني ؟


  با تشر گفتم .


  من – آره . مي خوام باهاش با زبوني كه گفته حرف بزنم شايد بفهمه چي مي گم !


  مامان لبش رو به دندون گرفت . يك به يك گفت چيكار كنم براي وضو گرفتن .


  وضو كه گرفتم رفتم سمت شالم كه گوشه ي مبل افتاده بود . سرم كردم . اشكام بند نمي اومد .


  مامان قبله رو نشونم داد و يه جانماز هم داد دستم . به سمت قبله ايستادم .


  رو كردم به مامان .


  من – نماز چه جوري بود ؟


  مامان با حوصله اركان و ذكرهاش رو بهم يادآوري كرد .


  ايستادم به نماز . هم گريه مي كردم و هم نماز مي خوندم .


  اولين نماز بعد از نماز هاي اجباري مدرسه . اولين نماز به ميل و اراده ي خودم .


  وقتي نمازم تموم شد روي سجاده م نشستم . و رو به آسمون با گريه گفتم .


  من – خدايا . مگه اميرمهدي نگفت بهت اعتماد كنم ؟ من كه اعتماد كردم ! پس چرا جوابم رو نمي دي ؟ ديگه بايد چيكار كنم ؟ از اين همه آشفتگي خسته شدم . اميرمهدي مي گفت براي هر كاري حكمتي داري . حكمتت چي بود كه من رو با اميرمهدي آشنا كردي ؟ هان ؟ مي خواستي اينجوري ديوونم كني ؟ آره ؟ خسته شدم . از خودم ، از پويا ، از اين همه آشفتگي . به دام برس . دارم به همه چيز شك مي كنم . نجاتم بده .........


  سر گذاشتم رو سجاده و باز هم اشك ريختم ..........


  .


  با همون مانتو و شلوار و شال ، روي سجاده دراز كشيده بودم .


  مامان از اتاق رفته بود بيرون . نيم ساعتي مي شد كه بابا اومده بود خونه . سراغم رو كه گرفت ، مامان با گفتن " تو اتاقشه " سر و تهش رو هم آورده بود . گرچه كه مطمئن بودم براي بابا همه چي رو مي گه .


  از اين زن و شوهر بعيد بود چيزي رو از هم مخفي نگه دارن ! انگار راز ماندگاري زندگي زناشوييشون بر پايه ي عشق ، همين بود .


  خيره بودم به لبه ي تخت . اشكام روي گونه هام خشك شده بود و جاشون مي سوخت . انگار به جاي اشك ، اسيد از چشمام بيرون اومده بود .


  حال و حوصله نداشتم . دلم مي خواست انقدر اونجا دراز بكشم تا معجزه اي رخ بده و اميرمهدي جلوم ظاهر بشه .


  يه نماز خوندم با توپ و تشر ، و انتظار داشتم خدا دو دستي هر چي مي خوام تقديمم كنه .


  نماز من با نمازي كه اميرمهدي خوند هيچ وجه تشابهي نداشت .


  هرچي اون تو نمازش آروم بود ، من آشفته بودم . هر چي آروم مي خوند ، من تند و بي نفس واژه ها رو ادا مي كردم . هر چي اميرمهدي با عشق خوند ، من با طلبكاري و دعوا خوندم . اين اصل نماز بود ؟ پس چرا آرامشش نسبي و كم بود ؟


  صداي آيفون تو خونه پيچيد . شب بود و قرار نبود كسي بياد خونه مون . حوصله ي مهمون نداشتم . تصميم گرفتم اگر مامان اومد بگه مهمون داريم خواب آلودگي رو بهونه كنم . تو اون اوضاع بدم ، مهمون رو كم داشتيم .


  چند دقيقه بعد تقه اي به در اتاقم خورد و بدون اينكه چيزي بگم در اتاق باز شد .


  مامان بود . از كنار همون چهارچوب در كمي به سمت داخل اتاق خم شد . نگاهي به صورتم انداخت . نگراني از چشماش مي باريد .


  كمي نگاهم كرد . بعد لب باز كرد .


  مامان – مهرداد و رضوان اومدن . نمياي بيرون ؟


  فقط نگاهش كردم . حال و روزم رو كه مي ديد . چه توقعي داشت ؟ كه برم بيرون ؟


  نه دلم اومد بهش نه بگم و نه دلم مي خواست بلند شدم . مردد موندم چي بگم كه صداي رضوان از پشت سرش بلند شد .


  رضوان – اجازه هست ؟


  مامان برگشت و نگاهش كرد . رضوان لبخند به لب سرش رو از پشت مامان كج كرد و رو به من گفت .


  رضوان – مي شه بيام تو ؟


  هنوز چادرش رو در نيورده بود . با شال سبز زير چادرش خوشگل تر شده بود . چشماي سبز روشنش بدجور با رنگ شالش هماهنگ بود .


  ياد چشماي اميرمهدي افتادم . رنگ چشماش سبز تيره بود . به قدري تيره كه گاهي حس مي كردي مشكيه . ولي با ديدن رنگ مشكي متوجه مي شدي بين رنگ چشماش و رنگ مشكي تشابهي وجود نداره .


  با تكون دادن سرم به رضوان اجازه ي ورود دادم و به احترامش نشستم .


  با همون لبخندش وارد شد و نشست رو به روم . مامان هم در اتاقم رو بست و رفت .


  رضوان دستام رو گرفت تو دستاش و زل زد تو چشمام .


  رضوان – چي شده ؟


  نگاهش كردم . چي مي گفتم ؟ مگه دردم رو مي فهميد ؟ خودش به كسي كه دوست داشت رسيده بود . با بالا انداختن سرم گفتم كه چيزي نيست .


  خودش رو كمي به جلو كشيد .


  رضوان – چرا انقدر آشفته اي مارال ؟ چي شده كه مامانت با نگراني زنگ زد به ما و گفت بيايم اينجا ؟ مي گفت حالت خوب نيست .


  با بي حوصلگي لب باز كردم .


  من – چيز خاصي نيست .


  رضوان – همون كه چيز خاصي هم نيست رو برام بگو .


  من – حوصله ندارم .


  



  فكر من اين بود ، توي اين روزگار


  ما دو تا ديوونه ، يه رنگيم با هم


  نمي دونستم من و تو بي وفا


  حكايت شيشه و سنگيم با هم


  رضوان – چرا اينجوري شدي مارال . تو انقدر كم حوصله نبودي ! اينجوري ساكت نبودي !


  آروم گفتم .


  من – شدم ديگه .


  رضوان – چرا ؟


  من – نمي دونم .


  رضوان – از يه چيزي ناراحتي مارال . اگه به خاطر اون پسره كه ما هممون داريم تلاش خودمون رو مي كنيم . مطمئن باش جوينده ، يابنده ست .


  با حرص گفتم .


  من – فعلاً كه نيست .


  با انگشتاش صورتم رو نوازش كرد .


  رضوان – پيداش مي كنيم . توكلت بر خدا .


  چشمه ي اشكم جوشيد .


  من – فعلاً كه اين خداي شما با من لج افتاده . براش نمازم خوندما . ولي انگار نه انگار .


  ابرويي بالا انداخت .


  رضوان – اينجوري ؟ با اين حالت نماز خوندي ؟ همينجور طلبكار ؟


  با چشماي پر از اشك نگاهش كردم .


  رضوان – يه بار نماز خوندي مي خواي چه معجزه اي بشه ؟


  من – پس فرق بين خوندنش با نخوندنش چيه ؟ قبلاً كه زندگيم بهتر بود !


  لبخندي زد .


  رضوان – بهتر بود ؟


  من – آره . نياز نبود براي چيزي بهش التماس كنم !


  رضوان – اون موقع هم اگر اندازه ي الانت خدا رو مي شناختي اوضاعت همين بود . الان خدا بيشتر از قبل ازت انتظار داره . ديگه ادمي نيستي كه چشم و گوشت روي حقيقت بسته باشه . يه شناخت نسبي داري كه بايد مطابق همون شناخت پيش بري .


  پوزخندي زدم .


  من – منم جاي تو بودم همين حرفا رو مي زدم . تو به كسي كه مي خواستي رسيدي .


  نفس عميقي كشيد .


  رضوان – منم مهرداد رو آسون به دست نيوردم . منم روزايي مثل امروز تو رو داشتم .


  بعد با لحن محزوني ادامه داد .


  رضوان – روزاي اول مهرداد اصلاً من رو نمي ديد . يا بهتر بگم نمي خواست ببينه . نمي دوني براي اينكه به چشمش بيام چيكارا كردم . چقدر رفتم و اومدم . چقدر حرف زدم تا از لا به لاي حرفام من رو بشناسه ! وقتي هم شنيدم مي خواين براش برين خواستگاري دست به دامن بابام شدم . رفت تحقيق كرد و وقتي ديد خونواده تون مورد تأييده اومد پيش بابات .


  با ناباوري نگاهش كردم .


  لبخندي زد .


  رضوان – منم اون روزا مي ترسيدم به خاطر اينكه خونواده تون مثل خونواده ي ما نيست مهرداد من رو نخواد . اين خيلي بدتره مارال . اينكه جلو روم مهرداد زن ديگه اي بگيره برام بدترين اتفاق ممكن بود . ولي خوب من توكل كردم و جواب گرفتم .


  راست مي گفت . اين خيلي بد بود . ولي من كه توكل كرده بودم !


  من – پس چرا جواب توكل من رو نمي ده ؟


  رضوان – تو در مقابل خدا چيكار كردي ؟ همش طلبكاري ! تو به حرفاش گوش كردي كه اونم به حرفات گوش كنه ؟ يه بار نماز خوندي . حالا توقع داري خدا تا آخر عمرت هر چي خواستي بهت بده ؟


  درمونده نگاهش كردم .


  من – مي گي چيكار كنم ؟


  رضوان – مي دونم يه سري كارا برات سخته . مي دونم حجاب داشتن براي تويي كه يه عمره بي حجابي سخته . مي دونم نماز خوندن براي تو كه هميشه بهش بي توجه بودي سخته . همه رو مي دونم . ولي تو براي رضايت خدا يه قدم بردار ، ببين برات هزار قدم بر مي داره . اونوقت ديگه دلت نمياد از اين خدا دست بكشي . باور كن از طريقي كه فكرش رو هم نمي كني گره ت رو باز مي كنه . باور كن .


  رضوان گفت باور كن و يكي تو ذهنم گفت بازم اعتماد كن .


  آروم گفتم .


  من – بايد چيكار كنم ؟


  رضوان – حداقل براي رضايتش اگر نمي توني همه ي كارا رو با هم انجام بدي ، يكيش رو انجام بده . به خودش قسم كه سخت نيست . خودش هم كمكت مي كنه .


  بايد يه كاري مي كردم . شايد فرجي مي شد . پيدا كردن اميرمهدي ارزشش رو داشت ؟ ارزش داشت از صبح تا شب پنج بار نماز بخونم ؟ اون همه خم و راست بشم ؟


  ياد نگاهش افتادم . نگاهي كه چند بار به من دوخته شد . نگاهي كه بدجور كنترل مي شد و من مي خواستم سهم من بشه . من از او نگاه سهم داشتم


  لبخندش . كه زيبا بود . كه نه از سر تمسخر و نه از روي سرخوشي بود . لبخندي كه پر از آرامش بود . پر از حس هاي خوب .


  و حرفاش . كه دلم رو زير و رو كرده بود .


  اميرمهدي تو زندگي من يه واقعه ي ملموس بود و دور از ذهن . واقعه اي كه مثلش وجود نداشت ولي براي من مثل آَشناي ديرينه خوشايند بود . خاص بود ، ناب بود ، تك بود ، و چقدر خواستني .


  يه نفر كه يه پديده ست ، اتفاقي ناب و ويژه ست


  زندگيمو خالي كرده از كليشه ..............


  من اميرمهدي رو مي خواستم . و براي اين بدست آوردنش بايد خداش رو از خودم راضي نگه مي داشتم . خداش هم مي تونست به همون اندازه خواستني باشه . نمي تونست ؟


  سريع بلند شدم ايستادم .


  رضوان هم ايستاد .


  رضوان – چي شد ؟


  من – مي خوام نماز بخونم . اين دفعه درست . نماز مغرب سه ركعت بود ديگه ؟


  سري تكون داد .


  رضوان – آره . تو كه مامان و بابات نماز مي خونن !


  نگاهش كردم . راست مي گفت ولي من كه هيچ وقت اهميت نمي دادم . تازه اون نماز هاي يه خط در ميونشون كه حالا به لطف حضور رضوان بيشتر از قبل بود كه نمي تونست براي من آموزش لازم باشه !


  سجاده رو كه زير پام كج و كوله شده بود ، صاف كردم . شالم رو جلوتر كشيدم . مي خواستم نمازم رو شروع كنم كه رضوان دستم رو گرفت .


  رضوان – چادر سرت كني بهتره . حجاب موقع نماز خوندن بايد كامل باشه .


  و رفت بيرون و بعد از چند دقيقه با يه چادر برگشت .


  ***


  صداي زنگ گوشيم اعصابم رو خرد كرده بود . هنوز خوابم ميومد و دلم نمي خواست چشمام رو باز كنم . برام مهم نبود ساعت چنده . فقط مي دونستم دلم مي خواد بازم بخوابم .


  صبح براي نماز بيدار شده بودم و با تموم سختي و غر غر كردنام ، نماز خونده بودم . و چون نتونسته بودم يه خواب پيوسته داشته باشم هنوز ميل به بيدار شدن نداشتم .


  ولي مگه موبايلم مي ذاشت . چهاربار زنگ خورده و من رو كلافه كرده بود .


  دلم مي خواست موبايل رو بكوبم به ديوار تا ديگه صداش در نياد . با يه تصميم آني براي خاموش كردنش چشم باز كردم .


  اما قبل از خاموش كردنش با تصور اينكه ممكنه يكي از شاگردام باشه و بخواد كلاسش رو لغو كنه ، گوشي رو برداشتم و نگاهش كردم . شماره آشنا نبود . با بي ميلي و فقط به اميد كنسل شدن يكي از كلاسام ، جواب دادم .


  من – بله ؟


  صداي نا آشناي زني تو گوشي پيچيد .


  - سلام . خانوم صداقت پيشه ؟


  من – سلام . خودم هستم . بفرماييد .


  - ببخشيد مزاحمتون شدم . من ، نويد ، خبرنگار روزنامه ي ( ... ) هستم . مي خواستم اگر مي شه امروز باهاتون يه مصاحبه داشته باشم .


  مصاحبه ؟ مردم ديوونه شدن انگار ! كي مهم شدم كه خودم خبر نداشتم .


  من – ببخشيد در چه مورد ؟


  نويد – درباره ي سقوط هواپيماتون .


  بي حوصله گفتم .


  من – تمايلي ندارم .


  نويد – ببينيد ...


  نذاشتم ادامه بده و گوشي رو قطع كردم . دوباره خوابيدم .


  ثانيه اي نگذشت كه دوباره زنگ زد . " اَه " بلندي گفتم و دوباره گوشي رو جواب دادم .


  من – بله ؟


  نويد – خانوم صداقت پيشه زياد وقتتون رو نمي گيرم .


  عصبي گفتم .


  من – يه بار كه گفتم . تمايلي ندارم .


  و باز قطع كردم . و براي اينكه ديگه زنگ نزنه گوشيم رو خاموش كردم و به ادامه ي خوابم پرداختم .


  بالاخره ساعت يازده رضايت دادم دست از خوابيدن بردارم . بلند شدم و بعد از شست و شوي دست و صورتم ، يه ليوان شير و يه كيك كوچيك خوردم . مامان رفته بود خونه ي خاله . برام يادداشت گذاشته بود .


  موبايلم رو روشن كردم . بعد از چند ثانيه پيام اومد . بازش كردم . نوشته بود ده تماسخ بي پاسخ از شماره ي ...........


  شماره رو نمي شناختم . شونه اي بالا انداختم . مي خواستم از اتاقم برم بيرون كه زنگ خورد .


  برگشتم و نگاهي به صفحه ش انداختم . همون شماره اي كه ده باري زنگ زده بود .


  جواب دادم .


  من – بله ؟


  نويد – سلام خانوم صداقت پيشه . نويد هستم .


  از حرص چشمام رو روي هم گذاشتم . چرا دست بردار نبود ؟


  نويد – قول مي دم خيلي وقتتون رو نگيرم .


  من – من كه گفتم ...


  نذاشت ادامه بدم .


  نويد – خواهش مي كنم . قول مي دم فقط نيم ساعت وقتتون رو بگيرم . تو رو خدا ..


  مي خواستم بازم قبول نكنم كه با قسم به خدايي كه داد زبونم بند اومد . من صبح براي همون خدا نماز خوندم . و حالا چه جوري مي تونستم به قسمش بي تفاوت باشم ؟


  با اجبار گفتم .


  من – باشه . فردا خوبه ؟


  نويد – مي شه امروز عصر بيام ؟ مي خوام تا شب مصاحبه رو تحويل روزنامه بدم .


  " باشه اي " گفتم و آدرس خونه رو دادم . نمي دونستم اين روزنامه ها چرا دست بردار نيستن . همش مي خوان صفحاتشون رو پر كنن .


  براي ساعت سه قرار گذاشتيم . كه بعدش بتونم برم خونه ي شاگردم .


  مامان كه برگشت ماجرا رو براش گفتم . مامان گفت كه " خوبه قبول كردم " و مشغول تميزكاري خونه شد . منم اتاقم رو شروع كردم به مرتب كردن و گردگيري . بعد از نماز با مامان ناهار مختصري خورديم .


  رأس ساعت سه زنگ خونه زده شد . خبرنگار آن تايمي بود !


  در رو براش باز كردم .


  خانوم نويد ، دختر ريزه ميزه اي بود با صورتي گرد و كوچيك . تيپ ساده اي زده بود .


  " سلام و احوالپرسي " كرديم . تعارفش كردم به داخل . رفتيم توي اتاقم .


  من- مي تونين راحت باشين . غير از من و مادرم كسي خونه نيست .


  لبخندي زد .


  نويد – ممنون .


  نشست . مامان براش شربت آورد و زود تنهامون گذاشت .


  نويد هم بعد از خوردن مقداري از شربتش شروع كرد .


  نويد – مرسي كه بهم وقت دادين . اين اولين مصاحبه ي منه و خيلي برام مهمه .


  لبخندي زدم .


  من – پس براي همين اصرار داشتين ؟


  سري تكون داد .


  نويد – بله . كار اولمه . بايد خوب باشه . خب شروع كنيم ؟


  من – بله . من آماده م .


  يه دستگاه پلير و يه برگه از كيفش در اورد .دستگاه رو روشن كرد و گذاشت روي ميز .


  نويد – مصابه با خانوم صداقت پيشه .


  رو كرد به من .


  نويد - از اون روز بگين . وقتي نشستين توي هواپيما فكر مي كردين چنين اتفاقي براتون بيفته ؟


  جواب تك به تك سوالاتش رو دادم .


  بيشتر از حس اون روز و بعد از سقوط پرسيد . تموم مدت سعي داشت مسير صحبت به حاشيه نره . با دقت به حرفام گوش مي داد و گاهي از بين حرفام سوالي بعدي رو طرح مي كرد . گاهي هم روي برگه رو نگاه مي كرد و چيزي مي پرسيد .


  بعد از يك ساعت مصاحبه تموم شد .


  هر دو بلند شديم و ايستاديم . نگاهي به برگه ي توي دستش انداخت . و رو كرد به من .


  نويد – شما با محله ي ( ... ) آشنايي دارين ؟


  من – يه مقدار .


  لبخندي زد و برگه رو گرفت طرفم .


  نويد – مي تونين بگين چه طوري برم به اين آدرس ؟


  نگاهي به آدرس انداختم . لبخندي زدم .


  من – نزديك خونه ي خاله م مي شه . البته اونا خونه شون تو فرعي اوله . اين كوجه رو نمي دونم كدوم فرعي مي شه . مي خواين كروكيش رو بكشم ؟


  خوشحال گفت .


  نويد – ممنون مي شم . فرعيش رو هم خودم پيدا مي كنم . فقط راه تاكسي خورش رو هم بهم بگين .


  سري تكون دادم و خودكاري از روي ميزم برداشتم . كروكي رو براش كشيدم و كاغذ رو گرفتم طرفش .


  لبخندي زدم .


  من – بازم بايد برين مصاحبه ؟


  نويد – بله . بايد با آقاي درستكار هم مصاحبه كنم .


  لبخند رو لبام ماسيد .


  من – آقاي درستكار ؟


  نويد – بله . مي خوايم مصاحبه ي هردوتون رو تو يه صحفه بذاريم .


  تپش هاي قلبم از ريتم معمولي خارج شد . تعدادش رفت بالا . اومد پايين . كم شد . زياد شد . يخ كردم . گرم شدم .


  معجزه به وقوع پيوست .......


  ***


  از ساعت هفت صبح منتظر بوديم .


  تو خيابوني كه خانوم نويد گفته بود خونه ي اميرمهدي اونجاست .


  من و رضوان و مهرداد . تو ماشين .


  منتظر بوديم تا كسي از در اون خونه بيرون بياد و من شناساييش كنم .


  من و رضوان پشت نشسته بوديم و مهرداد جلو پشت فرمون . سكوتش نشون مي داد كلافه ست .


  وقتي روز قبل مامان زنگ زد بهشون و گفت آدرس رو پيدا كرديم سريع خودشون رو رسوندن .


  رضوان با لبخند و مهرداد با اخم هاي در هم .


  مهرداد هنوز هم به ديدن اميرمهدي راضي نبود . بيچاره رضوان با هر ترفندي كه بلد بود ، سعي داشت آرومش كنه .


  بابا هم كه به كل سكوت كرده بود .


  رضوان راست گفته بود . اينكه من يه قدم بردارم خدا هزار قدم كارم رو راه مي ندازه . من با چشمام معجزه ش رو ديده بودم .


  با باز شدن در خونه اي كه طبق آدرس ، خونه ي اميرمهدي بود ؛ هر سه نفر صاف تو جامون نشستيم .


  پژوي سفيدي ازش خارج شد .


  تموم بدنم چشم شد . نفس رفت و اومد وقتي راننده ي پژو پياده شد .


  با اينكه فاصله مون تقريباً زياد بود ولي چشماي مشتاق من نمي تونست اون صورت رو تشخيص نده .


  خودش بود . خود خودش .


  مرد روياهاي من . اميرمهدي .


  بي اختيار به دست رضوان چنگ زدم .


  برگشت و با هيجان نگاهم كرد .


  رضوان – خودشه ؟


  مهرداد برگشت و نگاهمون كرد .


  بدون اينكه از اميرمهدي چشم بردارم ، سري تكون دادم .


  من – خودشه .


  كت شلوار قهوه اي تنش بود با پيراهن مردونه اي كه به نظرم كرم رنگ اومد .


  با آرامش در خونه شون رو بست و دوباره سوار ماشينش شد . فرمون رو چرخوند و به سمتي كه ما ايستاده بوديم اومد .


  سرم رو دزديدم . نبايد من رو مي ديد . وقتش نبود .


  ماشينش كه رد شد ، مهرداد هم ماشين رو روشن كرد و دنبالش راه افتاد .


  با فاصله ازش حركت مي كرديم .


  وقتي ايستاد ، مهرداد هم كمي جلوتر رفت و ايستاد . پياده شد و دنبالش رفت . وارد يه بانك شدن .


  چند دقيقه بعد مهرداد اومد و سوار ماشين شد .


  من و روضوان هر دو با هيجان گفتيم .


  - خب ؟


  برگشت به سمت عقب .


  مهرداد – خب چي ؟


  رضوان حرصي گفت .


  رضوان – چي شد ؟


  مهرداد نيم نگاهي بهم انداخت .


  مهرداد – مثل اينكه اينجا محل كارشه .


  با لبخند برگشتم و نگاهي به ساختمون بانك انداختم . يكي از بانك هاي معروف .


  مهرداد ماشين رو روشن كرد و راه افتاد .


  چرا نمي رفت تحقيق كنه پس ؟ به سمت جلو خم شدم .


  من – كجا مي ريم .


  مهرداد – خونه .


  متعجب گفتم .


  من – مگه نمي خواستي تحقيق كني ؟


  مهرداد – محل كارش رو كه ياد گرفتم . شما رو مي ذارم خونه . خودمم الان مي رم سر كار . بعداً ميام براي تحقيق .


  معترض گفتم .


  من – مهرداد ؟


  خيلي جدي گفت .


  مهرداد – عجله نكن .


  رضوان دستم روگرفت . برگشتم به سمتش . لبخندي زد و چشماش رو روي هم گذاشت .


  آروم گرفتم و صاف نشستم . چاره اي جز صبر نداشتم .


  وارد خونه كه شديم مامان اومد استقبالمون . چشماش رو دوخته بود به لبامون . من و رضوان هر دو ساكت بوديم .


  رضوان رو نمي دونم چرا ، شايد مي خواست خودم بگم . ولي من به خاطر اينكه معلوم نبود تا كي بايد صبر كنم حوصله ي حرف زدن نداشتم .


  اخر سر هم مامان طاقت نيورد .


  مامان – چي شد ؟


  رضوان نگاهي به من كرد و وقتي ديد ساكتم رو كرد به مامان .


  رضوان – خودش بود . تعقيبش كرديم تا محل كارش . تو يه بانك كار مي كرد .


  بعد با هيجان ادامه داد .


  رضوان – واي مامان جون . نمي دونين كه ! عجب پسري بود . نه از اين بچه قرتيا بود و نه از اين جلفا . از طرز لباس پوشيدنش و قيافه ش معلوم بود بايد آقا باشه . اين دفعه انتخاب مارال بيسته .


  مامان لبخندي زد و " خدا رو شكري " گفت .


  بعد هم با شيطنت رو به هر دومون كرد .


  مامان – منم براتون خبراي خوب دارم .


  خيره شدم به مامان . چي مي خواست بگه كه فكر مي كرد براي من خبر خوبيه ؟ براي من غير از اميرمهدي ، هيچ خبري خوب نيود .


  مامان كمي سكوت كرد و با هيجان نگاهمون كرد . انگار مي خواست ببينه آماده هستيم خبر رو بگه يا نه .


  لبخند عميقي زد .


  مامان – منم زنگ زدم خونه ي خواهرم . ماجرا رو براش گفتم .


  بادم خوابيد . اين خبر خوبش بود ؟ آبرو كه برام نموند .


  من – همه چي رو به خاله گفتين ؟


  با سر بر افراشته گفت .


  مامان – توقع كه نداشتي دروغ بگم ؟


  واقعاً براي خودم متأسف شدم . ديگه با چه رويي مي رفتم خونه ي خاله !


  مامان – نترس . كل ماجرا رو كه نگفتم . فقط گفتم تو پسره رو يه جا ديدي و ازش خوشت اومده . ما هم مي خوايم ببينيم خونواده ش چه جورين و از اين حرفا . دروغم نگفتم .


  راست مي گفت . دروغ نگفته بود .


  بازم جاي شكرش بود كه موضوع صيغه رو نگفته بود .. گرچه كه از مامان راستگوي من بعيد نبود بگه .


  مامان – خلاصه كه خاله ت گفت زياد باهاشو آشنا نيست و يكي از همسايه هاش باهاشون رفت و آمد داره .


  بيا اينم خبر خوب مامان بنده . اين كجاش خوب بود و نياز داشت به اون همه هيجان ؟


  رو به مامان گفتم .


  من – حتماً قرار شد خاله بره از همسايه ش پرس و جو كنه !


  مامان ابرويي بالا انداخت .


  مامان – نه . خاله ت گفت پس فردا خونه ي همسايه شون مولوديه براي تولد حضرت علي ( ع ) . با همسايه شون هماهنگ مي كنه كه ما سه تا هم بريم . مادر و خواهر اين پسره هم هستن ......


  



  با خوشحالي رفتم و دست انداختم دور گردن مامان .


  من – واي مامان . خيلي ماهي . ماه .


  مامان به خوشحاليم لبخندي زد .


  مامان – تنها كاري بود كه از دستم بر ميومد .


  از اين بهتر نمي شد . شايد اينجوري مي تونستم دليلي براي ديدارش پيدا كنم . گرچه كه نمي دونستم تو ذهن بقيه چي مي گذره .


  عصر مهرداد و بابا با هم رسيدن خونه .


  مامان به عادت هميشه با عصرونه اي ازشون پذيرايي كرد تا يكي دو ساعت بعد شام بخوريم .


  از بدو ورودشون با نگراني چشم دوختم به مهرداد تا شايد بفهمم رفته تحقيق كنه يا نه . دلم نمي خواست به هيچ عنوان كارم رو پشت گوش بندازن . من عجله داشتم . عجله براي ديدنش .


  رضوان و مامان دائم نگاهشون بين من و مهرداد در گردش بود . نگران بودن . اين رو مي تونستم بفهمم . سكوت مهرداد نشونه ي خوبي نبود .


  شام رو هم خورديم . ولي مهر سكوت مهرداد شكسته نشد . آخر سر هم رضوان از خودگذشتگي كرد و ازش پرسيد .


  رضوان – مهرداد جان رفتي تحقيق ؟


  با اين حرفش من و مامان چهارچشمي زل زديم به لباي مهرداد .


  اما مهرداد چنان نگاهي به رضوان انداخت كه بنده ي خدا سكوت كرد . بعد هم با ناراحتي نگاهم كرد . كاري از دستش ساخته نبود . معلوم بود مهرداد هنوز چندان راضي نيست و فقط به خاطر بابا كه سكوت كرده حرفي نمي زنه .


  از اون طرف هم بابا با سكوتش كلافه مون كرده بود . از روز قبل كه بهشون گفتيم آدرس پيدا شده بابا سكوت كرده بود .


  ديگه نمي دونستم بايد چيكار كنم !


  با التماس به مامان نگاه كردم . شايد بتونه كاري بكنه . اما جواب نگاهم ، بالا رفتن شونه ش به معني كاري از دستم بر نمياد بود .


  بابا و مهرداد درسته كه سكوت كرده بودن اما اين سكوت نه از سر رضايت كه به معني ختم كردن همه ي حرفا درباره ي اميرمهدي بود .


  اينجوري فايده اي نداشت . بلند شدم برم دست به دامن خدا بشم . شايد باز هم كمكم مي كرد . از همون شب كه تصميم گرفتم يه قدم بردارم همه ي نماز هام رو خوندم . گرچه كه بيشترش تو آخرين دقايق بود . به قول مامان دقيقه ي نود يادم مي افتاد برم سمت خدا .


  همين كه بلند شدم مامان پرسيد .


  مامان – كجا مي ري ؟


  لبخند كلافه اي زدم .


  من – مي رم نماز بخونم .


  انگار فهميد چرا زودتر ياد خدا افتادم . نشست كنار بابا كه داشت روزنامه مي خوند و پرسيد .


  مامان – بالاخره اجازه مي دي ما فردا بريم مولودي ؟


  با خوشحالي برگشتم سمت مامان . مادر بود ديگه . طاقت ناراحتي بچه ش رو نداشت . خودش رو جلو انداخت با اينكه مي دونست بابا چندان راضي نيست .


  بابا دست از سر روزنامه برداشت و نگاهش كرد .


  بابا – فكر مي كني اتفاق خاصي مي افته ؟


  مامان – انشاالله مي افته !


  بابا – مي خواي بري چي بگي ؟ كه دختر من از پسرت خوشش اومده ؟ يه ساعتم صيغه ي پسرت بوده ؟


  مامان لبش رو به دندون گرفت .


  مامان – اين حرفا چيه ؟ بالاخره براي نزديك شدن دو تا خونواده بايد يه كاري كرد !


  مهرداد با اخم به جاي بابا جواب داد .


  مهرداد – از كجا معلوم كه كسي رو براي پسرشون در نظر نگرفته باشن !


  مامان در سكوت نگاهش كرد . انگار جوابي نداشت . اينبار رضوان به كمك مامان اومد .


  رضوان – خوب بايد بريم تا اين چيزا رو بفهميم ديگه !


  مهرداد با اخم برگشت سمتش كه نمي دونم تو چشماي رضوان چي ديد كه اخمش باز شد و با لحن آرومي گفت .


  مهرداد – هيچ وجه تشابهي بين مارال و اين پسره نيست . امروز كه رفتم تحقيق همه ازش خوب مي گفتن . همه ازش تعريف مي كردن به اضافه ي اينكه ايشون خيلي مذهبيه . مارال رو ببين . اين كجا و اون كجا !


  رضوان نگاهي به مامان انداخت كه داشت با درموندگي نگاهش مي كرد ، و بابا كه با نگاه حق به جانب از حرفاي مهرداد طرفداري مي كرد .


  برگشت سمت من و نگاهي بهم انداخت . اگر رضوان هم به قول خودش روزهايي مشابه روزهاي من رو گذرونده بود ، پس مي دونست تو دلم چه ولوله اي بر پاست .


  لبخند مهربوني زد و رو به بقيه گفت .


  رضوان – اگر اين پسر ارزشش رو داشته باشه مارال


  مي تونه يه كم عوض بشه .


  و رو به من گفت .


  رضوان – نمي شه ؟


  نگاهي به بقيه انداختم . مي خواستم اونا هم تأييد كنن تا منم بگم كه عوض مي شم . اما انگار بقيه منتظر حرف من بودن . مي خواستن ببينن من حاضرم عوض بشم !


  سرم رو با ترديد تكون دادم ، من هنوز از بعضي چيزها مثل چادر بيزار بودم . و باز چشم دوختم به بقيه .


  بابا نفس صدا داري كشيد .


  بابا – به شرطي كه نشون بدي بزرگ شدي ، عاقل شدي . كه انتخابت از روي عقله نه يه حس زودگذر و از سر جووني و خامي .


  نمي فهميدم بابا چي مي خواد ! منظورش چيه ! كي گفته بود من دچار يه حس زودگذر شدم ؟


  ولي بعد ها فهميدم بابا بهترين حرف رو زد . بهترين شرط رو گذاشت . چون بعضي اتفاقات وادارم كرد عاقل بشم . امتحاناتي كه بعضياش سخت بود . به خصوص براي من .


  ***


  مامان براي بار سوم از داخل اشپزخونه داد زد .


  مامان – مارال . يه لباس درست بپوشيا . از همين اول نزني تو ذوقشون !


  و من براي بار هزارم كمدم رو از نظر گذروندم . كه مگه من چند دست لباس دارم براي مهموني . بوتيك نيست كه هزار تا گزينه داشته باشم . نهايت سه دست لباس مناسب اينجور مجالس دارم . به غير از اينكه بايد مانتوي مناسبش رو هم پيدا مي كردم .


  رضوان وارد اتاقم شد و رو به من درمونده از انتخاب گفت .


  رضوان – بالاخره يافتي ؟


  رو كردم بهش .


  من – نه . چي بپوشم ؟


  اومد كنارم ايستاد .


  رضوان – يه مانتويي بپوش كه يه كم بلند باشه .


  با حرص نگاهش كردم . بعد هم دست بردم سمت مانتوي سفيدم و بيرون آوردم .


  من – از اين بلند تر ندارم .


  مانتوي سفيدم تا زير زانوم بود و روش كمر مي خورد . بقيه ي مانتوهام همه كوتاه بود . اين مانتو رو هم براي جاهاي خاص خريده بودم . كلاً عادت نداشتم مانتوي بلند بپوشم .


  رضوان – فعلاً اين خوبه . ولي بايد بري چندتا از اينا براي خودت بخري .


  مثل بادكنك خالي از باد وا رفتم .


  من – مانتوي بلند دوست ندارم .


  خيلي خونسرد جواب داد .


  رضوان – پس اميرمهدي رو نمي خواي .


  صاف و محكم ايستادم .


  من – مي خوام .


  لبخند پيروزمندانه اي زد .


  رضوان – آفرين ! پس بعداً ميري و مانتوي بلند مي خري .


  چاره ي ديگه اي هم داشتم ؟


  رضوان – خب . يه بلوز شلوار هم انتخاب كن . داره ديرمون مي شه .


  شلوار مشكي تنگم رو هم بيرون آوردم با يه بلوز تنگ به رنگ زرشكي . كه كل يقه ش باز بود و آستين سر خودش فقط روي شونه هام رو مي پوشوند .


  همه رو پوشيدم و يه شال مشكي هم انداختم سرم .


  مامان سرش رو داخل اتاقم كرد .


  مامان – مي گم مارال . بهتره ...


  با ديدنم حرفش رو خورد . لبخندي زد .


  من – چي شده ؟


  مامان – هيچي . مي خواستم بگم كمتر آرايش كن كه ديدم خودت مراعات كردي . اگه حاضري بريم .


  من – بريم .


  به سمت در مي رفتم تا كفشاي پاشنه دار مشكيم رو بپوشم كه دستي با يه جفت جوراب جلوم ظاهر شد .


  نگاه كردم . رضوان بود . اخم ظريفي كرد .


  رضوان – بي جوراب ؟


  اخم كردم .


  من - جوراب دوست ندارم .


  رضوان – اونا هم عروس بي جوراب نمي خوان .


  لبخندي زد .


  رضوان – افرادي مثل خونواده ي من به جوراب پوشيدن حساسن . احتماً خونواده ي اونا هم بايد همينجوري باشن .


  و بعد با نگراني اضافه كرد .


  رضوان – فقط اميدوارم مثل خونواده ي عموي من نباشن كه عقيده دارن دختر تا شب عروسيش حق نداره ابرو برداره .


  اشاره ي مستقيمش به ابروهاي برداشته ي من بود .


  با ترس و نگراني دستي به ابروهام كشيدم . رو به مامان با نگراني گفتم .


  من – حالا چيكار كنم ؟


  انگار كه مي شد ابروهاي تميزم رو كاري كرد .


  مامان با قاطعيت گفت .


  مامان – من دختر به همچين خونواده اي نمي دم . ديگه زيادي با ما فرق دارن .


  رضوان هم با گفتن " حالا خدا بزرگه . تا نريم نمي فهميم چي به چيه " من رو هل داد به سمت كفشم .


  ***


  همسايه ي خاله با احترام بهمون خوش آمد گفت و به طرف سالن اصلي هدايتمون كرد .


  خاله كه جلوتر از ما راه مي رفت ، كمي به سمتمون متمايل شد و رو به من گفت .


  خاله – مادر و خواهرش رو مي شناسي ؟


  آروم و با دلهره جواب دادم .


  من – يه بار از دور ديدمشون .


  نمي دونستم مي تونم بشناسمشون يا نه .


  خاله سري تكون داد و آرومتر از قبل گفت .


  خاله – اون رو به رو نشستن .


  دل تو دلم نبود . انگار اومده بودن خواستگاريم . قلبم نزديك بود از دهنم بياد بيرون . انقدر كه تند تند مي زد .


  خاله با قدم هاي بلند رفت به سمتشون و كمي بلند گفت .


  خاله – سلام خانوم درستكار . حال شما ؟ خوبين ؟


  با اين حرفش مادر و خواهر اميرمهدي كه حالا تو ديدم قرار گرفته بودن بلند شدن و ايستادن .


  خانوم درستكار با لبخند رو به خاله گفت .


  درستكار – سلام خانوم نيازمند . خداروشكر . شما چطورين ؟


  خاله پيش رفت و مامان روو دنبال خودش كشوند . من و رضوان هم مثل بچه هاي خلف دنبالشون مي رفتيم .


  دست سردم تو دستاي گرم رضوان بود و از استرس فشارشون مي دادم .


  خاله جلو رفت و با مادر اميرمهدي روبوسي كرد . بعد هم شروع كرد به معرفي ما .


  خاله - ايشون سعيده جان خواهرم هستن . عروس گلشون رضوان جان . و دخترشون مارال جان .


  چشماي خانوم درستكار كه بهم دوخته شد يه حالي شدم . انگار چشماي اميرمهدي بهم دوخته شده . همونجور بود با همون طرز نگاه . و البته همون رنگ . سبز تيره .


  خاله رو به ما گفت .


  خاله – ايشون هم يكي از بهترين دوستان و همسايگان ما . خانوم درستكار هستن . و ايشون هم دخترشون نرگس خانوم .


  خانوم درستكار و نرگس ، لبخند به لب با هر سه نفرمون سلام و احولپرسي كردن . گرچه كه من از استرس و نگراني زبونم كم كار شده بود و به آرومي و با هزار بدبختي جواب دادم .


  مانتوهامون رو در اورديم .


  خاله با زيركي كنار خانوم درستكار نشست و جا رو براي ما هم باز كرد . مامان رو بين خودش و خانوم درستكار نشوند و سعي كرد با اينكار پل ارتباطيي بينشون درست كنه .


  رضوان هم دست كمي از خاله نداشت . چون رو كرد به نرگس و گفت .


  رضوان – نرگس خانوم به ما افتخار مي دين ؟


  نرگس هم با لبخند قشنگي كه بي شباهت به لبخندهاي اميرمهدي نبود به سمتمون اومد و كنارمون جاي گرفت .


  در تموم مدتي كه مولودي خونده مي شد و همه دست مي زدن رضوان با نرگس در حال صحبت بود . از سن و تحصيلاتش شروع كرد به پرسيدن تا هر چيزي كه مي شد درباره ش حرف زد . بيشتر اونا حرف مي زدن و من شنونده بودم .


  نرگس يك سالي از من بزرگتر بود و كارشناس زبان انگليسي . دنبال كار مي گشت و به ناچار تا پيدا كردن كار مناسب تدريس خصوصي مي كرد .


  رضوان با گفتن " اگر شركتي كه مهرداد كار مي كنه نياز به كارشناس زبان داشت ، خبرش مي كنه " پيوندش رو محكمتر كرد و شماره ي همراهش رو ازش گرفت .


  خيلي خوشحال بودم جايي كه من از اضطراب زبونم ياري نمي كرد به حرف زدن ، مامان و رضوان تموم تلاششون رو مي كردن تا بتونن برام كاري كنن .


  مجلس كه تموم شد خانوم درستكار و نرگس خيلي زود آهنگ رفتن كردن . خاله رو به خانوم درستكار گفت .


  خاله – معلومه كار داري كه مي خواي زود بري !


  خانوم درستكار لبخند قشنگي زد .


  درستكار – مي دوني كه هر سال شب ميلاد حضرت كل محله و آدمايي كه ميان رو شربت و شيريني مي ديم . امسال روز تولد كه امروز باشه رو هم باز برنامه داريم .


  خاله رو به ما كرد .


  خاله – خانوم درستكار و حاج آقا هر سال شب ميلاد برنامه دارن . مولودي و شربت و شيريني . هر كي بياد تو كوچه شون بي نصيب نمي مونه . كل كوچه رو تزيين مي كنن . غوغايي مي شه هر سال .


  مامان با لبخند رو كرد به خانوم درستكار .


  مامان – خوش به سعادتتون . هر كسي اين سعادت نصيبش نمي شه .


  خانوم درستكار با اون چهره ي مهربون و گيراش لبخندي زد .


  درستكار – مجلس ما نيست . مجلس آقاست . خودشم مهمون نوازي مي كنه . شما هم تشريف بياريد در خدمت باشيم .


  مامان – ممنون . پسرم مياد دنبالمون . با اينكه من سلامتي مارال رو مديون حضرت هستم ولي انشاالله يه وقت ديگه .


  بعد در حالي كه صداش در اثر بغض لرزش پيدا كرده بود ، با لبخند گفت .


  مامان – خدا يه بار ديگه مارال رو بهمون داد .


  هر چهارنفر خيره شدن به من ، و من خيره به لبهاي مامان . كه سعي داشت لبخندش رو حفظ كنه و بغض تو گلوش نمي ذاشت . مادر بود ديگه . مي دونستم رو منظور اين حرف رو زد . گرچه كه يادآوريش باز هم براش دردآور بود .


  نرگس با مهربوني گفت .


  نرگس – آخي . حتماً اتفاق بدي براتون افتاده !


  و با اين حرف من رو از لرز پر بغض لب هاي مامان فاصله داد .


  لبخندي زدم و نگاهش كردم . دنبال واژه اي مي گشتم تا بتونم بدون نشون دادن استرسم از هواپيماي سقوط كرده حرف بزنم .


  كه به جاي من مامان با همون حالش گفت .


  مامان – يك ماه پيش هواپيماشون سقوط كرد .


  با اين حرف مامان ، صورت خانوم درستكار و نرگس رو تعجب پشوند . با ناباوري خيره شدن به من .


  نرگس – هواپيماتون ؟ كدوم هواپيما .


  و اينبار خودم با لبخند پر استرسي جواب دادم .


  من – هواپيماي تهران كيش .


  ابروهاي خانوم درستكار به وضوح بالا رفته بود . خيره به صورت من انگار به دنبال چيزي بود ! يه لحظه ترسيدم نكنه اميرمهدي چيزي به مادرش گفته باشه !


  با اين فكر حس كردم روحم داره از تنم جدا مي شه .


  خانوم درستكار با لحن شگفت زده اي رو به من گفت .


  درستكار – پس شما همراه اميرمهدي من نجات پيدا كردين ؟


  نمي تونستم از نگاهش چشم بردارم . زبونم هم كه بدتر از قبل قفل كرده بود . تمركزي نداشتم تا بتونم واژه ها رو رديف كنم و جوابي به سوالش بدم . اصلاً جوابي هم نداشتم . نمي دونستم بايد سريع اظهار آشنايي كنم يا خودم رو به اون راه بزنم و بپرسم كدوم اميرمهدي رو مي گه .


  مامان كه سكوتم رو ديد رو به خانوم درستكار گفت .


  مامان – در مورد كي حرف مي زنين ؟


  خانوم درستكار با همون صورت شگفت زده رو كرد به مامان .


  درستكار – پسر منم تو همون پرواز بود .


  و باز رو كرد به من و منتظر جوابم شد .


  ديگه نمي شد خودم رو بزنم به كوچه ي علي چپ . براي همين ابرويي بالا انداختم و به لحنم كمي هيجان دادم .


  من – شما مادر آقاي درستكار هستين ؟


  لبخندي رو لباش نشست .


  درستكار – پس دختر خانومي كه اميرمهدي ازش تعريف مي كرد و مي گفت خيلي نگران خونواده ش بوده شمايين . چه تصادفي !


  و باز خيره شد به من .


  با اين حرفش من رو برد به فضا . اميرمهدي از من تعريف كرده بود ؟ نه خداييش تعريفي بودم با اون بلاهايي كه سرش آوردم ؟


  اگر خانوم درستكار مي دونست با اون حرفش چه ريتيمي داد به ضربان قلبم كمي اهسته و با طمأنينه تر حرفش رو مي زد .


  رو كرد به مامان .


  درستكار – ديگه نمي شه دعوتم رو رد كنين . برنامه ي امروز نذر سلامتي پسرم بوده . بايد بياين . خبر خاصي هم نيست . فقط شيريني و شربت دارن پخش مي كنن . خانوما تو حياط خونه مون هستن . آقايون هم تو كوچه .


  مامان با لبخند خاصي نگاهم كرد و دعوت رو قبول كرد .


  همه با هم راه افتاديم سمت خونه ي اميرمهدي .


  دل تو دلم نبود . از هيجان و استرس دستام يخ كرده بود . لرز عجيبي داشتم .


  از ذوق ديدنش نفس ها به شماره افتاده بود .


  وارد كوچه شون كه شديم چشم چرخوندم براي پيدا كردنش . هر مردي تو كوچه بود رو دقيق نگاه مي كردم . تو همون حين چشمام قفل شد به قامتش .


  قامت باريك و بلندش . تو اون پيرهن مردونه ي سفيد و شلوار مشكي .


  ريش هايي كه از اون فاصله هم معلوم بود كوتاه تر از قبله . داشت با پسر ديگه اي حرف مي زد و همون لبخند قشنگ رو لباش بود . بي پروا مي خنديد و مي دونستم چون مخاطبش يه مرده انقدر راحت مي خنده .


  پاهام ياراي رفتن نداشت و قلبم به جاي مغزم فرمان مي داد به رفتن .


  دلم مي خواست بلند جيغ بكشم و بدوم به سمتش و داد بزنم " من اومدم اميرمهدي . ببين اينجا هم راحتت نمي ذارم . "


  ولي شرط بابا مانع از رفتار نسنجيده م مي شد . و البته هيجان ديدن عكس العملش با ديدن من .


  مامان و خاله و خانوم درستكار جلوتر از ما راه مي رفتن . بهش كه نزديك شديم مادرش صداش كرد .


  درستكار – آقا امير ! مهمون داري .


  لبخندش رو كمي جمع كرد و محجوبانه به سمتمون چرخيد . اول به مادرش نگاه كرد و بعد نگاهش رو كمي چرخش داد كه رو صورتم قفل كرد . براي لحظه اي نگاهش رو ازم گرفت .


  لبخندش خشك شد . زل زد به زمين . ابروهاش بالا رفت . نگاه متعجبش بالا اومد و دوباره نگاهم كرد و باز دوباره خيره شد به زمين .


  ناباور زير لب زمزمه كرد .


  اميرمهدي – خانوم صداقت پيشه ..........


  



  .


  اومد به سمتمون . نگاه از زمين نگرفت .


  مادرش ، مامان و رضوان و خاله رو بهش معرفي كرد . خيلي متين سلام كرد . و خوش امد گفت .


  مادرش من رو نشون داد .


  درستكار – ايشون رو هم كه به خاطر داري !


  سري تكون داد .


  اميرمهدي – بله . خوش اومدين خانوم صداقت پيشه .


  گر گرفتم . حس كردم همه دارن چهارچشمي ما رو نگاه مي كنن . انگار بخوان مچمون رو بگيرن . سر به زير انداختم .


  " ممنون " آرومي گفتم . و نفس عميقي كشيدم تا اون گر گرفتگي از بين بره .


  اميرمهدي جعبه ي تو دستش رو جلومون گرفت .


  اميرمهدي – بفرماييد .


  مامان و رضوان و خاله با لبخند شيريني برداشتن و تشكر كردن . ولي دست من خشك شده بود و جلو نمي رفت .


  اميرمهدي به سمتم متمايل شد . و آروم گفت .


  اميرمهدي – چرا بر نمي دارين ؟


  با هزار بدبختي دست بردم و يكي برداشتم . زير نگاه هاي مادرش بدجور دست و پام رو گم كرده بودم . انگار قرار بود با همون ديدار اول بيان خواستگاريم و من نگران بودم مورد توجه قرار نگيرم . يا كار اشتباهي انجام بدم .


  خانوم درستكار با دست تعارمون كرد .


  درستكار – بفرماييد داخل . بفرماييد . منزل خودتونه .


  مامان و رضوان جواب تعارفش رو با لبخند دادن و همراه خاله راه افتادن سمت دري كه نشون داد . اما من نمي تونستم نگاه از اميرمهدي بردارم و برم .


  يه جوري بود ! كلافه نبود . ناراحت نبود . شاد نبود . ذوق نداشت . اما يه جوري بود . حس مي كردم لبخند محوي روي لباشه . و هنوز از ديدنم شگفت زده ست .


  با دور شدن مامان و رضوان و خاله همراه مادر و خواهر اميرمهدي ، به ناچار نگاه ازش گرفتم و راه افتادم .


  اما اميرمهدي سر جاش ايستاده بود و تكون نمي خورد .


  از كنارش رد شدم و عطر حضورش رو به ريه هام كشيدم . بدجور دلم هواي اذيت كردنش رو كرد .


  آخه مرد هم انقدر آروم ؟ انقدر معصوم و مظلوم ؟ انقدر بي حرف و ساكت ؟


  خوب اون خوي شيطونم با اين خصلت هاي اميرمهدي بدجور تو وجودم بالا و پايين مي پريد . ولي تو خونه شون و جلوي اون همه آدم كه مطمئناً از اقوام و آشناهاي اميرمهدي بودن ؛ ممكن نبود .


  تو حياطشون دو تا قالي بزرگ پهن كرده بودن و خانوما اونجا نشسته بودن .


  رفتم و كنار رضوان نشستم كه داشت به مهرداد زنگ مي زد كه بگه ده دقيقه اي طولش بده ؛ بعد بياد دنبالمون . حواسم به حرفاي رضوان بود . كه سعي داشت هم آروم حرف بزنه كه كسي صداش رو نشنوه و هم مهرداد رو راضي كنه . معلوم بود مهرداد داره غر مي زنه .


  با صداي " ياالله " گفتن كسي همه به سمت در برگشتيم .


  اميرمهدي بود با يه سيني حاوي ليوان هاي شربت . شربت هاي آلبالو و پرتقال .


  اومد به سمتمون و سيني رو داد به نرگس كه كنار ما ايستاده بود . بعد هم آروم گفت .


  اميرمهدي – من مي رم تا جايي و بر مي گردم .


  نرگس – كجا مي ري ؟


  با لحن اطمينان بخشي گفت .


  اميرمهدي – يه كار كوچيك دارم . زود بر مي گردم .


  نرگس سري تكون داد و اميرمهدي بدون نگاهي به سمت ما ، رفت .


  نرگس شروع كرد به تعارف كردن شربت . خانوم درستكار هم داشت ما رو به خواهرش معرفي مي كرد .


  رضوان كه گوشيش رو قطع كرد كمي خودش رو بهم نزديك كرد و كنار گوشم گفت .


  رضوان – مي خواي بري تو خونه شون رو هم ببيني ؟


  متعجب نگاهش كردم .


  من – چه جوري بريم ؟ يه حرفايي مي زنيا !


  لبخندي زد .


  رضوان – يه كم فكر كن ببين چه جوري مي شه رفت تو !


  رفتم تو فكر . انگار خودش هم رفت تو فكر . چون خيره شد به زمين .


  كمي فكر كردم . غير از آب خوردن چيزي به ذهنم نرسيد . ولي ممكن بود جواب نده .


  به رضوان نزديك شدم .


  من – مي شه گفت تشنه ايم .


  نگاه عاقل اندر سفيهي بهم انداخت .


  رضوان – اينم فكره تو كردي ؟ خوب دختر مي رن برامون آب ميارن . نمي گن كه بياين تو خونه ! تازه ..


  با ابرو به جايي اشاره كرد .


  رضوان – اينجا پر از بطري آب معدنيه .


  به جايي كه اشاره كرد نگاه كردم . راست مي گفت . دو بسته آب معدني بزرگ اونجا بود . كه من نديده بودمشون .


  رضوان – ولي اگر بگيم به دستشويي نياز داريم ديگه نمي تونن بگن نياين داخل مگر اينكه ....


  نگاهش كردم .


  سكوت كرد و با نگراني نگاهش رو تو حياط چرخوند .


  بعد دوباره لبخندي زد .


  رضوان – تو حياط دستشويي ندارن .


  سريع بلند شد و رفت به سمت نرگس و چيزي كنار گوشش گفت .


  نرگس لبخندي زد و با دست به خونه اشاره كرد . رضوان اومد كنارم .


  رضوان – بلند شو بريم تو .


  ابرويي بالا انداختم .


  من – من كجا بيام ؟ تو مي خواي بري دستشويي .


  كفري نگاهم كرد .


  رضوان – من چيكاره م . اصل تويي دختر . بلند شو بريم .


  با رضوان همراه شدم و پشت سر نرگس وارد خونه شون شديم .


  نرگس دستشويي رو نشونمون داد و خودش رفت . رضوان داخل دستشويي شد .


  نگاهي به خونه انداختم . يه هال بزرگ كه از سمت چپ به سالن پذيرايي وصل مي شد و سمت راستش آشپزخونه بود . كه از قسمت اپن ما بين دو تا ديوار تا حدودي داخلش رو مي شد ديد .


  كنار آشپزخونه دستشويي قرار داشت و شمال و جنوب هال سه چهار تا در ديگه قرار داشت كه احتمال دادم بايد اتاق هاشون باشه و البته حمام .


  نگاهي به در دستشويي انداختم . اين رضوان هم انگار خودش داشت مي تركيد كه به هواي من اين پيشنهاد رو داد . احتمالاً روش نشده بود بگه .


  نگاهي به ساعت تو دستم انداختم . خوب دختر بيا بيرون ديگه !


  - خانوم صداقت پيشه !


  با صداي اميرمهدي ، متعجب از حضور يكباره ش ؛ برگشتم به سمتش .


  كنار وردي هال ايستاده بود . از اونجا تا در وردي يه راهروي كوچيك بود .


  من – بله ؟


  نگاهش به زمين بود . و نمي دونست چقدر دلم هواي نسيم نگاهش رو داره . كاش از اين همه به بند كشيدن نگاهش دست بر مي داشت .


  اومد نزديكم و دستش رو گرفت طرفم . تو دستش يه بطري آب معدني كوچيك بود !


  ابرويي بالا انداختم .


  من – اين چيه ؟


  آروم گفت .


  اميرمهدي – مهريه تون .....


  



  اينبار من شگفت زده شدم .


  مهريه م آب بود . مهريه ي يه ساعتي كه زنش بودم .


  آدم هم انقدر حرف گوش كن ؟ من گفتم آب يا خاك مهر كن . تو چرا اينكار رو كردي ؟


  دست بردم و بطري رو گرفتم .


  اميرمهدي – شرمنده م كه دير شد . اون روز به كل فراموش كردم بايد مهريه تون رو بدم . بعدش هم كه برگشتيم ، آدرسي ازتون نداشتم .


  لبخندي زدم .


  من – اشكالي نداره . فقط يه سوال !


  سرش رو كمي بالاتر گرفت كه يعني گوشش با منه .


  لبخندم موذيانه شد .


  من – مقدار مهريه رو هم تعيين كرده بودي ؟


  با صادقانه ترين لحن ممكن جواب داد .


  اميرمهدي – نه . فقط گفتم آب .


  من – خوب شايد من با اين مقدار آب راضي نباشم ! ايرادي نداره ؟


  ابرويي بالا انداخت .


  اميرمهدي – مهريه حق شماست . شما هم بايد مقدارش رو تعيين كنين .


  من – پس بايد بگم كه من يه بطري بزرگ آب مي خوام . اين كمه .


  سكوت كرد . خيره به زمين بود . تغييري تو صورتش نمي ديدم .


  سري تكون داد .


  اميرمهدي – چشم . راستش آب معدني بزرگ داريم ولي پولش رو من ندادم . مهريه ي شما هم بر ذمه ي منه . اگر ايرادي نداره صبر كنين برم بخرم .


  اخ كه دلم مي خواست بپرم بوسش كنم . چقدر اين بشر دوست داشتني بود !


  چقدر خوب بود و نمي دونست با اين خوب بودنش داره دل من رو بيشتر و بيشتر اسير خودش مي كنه .


  مگه دلم ميومد يه بار ديگه بره بيرون ؟ مطمئناً دفعه ي قبل هم براي خريد بطري آب معدني رفته بود .


  دلم مي خواست همونجور كه اون روي من تأثير داره منم بتونم روش تأثير بذارم . براي همين اولين فكري كه به ذهنم رسيد رو عملي كردم .


  با صداي آروم و پر از ناز گفتم .


  من – نيازي نيست . بقيه ش رو بخشيدم .


  و تو دلم دعا دعا كردم كه ، اگر لحنم نه كه حرفم روش تأثير داشته باشه .


  لبخندي زد . از همون هايي كه دل من رو بدجور به بازي مي گرفت و نگاهم رو براي ساعت ها شكار مي كرد . بي راه نبود اگر مي گفتم خدا يه تيكه از زيبايي بهشتش رو به عنوان لبخند ، به لب هاي اميرمهدي هديه داده .


  اميرمهدي – ممنون . انشاالله بتونم جبران كنم .


  و من تو دلم گفتم " همين لبخندت جبران مي كنه . همين لبخندت ديوونه م مي كنه . "


  " با اجازه اي " گفت و رفت . با قدم هاي محكم ، آروم و موزون .


  و من خيره بهش تو جاي خودم ايستادم .


  با صداي در چرخيدم .


  رضوان سرش رو از لاي در بيرون آورد و گفت .


  رضوان – رفت ؟


  سري تكون دادم .


  من – آره .


  رضوان اومد بيرون و در حالي كه با شيطنت نگاهم مي كرد اشاره اي به بطري تو دستم كرد .


  رضوان – مهريه ؟ اينجا چه خبره ؟


  واي كه لو رفتم . دستپاچه شدم . بايد چي مي گفتم ؟


  لبم رو به دندون گرفتم . اگر مهرداد مي فهميد ؟


  رضوان اومد نزديك تر .


  رضوان – ماجراي صيغه چيه ؟


  حق به جانب گفتم .


  من – گوش ايستاده بودي ؟


  رضوان – نه خير . مي خواستم بيام بيرون كه ديدم صداي حرف مياد . گوش دادم ، ديدم داري با جناب درستكار حرف مي زني . ناخواسته هم شنيدم چي مي گين !


  اخمي كردم .


  من – خداييش تو به خاطر من اومدي يا اينكه خودت داشتي مي تركيدي ؟


  بحث رو عوض كردم به اميد اينكه يادش بره حرفاي من و اميرمهدي رو .


  رضوان – اولش به خاطر تو . ولي بعدش وقتي ديدم دستشوييشون چقدر خوشگله حيفم اومد كاري نكنم .


  بعد با هيجان دستم رو گرفت .


  رضوان – بيا ببين !


  و من رو دنبال خودش كشيد به سمت دستشويي .


  در رو باز كرد و با دست اشاره كرد .


  رضوان – ببين !


  نگاهم رو تو دستشويي چرخوندم .


  راست مي گفت . خوشگل بود . تموم ست دستشويي كرم نارنجي بود . از حوله تا صابون و فرچه ي شستشوي دستشويي . حتي سنگ دستشويي .


  اينه ي توي دستشويي خيلي زيبا بود . در اصل دكور شيشه اي بود كه وسطش آينه اي تعبيه شده بود و دور تا دورش دكور بود . پر از انواع صابون هاي فانتزي . به قدري زيبا بود كه دهنم باز مونده بود .


  كنار دكور شيشه اي هم يه دكور كوچيك تك هم بود كه سرش باز بود و جاي قرار دادن بوگير .


  كار هر كي بود نشون مي داد بايد خوش سليقه باشه . و چه كسي غير از مادر اميرمهدي مي تونست اين كار رو كرده باشه ؟


  پس وقتي مي گفت دلش مي خواد همسرش شبيه مادرش باشه منظورش خوش سليقگيش بود ؟ يا شايدم هنرهاي ديگه اي هم داشت و من نمي دونستم .!


  سري تكون دادم .


  من – حالا چيكار كنم ؟


  رضوان – چي رو ؟


  من – خيلي خوش سليقه ست .


  رضوان – والا تو هم خوش سليقه اي . به خصوص تو لباس پوشيدن . البته اگر پوشيده تر لباس بپوشي معركه مي شي .


  نگاهش كردم .


  من – تعارف مي كني ؟


  سري تكون داد .


  رضوان – نه . دارم واقعيت رو مي گم . در ضمن من كه سليقه ت رو تو همه چي مي پسندم . به خصوص تزيين وسايلي كه برام اوردين . يادته ؟


  يادم بود . روزي كه براي تعيين مهريه و تاريخ عروسي رفتيم خونه شون تموم هديه هايي كه براش برديم رو خودم تزيين كردم .


  ولي تزيين هديه خيلي راحت تر از دكور خونه بود .


  من – اون فرق مي كرد .


  رضوان – سخت نگير . هر كس سليقه ي خودش رو داره . تو هم بد سليقه نيستي .


  با هم برگشتيم داخل حياط . كسي متوجه غيبت طولانيمون نشد به جز مامان . كه با نگراني نگاهمون مي كرد .


  هنوز ايستاده بوديم كه اميرمهدي " ياالله " گويان وارد حياط شد و رو به ما گفت .


  اميرمهدي – خانوم صداقت پيشه . اومدن دنبالتون .


  مامان و خانوم درستكار همزمان بلند شدن . مامان با خوشرويي جواب تعارفاتشون مبني بر موندن بيشتر رو داد و هر سه خداحافظي كرديم .


  از در خونه شون كه بيرون رفتيم مهرداد و اميرمهدي رو در حال حرف زدن ديدم . نگران چشم دوختم به حالت صورتشون . مي ترسيدم مهرداد به خاطر راضي نبودن ، رفتار خوبي نداشته باشه . ولي صورت هر دو معمولي بود .


  با گفتن " خداحافظ " به اميرمهدي داخل ماشين نشستيم . مهرداد و اميرمهدي با لبخند به هم دست دادن و خداحافظي كردن .


  مهرداد كه سوار ماشين شد مامان رو بهش پرسيد .


  مامان – پسر خوبيه . نه ؟


  مهرداد بدون اينكه نگاه از رو به روش بگيره جواب داد .


  مهرداد – تو برخورد اول بد نبود .


  و با اين حرفش نشون داد هنوز مونده تا راضي بشه .


  به خودم دلداري دادم كه هنوز برخورد بيشتري با اميرمهدي نداشته . مي دونستم اميرمهدي با رفتارش مهرداد ناراضي رو هم به راه مياره . مگه مي شد آدم اين همه خوب باشه و كسي دوسش نداشته باشه ؟


  با اين فكر تو دلم لرزيد . يعني همونقدر كه براي من شيرين بود براي ديگران هم بود ؟ دختراي خونواده شون چي ؟ نكنه ... نكنه ....


  يعني از اون خونواده هايي بودن كه ازدواج با فاميل رو به غريبه ها ترجيح مي دن ؟ تو دلم ناليدم " نه خدا . نه . تو رو به هر چي مقدسه قسم مي دم . من تحمل ديدن اميرمهدي با دختر ديگه اي رو ندارم "


  با زنگ گوشيم دست از فكر برداشتم .


  گوشي رو از كيفم بيرون آوردم . سيما بود . تازه يادم افتاد مي خواستم روز بعد از مهموني باهاش تماس بگيرم . ولي چون اون روز مامان قضيه ي اميرمهدي رو به بابا گفت و اون مسائل و ناراحتي بابا پيش اومد به كل يادم رفته بود .


  قبل از قطع شدنش جواب دادم .


  من – سلام سيما .


  سيما – سلام مارالي . چطوري ؟ كم پيدايي !


  من – هستم . فقط يه مدت حوصله ي جمع رو نداشتم .


  سيما – جدي ؟ من فكر كردم چون با پويا به هم زدي نمياي تو جمعمون .


  با پويا به هم زدم ؟ من ؟ كِي كه خودم خبر نداشتم !


  اصلاً كي همچين چيزي رو به سيما گفته بود ؟ براي اينكه بتونم بفهمم چه خبره به سيما يه دستي زدم .


  من – تو از كجا فهميدي ؟


  سيما – از همون شب مهموني . اخه وقتي ديدم پويا با يه دختر ديگه اومد فهميدم بايد به هم زده باشين . وگرنه پويا بدون تو جايي نمي رفت ..........


  يه حالي شدم . پس اون " يه كاريش مي كنم " پويا ، اين بود ؟


  اينكه با يه دختر ديگه بره تو مهموني دوست من ؟ چه زود براي نبودن ها جانشين پيدا كرده بود ! يا شايد تو آستينش داشت و رو نمي كرد ؟


  پس چرا بعد از مهموني دائم زنگ مي زد و مي خواست كه با هم بريم بيرون ؟


  روي من چه حسابي باز كرده بود كه هم با من بود و هم با يكي ديگه ؟


  دلم به درد اومد . بغض ميون گلوم نشست .


  حلاوت ديدن اميرمهدي بهم زهر شد .


  با " الو . الو " گفتن هاي سيما بغض رو پس زدم و جواب دادم .


  من – هستم سيما جان .


  سيما – فكر كردم قطع شده . حالا كي به هم زدين .


  دست بردار نبود كه !


  من – راستش يه مدت بود كه تو رابطه مون ترديد كرده بودم . همينم شد زمينه ي به هم زدن . پويا يه مقدار كم طاقت بود .


  با اين حرفم نگاه مامان و رضوان نشت روم . مهرداد هم از آينه نيم نگاهي بهم انداخت .


  به سيما دروغ نگفتم . فقط مسئله رو براش باز نكردم . در اصل من رابطه رو به هم نزدم . اين پويا بود كه با كارش ترديد من رو از بين برد .


  همونجا ، تو ماشين ، پويا رو براي هميشه كنار گذاشتم . من مرد نا مرد نمي خواستم . شايدم حق داشت . چون من هم جانشيني براش پيدا كرده بودم .


  ولي من شيفته ي اخلاق و رفتار اميرمهدي شدم . هنوز مونده بود تا پويا رو كامل كنار بذارم . رفتار آرماني اميرمهدي باعث شد تو انتخاب پويا شك كنم . اين تقصير من نبود . پويا از مرد آرماني من فاصله داشت .


  ***


  خونه كه رسيديم مامان و رضوان بدون عوض كردن لباس هاشون پشت سرم به اتاقم اومدن .


  برگشتم و نگاهشون كردم . مي دونستم براي شنيدن چه چيزي اومدن . از تو ماشين سكوت كرده بودن . انگار مي ترسيدن جلوي مهرداد چيزي بپرسن .


  مهرداد با حضور پويا هم چندان موافق نبود . به خصوص كه عقيده داشت آدم همسر آينده ش رو از تو مهموني پيدا نمي كنه . گرچه كه پويا از همون اول وقتي ديد پيشنهاد دوستيش رو قبول نمي كنم توسط خونواده ش جلو اومد . ولي اين باعث نشد مهرداد موافقت كنه .


  براي عروسيش هم چون مامان و بابا حرفي نزدن ، با حضور پويا مخالفت نكرد و من حس كردم بيشتر به خاطر اينكه عروسي جدا بود ، چيزي نگفت .


  مامان و رضوان منتظر نگاهم مي كردن .


  سري تكون دادم به معناي " چيه ؟ "


  مامان – چرا به سيما گفتي به هم زدي ؟ چرا بعدش رنگ و روت اينجوري شد .


  با اينكه دلم نمي خواست حرفي از پويا بزنم ، ولي چون مامان سوال كرد مجبور شدم به جواب دادن .


  من – پويا با يه دختر ديگه رفته مهموني سميرا .


  ابروهاي مامان به وضوح بالا رفت . رضوان هم با چشماي گشاد شده نگاهم مي كرد .


  شونه اي بالا انداختم .


  من – سميرا فكر كرده بود ما به هم زديم كه منم گذاشتم تو خيال خودش بمونه .


  نگاه مامان پر از غم شد .


  مامان – با اينكه خيلي ازش خوشم نميومد ، ولي توقع اين كار رو هم ازش نداشتم .


  درمونده از بازي روزگار گفتم .


  من – بايد تمومش كنم ديگه ، نه مامان ؟


  مامان سري تكون داد .


  مامان – معلومه . من دختر به آدم هوسباز نمي دم .


  و طلبكارانه از اتاق خارج شد . مي دونستم اگر پويا يك بار ، فقط يك بار ديگه بخواد زنگ بزنه مامان بدجور باهاش برخورد مي كنه .


  رو كردم به رضواني كه هنوز تو اتاق ايستاده بود .


  من – نظر ديگه اي داري ؟


  به سمت در رفت و به آرومي بستش .


  برگشت به سمتم .


  رضوان – نه خواهر شوهر جان . مي خوام موضوع صيغه رو بدونم !


  اي واي كه يادش نرفته بود ! من با اين عروس فضول بايد چيكار مي كردم .


  من – فضول شديا زن داداش .


  روي تختم نشست .


  مانتوم و شالم رو در آوردم . و به چوب لباسي آويزون كردم .


  رضوان – مامان و بابات خبر دارن ؟


  در حالي كه چوب لباسي رو تو كمد آويزون مي كردم جواب دادم .


  من – آره . فقط تو و مهرداد نمي دونين .


  با ترس ، سريع به سمتش برگشتم .


  من – به خدا اگه به مهرداد بگي ...


  رضوان – چيزي نمي گم . مي دونم بلوا به پا مي كنه !


  نفس راحتي كشيدم .


  حين عوض كردن لباسام پشت در كمد ، با صداي آرومي همه چي رو براش تعريف كردم .


  در تموم مدتي كه حرف مي زدم ساكت بود و چيزي نمي گفت .


  لباس راحتي كه پوشيدم ، در كم رو بستم و رو بهش گفتم .


  من – همين بود . خيلي هم چيز خاصي نبود .


  لبخند خاصي زد .


  رضوان – دمار از روزگار پسره در اوردي ، بعد مي گي چيز خاصي نبود ؟ امروزم كم براش عشوه نيومدي !


  من – تو كه تو دستشويي بودي . از كجا مي دوني عشوه اومدم ؟


  رضوان – تو حرف زدن عاديت هم يه مقدار با نازه . در ضمن صدات رو كه مي شنيدم .


  بي اختيار گفتم .


  من – تقصير خودشه . پسر اين قدر خوب و خواستني ؟


  لبم رو به دندون گرفتم و با ترس نگاهش كردم .


  لبخند رضوان و ابروهاي بالا رفته ش نشون مي داد بدجور خودم رو لو دادم .


  رضوان – پس دل خواهر شوهر ما رفته و به هيچ كس نمي گه ؟


  بعد با لحن بامزه اي گفت .


  رضوان – اميدوارم آخرش مثل من بابات رو نفرستي خواستگاري !


  از اين حرفش هر دو زديم زير خنده .


  يه لحظه با يادآوري حرفاي سيما لبخندم پر كشيد .


  من – پويا خيلي نامرده . نه ؟


  بلند شد ايستاد .


  رضوان – تو الان بهتر از پويا رو داري . اميرمهدي خيلي با ارزش تر از پوياست . اين دوره زمونه همه ي مردا از صيغه براي سواستفاده و موجه نشون دادن هوساشون استفاده مي كنن . اونوقت اون بنده ي خدا فقط براي اينكه گناه نكنه يه ساعت صيغه ت كرد .


  



  راست مي گفت . خوبي اميرمهدي و بدي پويا قابل مقايسه بود ؟


  رضوان – اگر به اين چيزا فكر كني پويا برات كم رنگ و كم رنگ تر مي شه .


  ***


  دست و صورتم رو شستم . و به آرومي از دستشويي خارج شدم . از وقتي نماز صبحم با زور و غر خوندم ديگه خوابم نبرد . براي همين تصميم گرفتم صبحانه رو با بابا و مامان بخورم .


  آروم به سمت آشپزخونه راه افتادم كه صداي حرف زدن مامان و بابا باعث شد به جاي رفتن به سمت در ، پشت ديوار بمونم و گوش بدم .


  مامان – دليل مخالفتت چيه ؟ هنوز كه نه پسره رو ديدي نه خونواده ش رو .


  بابا – مارال براي ازدواج هنوز بچه ست .


  مامان – قبلاً در مورد ازدواجش اين نظر رو نداشتي !


  بابا – فكر مي كردم بزرگ شده . ولي وقتي فهميدم تو اون كوه و بيابون چيكار كرده و چقدر بچه گونه رفتار كرده ، ترديد كردم .


  چقدر بده كه اعتماد پدر و مادر آدم به خاطر رفتار نسنجيده مون از بين بره . اگر اينجوري پيش مي رفت من اميرمهدي رو از دست مي دادم .


  تو دلم گفتم " خدايا يه كمكي بكن . "


  همون موقع حرف مامان نوري از اميد رو به دلم تابوند .


  مامان – والا آدم كه از فرداش خبر نداره . اگه يه روز نباشيم تكليف مارال چيه ؟ مي ترسم از روزي كه اشتباه انتخاب كنه . اگه اون اتفاقا نمي افتاد الان به پويا جواب داده بود . پويا اون چيزي نبود كه نشون مي داد .


  بابا – منم از همين مي ترسم . اگه بازم اشتباه كنه چي ؟


  مامان – اين پسره و خونواده ش آدماي بدي نبودن . تو برخورد اول كه خيلي خوب بودن . اگه مارال رو دست يه ادم خوب و خونواده دار بسپاريم خوب نيست ؟ اين پسره به نظرم پسر خوبيه .


  بابا – نمي دونم . حالا تو اون راهي كه مي گي رو پيدا كن ! تا بعدش ببينيم چي مي شه .


  مامان قرار بود چه راهي پيدا كنه ؟ براي چه موضوعي ؟ مشكوك مي زدنا .


  با سكوتشون وقت رو مناسب ديدم براي ورود به آشپزخونه .


  ***


  بطري آب رو روي ميز جلوم گذاشتم و خيره شدم بهش . اين تنها كاري بود كه مي شد انجام بدم تا پويا و كارش رو فراموش كنم . انگار اون بطري و محتوياتش ، آرامش بخش زندگيم بود . ولي مهمتر از اون بوي خاص بطري بود .


  بوي عطر دستاي اميرمهدي . يا واقعاً بوي اميرمهدي رو مي داد يا من خيالاتي شده بودم .


  مامان اومد و كنارم نشست .


  مامان – اين چيه ؟


  خيره به بطري جواب دادم .


  من – مهريه م .


  مامان – چي ؟


  چنان متعجب بيان كرد كه برگشتم و نگاهش كردم . نمي دونم چه فكري داشت مي كرد كه چشماش رو اونجور گشاد كرده بود ! دستي زير چونه م زدم .


  من – مهريه ي اون يه ساعت صيغه ي اميرمهدي بودنمه . ديروز بهم داد .


  چشماي مامان به حالت نرمال برگشت . لبخند كم رنگي روي لباش نشست .


  نگاهش رو دوخت به بطري . چنان نگاه مي كرد كه انگار از روي اون بطري داشت عشق و علاقه ي اميرمهدي رو به من تخمين مي زد .


  روي كاناپه دراز كشيدم و سرم رو گذاشتم روي پاي مامان .


  مامان – بچه شدي مارال ؟


  موهام رو با دست عقب زدم و جواب دادم .


  من – آره . مگه بابا نمي گه هنوز بچه م ؟


  مامان دستي لاي موهام كشيد .


  مامان – گوش ايستاده بودي ؟


  من – مي خواستم بيام تو آشپزخونه كه شنيدم .


  مامان – كار خوبي نكرديا !


  من – مي دونم .


  مامان آهي كشيد .


  من – راستي بابا گفت يه راهي پيدا كن . يعني چي ؟


  مامان – يه نذري كردم . مي خوام زودتر اداش كنم . منظور بابات اين بود كه تصميمم رو بگيرم .


  من – چه نذري ؟


  نگاهم كرد .


  مامان – براي سر و سامون گرفتنت . مي خوام سفره بندازم . روز مبعث . خونواده ي درستكار رو هم دعوت مي كنم .


  لبخندي زدم .


  من – مي گم عاشقتم براي همينه ديگه !


  مامان – بلند شو كه اگر بابات راضي باشه كلي كار بايد انجام بديم .


  ***


  از خستگي هلاك بودم . دو روز تا مبعث مونده بود ولي من ديگه جون نداشتم . از بس رفته بودم خريد .


  مي خواستم تزيين سفره و چيزهاي داخلش عالي باشه . دلم مي خواست جلوي مادر و خواهر اميرمهدي همه چيز عالي باشه و نشون بدم ما هم تو خوش سليقگي چيزي كم نداريم .


  مي دونستم كه آخر سر ، مهمونا مقداري خوراكي به خصوص آجيل مشگل گشا با خودشون مي برن . و مي خواستم وقتي چيزي دست اميرمهدي مي رسه از هر نظر عالي باشه .


  سفره جديد خريده بودم با حرير هاي رنگي براي تزيينش . شمع هايي به رنگ حرير ها و تورهايي با همون رنگ براي آجيل ها .


  روبان هاي ساتن و گل هاي فانتزي زيبا براي تزيين تورهاي آجيل .


  سفره رو از شب قبل انداختيم . و با كمك رضوان تزيينش كردم . حرير هاي زرد و سبز و نقره اي تلالوي قشنگي به سفره ي سبز و سفيد داده بود .


  خاله هم اومده بود كمك مامان . قرار بود سفره از ساعت پنج باشه تا هشت شب كه اذان مي گفتن . كه همه بتونن شام رو كنار خونواده باشن .


  ظرفاي يه بار مصرف رو آماده كرديم . ميوه ها رو چيديم . و روشون رو با دستمال تميز و مرطوب پوشونديم كه تازه بمونه .


  از صبح روز مبعث ، خاله و مامان مشغول درست كردن شله زرد و كاچي بودن .


  من و رضوان هم گوشت عدس پلو رو درست كرديم . قرار بود عدس پلو رو تو ظرفاي يه بار مصرف بكشيم كه مهمونا با خودشون ببرن .


  پنيرها رو با قالب به شكل گل و ستاره و قلب قالب زدم . رضوان تربچه هاي سبزي رو تزيين مي كرد و روي سبزي ها مي ذاشت .


  خاله ي كوچيكم و عمه م هم نون ها رو بسته بندي مي كردن .


  همه در تكاپو بودن تا اين نذر مامان به بهترين شكل ممكن برگزار بشه .


  ساعت حول و حوش چهار و نيم بود كه مهمونا اومدن . آخرين گروه هم خانوم درستكار و نرگس بودن . كه اصلاً نفهميدم با كي اومدن .


  با شربت از مهمونا پذيرايي كرديم . وسطاي خرداد بود و هوا گرم شده بود .


  خانوم مداح شروع كرد به خوندن . مدت ها بود تو همچين مجالسي نبودم . قبل از ديدن اميرمهدي حوصله ي اين چيزا رو نداشتم . دوست نداشتم جايي برم كه توش گريه و دعا حرف اول رو مي زد . ولي حالا دلم بدجور به ايم سفره ي نذري و دعاهايي كه خونده مي شد ، گره خورده بود .


  وقتي دعاي توسل شروع شد و تو هر قسمت خانوم مداح خدا رو قسم مي داد به يكي از ائمه ؛ خيلي اتفاقي و بي صدا دلم شكست و اشك چمام رو تار كرد .


  چهارده معصومي كه چيز زيادي ازشون نمي دونستم شدن سرچشمه ي قسم من . خدا رو به چهارده معصومش قسم دادم . كه اميرمهدي هموني باشه كه فكر مي كنم و ما رو قسمت هم كنه .


  اولين بار بود تو همچين مجلسي گريه كردم و خدا رو قسم دادم . اولين بار بود كه نيت كردم و يكي از آجيل ها رو برداشتم .


  اميرمهدي با من چه كرده بود ؟ يا بهتر بگم ... خداي اميرمهدي با من چه كرد ! .....


  مهمونا يكي يكي خداحافظي مي كردن و مي رفتن . تو دست هر كس يه كيسه پر از ميوه و شيريني بود و ظرفاي غذا .


  همه چيز خيلي عالي پيش رفت . همونطور كه دوست داشتم . همه از تزيين سفره و غذاها كه كار من بود حسابي تعريف مي كردن و اين باعث خوشحاليم بود .


  چشمام از گريه باز نمي شد . طوري كه هر كي براي خداحافظي ميومد طرفم با گفتن " مطمئن باش تو امشب هر چي خواستي رو از خدا گرفتي " بهم اميدواري مي داد . و لبم رو به خنده باز مي كرد .


  آخ كه چقدر شيرين بود حتي روياي رسيدن به اميرمهدي .


  خاله هام مونده بودن . خاله كوچيكم منتظر تاكسي تلفني بود كه زود رفت . خاله بزرگم ، سرور ، كه هم محله اي اميرمهدي بود هم منتظر پسرش كامران . شب خونه ي مادرشوهرش دعوت داشتن و قرار بود از خونه ي ما يه راست بره اونجا .


  از خانوم درستكار هم عذرخواهي كرد كه نمي تونه برسونتشون .


  تقريباً همه رفته بودن كه خانوم درستكار اومد سمت مامان و رو بهش گفت .


  درستكار – ببخشيد خانوم صداقت پيشه . ممكنه يه تاكسي تلفني هم براي ما بگيرين ؟


  با شرمندگي اضافه كرد .


  درستكار – قرار بود حاج آقا بيان دنبالمون ولي مثل اينكه ماشينشون خراب شده . اميرمهدي هم رفته كمكشون .


  مامان لبخندي زد .


  مامان – حالا چه عجله ايه ؟ تشريف داشته باشين شايد ماشين درست شد و خودشون اومدن دنبالتون !


  درستكار – نه ديگه . درست نيست . رفع زحمت مي كنيم .


  مامان نيم نگاهي بهم انداخت كه حس كردم به معني تو هم تعارف كن بود . براي همين رفتم جلو .


  من – اين چه حرفيه . تشريف داشته باشين . خوشحال مي شيم .


  خانوم درستكار انگار تو معذورات مونده باشه رو به مامان گفت .


  درستكار – آقاي صداقت پيشه مي خوان بيان خونه . ما اينجا باشيم ايشون معذب مي شن .


  مامان باز هم لبخندي زد .


  مامان – نگران نباشين . ايشون خونه ي مادرشون هستن . مادرشوهرم چند ساليه نمي تونن جايي برن . مريضن . هميشه ما مي ريم ديدنشون . الانم مادر و پسر پيش هم هستن . احتمالاً فقط مياد كه براي مادرش غذا ببره . داخل نمياد . شما راحت باشين .


  از مامان اصرار بود و از خانوم درستكار انكار . كه عاقبت مامان موفق شد و قرار شد اونا يك ساعتي بمونن و اگر آقاي درستكار نتونست بياد ، براشون تاكسي تلفني بگيريم .


  براي راحتي شون ، رضوان موضوع رو به مهرداد و بابا خبر داد و قرار شد تا يه ساعت ديگه خونه نيان . فقط مهرداد اومد و براي مادربزرگم غذا و ميوه و شيريني برد .


  همه دور هم نشستيم و مشغول حرف زدن شديم . مامان براي آشنايي بيشتر سر صحبت رو جوري باز كرد كه تا يه ساعت بعد اسم كوچيك خانوم درستكار و سال ازدواجش و خيلي چيزاي ديگه رو فهميديم . البته مامان هم اطلاعات مي گرفت و هم اطلاعات مي داد .


  يك ساعت مثل برق و باد گذشت . و اين گذر زمان رو نرگس با نگاه به ساعتش يادآوري كرد .


  نرگس – مامان ! به بابا زنگ بزنم ؟


  خانوم درستكار كه ديگه مي دونستم اسمش طاهره ست سري تكون داد .


  طاهره – آره مادر . ببين ماشين چي شد ؟


  نرگس گوشيش رو در اورد و زنگ زد .


  خاله هم با گفتن " اين پسر كجا موند كه نيومد دنبالم " بلند شد بره زنگ بزنه به كامران .


  صحبت نرگس خيلي طول نكشيد . وقتي گوشي رو قطع كرد رو به مادرش گفت .


  نرگس – ماشين رو گذاشتن گوشه ي خيابون . خودشونم دارن ميان دنبالمون .


  با اين حرفش دل من بي تاب شد و لبخند مهمون لب هاي مامان .


  بازم مي تونستم اميرمهدي رو ببينم . و اين بهم آرامش مي داد .


  با اومدن خاله ، مامان بهم اشاره اي كرد و خواست باهاش برم تو آشپزخونه . دنبالش رفتم . تو آشپزخونه آروم گفت .


  مامان – تا من به بابات زنگ مي زنم تو هم برو روي ميز غذاخوري رو خلوت كن .


  ابرويي بالا انداختم .


  من – مي خواي چيكار كني ؟


  مامان لبخندي زد .


  مامان – اگر بابات موافقت كنه شام نگهشون داريم .


  لبخندي زدم . مامان براي من همه ي هوش و ذكاوتش رو به كار گرفته بود . معلوم بود از اميرمهدي و خونواده ش خوشش اومده كه سعي داره به هر نحوي رابطه مون رو بيشتر و بهتر كنه .


  يواش يواش روي ميز رو خلوت كردم . موضوع رو با ايما و اشاره به رضوان فهموندم . و گاهي مي رفتم تو آشپزخونه تا به مامان كمك كنم .


  صداي زنگ در خونه كه بلند شد ، رو به رضوان كه كنارم بود گفتم .


  من – چي بپوشم ؟


  رضوان – برو يه مانتو تنت كن . ولي زياد كوتاه نباشه . مثلاً قراره بدون قرار قبلي تعارفشون كنين !


  سري تكون دادم و رفتم تو اتاقم . مانتوي آبي رنگم رو تنم كردم و شال سرمه ايم رو هم سرم انداختم و از اتاق خارج شدم .


  همه با هم رفتيم تو حياط . مثلاً براي بدرقه ي خانوم درستكار و نرگس و البته براي كمك به بابا و مهرداد كه چند دقيقه اي مي شد جلوي در ، منتظر ايستاده بودن .


  جلوي در بابا و مهرداد در حال سلام و احوالپرسي و تقريباً آشنايي با آقاي درستكار و اميرمهدي بودن . ما هم بهشون ملحق شديم .


  ديدنِ اميرمهدي بعد از اون همه گريه و خواستنش از خدا ، شيرين بود و دلچسب . به خصوص كه لبخند هاي محجوبانه ش در جواب احوال پرسي مامان و خاله روحم رو تازه مي كرد . انگار با هر لبخندش من دوباره متولد مي شدم . اعجازي داشت لبخند هاش !


  همون موقع كامران هم رسيد . و به جمع مردا پيوست .


  بابا و مهرداد كه از قبل توسط مامان از نقشه خبردار شده بودن شروع كردن به تعارف . مامان و رضوان هم رو به نرگس و خانوم درستكار اين كار رو انجام مي دادن .


  من هم سعي داشتم از قافله عقب نمونم .


  هر چي آقاي درستكار با گفتن " مزاحم نمي شيم " و " باشه يه وقت ديگه " سعي داشت دعوت رو رد كنه بابا راضي نشد و آخر سر با گفتن " حالا يه چند ساعتي رو اينجا بد بگذرونين " وادارشون كرد قبول كنن .


  بالاخره قبول كردن . خانوما بعد از خداحافظي با خاله زودتر راه افتادن برن داخل . كه خاله من رو صدا كرد .


  رفتم طرفش .


  من – جانم خاله ؟


  خاله – خاله من موبايلم رو جا گذاشتم . زحمت مي كشي برام بياريش ؟


  " بله " اي گفتم و رفتم براش آوردم .


  مامان اينا داخل بودن ولي اقايون در حين حرف زدن ، آهسته راه داخل رو در پيش گرفته بودن . اميرمهدي هم داشت با كامران حرف مي زد . خاله تو ماشين نشسته بود .


  گوشي رو دادم به كامران . كامران لبخندي زد و رو به اميرمهدي گفت .


  كامران – خوب خوشحال شدم از ديدنت .


  و دستش رو به طرف اميرمهدي گرفت .


  اميرمهدي هم لبخندي زد و دستش رو فشرد و با هم خداحافظي كردن .


  كامران برگشت سمت من و دستش رو به طرفم گرفت .


  كامران – خدافظ .


  باهاش دست دادم .


  من – خدافظ .


  و رفت . لبخندي زدم . و به رفتنش نگاه كردم .


  وقتي رفتن ، برگشتم كه ديدم اميرمهدي هنوز همونجا ايستاده و خيره ي به جاييه كه چند دقيقه قبلش دست من و كامران تو هم قفل شده بود .........


  خيره شدم به جهت نگاهش و در حيني كه در رو مي بستم فكر كردم چي باعث شده اميرمهدي اينجوري بشه .


  فقط دست داده بودم ديگه . كار خاصي نكرده بودم كه . كه ، كه ، ...


  واي تازه يادم افتاد چيكار كردم ! با نا محرم دست دادم . اميرمهدي روي اين چيزا حساس بود .


  لبم رو به دندون گرفتم . اين چه كاري بود كرده بودم ؟ اونم جلوي اميرمهدي .


  يه لحظه دلم خواست مثل فيلم همه چي رو به چند دقيقه پيش برگردونم و كار اشتباهم رو درست كنم . ولي كار از كار گذشته بود و ديگه جايي براي درست كردنش نبود .


  شروع كردم دنبال واژه ها گشتن براي توجيه كارم . بايد يه چيزي مي گفتم . انگار بدجور بهت زده بود .


  با دست دست كردن من براي رديف كردن واژه ها ، برگشت و با قدم هاي اروم پشت سر مردا راه افتاد .


  بي اختيار دنبالش كشيده شدم .


  سرش پايين بود و انگار داشت كارم رو تو ذهنش حلاجي مي كرد . قدم هاش با طمأنينه بود ؛ مثل آدمي كه در حال فكر كردنه .


  چرا حس كردم شونه هاش افتاده ست ؟


  قدم ها رو مخصوصاً بلند برداشتم تا بتونم كمي نزديك بهش راه برم . بايد يه كاري مي كردم . حداقل عذرخواهي . نمي خواستم ملامتم كنه . نمي خواستم تو ذهنش در موردم بد فكر كنه . نه حالا كه مي خواستم بيشتر بشناسمش و خودم رو همگام با زندگيش تغيير بدم !


  الان وقت اين نبود كه بخوام با كارم دلسرد و نااميدش كنم از خودم . اينجوري فاصله مون بيشتر مي شد . و اين اصلاً به نفعم نبود .


  دهن باز كردم حرفي بزنم كه با صداي آرومش لب فرو بستم .


  اميرمهدي - يه انگلیسی به يه ایرانی می گه : چرا خانومای سرزمین شما با مرداتون دست نمی دن !؟ یعنی اینقدر مرداتون غیر قابل اعتمادن !؟ ایرانیه می گه : ملکه سرزمین شما چرا با همه مردا دست نمی ده !؟ انگلیسیه عصبانی می شه می گه : ملکه فرد عادی نیست ، با هر کسی دست نمی ده ! ایرانیه می گه : زن های سرزمین من همه ملکه اند !


  نگاهش كردم .


  چرا حرفش انقدر شماتت بار بود ؟


  منظورش چي بود ؟


  طعنه زد يا خواست قدر خودم رو بدونم ؟


  چرا انقدر آروم و با طمأنينه ؟ چرا لحنش بد نبود ؟ چرا هزار تا حرف ناجور بهم نزد ؟ كاش يه چيزي مي گفت تا بهم بربخوره و گريه م بگيره . كاش يه حرفي مي زد كه دلم آتيش بگيره ولي اين همه ساكت و آروم نبود !


  دلم مي خواست زمين دهن باز كنه و برم داخلش .


  بغض كردم . دلم نمي خواست ازم ناراحت باشه و لحنش اين حس رو بهم منتقل كرد .


  وقتي ادم كسي رو دوست داشته باشه هيچوقت دلش نمياد ناراحتش كنه ! و من نا خواسته اين كار رو كردم . حالا چه طوري مي تونستم از دلش در بيارم ؟


  دوست داشتم لب باز كنم و بگم " ازم شاكي نباش . در موردم بد فكر نكن . كه به خاطرت روي خيلي چيزها دارم پا مي ذارم اميرمهدي . تو و خدات بدجور تو دلم ريشه كردين . بهم سخت نگيرين . گاهي يادم مي ره بايد چيكار كنم . اينجوري راه نرو . اينجوري با دلگيري ازم رو نگير . نگاهت رو بهم قرض بده . بذار با تكيه بهت راه درست رو ياد بگيرم "


  انقدر غرق در افكارم بودم كه نفهميدم كي رسيديم تو خونه ! كي اون رفت و كنار پدرش نشست ! كي من رفتم تو آشپزخونه و به مامان و رضوان ، بي صدا خيره شدم !


  هر دو پشتشون بهم بود . وقتي مامان برگشت تا ديس رو برداره و عدس پلو بكشه ، نگاهي به صورتم انداخت .


  مامان – چي شده مارال ؟ چرا اينجوري شدي ؟


  با اين حرفش رضوان هم برگشت و نگاهم كرد .


  ناليدم .


  من – گند زدم .


  مامان – چيكار كردي ؟


  من – حواسم نبود ، جلوي اميرمهدي با كامران دست دادم .


  دستاي مامان شل شد و افتاد كنار بدنش . وا رفته نگاهم كرد . مثل كسي بود كه منتظر چيز با ارزشي باشه و بهش بگن اون چيز با ارزش دزديده شده .


  چشماش پر از ملامت بود . رضوان هم دست كمي ازش نداشت . با دستي كه جلوي دهنش گرفته بود با چشماي گشاد شده نگاهم مي كرد .


  حالت هر دو جوري بود كه بيشتر بغض كردم . لبم لرزيد .


  من – حالا چيكار كنم ؟


  مامان با همون حالتش و صداش كه كمي حس درموندگي رو به ادم القا مي كرد جواب داد .


  مامان – بابات راست مي گه هنوز بچه اي . بي فكر عمل مي كني . حق داره . مهرداد هم حق داره كه دائم مي گه شما دو تا وصله ي تن هم نيستين . من اشتباه كردم . نبايد دعوتشون مي كردم .


  اشكم چكيد . اين همه ملامت ؟ انگار حقم بود !


  مامان با حالت اشفته اي كمي دور خودش چرخيد .


  مامان – شما دو تا غذا رو بكشين . من مي رم با مهرداد ميز رو بچينم .


  و رو بهم تشر زد .


  مامان – تو هم اشكات رو پاك كن . زشته . فكر اين پسره رو هم از سرت بيرون كن .


  و رفت بيرون . با رفتنش اشكام بيشتر از قبل به بيرون راه گرفت .


  واي كه فكر روزاي بي اميرمهدي هم ديوونه كننده بود .


  رضوان اومد به سمتم و بغلم كرد . دستي به پشتم كشيد و كنار گوشم گفت .


  رضوان – حالا مگه دنيا به آخر رسيده يا بهت گفته نمي خوادت كه اينجوري مي كني ؟


  من – آبروم رفت رضوان .


  رضوان – فعلاً بهش فكر نكن . الان اونا مهمونن و ما بايد به بهترين شكل ازشون پذيرايي كنيم . بيا غذا رو بكشيم . سرد مي شه و از دهن ميوفته .


  سري تكون دادم و رفتم ديس رو برداشتم .


  قبل از خروج از آشپزخونه ، رضوان وادارم كردم صورتم رو كمي بشورم تا قرمزي چشمام كمتر بشه .


  بيرون كه رفتيم همه در حال نشستن دور ميز بودن . كنار رضوان نشستم . و بدبختانه رو به روي اميرمهدي . گرچه كه فاصله مون از اين گوشه ي ميز به اون گوشه زياد بود ، ولي ديد خوبي به هم داشتيم .


  وقتي نشستم نگاه گذرايي بهم انداخت . و انگار فهميد گريه كردم . چون وقتي نگاه ازم گرفت سرش رو زير انداخت و تكون داد و كلافه دستي به سرش كشيد .


  با تعارف مهرداد بهش لبخند زد و كفگير رو از مهرداد گرفت .


  همه مشغول خوردن بود . بابا و آقاي درستكار گهگاهي حرف مي زدن و همه به حرفاشون تو سكوت گوش مي دادن .


  ولي من داشتم با غذام بازي مي كردم . ميل نداشتم . فقط قاشقم رو تو ظرف تكون مي دادم كه كسي متوجه نشه نمي خورم .


  بي اختيار خيره شدم به ظرف غذاش . داشت قاشقش رو پر مي كرد . با چنگال برنج هاي آويزون از قاشق رو جدا كرد . منتظر بودم تا قاشق رو به سمت دهنش ببره كه ديدم قاشق دوباره تو ظرفش خالي شد .


  متعجب نگاهم رو بالا بردم و دوختم به صورتش . كمي اخم داشت و انگار تو فكر بود .


  كارش رو دوبار ديگه هم تكرار كرد . قاشقي كه پر مي شد و دوباره تو ظرف خالي مي شد .


  كمي سرش رو به سمت بابا و اقاي درستكار چرخوند . مثلاً مي خواست نشون بده داره گوش مي كنه . اما نگاه آشفته ش كه هر دو سه ثانيه يه بار جهتش عوض مي شد ، به آدم مي فهموند خيلي هم حواسش نيست .


  يه لحظه نيم نگاهي به من و ظرف غذام انداخت . و سري تكون داد . كه نفهميدم از چي متأسف بود !


  بعد از شام نيم ساعتي نشستن . و من بيشترش رو به بهونه ي دم كردن چايي خودم رو تو آشپزخونه حبس كردم .


  چايي رو تو ليوان هاي كريستال مامان ريختم و تو سيني گذاشتم و دادم دست مهرداد تا ببره .


  بعد از خوردن چاي كه در تموم مدت حس مي كردم زير چشمي نگاهم مي كنه ، بلند شدن و به رسم ادب اجازه ي رفتن گرفتن .


  تا جلوي در مشايعتشون كرديم . حرفاي بابا و آقاي درستكار تمومي نداشت . اصلاً گوش ندادم ببينم چي مي گن ولي هر چي بود مورد علاقه ي دو طرف بود و هيچ كدوم مايل به تموم كردنش نبودن .


  مامان و خانوم درستكار هم داشتن حرف مي زدن .


  مهرداد كنار بابا ايستاده بود و به حرفاشون گوش مي داد و رضوان سر صحبت رو با نرگس باز كرده بود .


  فقط من و اميرمهدي تك افتاده بوديم .


  مثل زاويه هاي چهار ضلعي ، هر كس گوشه اي رو اشغال كرده بود . من يه زاويه بودم و اميرمهدي يه زاويه . رو به روم زاويه ي بابا و آقاي درستكار بود و اون يكي زاويه محل ايستادن خانوما .


  من و اميرمهدي نزديك هم بوديم . نه من حاضر بودم برم كنار خانوما و نه اميرمهدي تمايل داشت از جاش تكون بخوره .


  خيره شدم به زمين . كاش لبم باز مي شد به حرفي كه بتونم شب آخر ديدنمون رو بيهوده از دست ندم . وقتي مامان التيماتوم مي داد يعني بي برو برگرد اجرا مي شد . ديگه هر سه نفرشون تو يه جبهه بودن .


  مي دونستم زورم بهشون نمي رسه .


  ناخوآگاه آهي از ته دل كشيدم .


  - نمي خواستم ناراحتتون كنم .


  برگشتم و نگاهش كردم . سرش مثل هميشه پايين بود ولي از لحنش معلوم بود ناراحته . ناراضيه .


  كاش مي تونستم به دروغ بگم ناراحت نيستم . ولي من بلد نبودم دروغ بگم حتي براي دور كردن حس عذاب وجدان از كسي كه دوسش داشتم ، حتي اگر در مورد ناراحت بودن يا نبودن بود .


  سري تكون دادم .


  من – مهم نيست .


  اميرمهدي – مهمه . براي بار دوم مي گم . من آدمي نيستم كه بخوام كسي رو ناراحت كنم .


  بار دوم ؟ اولين بار كي بود ؟ اون شب تو كوه ؟ آره ديگه . بعد از اون كه ما با هم درباره اين چيزا حرف نزديم .


  نفس عميقي كشيد


  


  اميرمهدي – ملكه بودن يا نبودن دست خود آدماست . اينكه درباره ي خودشون چه جوري فكر مي كنن و با رفتارشون چه جوري خودشون رو به ديگران معرفي مي كنن .


  آروم گفتم .


  من – بعضي كارا غير اراديه .


  اميرمهدي – توجيه خوبي نيست براي گناه . اگه ادم خودش رو با ارزش بدونه ديگران هم با ارزش مي بيننش .


  من – كار من نشون دهنده ي بي ارزشيم بود ؟


  آروم تر از قبل گفت .


  اميرمهدي – من چنين چيزي گفتم ؟ ارزش شما خيلي بالاست . قدر خودتون رو بيشتر بدونين ! ارزشي كه خدا تو وجود زن قرار داده چيزي نيست كه بشه راحت ازش گذشت .


  من – مگه خدا بين بنده هاش فرق مي ذاره ؟ زن و مرد نداره كه . اين چيزي نيست كه من درباره ي خدا و عدالتش شنيدم .


  اميرمهدي – فرق نذاشته . اگر مرد رو قوي آفريده ، اگر بهش زور بازو داده ، اگر رئيس خانواده قرارش داده ، اگر گفته زن بايد ازش تمكين كنه در عوض همين مرد رو تو دامن پاك زن ها پرورش داده . براي همين ارزش زن ها با تموم چيزهايي كه خدا به مرد داده برابري مي كنه . اين همه بزرگي لايق پاك نگه داشتن نيست ؟


  چقدر قشنگ درباره ي زن حرف مي زد ! حرفاش ناخودآگاه آدم رو وادار مي كرد به خودش بباله .


  من – من تا حالا اينجوري به خودم نگاه نكردم .


  آروم تر از قبل و با لحن خاصي گفت .


  اميرمهدي – ولي من از اول همينجوري نگاتون كردم .


  بي اختيار ، بدون توجه به نگاه هاي چپ چپ مهرداد كه معلوم بود خوب حواسش به ماست ، نگاهش كردم . واي كه اين آدم ، عالم رو عاشق و شيفته ي خودش مي كرد .


  اميرمهدي – لطفاً ديگه از دستم ناراحت نباشين . سفري در پيش دارم كه ...


  مكثي كرد و بعد ادامه داد .


  اميرمهدي – ممكنه برگشتي در پي نداشته باشه . همينجا حلالم كنين تا با خيال راحت راهي بشم .


  قلبم ايستاد . مي خواست كجا بره ؟


  با ترس پرسيدم .


  من – كجا مي ري ؟


  نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – كربلا .


  دلم هري ريخت پايين .


  من – اونجا كه جنگه ! هر روز يه بمب كل اونجا رو مي فرسته هوا !


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – اعتماد به خدا ادم رو قوي مي كنه . ديگه فكر نمي كنه اخرش چي مي شه !


  من – كي گفته آدم مي تونه به اسم زيارت ، جون خودش رو به خطر بندازه ؟ اين عاقلانه ست ؟


  اميرمهدي دستي روي سينه ش گذاشت .


  اميرمهدي – كار دله . كسي نمي تونه براي دل تعيين تكليف كنه . با عقل انتخاب مي كنيم و با دل جلو مي ريم . عشق اين حرفا حاليش نيست !


  بعد انگار بخواد حرفي بزنه و نتونه ، مثل كسي كه نمي دونه بگه يانه ، يا آدمي كه واژه ها رو گم كرده باشه . كف دستش رو روي لبش گذاشت و با انگشتاش ريش هاش رو لمس كرد و دستش رو تا زير چونه پايين كشيد .


  و بعد آروم با لحني كه آدم حس مي كرد يه عاشق داره حرف مي زنه ادامه داد .


  اميرمهدي – البته هميشه دست خود آدم نيست . ممكنه ناخودآگاه با دل انتخاب كنه و ناچار شه با عقل جلو بره ! و اين خيلي سخته .


  آه پر حسرتي كشيد .


  خيره ي چشماش شدم كه داشت تو تاريكي ته كوچه افكارش رو به تصوير مي كشيد .


  منظورش چي بود ؟


  برگشتم به ته كوچه ، جايي كه خيره بود رو نگاه كنم كه نگاه خاص خانوم درستكار غافلگيرم كرد .


  با شرم سرم رو پايين انداختم . در حال صحبت با مامان حواسش به ما بود .


  با همون حالت اروم گفتم .


  من – مراقب خودت باش .


  و از زير چشم نگاهش كردم . لبخندش كه تكرار لحظه به لحظه ي زندگي بود ، دلم رو آروم كرد .


  اميرمهدي – چشم .


  كمي به سمتم برگشت و اين باعث شد سرم رو بالا بگيرم . و همون موقع نگاه هاي نرگس و رضوان رو در حال صحبت متوجه خودمون ديدم . شب پر ماجرايي بود . هم براي من و هم براي خونواده هامون .


  اميرمهدي – ممكنه ديگه ديداري نباشه . دلم مي خواد اين حرفم رو هميشه به ياد داشته باشين . دوستانه .


  



  نگاه از نرگس و رضوان گرفتم .


  اميرمهدي – هر هوايي رو كه به شكل دم فرو مي ديم ، هر بازدمي كه بيرون مي ديم ، ثانيه اي از اون فرصتي كه خدا بهون داده كم مي شه . معلوم نيست تا كي فرصت داريم . خيلي حيفه اين وقت رو از دست بديم و خدامون رو نشناخته باشيم .


  من – تو خدا رو شناختي ؟


  اميرمهدي لبخندي زد .


  اميرمهدي – من هنوز هم دانشجوي اين راهم .


  من – چه جوري بايد خدا رو شناخت ؟


  اميرمهدي – با هر چيزي كه توش آيتي از خدا ديدين .


  بي راه نمي گفت . وقتي من لقب تكه اي ازبهشت رو به لبخندش دادم مي تونستم از همون بهشت به خدا برسم . نمي شد ؟ حاضر بودم تا ابد به خداشناسي بپردازم به شرطي كه نگاه و لبخندش مال من مي شد .


  با صداي خنده ي بابا و اقاي درستكار نگاهم به سمتشون چرخيد . نگاه مهرداد و لبخند اون دو ، نگاهم رو سرگردون كرد .


  آقاي درستكار رو به خانومش گفت .


  درستكار – خانوم ! اگر رضايت مي دين رفع زحمت كنيم .


  طاهره خانوم لبه ي چادرش رو كه با دست زير چونه ش محكم گرفته بود رو كمي بالا كشيد و به سمت مامان لبخندي زد .


  طاهره – راسش انقدر خانوم صداقت پيشه شيوا صحبت مي كنن كه آدم دلش نمياد ازشون جدا بشه !


  آقاي درستكار هم در جوابش رو به بابا گفت .


  درستكار – والا منم سير نمي شم از مصاحبت جناب صداقت پيشه . بقيه ي حرفا باشه براي دفعه ي بعد و اين دفعه هم خونه ي ما .


  بابا با خوشرويي جواب داد .


  بابا – من انقدر از مصاحبت با شما لذت بردم كه دعوتتون رو رد نمي كنم .


  انقدر بابا صادقانه اين حرف رو زد كه لبخند تموم چهره ي آقاي درستكار رو پوشوند .


  صداي خداحافظ گفتن همه با هم قاطي شد . و هر شخص خونواده ي درستكار به شخص رو به روش وعده ي ديدار بعدي رو يادآوري مي كرد .


  فقط من و اميرمهدي بوديم كه در سكوت حضور همديگه رو نظاره مي كرديم .


  حس كردم مي خواد بره . نگاهم به سمت پاهاش رفت .


  پاي راستش رو يك قدم جلو برد . و پاي چپش رو نيم قدم .


  در كسري از ثانيه پاي چپش رو عقب آورد و پاي راستش رو هم .


  دوباره يك قدم به جلو و ترديد . و يك قدم به عقب و ترديد .


  يك قدم به جلو و نفس هاي تند . و يك قدم به عقب و كلافگي .


  باز يك قدم به طرف خونواده هامون . و باز يك قدم به عقب و جايي كه من ايستاده بودم .


  و من خيره به اين رفت و برگشت يك قدمي بي نتيجه .


  انگار پاي رفتن نداشت . و من نفهميدم اين عقب اومدن هاش كار دل بود يا چيز ديگه .


  آخر سر كمي به سمتم چرخيد .


  اميرمهدي – چيزي هست كه بخواين براتون بيارم ؟ البته اگر خدا خواست و سالم برگشتم .


  چرا تو حرف از رفتنش بي بازگشت بودن رو يادآور مي شد ؟


  آروم گفتم .


  من – انشاالله سالم بر مي گردين .


  و تو دلم گفتم حداقل به خاطر من سالم برگرد . به خاطر اين دل بي قرارم . كه ديگه در مقابل همه ي خوبي هات كم آورده و مي خواد بدجور پايبندت بشه .


  زود عاشق شده بودم ؟ اصلاً اسمش عشق بود ؟


  آرومتر زمزمه كرد .


  اميرمهدي – حلالم كنين .


  و من بيشتر از قبل دلم فرو ريخت .


  آروم زمزمه كردم .


  من - دعام كن .


  و اين باعث شد كامل به سمتم برگرده .


  اميرمهدي - هر دفعه كه شما رو مي بينم يكي از معدلاتم رو به هم مي زنين . فكر نمي كردم آدمي مثل شما به دعا كردن اعتقاد داشته باشه .


  جوابش فقط سكوت بود .


  تو دلم گفتم " تو هم همه ي معادلات من رو به هم زدي . كي فكر مي كرد مارال به خاطر يه پسر نماز بخونه "


  وقتي رفتن ، وقتي همه با هم پا گذاشتيم تو حياط ، وقتي همه يه جورايي سكوت كرده و تو فكر بودن ، وقتي در رو بستم ؛ تو دلم به خدا التماس كردم كه سهم نگاهش رو ازم نگيره . كه من از نگاه اميرمهدي به عرشش دل بستم . مثل ملكوتي كه سوار بر بالش عرش رو به لرزه در اورده بود .


  راست مي گفت . من از آيتي كه در اميرمهدي ديده بودم به خدا رسيدم . براي من شناخت اميرمهدي و درك حرفاش همون خداشناسي بود .


  چقدر هنرمندانه من رو از اين رو به اون رو كرد . چقدر زيبا دريچه ي غبار گرفته ي دلم رو پاك و به سمت خورشيد باز كرد


  وارد خونه كه شديم همه در سكوت شروع كردن به جمع كردن ظرفا و وسائل باقي مونده . هم وسائل سفره باقي مونده بود و هم ظرفاي شام روي ميز .


  گهگاهي كسي چيزي مي پرسيد كه " اين رو كجا بذارم " يا " جاي اين كجاست " ولي حرف ديگه اي در ميون نبود .


  معني سكوت هيچ كس رو نمي فهميدم . ولي سكوت خودم ناشي از تفكر درباره ي حرفاي اميرمهدي بود .


  راجع به " خداشناسيش " ، " به هم خوردن معادلاتش " ، " با عقل انتخاب كردن و با دل جلو رفتنش " و " با دل انتخاب كردن و با عقل جلو رفتنش " كه اين آخري بدجور ذهنم رو مشغول كرده بود . از اين آدم با دل انتخاب كردن بعيد بود ! خيلي دلم مي خواست بدونم چي رو با دل انتخاب كرده و حالا ناچاره با عقل جلو بره .


  و وقتي خوب فكر كردم ديدم راست مي گه كه سخته با عقل جلو رفتن . چرا كه من هم به همين درد مبتلا شدم . يكيش انتخاب پويا بود كه وقتي حرفاي منطقي اميرمهدي رو شنيدم و با عقل بهش فكر كردم ، ترديد رو به جونم انداخت . و يكي هم انتخاب اميرمهدي بود كه به قول مهرداد هيچ وجه تشابهي با من نداشت .


  و اين با عقل جلو رفتن آدم رو بيچاره مي كرد .....


  ***


  سرم تو كاسه ي پر از گوجه سبزم بود . بي نفس دونه به دونه ش رو مي خوردم . با نمك فراوون .


  بابا و مامان هم كنار هم در حال خوردن هندوانه ي قرمزي بودن كه بابا تازه خريده بود . معلوم بود بايد شيرين و رسيده باشه . چون چنان با ولع مي خوردن كه دهن آدم آب مي افتاد .


  به ظاهر اخبار گوش مي كرديم . ولي هر سه در حال خوردن به آخرين چيزي كه توجه مي كرديم اخبار بود . ولي يه دفعه با چيزي كه گوينده ي اخبار گفت ، گوجه سبز تو دهنم همراه با هسته ش له شد . و من محو تصاوير تو تلويزيون شدم .


  گوينده : به گزارش رسانه های عراق ، امروز دو دستگاه اتوبوس و يك دستگاه خودروی سواري بمبگذاری شده در شمال کربلا منفجر شد که تا کنون هشتاد نفر شهید و زخمی شده اند که به گفته یک منبع عراقی ، يكي از اين اتوبوس ها از کاروانهای سازمان حج و زيارت ايران بوده و چند زائر ایرانی نیز در این جنایت تروریستی تکفیریها شهید و زخمی شده اند . هویت اين شهدا هنوز مشخص نشده است.


  حس بدي تو تنم پيچيد . مخصوصاً وقتي تصاوير آتيش گرفته ي ماشين و اتوبوس هاي جزغاله رو نشون مي داد . و من فقط و فقط به اين فكر مي كردم كه اميرمهدي هم رفته كربلا .


  بي اختيار با نگراني نگاهم رو به مامان و بابام دوختم كه داشتن با ابروهاي بالا رفته تصاوير رو نگاه مي كردن .


  مامان برگشت و نگاه نگرانش رو بهم دوخت . اونا هم مي دونستن اميرمهدي رفته كربلا . همون شب كه شام خونه مون بودن ، جلوي در مادرش به مامان گفته بود .


  دستم رو جلوي دهنم گرفتم . قلبم بدجور بي تاب بود . بي تاب يه خبر . خبر سلامتي اميرمهدي .


  كاش نرفته بود .


  كاش به حرف دلش گوش نكرده بود .


  كاش عاقلانه ، رفتن به جايي كه هنوز جنگ بود رو كنار مي ذاشت .


  و چقدر دير بود براي اين حرفا .


  بي اختيار اشك تو چشمم حلقه زد . اگر بلايي سرش اومده باشه چي ؟


  مامان آروم گفت .


  مامان – بد به دلت راه نده . هزارتا كاروان مي ره اونجا . از كجا معلوم كاروان اونا باشه ؟


  با اين حرفش بابا برگشت و نگاهم كرد . نگاه بابا هم پر بود از نگراني كه نفهميدم براي من بي تاب و در حال گريه بود يا براي اميرمهدي .


  با صداي زنگ تلفن ، مامان بلند شد و رفت به سمتش . و من چشم دوختم بهش تا بفهمم كي زنگ زده . شايد حامل خبري باشه .


  مامان – بله ؟


  - ...


  مامان – سلام مادر . خوبي ؟ مهرداد خوبه ؟


  رضوان بود ...


  مامان – آره ما هم شنيديم .


  - .......


  مامان – كار خوبي كردي . چي شد ؟


  - .....


  مامان – خدا خودش نگهدارش باشه . مرسي مادر كه زنگ زدي .


  - ....


  مامان – باشه بهش مي گم . خدا خودش به خير بگذرونه .


  وقتي خداحافظي كرد و گوشي رو گذاشت ، سريع پرسيدم .


  من – چي گفت ؟


  با اين حرفم مامان كه تو فكر بود ، برگشت سمتم و با درموندگي نگاهم كرد .


  مامان – رضوان زنگ زده به نرگس تا خبر بگيره . مثل اينكه اونا دو ساعت پيش فهميدن چي شده . نرگس گفته هنوز ازش خبري ندارن . گوشيش رو هم جواب نمي ده . خودم فردا به طاهره خانوم زنگ مي زنم .


  و دل من بي تاب تر شد و اشكام روون تر .


  بابا سري تكون داد و در حال بلند شدن گفت .


  بابا – خدا به جوونيش و پدر مادرش رحم كنه . انشاالله كه سالمه .


  و من نفهميدم كي بابا انشاالله گفتن رو شروع كرده كه انقدر با اطمينان به زبون آورد . و كي مامان انقدر باهاشون احساس نزديكي كرد كه به جاي خانوم درستكار گفت طاهره و كي از دخترشون رسيد به نرگس گفتن .


  و من چقدر دلم بي تاب بود . بي تاب خبر سلامتيش .


  و من چقدر بي طاقت بودم .


  و چقدر شب طولاني بود وقتي منِ درگير با افكارم و اميرمهدي نشسته تو ذهنم ، دعا مي كردم زودتر صبح بشه و مامان بهشون زنگ بزنه .


  و چقدر بد بود شب تاريكي كه مي تونست در انتهاش خبر خوبي براي من نداشته باشه .


  و چقدر بده كه حوا باشي و دلت بي تاب آدمت .


  و چقدر بده كه حوا باشي و مجنون وار تمام شب راه بري از بي تابي .


  و من دلم مي خواست چشم ببندم و باز كنم و ببينم اميرمهدي هنوز نرفته . تا بتونم از رفتن منصرفش كنم .


  تموم طول شب با اميرمهدي ذهنم حرف زدم و شماتتش كردم به خاطر رفتن .


  تموم مدت بهش گفتم كه چقدر دلم به مهربونياش خوش شده و من دلم نمي خواد كه براش اتفاقي بيفته .


  و وقتي صداي اذان رو از مسجدي كه با فاصله ي زياد باز هم صوتش رو به گوشمون مي رسوند ؛ شنيدم ، رفتم و وضو گرفتم . و تازه يادم افتاد اگر خدا نخواد كه ديگه ببينمش من چي كار كنم ؟


  و هق زدم به درگاه خدايي كه بهش اطمينان داشتم و مي ترسيدم كه خواستش جدايي ما باشه .


  ***


  چشم كه باز كردم با نگاه به ساعت مثل جت بلند شدم . ساعت ده بود . و من نفهميدم كي خوابم برده بود . هنوز روي سجاده بودم و اين نشون مي داد وقتي بعد از نماز باز هم گريه كردم و اميرمهدي رو از خدا خواستم ، همونجا خوابم برده .


  دست و صورتم رو كه شستم ، بدون خشك كردن صورتم رفتم سمت آشپزخونه اي كه مي دونستم مامان اونجاست .


  " سلام " كردم .


  برگشت و با لبخند جوابم رو داد و با نگاه نگرانش به چشمام اشاره كرد .


  مامان – چقدر گريه كردي ؟


  بي حوصله جواب دادم .


  من – مال بي خوابيه .


  مامان – حالا تو نخوابيدي و گريه كردي خبري ازش رسيد ؟


  من – نمي خواي زنگ بزني ؟


  مامان نگاهي به ساعت انداخت .


  مامان – زود نيست ؟


  با التماس گفتم .


  من – نه . بزن ديگه ! قلبم داره مياد تو حلقم .


  مامان سري تكون داد و دست از پاك كردن برنج برداشت . دستش رو شست و رفت سمت گوشي روي كابينت .


  شماره گرفت و مي دونستم همون شب شماره ي خونه شون رو از مادر اميرمهدي گرفته .


  مامان حرف مي زد و بيشتر شنونده مي شد . و من بي تاب اون اشكاي نشسته تو چشمش بودم .


  و زير لب مي گفتم " خدايا خودت رحم كن " ...


  با صداي زنگ گوشيم به طرف اتاق رفتم و با سرعت برداشتمش و حين برگشتن به آشپزخونه به اسم پويا كه روي گوشيم افتاده بود نگاه مي كردم .


  دلم مي خواست گوشي رو بكوبم به ديوار .


  بي توجه به زنگ هاي مكررش نگاه دوختم به مامان كه داشت مي گفت .


  مامان – توكل بر خدا . ببخشيد مزاحم شدم .


  و خداحافظي كرد و گوشي رو قطع كرد . صداي گوشي منم قطع شد .


  با يه عالم سوال نگاهش كردم . اشكاي روون روي گونه ش رو پاك كرد و گفت .


  مامان – يكي از اتوبوسا مال همون كاروانيه كه اميرمهدي باهاش اعزام شده . ولي هنوز نتونستن خبر بگيرن كه كيا شهيد شدن و كيا مجروح !


  و باز اشكاش روون شد و من انگار مردم . اميرمهدي من كجا بود ؟ چي به سرش اومده بود ؟


  لبخندش تو ذهنم جون گرفت .....


  چقدر لبخند تو خیره کنندست .... همین تصویر که منحصر به فرده .......


  نگاهش به دلم سرازير شد ...


  يه نفر كه يه پديده ست .. اتفاقي ناب و ويژه ست ...


  ياد مهربونياش افتادم . رفتارهاي آرومش ....


  واسه ی اون ، مهربونیمثل نبضه ، بی اراده ست ....


  ياد اون شب تو كوه ، مثل فيلم جلوي چشمام رژه رفت ...


  عشقو توی یه شب سرد تو وجودم منتشر کرد .......


  واي ، من بي اميرمهدي چيكار مي كردم ؟ من بي اميرمهدي مي مردم . حتماً مي مردم !


  با تو دنیام عاطفی شد ... هرچی جز عشق ، منتفی شد ... انعکاس یه فرشته رو زمینی .....


  گوشيم بازم زنگ خورد و باز هم اسم پويا .....


  



  كي گفته بود حق داره با اون گندي كه زده البته به نظر من ، دوباره با من تماس بگيره ؟


  كي گفته بود حق داره تو اين آشفته بازار ذهن من و بي خبري از اميرمهدي، زنگ بزنه ؟


  بي خبري از اميرمهدي !


  اميرمهدي من كجا بود ؟ ... چرا هيچ خبري ازش نبود ؟


  سرم رو بلند كردم و رو به آسمون ناليدم " چي به سرش اومده خدا ؟ "


  بي توجه به گوشيم كه پيوسته زنگ مي خورد و چشماي نگران مامان رفتم تو اتاقم . و در رو بستم .


  حالا من بودم و خداي اميرمهدي .


  من بودم و اون منبع اطميناني كه اميرمهدي ازش حرف مي زد .


  من بودم و خدايي كه بهش اطمينان كرده بودم .


  من بودم و خدايي كه اميرمهدي با عقل عاشقش شده بود .


  من بودم و خدايي كه مي گفت حكمت داره هر كارش و من نمي فهميدم دليل اين حكمت هاش رو .


  نمي فهميدم و بدجور شاكي بودم .


  رو بهش با لحن طلبكاري گفتم .


  من – مگه مهربون نيستي ؟ مگه نمي گن من يه قدم جلو بيام تو صد قدم برام بر مي داري . پس كوش ؟ با اميرمهدي من چيكار كردي ؟ چي به سرش آوردي ؟ مگه نمي دونستي دوسش دارم ؟ مگه نمي دونستي بهش دل دادم ؟


  نشستم روي زمين . غم بزرگي رو دلم سنگيني مي كرد . چقدر دلم گريه مي خواست و شدت فشار روم نمي ذاشت راحت بغضم رو رها كنم .


  داد زدم .


  من – چرا من ؟ چرا با من اين كارار رو مي كني ؟ خوب منم بنده تم ديگه ! تو من رو دوست نداري ! نه ؟ دوست نداري كه اين كارا رو باهام مي كني . دوسم نداري كه عشق من رو فرستادي وسط بمب و آتيش .


  بلندتر داد زدم .


  من – پس چرا زنده گذاشتيم ؟ هان ؟ گذاشتي زنده بمونم تا عذابم بدي ؟ كه چي ؟ كه من بهت ايمان نداشتم ؟ كه حق داري هر بلايي مي خواي سرم بياري چون من يه عمر برات نماز نخوندم ! پس عدالتت كه مي گن ، كو ؟ هان ؟


  درمونده گفتم .


  من – من رو دوست نداشتي ، به اميرمهديم چيكار داشتي ؟ اگه بلايي سرش اومده باشه ديگه نماز نمي خونم . اگر چيزيش شده باشه ديگه اسمتم نمي برم . به خدا كه ديگه اسمتم نمي برم .


  بغض كردم .


  من – به خدا ديگه ايمانم رو كنار مي ذارم .


  اشك چشمام رو تار كرد .


  من – به خدا قسم .


  داد زدم و اشكم جوشيد .


  من – به خودت قسم . به خودت قسم كه اگر بلايي سرش اومده باشه .


  اشكام تند تند روون شد .


  من – به خودت كه عشق اميرمهدي بودي قسم .


  هق زدم .


  من – به خودت قسم . من اميرمهديم رو سالم مي خوام .


  با دستام صورتم رو پوشوندم و بلند و از ته دل گريه كردم .


  با همون حالت بلند گفتم .


  من – تو حق نداشتي باهام اين كار رو بكني . حق نداشتي . من بهت اطمينان كرده بودم .


  يه لحظه حس كردم كسي با صداي اميرمهدي كنارم گفت " مگه ازش طلبكارين ؟ "


  دستام رو پايين آوردم و با چشماي پر از اشكم ، به اطرافم نگاه كردم .


  كسي نبود . كي تو ذهنم حرف زده بود ؟ چرا صداي امير مهدي رو شنيدم ؟


  اومدم باز هم به خدا از حقم بگم كه ياد اون شب تو كوه افتادم . وقتي كه اميرمهدي بهم گفت " مگه از خدا طلبكارين ؟ " ....


  لب هام بسته شد . و در عوض تو دلم جواب حرفش رو دادم .


  آره طلبكار بودم . من از خدا ، اميرمهدي رو طلب داشتم .


  دوباره ياد اميرمهدي افتادم . گفته بود " درسته مسئوله ولي وظيفه نداره . "


  وظيفه داشت . وظيفه داشت اميرمهدي من رو سالم برگردونه . حق نداشت اميرمهدي رو ازم بگيره .


  باز حرف اون شب اميرمهدي " حق و نا حق رو خودش معين مي كنه . نه مايي كه حتي نمي دونيم چي به صلاحمونه و چي نيست . "


  ناليدم .


  من – من تو رو مي خوام اميرمهدي . چرا خدات با من اين كار رو مي كنه ؟


  و انگار حرف اون شبش تو كوه ، جواب حرف من بود . " يا داره امتحانم مي كنه كه ببينه تو سختي ها چه جوريم ! نا فرماني مي كنم ؟ كفر مي گم ؟ حواسم هست كه همه چي تو فرمان خودشه ! ايمانم محكمه يا نه ؟ ... يا ممكنه تاوان يكي از گناهانم باشه كه بايد شكرش رو به جا بيارم كه بدتر از اين رو برام نخواسته ... يا مي خواد با اين سختي بهم درجه ي بالاتري بده . مثل كربني كه وقتي قراره بشه الماس بايد فشار و گرماي خيلي زيادي رو تحمل كنه . براي همين ناراضي نيستم . "


  تكيه دادم به ديوار پشت سرم و به اميرمهدي ذهنم گفتم .


  من – من ناراضيم اميرمهدي . من از خدا ناراضيم . اين امتحان ، اين تاوان براي من سنگينه . اين فشار براي درجه ي بالاتر براي من قابل تحمل نيست . به خودش قسم نيست .


  باز هم اشكام شد بارون بهاري .


  " مي دونين مشكل شما چيه ؟ اينكه يا راه عاشق بودن رو بلد نيستين يا اونجور كه بايد خدا رو نمي شناسين "


  اين حرف اميرمهدي باد طلبكاريم رو خوابوند . واقعاً عاشقي بلد نبودم ؟ يا خداشناس خوبي نبودم ؟


  چرا اون شب جلو در خونه گفت خداشناسي كنم ؟ چه اصراري داشت ؟ مي خواست به كجا برسم ؟


  اگر خدا رو مي شناختم مشكلم حل مي شد ؟ نه نمي شد . به نظرم نمي شد . با خداشناسي اميرمهدي من بر مي گشت ؟


  سري تكون دادم .


  من – بر نمي گردي اميرمهدي . با خداشناسي من چيزي عوض نمي شه .


  صداي صوت مداحي تو خونه پيچيد . قطعاً كار مامان بود . ولي نفهميدم صداي تلويزيونه يا راديو . ولي هر چي بود مداحش آتيش تو جونم انداخت .


  - " هر چه آلوده تر از پیش آمدم بر درگهت ...... بیشتر در وادی عشقت امان دادی مرا .... با وجود بارها بد امتحان پس دادنم ..... باز هم از نو مجال امتحان دادی مرا ..... تو خدای منی ..... تو کریم منی .... تو رحیم منی ..... تو عطوف منی .... تو رئوف منی .... تو حبیب منی .... تو مجیب منی .... تو طبیب منی ..... "


  من براي خدا چيكار كرده بودم ؟ من باز هم مثل قبل فقط طلبكار بودم


  .


  بازم حرفاي اميرمهدي تو ذهنم جوون گرفت . " عشق خدا و بنده ش براي اين قشنگه كه وقتي دوطرفه باشه بدون چشم داشته . تو عبادت مي كني چون عاشقشي بدون اينكه توقع پاداش داشته باشي و اون پاداش مي ده بدون اينكه ازت طاعت بيشتري بخواد . "


  خجالت كشيدم از خودم و خدايي كه تهديدش كرده بودم .


  يه لحظه چيزي از ذهنم گذشت .


  من براي عبادتم پاداش خواستم ؟ آره . من اميرمهدي رو خواستم .


  اگر خواستش نرسيدن من و اميرمهدي بود چي ؟ نكنه چون من اميرمهدي رو خواستم در ازاي عبادتم ، اينجوري ما رو از هم دور كرد ؟


  " خدا خودش مي دونه تجلي هر عشقي رو تو چي قرار بده . "


  اين حرف اميرمهدي بود .


  شايد خدا تجلي عشق من به اميرمهدي رو تو نرسيدن گذاشته بود !


  دوباره هق زدم .


  من – نمي خواي ما به هم برسيم ؟ من حق ندارم اميرمهدي رو داشته باشم ؟ من لياقتش رو ندارم ؟


  گفت كه جانانه نه اي ..... لايق اين خانه نه اي .......


  من – به خاطر نرسيدن من بهش داري اين بلاها رو سرش مياري ؟ كسي كه عامل رسيدن من به تو بود ؟


  سري تكون دادم . اشكام رو با پشت دست پاك كزدم .


  من – باشه . باشه هر طور تو مي خواي . مي گن زيبايي . راست مي گن . من زيباييت رو تو لبخنداي اميرمهدي ديدم . مي گن مهربوني ، خيلي زياد . اگر دو برابر مهربوني اميرمهدي رو داشته باشي پس راست مي گن . مي گن عرش تو بي نظيره . اگر نگاه اميرمهدي كه من رو به عرشت رسوند ، يك دهمش باشه بازم راست مي گن . مي گن تو عاشق بنده اتي . اگر حتي يه ذره از عشقي كه اميرمهدي به تو داره رو نسبت به بنده هات داشته باشي من طالب اون عشقم . باشه . هر چي تو بگي .


  روي دو زانو نشستم . و با نگاه پر از اشكم رو به آسمون گفتم .


  من – من عبادتت مي كنم . بي هيچ چشم داشتي . چون مهربوني ، زيبايي و از همه مهمتر عاشق بنده هاتي . من ديگه دنبالش نمي رم . شايد واقعاً لياقت اميرمهدي رو ندارم . ديگه دنبالش نمي رم . ديگه براي ديدنش هزار تا نقشه رديف نمي كنم . ديگه نمي خوامش . فقط تو سالم برش گردون .


  " شما اطمينان كن و بقيه ش رو بسپار به خودش . "


  من – به قول اميرمهدي من بهت اطمينان مي كنم و بقيه ش رو مي سپارم دست خودت . تو سالم برش گردون . من از اميرمهدي مي گذرم . فقط خواهش مي كنم خوشبختش كن . همين .


  و باز هق زدم .


  من – فقط بهم اجازه بده گاهي حسرت نداشتنش رو بخورم . اين كار كه كفر نيست ، هست ؟....


  ***


  در حال قرآن خوندن ، به هر آيه اي كه يكي از القاب خدا مي رسيدم ، سعي مي كردم فكر كنم . كه من كجاي زندگيم اين صفت خدا رو ديدم . آخر هر فكري هم به اميرمهدي مي رسيدم و چند دقيقه اي گريه مي كردم .


  يك هفته اي از برگشتش مي گذشت ......


  يك هفته اي بود كه مي دونستم برگشته . دو هفته اي بود كه مي دونستم زنده ست . و اين بار هم خدا نجاتش داده بود . كي باور مي كرد از او توبوس جزغاله كسي زنده برگرده ؟ بدون سوختگي !


  كي فكر مي كرد كسي انقدر مورد لطف خدا باشه كه تو يه كشوري كه هيچ چيزش درست و سر جاش نيست ، بتونن دستي كه نزديك بوده به طور كامل قطع بشه رو با عمل جراحي ، ترميم كنن ؟


  طاهره خانوم براي مامان تعريف كرده بود كه دستش از بازو ، آش و لاش بوده . پارگي عضله داده بود ولي خواست خدا بود كه نه اعصاب دستش مشكلي پيدا كرد و نه رگ ها به طور كامل قطع شده بود .


  پدرش رفته بود عراق براي پيدا كردنش . همراه همون كارواني كه خود اميرمهدي رو اعزام كرده بودن .


  گفته بودن چون زود رسوندنش بيمارستان عملش موفقيت آميز بود . و كي مي تونست غير از خدا انقدر هواش رو داشته باشه ؟


  حق داشت عاشق خدا باشه . حق داشت . و اين نجاتش خيلي به جا بود . خدا جواب اون همه عشق رو به بهترين شكل داده بود .


  مي شد اين خداي مهربون رو دوست نداشت ؟ مي شد خدايي كه انقدر هواي بنده ش رو داشت ، كنار گذاشت ؟


  من با فهميدن اين چيز ها عاشق تر شدم . عاشق خدايي كه جواب عشق بنده ش رو به اين زيبايي داده بود . و جواب خواهش من رو .


  با برگشتنش بيشتر ايمان آوردم كه ما مال هم نيستيم .


  از همون روزي كه برگشت ، من قرآن خوندن رو شروع كردم .


  خيلي برام سخت بود . اينكه چيزي كه كه فقط تو مدرسه مي خونديم از سر اجبار و براي نمره آوردن تحملش مي كردم ، بايدب ا دقت مي خوندن تا بتونم از لا به لاش خدا رو بهتر بشناسم .


  بعضي آياتش به قدري قشنگ بود و آدم رو شيفته مي كرد كه بارها و بارها مي خوندمش . بعضي ديگه رو ولي نمي فهميدم . نياز بود بپرسم . از بابا ، از مامان يا رضوان . و گاهي جوابم " نمي دونم " بود .


  اون وقت بود كه رضوان ناچار مي شد به مادرش زنگ بزنه و خانوم محجوب ، بنده خدا با معلم تفسيرش تماس مي گرفت و شرح آيه و تفسيرش رو برام مي پرسيد .


  اين تفيرها رو گاهي با جون و دل قبول مي كردم و گاهي اصلاً نمي تونستم باهاش كنار بيام و به خدا غر مي زدم كه " واي . خوب اين چيزا سخته . چه جوري باهاش كنار بيام ؟ "


  ولي هرچي كه بود براي من تازه پا خوب بود . مني كه تازه مي خواستم خدا رو بشناسم .


  با صداي تقه اي به در اتاق ، قرآن رو بستم و كناري گذاشتم .


  من – بله ؟


  در باز شد و كله ي رضوان با اون لبخند روي لب هاش و چشماي سبزش ، پيدا شد .


  رضوان – اجازه هست خواهر شوهر ؟


  لبخندي زدم .


  من – بيا تو .


  كامل وارد شد و در رو پشت سرش بست .


  من – كي اومدي ؟


  اومد كنارم روي تخت نشست .


  رضوان – بپرس كي اومدين ؟


  من – مهرداد هم اومده ؟


  پشت چشمي نازك كرد .


  رضوان – من كه بدون شوهرم جايي نمي رم !


  مشتي به شونه ش زدم .


  من – همچين مي گه شوهرم انگار برادر من نبوده .


  رضوان – الان شوهر منه .


  من – برو بابا .


  خيره شد به چشمام .


  رضوان – باز گريه كردي ؟


  سري تكون دادم .


  من – آره . داشتم قرآن مي خوندم .


  نگاهي به قرآن كنار تختم انداخت .


  رضوان – فقط به خاطر قرآن ؟


  شونه اي بالا انداختم .


  من – چه فرقي مي كنه ؟


  رضوان – خوب چرا داري خودآزاري مي كني ؟ اينهمه مامان سعيده ( مامانم رو مي گفت ) بهت گفت بيا بريم عيادتش . خودت نيومدي . اگر مي رفتي شايد آروم مي گرفتي !


  من – ديدنش بدتره رضوان .دلم كم طاقت تر مي شه .


  رضوان – اگه يه وقت بر حسب تصادف تو خيابون يا جاي ديگه ديديش چي ؟


  كلافه از روي تخت بلند شدم .


  من – ببين . من قول دادم هيچ كاري و هيچ بهونه اي براي ديدنش جور نكنم . اگر يه دفعه اي ديدمش هم اون كار خداست . من توش هيچ نقشي نداشتم .


  چشمام رو بستم .


  من – قول دادم راضي باشم به رضاش .


  من قول داده بودم و به هيچ عنوان نمي خواستم زير قولم بزنم . مگه خدا به همين قول و همين راضي به رضاش بودنم اميرمهدي رو بر نگردونده بود ؟


  با ضربه اي كه به شونه م خورد چشم باز كردم .


  رضوان با لبخند گفت .


  رضوان – حالا نمي خواد به داداش من راضي باشي .


  منظورش رضاشون بود . سري تكون دادم .


  من – منظورم رضاي شما نبود .


  خنديد . و چشمكي زد .


  رضوان – ولي خواست خدا رو دست كم نگير .


  خواست خدا ؟ يعني مي شد كه خواستش ديدار ما باشه ؟ در چه شرايطي ؟ كي ؟ .


  نگاهش بدجور مشكوك بود . طوري كه حس كردم شايد رضوان مي خواد خواست خدا باشه .


  من – من هيچوقت خدا رو دست كم نمي گيرم .


  و زودتر از رضوان از اتاق خارج شدم . هر بحثي كه به اميرمهدي ختم مي شد ، اعصابم رو بيشتر به هم مي ريخت .


  وقتي مي دونستم ديگه ديداري نداريم ، وقتي مي دونستم قراره با دختر ديگه اي خوشبخت بشه ، اعصابم به هم مي ريخت و بغض مي كردم .


  چرا براي از دست دادن پويا اينجوري نشدم ؟


  مهرداد و رضوان بعد از شام رفتن خونه شون . منم به اتاقم و تختم پناه بردم .


  دراز كشيدم و خيالم رو پرواز دادم تا اميرمهدي . يعني در چه حالي بود ؟ چيكار مي كرد ؟


  دستش بهتر بود ؟ مشكلي نداشت ؟


  شبا مي تونست راحت بخوابه ؟


  اصلاً يه ذره ، يه دم ، يه آن ، كمتر ؛ يك هزارم اپسيلن ، بهم فكر مي كرد ؟


  به پهلو چرخيدم و دستم رو زير سرم گذاشتم . و به اميرمهدي نشسته تو ذهنم گفتم .


  من – مهم نيست بهم فكر نكني . عوضش من تموم شب بهت فكر مي كنم اميرمهدي . حداقل خيالت براي منه .


  نیست شبی که تا سحر ، خون نفشانم از بصر .... زآن که غم فراق تو ، کرده تمام ، کار دل


  ***


  مامان نشست كنارم و اروم گفت .


  مامان – جوابشون رو چي بدم ؟


  واي كه دست بردار نبودن ! مي دونستم انقدر خواستگار جديدم داره فشار مياره كه مامان هم من رو گذاشته تو منگنه .


  من – مامان جان شما كه مي دوني الان اصلاً حوصله ي خواستگار ندارم .


  مامان – بگم نمي خواي ازدواج كني ؟ مادرش دوست عمته .


  نگاه كلافه اي به مامان انداختم .


  عمه ي منم برام لقمه گرفته بود ! چون دوست قديميش رو پيدا كرده بود و دلش مي خواست يه جورايي براي هميشه باهاش رفت و آمد داشته باشه ، من رو براي پسرش معرفي كرده بود . نمي دونستم اگر خودش دختر داشت هم به اين راحتي بهش پيشنهاد مي داد يا نه !


  پام رو تكون دادم و با حرص گفتم .


  من – بابا بره تحقيق . اگر خوب بودن بگين بيان .


  مامان – باشه . ولي فكر كنم اول پسره رو ببينيش بهتره . شايد ازش خوشت نيومد .


  خيلي رو راست جواب دادم .


  من – اول تحقيق كنيم بهتره . اينجوري يه چند روزي تا اومدنشون فاصله مي افته . دوست ندارم انقدر زود كسي رو جايگزينش كنم .


  نفس عميق مامان نشون داد كه اونم مثل من مونده بايد چيكار كنه .


  گوشيم زنگ خورد .


  بازم پويا . يه روز در ميون زنگ مي زد و من جواب نمي دادم . خوشم ميومد نه پيام مي داد و نه حاضر بود رو در رو من رو ببينه .


  تو ذهنم يه " جونور " بهش گفتم و باز رد تماس زدم .


  مامان – نمي خواي جوابش رو بدي ؟ خسته شدم انقدر زنگ زد و تو جواب ندادي .


  من – دلم نمي خواد صداش رو بشنوم .


  مامان – بهتره جواب بدي و همين رو بهش بگي كه انقدر زنگ نزنه .


  شونه اي بالا انداختم .


  من – خودش خسته مي شه .


  مامان سري به حالت تأسف تكون داد و بلند شد رفت .


  صداي زنگ پيام گوشيم بلند شد .


  از طرف پويا بود . " فردا شب مهمونيه . مياي ؟ " ............


  زير لب گفتم .


  من – رو كه نيست ، سنگ پاي قزوينه .


  و براش پيام دادم " تو خواب ببيني "


  خيلي زود جواب داد " تو بيداري مي بينم . به زور مي برمت "


  پوزخندي زدم . عمراً اگه حاضر مي شدم برم و بذارم خوابي كه برام ديده بود رو اجرا كنه . حق دست درازي نداشت . به قول اميرمهدي من خودم بايد تعيين مي كردم ملكه هستم يا نه . ارزشم بالا بود .


  براي پويا زيادي بودم . كسي كه همين اولش بلد نبود وفاداري رو .


  براش نوشتم " مرداي خونواده م انقدر بي غيرت نشدن كه بذارن هر غلطي مي خواي بكني " و براش ارسال كردم .


  زنگ زد . و مي دونستم احتمالاً عصبيه . پويا زود از كوره در مي رفت . طاقت نداشت بشنوه بالاي چشمش ابروئه . كاملاً قطب مخالف اميرمهديِ هميشه مهربون بود .


  اينبار جواب دادم .


  من – بله ؟


  پويا – زراي اضافي مي زني !


  من – چيه ؟ به اسب شا.ه گفتن يابو ؟


  پويا – نه . خره داره زيادي عرعر مي كنه .


  تو دلم به اون همه ادب ، پوزخند زدم .


  ادب اميرمهدي كجا و ادب پويا كجا ! اميرمهدي با احترام باهام حرف مي زد . يكبار هم بهم تو نگفته بود . اونوقت پويا ؟؟؟؟


  با لحن جدي و كوبنده گفتم .


  من – از تو بيشتر از اين توقع ندارم . فرهنگت همينه .


  پويا – خيلي دلت بخواد .


  با حرص گفتم .


  من – مگه نگفتي لياقتت رو ندارم . چرا ديگه براي فردا شب جلز و ولز مي كني ؟


  پويا – اون روز عصبي بودم . در ضمن ، وسط دعوا كه نقل و نبات خيرات نمي كنن !


  يه عذرخواهي نكرد كه دلم خوش باشه .


  مگه اميرمهدي رو بارها مسخره نكردم ؟ چرا يك بار هم اينجوري حرف نزد ؟


  مگه از دستش ناراحت نشدم ؟ چيزي جز ببخشيد گفت ؟ چقدر راحت ازم عذرخواهي كرد . و پويا ؟؟؟


  در كنارش پويا اصلاً به روي خودش نمي آورد كه با يكي ديگه هم هست . و من مونده بودم چرا باز هم مي خواد با من بره مهموني وقتي دختر ديگه اي دم دستش بود !


  شايدم فكر مي كرد خبر ندارم كه كل دنيا رو روي سرش خراب نكردم . نمي دونست كسي بود كه من با دلخوشي بهش حاضر نبودم بخوام درباره ي پويا فكر كنم ، چه برسه به اينكه بخوام به خاطر يه دختر ديگه باهاش دعوا كنم .


  از اينكه مي خواست ازم سواستفاده كنه لجم گرفت و گفتم .


  من – چيه ؟ دوست دختر جديدت براي فردا شب پايه نيست ؟


  فكر كردم حداقل يا انكارش مي كنه يا اينكه مي گه به خاطر تحريك حس حسادت من اين كار رو كرده . ولي در عوض گفت .


  پويا – بعضيا براي يه مدت لذت بخشن . بعضيا هميشگين ، مثل تو .


  انكار كه نكرد هيچ ، حرفي زد كه حالم ازش به هم بخوره .


  من – تو مرد نيستي پويا ، نامردي . اوني كه من دوسش دارم انقدر مرد هست و انقدر خواستني كه تو رو از چشمم انداخته .


  پويا – اِ ؟ با يكي ديگه ريختي رو هم ؟ پس انقدرا هم كه خونواده ت جانماز آب مي كشن مريم مقدس نيستي ! اهل حالي ؟


  لحنش كاملاً عصبي بود و پر از نيش و كنايه .


  من – گورتو از زندگيم گم كن .


  با حرص جواب داد .


  پويا – حالت رو اساسي مي گيرم . منتظر اون روز باش !


  پوزخندي زدم .


  من – شتر در خواب بيند پنبه دانه ...


  و قبل از اينكه بتونه جوابي بده قطع كردم .


  راست گفته بود . من لياقت نداشتم . من لياقت اميرمهدي رو نداشتم نه پويا رو ! من لياقت اون همه خوب بودن اميرمهدي رو نداشتم .


  ادم بي لياقت كه شاخ و دم نداشت ، داشت ؟


  از تصور بي لياقت بودنم بغض كردم . قرار بود كدوم دختري لياقت اميرمهدي من رو داشته باشه ؟


  نيست شبي كه تا سحر ، خون نفشانم از بصر ... زان كه غم فراق تو ، كرده تمام ، كار دل


  



  **


  مانتوها رو دونه به دونه نگاه مي كردم .


  با مامان و رضوان اومده بوديم خريد . به پيشنهاد رضوان .


  بيشتر به خاطر اينكه حال و هواي من عوض شه . و از فكر و خيال اميرمهدي بيرون بيام . ديگه نمي دونست من هر جا برم و هر كاري بكنم ، فكر اميرمهدي دست از سرم بر نمي داره .


  مثل همون خريد مانتو ، كه هر كدوم رو كه بر مي داشتم تو ذهنم تجسم مي كردم اميرمهدي از اين مانتو خوشش مياد يا نه !


  اوست نشسته در نظر ، من به کجا نظر کنم ؟ ..... اوست گرفته شهر دل ، من به کجا سفر برم !


  چهارتا مانتو برداشتم و به سمت اتاق پرو رفتم . كنار مامان كه جلوي در يكي از اتاق ها منتظر رضوان بود ، ايستادم . مامان نگاهم كرد .


  مامان – بالاخره پسنديدي ؟


  من – چندتايي آوردم . ببينم تو تنم خوبه يا نه !


  مامان سري تكون داد .


  مامان – خوبه . حداقل تو همين مغازه ي اول از چيزي خوشت اومد . غصه م گرفته بود اگر چيزي نپسنديدي تا كي بايد بگرديم تا تو خريد كني ؟ مي خواستي يه چيزي برداري كه خنك باشه . تيرماه انقدر گرمه واي به حال مرداد .


  و با دستش گوشه ي شالش رو حركت داد تا مثلاً يه كم خودش رو باد زده باشه .


  مانتوها رو بالا گرفتم و رو بهش گفتم .


  من – فكر كنم خنك باشن . سه تاش تا زير زانوم و يكيش كوتاهه .


  مامان دستي بهشون كشيد و در حال ارزيابيشون گفت .


  مامان – پارچه هاشون خوبه . به درد ماه رمضون هم مي خوره . بلنده ! رضوان اومد بيرون برو بپوش تو تنت ببينم .


  بعد در حالي كه صورتش رو به طرف اتاق پرو مي چرخوند آروم گفت .


  مامان – خدا پدر مادرش رو بيامرزه اوني كه باعث شد دست از سر اون مانتوهاي يه وجبيت برداري . مانتو نبودن كه ! كلاً بيا همه جام رو نگاه كن بودن !


  از تعبير مامان خنده م گرفت . مامانم كه اين رو مي گفت پس واي به حال ديگران . عجوبه اي بودم و خودم خبر نداشتم !


  زير لب يه صلوات به روح پر فتوح اميرمهدي فرستادم كه باعث شد يه مقدار لباسام بلند بشه و جايي براي حرف و حديث ديگران باقي نمونه .


  رضوان دونه به دونه مانتوهاش رو پوشيد و نشونمون داد . به پيشنهاد مامان سه تا رو انتخاب كرد . منم بعد از پوشيدن مانتوهاي انتخابيم ، هر چهارتا رو خريدم كه به قول مامان تا آخراي آبان ماه دست از سرش بردارم و فكر خريد مانتو رو از سرم بيرون كنم .


  تو خونه هم مانتوها رو يه بار ديگه پوشيدم تا بابا هم ببينه . واي كه وقتي نگاه پر از تحسينش رو مي ديدم ، لذت مي بردم . فقط نفهميدم از اينكه انقدر مانتوها بهم ميومد خوشش اومده بود يا اينكه قد مانتوهام بلند شده بود !


  شب ، رضوان و مهرداد قرار بود شام برن خونه ي پدر و مادر رضوان . رضوان هم يكي از مانتوهاي تازه ش رو پوشيد . يه مانتوي سبز روشن كه چسبيده به تنش بود و قدش هم تا بالاي زانوش .


  همون موقع رو كرد به مامان و گفت .


  رضوان – چطورم مامان سعيده ؟ بهم مياد .


  مامان با تحسين نگاهش كرد و گفت .


  مامان – هزار الله اكبر . تو ماهي مادر هر چي بپوشي بهت مياد .


  بعد هم رو به بابا گفت .


  مامان – مگه نه جمشيد ؟


  بابا كه درگير روزنامه ش بود ، كمي پايين آوردش و نگاهي به رضوان انداخت . بعد هم سري تكون داد .


  بابا – آره بابا جان . خيلي بهت مياد . فقط يه چيزي ! من فكر مي كردم تو بشي عروسمون اين دختر ما رو درست مي كني و مانتوهاي نيم مثقاليش رو كنار مي ذاره . الان مي بينم كاري كرده كه مانتوهاي تو هم آب بره !


  با اين حرف ، همه زدن زير خنده و من با ناراحتي ساختگي رو به بابا گفتم .


  من – مانتوهاي من چشه ؟


  بابا ابرويي بالا انداخت و گفت .


  بابا – مانتوهاي شما گوشه بابا جان . شما به دل نگير .


  و باز همه زدن زير خنده .


  مهرداد ميون خنده ش رو به بابا گفت .


  مهرداد – خدايي مانتوها زن من بهتر از مانتوهاي مارال . تازه ، رضوان زير چادر مي پوشه . مارال كه چادر نداره !


  مامان بهش چشم غره رفت تا سكوت كنه .


  معلوم بود همه شون با مانتوهام مشكل داشتن . يه لحظه از ذهنم گذشت ، اون روز تو كوه ، من با اون مانتوي قرمز كوتاه ؛ وقتي محرم اميرمهدي شدم و خودم رو تو بغلش انداختم ؛ چي كشيد ؟ وقتي من رو نگاه كرد ، چه فكري درباره م كرد ؟ خوشش اومد يا اينكه ........


  رضوان رفت صورت مامان رو بوسيد و رو بهش گفت .


  رضوان – دعا كنين مامان سعيده اين رضا از خر شيطون پياده بشه و راضي شه اين دوتا دختري كه براش در نظر گرفتيم رو بياد ببينه .


  مامان به حالت نوازش دستي به بازوي رضوان كشيد .


  مامان – توكل بر خدا . انشاالله قسمتش به يكي از اين دخترا باشه .


  رضوان لبخندي زد و " خدا كنه " اي گفت .


  مي خواستن براي رضاشون زن بگيرن . مي دونستم چندماهي هست كه براش دنبال دختر مي گردن . رضوان كه هم ذوق و شوق داشت و هم نگران بود . دلش مي خواست يه دختر همه چي تموم براي برادرش پيدا كنه . مي دونستم به هر دختري كه مي رسه خريدارانه نگاهش مي كنه . خواهر بود ديگه !


  فكرم پرواز كرد سمت اميرمهدي . يعني نرگس هم براي ازدواج برادرش انقدر هيجان داشت ؟ دنبال دختر مناسب براش مي گشت ؟


  رضوان و مهرداد كه رفتن ، باز من رفتم تو فكر اميرمهدي . من موندم و خيالش .


  من موندم و حسرت نداشتنش .


  گفت كه ديوانه نه اي ... لايق اين خانه نه اي ......


  من موندم و خاطرات اون شب تو كوه و اون شب جلوي در خونه .


  من موندم و يه مشت حرف .


  من و شب و خيال اميرمهدي ...........


  نیست شبی که تا سحر ، خون نفشانم از بصر ...... زآن که غم فراق تو ، کرده تمام ، کار دل


  ***


  عزا گرفته بودم !


  عصر خانوم درستكار زنگ زده بود و همه مون رو براي شب جمعه ، شام دعوت كرده بود .


  از لحظه اي كه شنيدم گفتم نمي رم . و مامان مي گفت " بايد بياي . زشته "


  نمي تونستم برم . نمي تونستم برم و نسبت به اميرمهدي بي تفاوت باشم !


  نمي تونستم زير قولم با خدا بزنم . من قول داده بودم !


  بابا كه اومد خونه ، مامان همه چي رو براش تعريف كرد . آخر هم گفت .


  مامان – من كه مي گم زشته نياد . نظر شما چيه ؟


  بابا هم سري تكون داد و رو به من نشسته روي مبل و خيره به تلويزيون كه مثلاً حواسم به حرفاي شما نيست ؛ گفت .


  بابا – مارال بابا !


  برگشتم به سمتش .


  بابا – مادرت راست مي گه . زشته . دعوتمون كردن .


  نفس عميقي كشيدم .


  من – من نميام بابا . زشت هم نيست .


  مامان كفري گفت .


  مامان – اگر پرسيدن كجايي من چي بگم ؟ دروغ بگم ؟


  بابا بلند شد و در حالي كه به سمت آشپزخونه مي رفت گفت .


  بابا – هر جور ميل خودته بابا . ولي بهتره بياي .


  بابا كه از قول و قرار من و خدا خبر نداشت !


  لبم رو از حرص روي هم فشار دادم و با صداي آرومي كه بابا نفهمه رو به مامان گفتم .


  من – شما نمي خواد دروغ بگي . برو همه چي رو بذار كف دستشون ! خب من كه نمي تونم بزنم زير قولم !


  مامان سري تكون داد .


  مامان – مشكلت فقط قول و قرارته ؟ من اگه از يه روحاني برم بپرسم و اون بگه اومدنت ربطي به قول و قرارت نداره راضي مي شي بياي ؟


  درمونده نگاهش كردم . اصلاً نمي دونستم بايد چي بگم ! كاش خود خدا بهم مي گفت چيكار كنم . رضايت خدا در چي بود ؟


  كلافه دستم رو روي سرم گذاشتم و رو به آسمون گفتم .


  من – چيكار كنم خدايا ؟ خودت يه راه جلو پام بذار


  خيلي سرگردون بودم . و انگار منتظر معجزه ، كه خود خدا بياد و بهم بگه چيكار كنم .


  ***


  رضوان كه گوشي رو گذاشت رو بهش گفتم .


  من – حالا تو مطمئني جوابش درسته ؟


  مبهوت نگاهم كرد .


  رضوان – يعني چي ؟


  من – خوب آخه ممكنه درست جواب نده .


  اخمي كرد .


  رضوان – تو به فال حافظ ايمان داري ، اونوقت استخاره به قرآن رو قبول نداري ؟ قرآن كتاب خداست . مگه نمي خواستي از خودش جواب بگيري ؟


  سري تكون دادم .


  من – آره . ولي مي گم شايد ...


  نذاشت ادامه بدم .


  رضوان – اگر چند ماه پيش اينجوري حرف مي زدي يه چيزي . الان كه خودت قرآن مي خوني چرا ؟ يعني هنوز بهش ايمان نيوردي ؟


  راست مي گفت ديگه . من كه به قرآن ايمان داشتم .


  من – به قرآن ايمان دارم .


  رضوان – پس حرف ديگه اي نمي مونه .


  و طوري نشست كه بهم نشون بده بهتره ساكت باشم و بيشتر از اين غر نزنم .


  ده دقيقه بعد دوباره با پيش نماز مسجد محلشون تماس گرفت و نتيجه ي استخاره رو پرسيد .


  خوب اومده بود . حتي آيه و سوره رو برام پرسيد تا خودم هم معنيش رو از روي قرآنم بخونم . و به واقع معني زيبايي داشت و حس خوبي بهم داد .


  بالاخره هم پنج شنبه شب ، بعد از يك كشمكش حسابي با مامان و رضوان براي انتخاب لباس ، باهاشون راهي شدم .


  من مي خواستم با پوشيدن مانتوهاي كوتاهم به خودم نشون بدم كه چقدر بين من و عقيده ي اميرمهدي فاصله ست و اينجوري حرصم رو به خاطر نداشتنش كم كنم .


  ولي هر بار يكي از لباس هام رو از كمد بيرون مي اوردم يا مامان و يا رضوان اون رو سر جاش مي ذاشت و با تشر ازم مي خواست كه يه مانتوي درست انتخاب كنم .


  آخر سر هم با پوشيدن يكي از مانتوهاي تازه خريداريم كه رنگش آبي بود قائله ختم به خير شد .


  ***


  پشت در خونه شون كه ايستاديم ، ضربان قلبم ؛ بي تابم كرد .


  قرار بود ببينمش اوني رو كه مال من نبود . قرار بود به قلبم تلقيين كنم اون مال من نيست تا با ديدنش هوايي نشه .


  بايد حوا بودن رو كنار مي ذاشتم . مي شد ؟


  وقتي در به رومون باز شد رفتم و اخرين نفر ، پشت سر مهرداد ايستادم .


  اول مامان و بابا ، بعد هم مهرداد و رضوان وارد شدن . و آخرين نفر من .


  با ترس قدم بر مي داشتم . مثل مجرمي كه مي ترسه همه بفهمن كار خطايي كرده . منم مي ترسيدم نتونم خوددار باشم و ذوق ديدنش رو با رفتارم فرياد بزنم .


  خانوم و آقاي درستكار همراه نرگس و اميرمهدي اومده بودن تو حياط به استقبالمون .


  رو به روشون كه رسيدم با صداي آرومي " سلام " كردم . و نگاهم رو دزديدم تا كنكاش نكنه صورت اميرمهدي رو .


  ولي نگاه زير چشميم روي دست بانداژ شده ي اميرمهدي دو دو مي زد .


  با ورود به داخل خونه و نشستن روي مبل ها ، جو ، خيلي زود صميمي شد و همه مشغول صحبت شدن . اون وسطا هم آقاي درستكار و اميرمهدي گاهي پذيرايي هم مي كردن .


  كنار رضوان و نرگس نشسته بودم . رضوان يه سره داشت از چادر نرگس تعريف مي كرد و اينكه نقش و نگارش قشنگه . منم تموم مدت سعي داشتم به حرفاشون توجه كنم كه نكنه يه وقت از بي حواسي نگاهم زوم صورت اميرمهدي بشه .


  ولي وقتي ظرف شيريني رو جلوم گرفت و با لبخند گفت " بفرماييد " منقلب شدم .


  من در مقابل خنده هاش خلع سلاح مي شدم . نمي تونستم اون خنده ها رو ببينم و جلوي ضربان قلبم رو بگيرم .


  واسه وابسته کردن دل من ...... با این خندیدنت اصرار کردی ....


  نمي شد با اون خنده هاش كه انگار خالق دوم من بودن عاشقي رو بي خيال بشم .


  به اندازه ي لبخندات هر روز ..... تولد منو تكرار كردي ...........


  تنها چيزي كه باعث مي شد كمي روي خودم تسلط پيدا كنم يادآوري قول و قرارم با خدا بود . و همين باعث مي شد بغض كنم .


  شيريني رو كه داخل ظرف جلو روم گذاشتم شنيدم كه نرگس به رضوان گفت .


  نرگس – اين خواهرشوهر شما هميشه انقدر ساكته ؟ هر بار كه ديدمش ساكت بوده .


  رضوان نگاهي بهم انداخت و جواب داد .


  رضوان – نه اتفاقاً برعكس خيلي هم پر شر و شوره .


  نرگس با ابروهاي بالا رفته برگشت به سمتم .


  نرگس – پس چرا به ما مي رسي انقدر ساكت مي شي ؟


  لبخندي به زور روي لبام نشوندم .


  من – مي ترسم سر دو دقيقه از خونه تون بيرونم كنين !


  نرگس خنديد و گفت .


  نرگس – مي خواي بريم اتاق من كه هر كاري مي خواي انجام بدي ؟ اينجوري كه ساكت مي شيني من معذب مي شم فكر مي كنم بهت خوش نمي گذره .


  سري تكون دادم .


  من – همينجا خوبه . قول مي دم يه روز كه آقاي درستكار و آقا اميرمهدي نبودن بيام و اينجا رو بذارم روي سرم .


  نرگس – باشه . قبول .


  بعد نيم نگاهي به مانتوي من انداخت .


  نرگس – مارال جون اينجوري راحتي ؟ مي خواي يه چادر برات بيارم كه بتوني مانتوت رو در بياري ؟


  با ابروهاي بالا رفته نگاهش كردم . چي مي گفتم ؟ اينكه من بلد نيستم چادر روي سرم نگه دارم ؟


  از خنده ي رضوان برگشتيم به سمتش .


  رضوان – واي نرگس جون از اين تعارفا به مارال نكن . بلد نيست چادر سر كنه .


  نرگس با ابروهاي بالا رفته برگشت سمتم .


  نرگس – راست مي گه ؟


  خودم رو مظلوم كردم و گفتم .


  من – راست مي گه .


  نرگس – يعني تاحالا چادر سرت نكردي ؟


  صادقانه گفتم .


  من – نه . من با چادر ميونه ي خوبي ندارم .


  نرگس – يعني تا حالا زيارت هم نرفتي كه بخواي چادر سر كني ؟


  به جاي من رضوان جواب داد .


  رضوان – يعني اگر مي خواي چند ساعت بخندي با مارال برو زيارت . وقتي چادر سرش مي كنه ثانيه به ثانيه بايد چادرش رو از روي زمين جمع كني . هر بار از يه طرف مي افته .


  و خنديد .


  نرگس هم از طرز بيان رضوان خنديد و با بهت گفت .


  نرگس – باورم نمي شه . بايد يه بار ببينم .


  رضوان – عوضش اين خواهرشوهر من انقدر خوب و خانومه كه من عاشقشم .


  نرگس لبخندي از اين حرف زد و گفت .


  نرگس – من از همون روز اول كه مارال جون رو ديدم ازش خوشم اومد . با تعريف هاي اميرمهدي و حرفاي الان شما ديگه كامل مطمئن شدم به تك بودنش .


  و من تو دلم قند اب شد و رفتم تو فكر كه اميرمهدي از من چي گفته ! يعني گفته من تكم ؟


  شام تو محيطي دوستانه خورده شد .


  خانوم درستكار با درست كردن زرشك پلو با مرغ و خورش بادنجون و تزيين زيباي ميز شام هنرش رو به نمايش گذاشت .


  وقتي اولين قاشق از غذام رو خوردم تو دلم به اميرمهدي حق دادم كه دلش بخواد زنش شبيه مادرش باشه . دستپختش حرف نداشت .


  بعد از شام پدر ها و مادرها به سالن پذيرايي برگشتن .


  اميرمهدي و مهرداد روي مبل هاي توي هال نشستن به حرف زدن .


  به پيشنهاد نرگس ما سه نفر رفتيم تو حياط و روي صندلي هاي كنار باغچه ي كوچيكشون نشستيم .


  باغچه ي كوچيكي كه يه گوشه از حياطشون قرار داشت و پر از گل هاي اطلسي بود .


  رضوان رو به نرگس گفت .


  رضوان – راستي قرار بود آدرس جايي كه پارچه ي چادرت رو ازش گرفتي بهم بدي !


  نرگس دست راستش رو زد روي دست چپش .


  نرگس – راست مي گي . ببخشيد . الان مي رم برات ميارم .


  و بلند شد رفت سمت ساختمون . خيلي زود با هم صميمي شده بودن .


  نگاهي به باغچه انداختم .


  من – اطلسي هاي خوش رنگي هستن !


  رضوان حرفم رو تأييد كرد .


  رضوان – آره . معلومه بهشون رسيدگي مي شه .


  سري تكون دادم . با صداي باز شدن در خونه شون ، سرم رو به طرف ساختمون چرخوندم . منتظر ديدن نرگس بودم كه در كمال تعجب اميرمهدي رو ديدم . با سيني چايي به دست .


  نگاهي به سمتمون انداخت . انگار دنبال نرگس مي گشت كه با پيدا نكردنش نگاه ازمون گرفت .


  حس كردم مونده چيكار كنه . خودش سيني رو بياره يا ببره داخل و بده دست نرگس .


  ناخودآگاه ، از ترس اينكه نكنه به خاطر يه دستي گرفتن سيني ، خسته شه ، بلند شدم و رفتم طرفش .


  از دو تا پله ي جلوي در بالا رفتم و سيني رو از دستش گرفتم .


  من – ممنون .


  اميرمهدي – خواهش مي كنم . نرگس كجا رفت ؟


  خيره به سيني چاي گفتم .


  من – رفتن داخل چيزي بيارن .


  مي خواست بره داخل كه انگار يكي به دلم چنگ انداخت .


  قرار نبود مال من بشه ولي كي گفته بود نمي تونم باهاش حرف بزنم و دل بي تابم رو با شنيدن صداش آروم كنم ؟


  سريع پرسيدم .


  من – دستت بهتره ؟


  برگشت به سمتم و بدون نگاه كردنم ، با لبخند اطمينان بخشي جواب داد .


  اميرمهدي – بهتره !


  و باز با اون لبخندش به قلبم ضربان داد .


  ضربان قلب من تند می زنه ... می خواد آروم بزنه ...... نه دیگه نمی تونه ......


  يكي تو ذهنم گفت تو كه قرار نيست خودت رو جلوش موجه نشون بدي ! قرار نيست به اين فكر كني كه ممكنه يه روز شوهرت بشه . پس بشو همون مارال قبلي . يه كم اذيتش كن . چيزي نمي شه كه ..


  و با اين فكر لبخند به لبم اومد . به ذهن خبيثم جولان دادم .


  قدم برداشت به سمت در خونه كه با حرفم پاش روي هوا موند .


  من – در دق دادن ديگران تبحر داريا .


  پاش رو زمين گذاشت و با تعجب گفت .


  اميرمهدي – چطور مگه ؟


  من – مرديم و زنده شديم تا خبر زنده بودنت رو شنيديم .


  باز لبخند زد .


  اميرمهدي – نگرانم بودين ؟


  اومدم بگم آره كه سكوت كردم . گفتنم نشون دهنده ي دل گرفتارم بود و اين با قول و قرارم منافات داشت .


  براي همين بدون اينكه جواب سوالش رو بدم گفتم .


  من – خدا به خير كنه سفر بعديت رو . اميدوارم حالا حالاها به فكرش نباشي .


  اميرمهدي – فكر كنم دفعه ي بعد يه سره بليط اون دنيا نصيبم بشه .


  پشت چشمي نازك كردم كه نديد .


  من – پس فكرش رو كردي !


  اميرمهدي – شايد يه سفر برم سوريه .


  لجم گرفت . كلاً با جاهاي كه جنگ بود ميونه ي خوبي داشت .


  با حرصي آشكار گفتم .


  من – نه ديگه . يه سر برو نوار محترم غزه كه كارت راحت تر بشه . عزائيلم بيشتر ازت راضي مي شه .


  لبخندش حرصم رو خوابوند .


  اميرمهدي – معلومه دوست دارين زودتر از دستم خلاص شين !


  با التماس گفتم .


  من – تو رو خدا دفعه ي بعد انقدر دقمون نده .


  و تو دلم به خودم خنديدم كه دفعه بعد اصلاً من خبردار مي شم ؟ وقتي قرار بود نقشم تو زندگيش كات بشه !


  " چشمي " كه گفت دلم رو زير و رو كرد .


  پسر انقدر حرف گوش كن ؟ آدم انقدر خوب و خواستني ؟


  دلم مي خواست بزنمش و بگم " انقدر خوب نباش . اينجوري بدجور به دل آدم مي شيني " ..


  براي اينكه ذهنم رو از دلچسبيش خالي كنم بحث رو ادامه دادم .


  من – واقعاً ارزش داشت اين سفر ؟


  خيلي جدي سرش رو تكون داد .


  اميرمهدي – بيشتر از چيزي كه فكرش رو مي كردم .


  خودم رو لوس كردم .


  من – دعام كردي ؟


  و چقدر دلم مي خواست بگه نه . كه به دل بي تابم بگم " ببين . اين آدم اصلاً بهت فكر هم نمي كنه " . مي دونستم " آره " گفتنش هواييم مي كنه . ولي حرفي كه زد هم بي تاب ترم كرد و هم دلم بدجور خواست حواي اين آدم رو به روم بودن رو .


  اميرمهدي – همين كه چشمم به ضريح شش گوشه ي آقا افتاد ، اولن نفر شما تو ذهنم اومدي .


  واي كه يكي بايد ميومد جمعم مي كرد . من و اين همه خوشبختي ؟ ...


  نتونستم خوددار باشم . با كمي غمزه گفتم .


  من – يادم بودي ؟


  و لحن پر از عمقش از هستي ساقطم كرد .


  اميرمهدي – زياد ....


  قادر به نفس كشيدن نبودم . فكر نكرد با دل دختر رو به روش چيكار مي كنه ؟


  مبهوت صورتش بودم .


  دستش رو بالا برد و گوشه ي ابروش رو لمس كرد . انگار از حرف خودش متعجب بود كه ابروش رو بالا داده بود .


  اميرمهدي – خب ، گفته بودين دعاتون كنم ديگه !


  تو دلم گفتم " ديدي چي گفت ؟ به خاطر دعا تو ذهنش بودي " .. يعني اگر اون جمله رو نمي گفت آسمون به زمين ميومد ؟ خوب مي ذاشت تو روياهاي خودم خوش باشم ديگه .


  سعي كردم به روي خودم نيارم چقدر خورده تو ذوقم .


  براي اينكه بيشتر اذيتش كنم گفتم .


  من – برام سوغاتي آوردي ؟


  و تو دلم بهش خنديدم كه چون برام چيزي نيورده يه مقدار شرمنده مي شه .


  لبخند محوي زد .


  اميرمهدي – آوردم . ولي فكر نكنم امشب زمان مناسبي براي دادنش باشه . فقط بگم كه سليقه ي خودمه . اگر خوشتون نيومد عفو بفرماييد .


  آخ كه چقدر من داشتم ضايع مي شدم .


  از يه طرف حرفاي اميرمهدي و از يه طرف دلم كه اصلاً گوش به فرمان من نبود . ضربان مي گرفت . ضربان مي گرفت با هر حرفي .


  سكوت كردم . نمي دونستم بايد چي بگم . انقدر حرفش دور از ذهن بود كه مغزم براي جواب دادن ياريم نكرد .


  دستش رو به طرف سيني دراز كرد .


  اميرمهدي – چاييا سرد شد . برم براتون عوضش كنم .


  سيني رو عقب كشيدم . نه نبايد مي رفت . دلم مي خواست بيشتر باهاش حرف بزنم . حالا به هر بهانه اي .


  من – نمي خواد . من به چايي بعد از شام عادت ندارم . رضوان هم يه شب چايي نخوره چيزيش نمي شه .


  اميرمهدي – پس من برم داخل . حرف زدنمون زياد صورت خوشي نداره .


  آستين لباسش رو چنگ زدم .


  من – كسي كه حواسش به ما نيست . اينجا هم كه فضاي بازه و تنها نيستيم .


  نگاهش خشك شد به آستينش .


  كفري از فكرايي كه مطمئن بودم تو ذهنش نقش بسته باشه ، با طلبكاري گفتم .


  من – چيه ؟ استين هم محرم و نا محرم داره ؟ خلاف شرع كه نكردم .


  آروم و با لحن خاصي گفت .


  اميرمهدي – ممكنه كسي ببينه .


  من – حالا كه كسي نيست .


  بعد براي اينكه ذهنش منحرف بشه با ناز گفتم .


  من – چه چيزي بگم اميرمهدي ؟


  و اسمش رو سعي كردم با خاص ترين لحني كه بلد بودم ادا كنم .


  من – اگه زخمي نمي شدي مي خواستي چه جوري به اون همه زن كمك كني ؟


  غير مستقيم به علت صيغه مون اشاره كردم .


  خنديد .


  و لبخندش نشون دهنده ي اين بود كه منظورم رو فهميده .


  اميرمهدي – من همون يه بار كه صيغه خوندم پشت دستم رو داغ كردم كه ديگه از اين نوع كمكا نكنم . در ضمن ، محض اطلاعتون مي گم ؛ تا چهل تا صيغه حلاله .


  چشمام داشت از حدقه مي زد بيرون .


  اميرمهدي و حاضر جوابي ؟ و ... و .... اين چي گفت ؟ پشت دستش رو داغ كرده بود ؟ مگه صيغه كردن من بد بود ؟


  بد بود ؟ نبود ؟ ... يعني هنوز از دستم شاكي بود به خاطر اذيت كردناش ؟


  كفري ، سيني رو گذاشتم تو دستش .


  من – برو چاييا رو عوض كن . اينجوري از مهمون پذيرايي مي كنن ؟


  لبخندش بيشتر شد .


  اميرمهدي – ناراحت شدين ؟


  من – نه خير .


  همچين با غضب گفتم كه لبخندش جمع شد و مظلوم گفت .


  اميرمهدي – برم چاييا رو عوض كنم .


  مي خواست بره ؟ كجا ؟


  سريع سيني رو از دستش گرفتم .


  من – نمي خواد . بده من . دستت درد مي گيره .


  انقدر بي فكر اين جمله رو گفتم كه اولش نفهميدم دارم علناً بهش مي فهمونم كه نگرانشم . ولي خيلي زود فهميدم چي گفتم .


  لبخند محوش و سكوتش هم نشون مي داد فهميد چي گفتم .


  براي اينكه ذهنش رو از حرفم منحرف كنم گفتم .


  من – شبا چه جوري مي خوابي ؟


  به ثانيه نكشيده ابروهاش رفت بالا .


  اميرمهدي – بله ؟


  


  من – مي گم شبا چه جوري مي خوابي ؟


  و با انگشتم به دست بانداژ شده ش اشاره كردم .


  نگاه متعجبش رو به انگشتم دوخت . بعد ردش رو گرفت تا رسيد به دستش .


  اميرمهدي – آهان .


  چند لحظه بعد دستي به پشت موهاش كشيد . و بازدم عميقش رو با صدا بيرون داد .


  اميرمهدي – ببخشيد . يه لحظه منظورتون رو نفهميدم .


  من – فكر كردي منظورم چيه ؟


  لبش رو گاز گرفت .


  اميرمهدي – راستش .... حواسم به دستم نبود .


  يه لحظه از فكري كه احتمالاً راجع به حرفم تو ذهنش نقش بسته بود ، چشم گشاد كردم .


  من – فكر كردي منظورم به لباسته ؟


  سكوت جوابم بود . و يعني فكرش تا كجا پيش رفته !


  زدم زير خنده .


  بدجور اين بشر رو به فكراي ناجور انداخته بودم .


  نمي تونستم جلوي خنده م رو بگيرم . با همون حالت گفتم .


  من – خدايي انقدر ذهنت منحرف نبودا !


  و باز خنديدم .


  لبخند شرمگيني زد .


  اميرمهدي – ببخشيد . اصلاً حواسم به دستم نبود .


  باز خنديدم .


  من – از دست رفتي اميرمهدي .


  اميرمهدي – از بس شما اذيت مي كنين كه يه لحظه فكر كردم ...


  و حرفش رو خورد .


  خنده م بند نمي اومد .


  اميرمهدي – مثل اينكه از اذيت كردن من لذت مي برين .


  كلمات رو براي نشون دادن حسم كشيدم .


  من – مي چسبه عجيب .


  سري تكون داد .


  وقتي خنديدنم تموم شد گفت .


  اميرمهدي – اجازه مي دين مرخص شم . فكر كنم همه از غيبتم مطلع شدن .


  بس بود . زيادي اذيت كرده بودم .


  من – باشه . بقيه ي اذيتا باشه براي بعد .


  اميرمهدي – از دست شما .


  و رفت .


  با سيني تو دستم برگشتم و پيش رضوان نشستم .


  رضوان – چشمم به چاييا خشك شد . تو هم كه سرگرم عشقت . خوبه با خدا قول قرار داشتيا .


  خيره بودم به در ساختمون و تصوير لحظات پيش از جلوي چشمم دور نمي شد .


  در همون حالت جواب دادم .


  من – داشتم از لحظات در كنارش بودن استفاده مي كردم . ممكنه ديگه نبينمش .


  رضوان – شايد بازم ديديش .


  مشكوك حرف مي زد .


  من – چي تو ذهنته ؟


  چشمكي زد . و كمي به سمتم خم شد .


  رضوان – به نظرت نرگس به درد رضاي ما مي خوره ؟


  من – چي ؟ نرگس ؟


  رضوان – آره مي خوام به يه بهونه اي به رضا نشونش بدم .


  من – چه بهونه اي ؟


  دوباره تكيه داد به صندليش .


  رضوان – خريد .


  در سكوت نگاهش كردم .


  نرگس اومد . و كاغذي رو گرفت سمتش .


  نرگس – اين آدرس . ببخشيد دير شد . زنگ زدم دختر خاله م كه آدرس دقيق رو ازش بگيرم


  رضوان نگاهي به آدرس انداخت .


  رضوان – من تا حالا اين منطقه رو نرفتم . مي ترسم مغازه رو پيدا نكنم . مي شه خودتم باهام بياي نرگس جون ؟


  نرگس – باشه ميام . فقط كي مي خواي بري ؟ اگه بشه تو همين چند روز مونده به ماه رمضون بريم بهتره . آخه هوا گرمه دهن روزه اذيت مي شيم .


  رضوان سري تكون داد .


  رضوان – باشه . هر روز وقتت آزاد بود بگو .


  نرگس – شنبه بعد از ظهر خوبه ؟


  رضوان – عاليه .


  و رو به من گفت .


  رضوان – تو نمياي مارال ؟


  من – مگه نمي خواين پارچه چادري بگيرين ؟ من كه چادر سر نمي كنم .


  نرگس لبخندي زد .


  نرگس – پارچه هاي ديگه هم داره . همه شون هم قشنگن .


  سري تكون دادم .


  من – منم ميام .


  ***


  وضو گرفتم نمازم رو بخونم كه همون موقع رضوان زنگ زد و ساعت قرارش با نرگس رو گفت و آخرش اضافه كرد قرار شده اميرمهدي بياد دنبالمون . و ما رو ببره .


  داشتم از شدت ذوق پس مي افتادم . طوري كه مامان اخمي بهم كرد و ذوقم كور شد .


  مامان – خوبه كه با خدا قول و قرار داري وگرنه معلوم نيست مي خواستي چقدر ذوق كني ؟


  خودم رو مظلوم كردم .


  من – دختر به اين خوبي !


  مامان – به جاي اين ذوق كردنا و اين مظلوم بازيا بگو كي بگم اين خواستگارا بيان ؟


  اخمي كردم .


  من – واي مامان . يه امروز حال من رو نگير . بذار براي بعد تو رو خدا .


  سري تكون داد .


  مامان – آدم رو دق مي دي مارال .


  و رفت سمت اتاق خوابشون . مثلاً كمي قهر كرده بود باهام . كه چرا حرفش رو گوش نمي كنم . با فكر اينكه وقتي برگشتم مي رم و از دلش در ميارم ذهنم پر كشيد سمت اميرمهدي .


  حس اذيت كردنش بدجور تو وجودم زبونه مي كشيد . فكري مثل برق از ذهنم گذشت .


  موذيانه خنديدم .


  عجب نقشه اي كشيده بودم ! آخ كه دلم براي ديدن عكس العملش ضعف مي رفت .


  قبل از حاضر شدنم سي دي مورد نظرم رو گذاشتم تو كيفم و بعد رفتم سراغ كمدم .


  همون مانتوي سفيد بلندم رو پوشيدم .


  با صداي زنگ در ، بلند يه " خداحافظ " گفتم و بيرون رفتم .


  ماشين اميرمهدي جلوي در خونه مون بود . خودش پشت فرمون بود و نرگس هم كنارش نشسته بود . رضوان هم رو صتدلي عقب ماشين نگاهش به سمت من بود .


  با فكر اينكه چه طوري يه دستي مي خواد رانندگي كنه سوار شدم و بلند " سلام " كردم .


  جوابم رو دادن و ماشين حركت كرد . آروم حركت مي كرد و بيشتر با دست راستش كه سالم بود رانندگي مي كرد . وقتي هم مي خواست دنده رو عوض كنه با نوك انگشتاي دست چپش فرمون رو كنترل مي كرد .


  تو دلم خداخدا كردم بتونم نقشه م رو اجرا كنم .


  همه ساكت بودن و كسي چيزي نمي گفت . وارد خيابون اصلي كه شديم براي اينكه بتونم نقشه م رو اجرا كنم ، كمي خودم رو به سمت جلو كشيدم و گفتم .


  من – ببخشيد فكر كنم خيلي ساكتيم . آهنگي ندارين گوش كنيم از اين سكوت خلاص شيم ؟


  اميرمهدي سري تكون داد .


  اميرمهدي – الان روشن مي كنم .


  و دستگاه پخش رو زد .


  صداي افتخاري تو ماشين پيچيد .


  يارا يارا گاهي ، دل ما را ... به چراغ نگاهي روشن كن


  چشم تار دل را ، چو مسيحا ... به دميدن آهي روشن كن ....


  سريع خودم رو كشيدم جلو .


  من – واي من سنتي گوش نمي دم .


  نرگس چرخيد به سمتم .


  نرگس – آخي . اين آقا داداش ما فقط سنتي گوش مي ده . اگه مي دونستم ، از سي دي هاي خودم مي آوردم . من پاپ هم گوش مي كنم .


  با خوشحالي گفتم .


  من – من با خودم سي دي دارم . بدم بذاريش ؟


  نرگس – بده .


  دست بردم تو كيفم و سي دي مورد نظرم رو بيرون آوردم و دادم دستش .


  من – قربون دستت . ولومش رو هم زياد كن .


  نرگس هم سي دي رو گذاشت . مي دونستم همون اولين آهنگش براي اميرمهدي عاليه .


  چند ثانيه بعد آهنگ گوشواره ي ساسي مانكن تو ماشين پيچيد .


  نگاهي به سمت پخش انداخت . اخمش نشون مي داد از ريتم آهنگ خوشش نيومده .


  دست برد و صداش رو كم كرد . ولي نه اونقدري كه نتونيم بشنويم چي مي گه . فقط ماشين رو از اون همه ريتم كوبنده خلاص كرد .


  دوباره نگاه به رو به رو دوخت .


  با شروع شدن متن آهنگ ، و روون شدن كلمات به دنبال هم ، نگاه از رو به رو گرفت و بهت زده خيره شد به پخش . انگار جواب بهتش رو از اون مي خواست بگيره .


  لحظه به لحظه كه مي گذشت بهتش بيشتر مي شد و نگاهش بين مسير رو به روش و پخش ماشين مي چرخيد .


  بیا برگرد جون من انقده اطفاری نشو ..... به جز مانکن با کسی نرو و با كسی تو همبازی نشو ..... وقتی منو بوس می کنه و دوتا چشماشو می بنده ..... قربون اون لباش برم که دم به دیقه می خنده ..........


  نگاهي به نرگس انداختم . لبش رو به دندون گرفته بود و انگار سعي مي كرد نخنده . حس مي كردم لباش از شدت فشار داره كبود مي شه .


  رضوان هم چادرش رو جلوي صورتش گرفته بود از لرزش چادر معلوم بود داره مي خنده .


  از خنده شون خنده م گرفته بود . ولي سعي كردم اصلاً نخندم . ته دلم از اين اذيت احساس رضايت كردم .


  نگاهم رو چرخوندم سمت اميرمهدي .


  نگاه مبهوتش از اينه ي جلو به من دوخته شد .


  با همون حالت لب زد .


  اميرمهدي – اين چيه ؟


  نگاه مبهوتش ، اخمي كه روي پيشونيش هر لحظه بيشتر مي شد ، و حالت نگاه دلخورش ، تموم ذوقم رو كور كرد .


  يه لحظه احساس پشيموني كردم .


  مثل آدماي شكست خورده حس بدي داشتم . تكيه دادم به پشتي صندليم و سكوت كردم . سرم رو زير انداختم .


  خجالت كشيدم نگاهش كنم . نكنه فكر بدي در موردم مي كرد ؟!!


  در اصل شكست خورده بودم . فكر نمي كردم اين رفتار رو داشته باشه . نگاه دلخورش اعصابم رو به هم ريخت .


  باز هم يه اشتباه ديگه . و اين بار ديگه توجيهي براش نداشتم . حتي دلم نخواست به دروغ بگم كه سي دي اشتباه آوردم تا دلخوريش تموم شه .


  سكوتش و كم كردن صداي آهنگ به حدي كه فقط يه ته صداي كمي ازش شنيده مي شد كه زياد هم قابل تشخيص نبود ، نشون دهنده ي دلخوري و ناراحتيش بود .


  بي اختيار اخم كردم .


  هر چي بد و بيراه بلد بودم نثار روح و روان خودم كردم . اينم كار بود انجام دادم ؟ من كه مي دونستم اهل اينجور آهنگا نيست !


  من كه مي دونستم صد سال هم ساسي مانكن گوش نمي ده . من كه مي دونستم ، بايد حداقل از يه آهنگ بهتر استفاده مي كردم .


  بعد هم تو دلم خدا رو شكر كردم كه از يه خواننده ي زن سي دي نيوردم كه ديگه حتماً ريختن خونم حلال مي شد .


  دسته ي كيفم رو جا به جا مي كردم و تو دلم آرزو مي كردم زودتر برسيم تا از جو سنگين حاكم بر ماشين راحت بشم .


  ضربه اي كه به پهلوم خورد باعث شد نگاهي به رضوان بندازم .


  با سر اشاره كرد كه يعني چرا ناراحتم .


  منم با بالا انداختن سرم به معني هيچي جوابش رو دادم .


  كمي خودش رو به طرفم خم كرد و آهسته كنار گوشم گفت .


  رضوان – فكر كنم به خاطر تو خاموشش نكرد . وگرنه از اون حالتش معلوم بود ولش كنن سي دي رو پرت مي كنه بيرون .


  كمي خودش رو عقب كشيد و به چشم هام نگاه كرد .


  منم نگاهش كردم .


  يعني واقعاً به خاطر من خاموشش نكرد ؟


  شونه اي بالا انداختم و باز هم سرگرم كيفم شدم .


  با توقف ماشينش سرم رو بلند كردم . فكر كردم به مكان مورد نظر رسيديم ، ولي با ديدن چراغ قرمز و ماشين هاي اطراف فهميدم اشتباه كردم .


  اميرمهدي شيشه ي طرف خودش رو پايين تر داد . همون لحظه يه دختر بچه ي حدوداً هشت ، نه ساله دويد سمت ماشين .


  از سر و وضع لباسش معلوم بود كه از اين دست فروشاي سر چهارراه ها هستش .


  كنار ماشين ايستاد و با خوشحالي گفت .


  دختر – سلام عمو .


  و عمو و از شدت خوشحالي كشيد .


  با تعجب نگاهم رو دوختم به اميرمهدي . يعني دختر بچه رو مي شناخت ؟


  لبخند رو لباش مهر تأييد شناختش بود .


  اميرمهدي – سلام عمو . خوبي ؟


  دختر – بله . كي اومدي عمو ؟ فكر كردم هنوز برنگشتي !


  اميرمهدي – خيلي وقته برگشتم . فقط يه مقدار مريض بودم . نشد بيام ديدنتون . بابات بهتره ؟


  چشماي دختر بچه رو كمي غم گرفت .


  دختر – هفته ي پيش باز حالش بد شد . برديمش دكتر . همون دكتري كه شما برده بوديش .


  اميرمهدي – دكتر چي گفت ؟


  لحنش كمي نگران بود .


  قبل از اينكه دختر بچه جوابي بده ، چراغ سبز شد و بوق ماشين هاي پشت سرمون بلند .


  اميرمهدي با گفتن " برو تو پياده رو " به دختربچه ، فرمون رو چرخوند و ماشين رو از بين ماشينا با زحمت به سمت كنار خيابون روند .


  ماشين رو خاموش كرد . دختر بچه بازم اومد كنار ماشين .


  اميرمهدي – خوب نگفتي . دكتر چي گفت ؟


  دختر – هيچي . گفت يكي از قرصاش خوب نبوده . عوضش كرد . الان ديگه خوبه .


  اميرمهدي لبخندي زد .


  اميرمهدي – احد كجاست ؟


  دختر – احد رفته گل بياره . گلاش امروز زود تموم شد .


  اميرمهدي سري تكون داد .


  اميرمهدي – تو هفته ميام يه سر به بابات مي زنم . راستي ..


  با دست به نرگس اشاره كرد .


  اميرمهدي – اين خانوم خواهرمه . همون كه گفتم اگر بخواي مي تونه به تو و احد زبان ياد بده .


  و بعد رو به نرگس گفت .


  اميرمهدي – ايشونم همون يگانه خانومه كه برات گفتم .


  يگانه نگاهش رو به نرگس دوخت و خيلي مودب " سلام " كرد . نرگس هم با خوشرويي جوابش رو داد .


  يگانه نگاهش رو داخل ماشين چرخوند و رو به اميرمهدي گفت .


  يگانه – اين خانوما كين عمو ؟


  اميرمهدي – دوستاي خواهرم .


  يگانه به ما هم سلامي كرد كه جوابش رو داديم . و من تو ذهنم چرخ خورد " دوستاي خواهرم " ...


  چقدر براش غريبه بودم !


  يگانه – عمو من فكر كردم با زنت اومدي . پيش خودم گفتم حتماً عمو عروسي كرده كه ديگه نمياد پيشمون .


  اميرمهدي لبخند قشنگي زد .


  اميرمهدي – نه عمو . قول دادم هر وقت عروسي كنم شما رو هم دعوت كنم !


  يگانه لبخندي زد و سري تكون داد .


  اميرمهدي – خوب حالا يگانه خانوم . امروز چندتا دعا فروختي ؟


  يگانه دسته ي دعاهاي تو دستش رو نشون داد .


  يگانه – ديگه بين ماشينا نمي فروشم عمو . مي رم تو پياده رو . همونجا يه ميز مي ذارم و به مردم مي فروشم .


  اميرمهدي – آفرين . كار خوبي مي كني . مراقب باش هيچكدوم زمين نيفته . چون اسم ..


  يگانه هم صدا باهاش ادامه داد .


  يگانه – خدا روش نوشته شده .


  اميرمهدي لبخندي زد و گفت .


  اميرمهدي – آفرين دختر خوب . حالا اگه اجازه مي دي ما بريم .


  يگانه – باشه عمو . قول دادي اين هفته بياي خونمون !


  اميرمهدي سري تكون داد .


  اميرمهدي – قول دادم . فعلاً خدافظ .


  و دوباره ماشين راه افتاد .


  نرگس رو به اميرمهدي گفت .


  نرگس – خيلي دختربچه ي شيريني بود .


  اميرمهدي سري تكون داد .


  اميرمهدي – هم خودش خيلي دختر خوب و مودبيه هم برادرش پسر خوبيه . اگر مادر داشتن نياز نبود كار كنن .


  نرگس برگشت سمت ما و گفت .


  نرگس – يگانه و برادرش از وقتي پدرشون مريض شده كار مي كنن . اولش كارشون جمع كردن مواد بازيافتي بود . كه از تو آشغالا پيدا مي كردن . ولي خوب به خواست خدا و كمك چندتا خير ، الان وضعشون بهتره .


  رضوان كمي خودش رو جلو كشيد .


  رضوان – معلومه يكي از اون خيرين آقاي درستكارن .


  اميرمهدي محجوبانه گفت .


  امرمهدي – ما فقط وسيله ايم .


  رضوان – اگر كاري هم از دست ما بر مياد بگين . خوشحال مي شيم به اينجور آدماي آبرومند كمك كنيم .


  اميرمهدي سري تكون داد .


  اميرمهدي – چشم . ما هم خوشحال ميشيم تعدادمون بيشتر بشه و بتونيم كمكاي بهتري بكنيم .


  من همچنان ساكت بودم و بيشتر شنونده بودم . شنونده ي حرفاشون درباره ي خونواده هاي بي بضاعتي كه زير نظر كميته ي امداد نيستن . و كمك هايي كه مي شد به اين خونواده ها كرد .


  جوري حرف مي زد كه انگار كمك كردن به اين آدم ها ، لطف و محبت نيست و وظيفه ست . انگار آفريده شديم كه باري از روي دوش اينجور خونواده ها برداريم .


  چنان با عشق از كمك بهشون حرف مي زد كه يه لحظه تو دلم دعا كردم كه كاش من هم بتونم كمكي بكنم .


  هوا داشت تاريك مي شد كه به مكان مورد نظر رسيديم . صداي صوت قرآن از مسجدي كه اون نزديكي بود نشون دهنده ي نزديكي به زمان اذان بود .


  اذان و نماز .... و نماز ...


  بي اختيار با دست راستم كوبيدم تو صورتم و رو به رضوان بلند گفتم .


  من – واي نمازم رو نخوندم !


  رضوان متعجب برگشت سمتم .


  رضوان – نماز كي ؟


  من – ظهر و عصر . وضو گرفتم كه همون موقع زنگ زدي . بعدش ديگه يادم رفت .


  اميرمهدي كه داشت ماشينش رو بين دوتا ماشين ديگه پارك مي كرد از آينه نگاهي بهم انداخت و من حس كردم لبخند كم رنگي رو لباش نشست .


  نرگس هم برگشت به سمت من .


  نرگس – اشكال نداره . امشب جبرانش كن .


  سري تكون دادم به معناي " باشه " . كار ديگه اي كه از دستم بر نمي اومد .


  نرگس – راستي مارال جون . تو كه از چادر بدت مياد و نمي توني رو سرت نگه ش داري . چه جوري نماز مي خوني ؟


  لبم رو به دندون گرفتم . اينم سوال بود جلوي اميرمهدي ؟ خوب من چي مي گفتم كه آبروم نره !


  درمونده گفتم .


  من – اممم ..


  صدام رو پايين آوردم و تند تند بدون نفس گرفتن گفتم .


  من – دو تا كش بهش دوختم . يكي رو از زير چادر مي ندازم پشت سرم . يكي رو هم از روي چادر مي ندازم . دوتا بند هم بهش دوختم كه دور سرم مي چرخونم و از پشت به هم گره مي زنم .


  نرگس دستش رو جلوي دهنش گرفت و ريز ريز خنديد .


  از خجالت سرم رو پايين انداختم . آخه اينم سوال بود ؟ من كه آبروم رفت !


  با صداي اميرمهدي كه گفت " بفرماييد " هر سه دست برديم سمت دستگيره ي در .


  نرگس قبل از پياده شدن رو به اميرمهدي گفت .


  نرگس – تو ماشين منتظرمون مي موني ؟


  اميرمهدي – نه . منم تو پاساژ كار دارم .


  نرگس سري تكون داد و پياده شد . ما هم پياده شديم و قبل از اومدن اميرمهدي هر سه داخل پاساژ شديم و رفتيم سمت پارچه فروشي مورد نظر .


  داخل مغازه ، نرگس از فروشنده خواست كه پارچه هاي چادريش رو نشونمون بده . فروشنده چند توپ پارچه بيرون آورد و تاي پارچه ها رو يكي يكي باز كرد . هر سه بي اختيار دست برديم سمت پارچه ها و لمسشون كرديم .


  طرح هاي جالبي داشتن و بيشترشون نخي بودن و به درد تابستون مي خوردن .


  رضوان رو كرد بهم .


  رضوان – مامان سعيده پارچه چادري نمي خواستن ؟


  شونه اي بالا انداختم .


  من – نمي دونم . فكر نكنم .


  رضوان – كاش يه زنگ بهشون بزني . پارچه هاي خوبين .


  سري تكون دادم .


  من – باشه . الان زنگ مي زنم .


  گوشيم رو بيرون آوردم و زنگ زدم .


  مامان كه جواب داد از مغازه بيرون اومدم تا بتونم راحت باهاش حرف بزنم . وقتي بهش گفتم پارچه هاي خوبي داره گفت هم براش پارچه ي چادري بگيرم و هم براي خودم پارچه ي لباس كه بدم خياطم بدوزه .


  تماس رو كه قطع كردم ، برگشتم برم داخل مغازه كه با صداي اميرمهدي سر جام ايستادم .


  اميرمهدي – خانوم صداقت پيشه !


  برگشتم به سمتش .


  كيسه ي پلاستيكي سفيد رنگي رو به طرفم گرفت و گفت .


  اميرمهدي – مال شماست .


  با ترديد كيسه رو گرفتم .


  من - اين چيه ؟


  سرش رو پايين انداخت و لبخندي زد . دست برد داخل جيب شلوارش ، و انگار داره چيزي رو به ياد مياره به جايي دور خيره شد .


  اميرمهدي – بعضي روزا تو عمر آدم بي نهايت لذت بخشن . لذتي كه تا آخر عمر فراموش نمي شه . مي شن خاطره اي كه هر وقت بهش فكر مي كني ، لبخند رو لبت مياد و حلاوتش رو مثل همون لحظه ي اول حس مي كني . امروز براي من از اون روزاييه كه مي دونم تا آخر عمرم برام چنين حالي رو داره .


  نيم رخش رو از نظر گذروندم .


  چه جوري از اين آدم خوشم اومده بود ؟ از نظر ظاهري با ايده آل هاي من فرق داشت .


  پوياي شش تيغه كجا و اميرمهدي با ريش و سبيل كجا ؟


  پوياي سر تا پا مد كجا و اميرمهدي ساده پوش كجا ؟


  پويايي كه به زور هورمون و شير و هزارتا سفيده ي تخم مرغ و پروتئين هاي مصرفي زياد هيكل به هم زده كجا و اميرمههدي كمي لاغر اندام كجا ؟


  پويا و افكارش ! ... اميرمهدي و افكارش ! ....


  اميرمهدي و لحن بيانش ...


  اميرمهدي و احترامي كه مي ذاشت ...


  اميرمهدي و حس آرامشي كه به آدم مي داد ....


  هر چي بيشتر اميرمهدي و ايده آل هاي ظاهري تو ذهنم رو مقايسه مي كردم ، بيشتر اون ظواهر رو پس مي زدم و مي فهميدم باطن آدم ها مهمتر از ظاهرشونه .


  و بيشتر حسرت مي خوردم كه چرا اميرمهدي مال من نبود . سهم من نبود .


  سرش رو كامل به زير انداخت و با نوك كفشش طرح كوچيكي روي زمين كشيد .


  اميرمهدي – امروز يكي از بهترين چيزهايي كه مي شد تو عمرم بشنوم ، شنيدم !


  سر بلند كرد و نگاهش رو به چشمام دوخت .


  و من حس كردم چقدر ارادي و به خواست خودش با من چشم تو چشم شد . گرچه كه خيلي سريع نگاهش رو نسيم وار از نگاهم گرفت .


  اميرمهدي – وقتي تو ماشين گفتين يادتون رفته نماز ظهر و عصرتون رو بخونين ، انگار كسي بهم مژده ي بزرگي داده .انقدر خوشحال شدم كه نتونستم مژده گوني اين خبر رو ندم .


  با سر اشاره اي به كيسه ي تو دستم كرد .


  اميرمهدي – هم سوغاتيي كه براتون آوردم و هم مژده گوني خبر نماز خوندنتون ، هر دو داخلشه . اميدوارم خوشتون بياد .


  كيسه رو كمي بالا آوردم و نگاش كردم .


  من در مقابل اين همه خوبي بايد چيكار مي كردم ؟


  آدمي كه رو به روم ايستاده بود واقعاً آدم بود يا فرشته ؟


  چرا انقدر خوب بود ؟


  و من در مقابل باهاش چيكار كردم ؟ با آهنگي كه مي دونستم اصلاً ازش خوشش نمياد ، اذيتش كردم .


  و چقدر شرمنده شدم از كارم .


  اول لب به تشكر باز كردم .


  من – ممنون . اصلاً انتظارش رو نداشتم .


  و بعد نادم از رفتارم ادامه دادم .


  من – بابت اون آهنگ ، واقعاً عذر ....


  نذاشت جمله م رو كامل بگم .


  اميرمهدي – بهتره راجع به چيزهاي خوب حرف بزنيم . بازگو كردن مسائل ناراحت كننده ، حلاوت اتفاقاي خوب رو از بين مي بره .


  حرف خوب ؟ مي خواست با من راجع به چيزهاي خوب حرف بزنه ؟ حرف بزنه ؟


  آخ كه چه حالي داشت شنيدن اين جملات از دهنش .


  تو فكر حرفاي خوب تو لحظات با مني .... من عشق مي كنم كه تو در ارتباط با مني


  در مقابل حرفش فقط سكوت كردم . انقدر گفتارش براي من شيرين بود كه قدرت تكلم رو ازم گرفت .


  مگه اين همون پسري نبود كه حرف زدن زياد با نامحرم رو گناه مي دونست .


  هموني نبود كه اون شب تو كوه گفت فقط به خاطر اينكه خوابمون نبره با هم حرف بزنيم ؟


  خودش بود . همون پسر ، ولي مي خواست با من حرف بزنه .


  و چه لذتي داشت حرفش و توجهش به من حتي به اندازه ي يه سوغاتي يا كادويي به بهونه ي مژده گوني و يا حرفاي خوب ...


  اين توجهات از كسي مثل اميرمهدي براي من زياد بود ؛ خيلي .


  با سوال اميرمهدي دست از سكوت برداشتم .


  اميرمهدي – چي شد كه حاضر شدين نماز بخونين ؟


  حرف خوبش درباره ي من بود . گرچه كه تأكيدش روي نماز خوندنم بود . ولي هر چي بود درباره ي من بود و همين به قدري برام خوشايند بود كه لبخند رو به لب هام هديه داد .


  من – يادم بود گفته بودي راه حرف زدن با خدا نماز خوندن . يه بار نياز شد باهاش اساسي حرف بزنم . هر جور كه حرف زدم جواب نگرفتم . به اعتماد حرفت ، از راهي كه خودش گفته بود استفاده كردم . وقتي ديدم چقدر زود جوابم رو داد ديگه از حرف زدن باهاش دست برنداشتم .


  سري تكون داد .


  اميرمهدي – مطمئن بودم اگر يه بار امتحان كنين ديگه ازش دست نمي كشين .


  من – چرا مطمئن بودي ؟


  اميرمهدي – آدم صادقي مثل شما انقدر درونش پاكه كه زود به معنويت پيوند مي خوره .


  ازم تعريف كرد ؟ آره ديگه . گفت درونم پاكه .


  و اين حرف از آدمي مثل اميرمهدي يعني تعريف و تمجيد . كه خيلي صادقانه و بدون هيچ حسي از اغراق بيان شد .


  ذوق كردم . مگه مي شد ذوق نكرد ؟


  و باز حس شرمندگي از آهنگ تو ماشين .


  دلم نمي خواست ناراحتش كنم . ولي باز هم با بي فكري اين كار رو كردم .


  براي عذرخواهي لب باز كردم .


  من – من تو ماشين فقط مي خواستم يه مقدار اذيتت كنم . اگر مي دونستم از اونجور اهنگا بدت مياد ...


  باز هم نذاشت ادامه بدم .


  اميمهدي – قرار شد در موردش حرف نزنيم .


  مصرانه گفتم .


  من – بايد بگم . به خدا نمي خواستم ناراحتت كنم . ادامه ي همون اذيتاي اون شب بود كه قرار گذاشتيم به بعد موكول بشه .


  لبخند محوي زد .


  اميرمهدي – موردي نداره . فقط ...


  گره كمي بين ابروهاش افتاد .


  اميرمهدي – شما واقعاً اين آهنگا رو گوش مي كنين ؟


  مگه ايراد داشت ؟ آهنگش كه مشكلي نداشت !


  من – مگه چش بود ؟


  اميرمهدي – من كاري به ريتم آهنگ ندارم . ولي متنش ...


  لب هاش رو كمي جمع كرد .


  اميرمهدي – زيادي سبك بود .... سخيف بود ..... هجو بود ... چرا مي ذارين گوش و ذهنتون درگير اين آهنگا بشه ؟ اگر يه متن درست داشت حرفي نبود !


  بي حواس گفتم .


  من – وقتي زيادي شادم اين آهنگا رو گوش مي دم . يا وقتي مي خوام برقصم .


  و وقتي جمله م رو كامل كردم تازه فهميدم چي گفتم ! و با بهت گفتم .


  من – اي واي !


  و با دست كوبيدم روي دهنم .


  با ترس نگاهش كردم .


  يكي نبود بگه دختر عاقل جلوي اين آدم از رقص حرف مي زني ؟ خوب الان يه چيزي بهت بگه خوبه ؟ اسم رقصيدن بردي جلوي نامحرم ؟


  كي مي شد ياد بگيرم هر حرفي رو نبايد به زبون آورد ! اونم جلوي آدمي مثل اميرمهدي!


  منتظر يه عكس العمل توپ ازش بودم . احتمال دادم اين دفعه با لگد من رو از خودش دور كنه !


  ولي نه تنها كاري نكرد ، بلكه بدون تغييري در صورتش بحث رو عوض كرد .


  اميرمهدي – چند روز ديگه ماه رمضونه . روزه مي گيرين ؟


  وحس كردم اينجوري ، با عوض كردن مسير صحبت مي خواد حرفم رو نشنيده بگيره !


  پس تصميم گرفتم با جواب دادن به حرفش ، بحث قبل رو پشت گذر زمان دفن كنم .


  من – تا حالا روزه نگرفتم .


  ابرويي بالا انداخت .


  اميرمهدي – يعني مي خواين بگين پدر و مادرتون هيچوقت نگفتن بايد روزه بگيرين ؟ بعيد مي دونم .


  شونه اي بالا انداختم .


  من – اوايل مي گفتن ولي من دوست نداشتم بگيرم . براي همين چند ساله كه فقط مي پرسن روزه مي گيرم يا نه كه منم جوابم منفيه . اونا عادت ندارن چيزهاي مذهبي رو بهم تحميل كنن . هميشه براي پذيرش هر چيزي آزاد بودم .


  و با اين حرفم ياد تموم ماه رمضون هايي افتادم كه هميشه همين يه ماه تو خونه ي ما همه چيز خدايي بود . و نماز همه ي اهل خونه جز من به جا و اول وقت خونده مي شد . مامان و بابا و مهرداد روزه مي گرفتن . گرچه كه مهرداد روزهاي جمعه رو بي خيال روزه گرفتن مي شد .


  و سهم من از همه ي اون سال ها ، شام خودن كارشون يك ساعت بعد از افطار بود و سريال هايي كه اگر طنز نبود نگاه نمي كردم .


  باز هم با حرف اميرمهدي از فكر بيرون اومدم .


  اميرمهدي – هيچوقت نخواستين امتحانش كنين ؟


  من – نه . چون اصلاً فلسفه ي اين تشنگي و گرسنگي رو نمي فهمم چيه !


  اميرمهدي – فلسفه ش رو از چه نظر مي خواين بدونين ؟ از نظر پزشكي كه يه جور استراحت بدن هستش . تو اين يه ماه به واسطه ي كم خوردن ، بدن سمومش رو دفع مي كنه و از زير فشار ناجور غذا خوردن در مياد . از نظر معنوي هم كه يه جور درك حال آدماييه كه خيلي چيزها رو مي بينن و دلشون مي خواد ، اما توانايي خريدش رو ندارن . به واسطه ي درك حالشون مي فهميم كه بايد بهشون كمك كنيم . از نظر مذهبي مي شه راهي براي آب كردن گوشت هايي كه در طول سال از حرام خدا يا گناه به تن آدم روييده . مثل غذايي كه با پول شبهه دار خريداري شده باشه . يا لذتي كه از انجام يه گناه هر چند كوچيك نصيبمون مي شه . ولي اگر منظورتون حكمت خداست كه خب خود خدا مي دونه چرا چنين عبادتي رو خواسته و اصلاً هم در حد درك و فهم انسان نيست .


  من – از اون عبادت هايي كه بايد بدون چشم داشت باشه ؟


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – بله . از هموناست و زماني دلچسب مي شه كه بدونيم به واسطه ي همين عبادت كلي پاداش مي گيريم . مثلاً تمام نفس هاي آدم روزه دار عبادت محسوب مي شه . حتي لحظه اي كه تو خوابه . تمام حسنات دو برابر برامون نوشته مي شه . و در هاي رحمت به روي بنده ها بازه . جواب دعاهاي آدم روزه دار زود داده مي شه و هزاران پاداش ديگه . خودش وعده داده روز عيد فطر هزاران بنده ش رو از آـش جهنم نجات مي ده . وقتي لحظه ي افطار شروع مي كنيم به خوردن تازه ارزش نعمت هاي خدا براي آدم دو چندان مي شه .


  چنان با عشق از اين پاداش ها و حس ها حرف مي زد كه انگار شي با ارزشي جلوش قرار داره و مي خواد با تعريفش بر ارزش و شكوه و عظمتش صحه بذاره .


  براي يه لحظه دلم خواست تا يك بار هم كه شده ، روزه گرفتن رو امتحان كنم ببينم منم چنين حالي رو تجربه مي كنم !


  نگاهش رو به سقف پاساژ دوخت و با عشق گفت .


  اميرمهدي – و قشنگترين قسمت اين ماه شب هاي قدرشه . شب هايي كه خدا دعاي بنده هاش رو رد نمي كنه . شب هايي كه سرنوشت يك سال آدم نوشته مي شه .ساعت هايي كه با هيچ چيز نمي شه توصيفش كرد . حيفه آدم اين شب ها رو از دست بده . نمي دونم چرا بعضي بنده ها حاضر نيستن از اين سه شب فيض ببرن . مگه تو طول سال چندتا از اين شب ها داريم ؟


  من – من شنيدم سرنوشتي كه خدا براي ادم نوشته قابل تغيير نيست . به قول معروف همه چيز بر پايه ي قضا و قدر خداست .


  محكم و با اطمينان گفت .


  اميرمهدي – اما خودش گفته دعا ، قضا رو بر مي گردونه . هرچند اون قضا محكم شده باشه .


  شونه اي بالا انداختم .


  من – ولي گاهي هر چقدر براي چيزي دعا مي كنيم جواب نمي ده . انگار نه انگار ما داريم خودمون رو هلاك مي كنيم . گاهي فكر مي كنم نمي شنوه .


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – خدا هيچوقت دعاي بنده ش رو بي جواب نمي ذاره . فقط گاهي بهش مي گه " نه " . كه اين صد در صد به نفع بندشه .


  ابرويي بالا انداختم .


  من – واقعاً چيزي كه آدم مي خواد و خدا بهش نمي ده به صلاحشه ؟


  نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – ببينين ! گاهي آدم ها كاري مي كنن كه خدا برآورده كردن خواستشون رو به تعويق مي ندازه ؛ ببينه چه راهي رو در پيش مي گيرن . گاهي هم به واسطه ي انجام گناه ، ديگه لياقت برآورده شدن حاجتشون رو ندارن . اينا مربوط به اعمال خود آدمه . ولي اونجايي كه هيچكدوم از اينا دخيل نيست و خدا مي گه " نه " صد در صد به صلاحشه . گاهي مي خواد بهتر و بيشتر بهش بده و گاهي مي بينه به واسطه ي برآورده شدن حاجتش چيز مهمي رو از دست مي ده . شما دلتون مي خواد يه چيز بزرگ يا يه عزيز رو از دست بدين به بهاي به دست آوردن چيز ديگه اي ؟


  كمي فكر كردم .


  راضي مي شدم ؟ مگه همين چند هفته قبلش به خاطر زنده موندن اميرمهدي از داشتنش گذشت نكردم ؟ مگه به خدا نگفتم اميرمهدي رو نمي خوام تا سالم بمونه ؟ پس حاضر نبودم عزيزي رو از دست بدم .


  آروم گفتم .


  من – نه حاضر نيستم .


  اميرمهدي – پس قبول دارين اين نه گفتن خدا بهتره ؟


  سري تكون دادم .


  من – آره بهتره . فقط نمي فهمم چرا بايد اين برآورده شدن آرزوي آدم با از دست دادن چيزي همراه باشه .


  اميرمهدي – اونم حكمتي داره كه خودش مي دونه . اگر قرار بود از كار خدا سر در بياريم مخلوقش نمي شديم . مي شديم خدا .


  راست مي گفت ديگه . كي ما تونستيم از كار خدا سر در بياريم ؟


  با دست به مغازه اشاره كرد .


  اميرمهدي – فكر كنم مي خواستين پارچه بخرين !


  نگاهي به مغازه كردم . نرگس و رضوان هنوز داخل بودن و در حال ديدن و خريد كردن .


  حرف اميرمهدي نشون مي داد ديگه تايم حرف زدنمون تمومه . و نمي خواد بيشتر از اون در كنار هم باشيم . شايد نمي خواست خواهرش چيزي بفهمه .


  " با اجازه ا ي " گفتم و رفتم داخل مغازه .


  به محض ورودم رضوان و نرگس به سمتم برگشتن . رضوان سريع پرسيد .


  رضوان – مامان سعيده پارچه خواستن ؟


  سري تكون دادم .


  من – آره . خودت براي مامان پارچه انتخاب كن . منم پارچه لباسي مي خوام .


  به خواست من ، فروشنده چند نوع پارچه ي مناسب رو نشونم دادم .


  در حال ديدنشون بودم كه رضوان كنارم ايستاد و آروم ، طوري كه نرگس متوجه نشه گفت .


  رضوان – نرگس اومد دنبالت ديد داري با اميرمهدي حرف مي زني . چند لحظه نگاتون كرد و برگشت .


  مبهوت برگشتم و نگاهش كردم .


  من – واي آبروم رفت .


  اخمي كرد .


  رضوان – مگه داشتين چيكار مي كردين ؟ حرف مي زدين ديگه . ولي ديگه داشت زياد طول مي كشيد .


  سرم رو به طرف پارچه ها چرخوندم .


  من – حالا پيش خودش چه فكري مي كنه ؟


  دستي به پارچه ي ساتن جلوي روم كشيدم .


  من – چيزي نگفت ؟


  رضوان – نه . بنده ي خدا انقدر پارچه ها رو نگاه كرد و به بهونه ي خريد از فروشنده خواست بياره ببينيم ، تا حرف زدن شما تموم شه .


  تمام حواسم به حرفاي رضوان بود و در عين حال دستي به پارچه ها مي كشيدم . يه كار غير ارادي .


  نرگس اومد نزديكمون .


  نرگس – چيزي انتخاب كردي ؟


  برگشتم سمتش و لبخندي زدم . در حالي كه تو دلم غوغايي به پا بود . اصلاً دلم نمي خواست حرف زدن من و اميرمهدي رو به روم بياره .


  



  من – راستش چون نمي دونم مي خوام چه مدل لباسي بدوزم انتخاب كردن سخته . ببخشيد شما رو هم علاف كردم !


  لبخند دوستانه اي زد .


  نرگس – اين حرفا چيه . اتفاقاً خيلي هم خوشحالم كه باهاتون اومدم .


  بعد پارچه اي رو با دست نشون داد .


  نرگس – اون پارچه هم خيلي قشنگه . سه رنگ هم بيشتر نداره .


  به پارچه ي مورد نظرش نگاه كردم . يه پارچه ي طلايي بي نهايت زيبا . كه بيشتر براي لباس نامزدي يا اينجور مراسم مناسب بود .


  نرگس – يكي از دخترايي كه مامانم براي اميرمهدي در نظر گرفته هميشه تو عروسيا لباساي اين رنگي مي پوشه .


  يه لحظه حس كردم پارچه از جلوي نظرم محو شد و من فقط و فقط صورت اميرمهدي رو مي ديدم .


  يكي از دخترا ؟


  دخترايي كه مامانش در نظر گرفته ؟


  براي اميرمهدي ؟


  واي ! ........ واي ! ...


  چرا درست زماني كه حس شيريني از حرف زدن با اميرمهدي تو وجودم بود بايد بهم يادآوري مي شد كه اميرمهدي سهم من نيست ؟


  چه زود وقتش رسيده بود . اينكه بدونم من اوني نيستم كه قراره يه عمر نگاه و لبخند اميرمهدي رو براي خودش داشته باشه .


  چقدر سخت بود قبول اينكه اون مرد بيرون ايستاده ، آدم اين حواي پر اشتباه و مجنون نيست !


  حال بدي پيدا كرده بودم . طوري كه دلم مي خواست فرياد بكشم تا شايد اون همه حس بد رو از درونم بيرون بريزم .


  و براي اينكه اين كار رو انجام ندم ، دستم رو روي لب هام گذاشتم . و خيره به اون پارچه دختري رو تصور مي كردم كه ممكن بود بشه زن خونه ي اميرمهدي . عروس طاهره خانوم و حاج آقا .


  حس كردم نرگس نيم نگاهي بهم انداخت . و دوباره خيره شد به پارچه و گفت .


  نرگس – گرچه كه اميرمهدي تا الان راضي نشده حتي بريم خواستگاري .


  نگاهش كردم . منظورش چي بود ؟


  سرش رو كمي به سمت شونه ش خم كرد .


  نرگس – راستش اصلاً نمي دونم چي تو ذهنشه .


  برگشت سمت ما .


  نرگس – بالاخره كدوم پارچه رو مي خري ؟


  چقدر سريع بحث رو عوض كرد . و من نفهميدم از گفتن اون حرفا چه هدفي داشت ! مي خواست بگه كه براي برادرش دختر در نظر گرفتن ؟ مي خواست بگه به حرف زدن باهاش دلخوش نكن ؟


  يا منظورش اين بود بگه من به درد اميرمهدي نمي خورم و مورد تأييد خونواده ش نيستم ؟


  تو دلم گفتم " منظورش هر چي باشه فرقي نمي كنه . من كه حق ندارم به اميرمهدي فكر كنم . پس بهتره اصلاً به روي خودم نيارم كه از حرفاش چقدر سوال تو ذهنم ايجاد شده "


  به زور لبخندي زدم و رو به هر دو گفتم .


  من – فكر كنم يه روز ديگه بيام براي پارچه خريدن بهتره . مرددم كدوم بهتره !


  رضوان سري تكون داد .


  رضوان – هر جور خودت صلاح مي دوني .


  براي مامان به انتخاب رضوان و نرگس پارچه خريديم . به اصرارشون من هم پارچه براي چادر نماز گرفتم تا مامان برام بدوزه .


  از مغازه كه خارج شديم ، اميرمهدي رو پشت ويترين مغازه ي رو به رو منتظر ديديم .


  نرگس رو كرد به ما .


  نرگس – مي خواين يه دور هم تو پاساژ بزنيم ؟ البته اگر كاري ندارين !


  نگاهي به سمت رضوان انداختم .


  من – من كه كاري ندارم . تو چي ؟


  رضوان – منم كاري ندارم . تا زماني كه رضا بياد دنبالمون وقت داريم يه چرخي بزنيم .


  و رو به نرگس ادامه داد .


  رضوان – امشب قراره برم خونه ي مامانم اينا . براي همين برادرم مياد دنبالمون .


  نرگس سري تكون داد .


  نرگس – باشه . پس تا بيان دنبالتون يه دوري بزنيم . فقط قبلش من برم به اميرمهدي بگم .


  با تأييد هر دوي ما به سمت اميرمهدي رفت و بهش گفت . اميرمهدي هم با تكون دادن سرش موافقت كرد و نرگس اومد و هر سه كنار هم راه افتاديم


  اميرمهدي هم با فاصله ، پشت سرمون مي اومد .


  كنار رضوان و نرگس به لطف پاشنه هاي ده سانتي كفشم قد بلندتر شده بودم .


  راه مي رفتيم و به ويترين مغازه ها نگاه مي كرديم . گاهي هم مي ايستاديم و نگاه مي كرديم .


  پشت يكي از مغازه هاي بدل فروشي ايستاديم . ست هاي زيبايي داشت . و بدجور چشمم رو گرفته بود .


  رو به رضوان و نرگس گفتم .


  من – من مي رم داخل ببينم اين ست چنده ؟


  و با دست اشاره اي به يكي از ست ها كردم .


  هر دو " باشه " اي گفتن و من به تنهايي وارد مغازه شدم . از فروشنده خواستم تا گوشواره و گردنبند مورد نظرم كه نگين هاي بزرگ ارغواني رنگ داشت رو بياره .


  وقتي آورد ، برداشتم و گردنبندش رو از روي لباس گردنم انداختم و رو به شيشه ي ويترين كه پشتش رضوان و نرگس ايستاده بودن گرفتم تا انتخابم رو ببينن .


  با چشم دنبال اميرمهدي گشتم . كمي دورتر ايستاده بود و نگاه مي كرد . چقدر دلم مي خواست نظرش رو بدونم . انقدر از اون ست خوشم اومده بود كه مي خواستم بخرمش .


  برگشتم سمت رضوان تا تأييدش رو براي خريد بگيرم كه از بين فاصله اي كه با نرگس داشت چشمم به پسري افتاد كه كنار دو تا پسر ديگه ايستاده بود و مستقيم داشت من رو نگاه مي كرد . وقتي نگاهم رو به خودش ديد ، با روي هم گذاشتن نوك انگشت اشاره و شصتش ؛ انتخابم رو تأييد كرد .


  نفهميدم چرا يه دفعه عصباني شدم .


  خوشم نيومد از كارش . بدم اومد كه انقدر حواسش بهم بود .


  شايد اگر چند ماه پيش بود اين حس ها رو نداشتم . ولي با حضور اميرمهدي نتونستم به راحتي اين كار اون پسر رو هضم كنم . من تغيير كرده بودم يا حضور اميرمهدي در چند قدميم اينجوريم كرده بود ؟


  بي خيال خريد اون ست شدم . شايد چون تأييد مردي غير از اميرمهدي رو ديدم از خريدش پشيمون شدم . ست رو تحويل فروشنده دادم و با " تشكري " از مغازي بيرون اومدم .


  رضوان دست خاليم رو كه ديد پرسيد .


  رضوان – نخريديدش ؟


  من – نه .


  كمي عصباني بودم . نمي دونستم از كي . از اون پسر ؟ اميرمهدي ؟ يا خودم ؟


  فقط مي دونستم عصبانيم . و اين حالتم روي حرف زدنم هم تأثير گذاشته بود .


  دوباره كنار نرگس و رضواني كه از لحن حرف زدنم فهميده بود يه چيزيم هست و سكوت كرده بود ، راه افتادم . با حرص به ويترين ها نگاه مي كردم . اميرمهدي هم باز با فاصله ازمون ميومد .


  دلم مي خواست برگردم و با تشر بهش بگم " خوب اگر نزديك ما راه بري چي مي شه ؟ خلاف شرع كه نمي كني ! " انگار بيشتر حرصم از دست اميرمهدي بود ! خودم هم نمي دونستم .


  شالم كمي عقب رفت . ولي حوصله نداشتم درستش كنم . گذاشتم يه مقدار موهام هوا بخوره .


  همون موقع حس كردم كسي نزديك بهم راه ميره . به هواي ديدن اميرمهدي برگشتم كه با همون پسر مواجه شدم .


  لبخند شيطوني زد و سيم كارتي رو گرفت طرفم .


  پسر – بنداز تو گوشيت . دوقلوي سيم كارت خودمه . بهت زنگ مي زنم حرف بزنيم .


  ايستادم و نگاهي به سر تا پاش كردم .


  يه پارچه فشن بود . از شلوارش كه خيلي پايين تر از كمرش قرار داشت و خشتكش تا نزديك زانوش ميومد بگير تا تي شرت قرمز رنگ تنگ و كوتاهش كه باعث مي شد نوار باريكي از بدنش ، تو فاصله ي پايين تي شرت تا كمر شلوار پيدا باشه . موهاش هم كه ديگه جاي خود داشت . و صورتش كه با اون ريش و سبيل مدل دار ، شر و شيطون به نظر مي رسيد .


  ازش خوشم نيومد .


  اخمي كردم .


  من – تو اول خشتكت رو بكش بالا بعد دنبال صاحب براي سيم كارت اضافه ت بگرد .


  ابرو هاي برداشته ش رو بالا برد .


  پسر – جوش نزن . اينا مُده . اگه وقت داري بريم كافي شاپ اگر نه كه اين رو بگير .


  و با ابرو و تكون سرش به سيم كارت تو دستش كه جلوم گرفته بود اشاره كرد .


  نگاهم افتاد به گردنبند تو گردنش . نفهميدم طلا سفيده يا نقره . شايد هم بدل .


  نگاه از گردنبندش گرفتم .


  من – نيست خيلي تو دل برويي فكر مي كني ازت خوشم اومده !


  پسر – هستم . تو با ما راه بيا خودت مي بيني چقدر ماهم .


  اومدم جوابش رو بدم كه كسي پشتم قرار گرفت . شونه ش با فاصله ي كمي از شونه م قرار گرفت و بعد صداي اميرمهدي رو شنيدم .


  اميرمهدي – بريم .


  سرم رو چرخوندم و نگاهش كردم . با نوع ايستادنش داشت به رفتن هدايتم مي كرد . نگاهش به رو به رو بود و نه من رو نگاه مي كرد و نه اون پسر رو . ولي حالت صورتش نشون مي داد عصبيه . خشك بود و جدي . حتي لحن گفتارش هم بي نهايت جدي بود . چيزي كه تا به حال ازش نديده بودم .


  بي هيچ حرفي راه افتادم . اميرمهدي عصبي بود و من نگران .


  دقيقه اي بيشتر نگذشت كه با حرفش نگرانيم بيشتر شد و لحن تهديدگرش حالم رو گرفت .


  اميرمهدي – دلم مي خواد يه بار ديگه كارتون رو تكرار كنين !


  آروم گفت ولي حس كردم رضوان و نرگس هم شنيدن . چون گرماي دستي رو روي دستم حس كردم


  



  


  ناخودآگاه برگشتم و نگاهي به صورت عصبانيش انداختم .


  عصباني براي يه لحظه ش بود .


  پر حرص نفس مي كشيد .


  طلبكار گفتم .


  من – مگه چيكار كردم ؟


  ابروهاش به شدت در هم گره خورد .


  اميرمهدي – خودتون بهتر مي دونين !


  انقدر عصبي اين جمله رو بيان كرد كه مطمئن بودم با ادامه ي بحث كارمون به دعوا مي كشه .


  اما بي توجه بحث رو ادامه دادم .


  من – من فقط جوابش رو دادم . خلاف شرع نكردم .


  اميرمهدي – اگر تو شرع گفته نشده ايراد داره دليل بر زيباييش و انجامش نيست .


  برگشتم به سمتش . كه باعث شد به طرفم بچرخه و سينه به سينه ي هم بايستيم .


  من – اون پسر مرض داره من بايد جواب پس بدم ؟ دلم خواست جوابش رو بدم .


  اميرمهدي – اگر يه مقدار ظاهرتون موجه تر باشه كسي به خودش اجازه نمي ده در موردتون فكر بي خود كنه !


  دستم كمي كشيده شد . بي توجه به كسي كه دستم رو كشيد و حس كردم بايد رضوان باشه با تشر گفتم .


  من – من چمه ؟


  نيم نگاهي بهم انداخت و گفت .


  اميرمهدي – يه آينه بگيرين دستتون مي بينين هم آرايشون زياده و هم روسريتون كاملاً عقب رفته . اين ظاهر ايراد داره .


  من – من دلم مي خواد اينجوري بيام بيرون . اصلاً شما چيكاره اي ؟


  با حرص نگاهم كرد .


  چشم تو چشم .


  اميرمهدي – راست مي گين . من كاره اي نيستم .


  نگاهش پر از ملامت بود .


  پر از شماتت .


  پر از حس بد .


  از طرز نگاهش حالم خراب شد . تا اون روز اينجوري نديده بودمش . هميشه بعد از حرف من لبخند مي زد . اولين بار بود كه آماج همچين نگاهي از اميرمهدي قرار مي گرفتم .


  حتي اون شبي كه با كامران دست دادم هم اين طرز نگاه رو ازش نديدم . از كارم انقدر ناراحت بود يا از حرفام ؟


  دلم نمي خواست جلوي نرگس و رضوان ، اينجوري تو روي هم بايستيم . ولي شد . و مطمئناً به خاطر اين بود كه من بحث رو ادامه دادم . شايد لازم بود مي ذاشتم تو يه موقعيت بهتر باهاش حرف بزنم .


  اون لحظه به شدت توقع داشتم كه اميرمهدي ازم عذرخواهي كنه . براي چي رو هم نمي دونستم . فقط دلم مي خواست با عذرخواهيش ، به رضوان و نرگس شاهد ماجرا و البته خودش ثابت شه كه من كار بدي انجام ندادم .


  شايد همون اول هم فكر مي كردم اميرمهدي مثل هر دفعه كوتاه مياد كه بحث رو ادامه دادم .


  خيره خيره نگاهش مي كردم و منتظر بودم به عذرخواهي لب باز كنه و در مقابل ، اون فقط نگاهش رو ازم گرفته بود .


  هنوز هم اخم داشت . و اين نشون مي داد از موضعش پايين بيا نيست .


  از حرص اينكه عذرخواهي نخواهد كرد ، كيسه ي پلاستيك حاوي سوغاتي و كادوش رو تو سينه ش كوبيدم و گفتم .


  من – من نيازي به كادو ندارم .


  برگشتم به رضوان بگم ، بريم بيرون پاساژ كه ديدم دستم تو دستاي نرگس .


  با ملايمت دستم رو بيرون كشيدم و برگشتم برم كه با لحن جدي اميرمهدي ، هنوز يك قدم دور نشده ايستادم سر جام .


  اميرمهدي – قرآن رو پس نمي دن خانوم صداقت پيشه !


  قرآن !


  پس يكي از بسته هاي داخل اون كيسه قرآن بود . و من پسش داده بودم .


  كارم درست بود ؟


  نبود . اين بي احترامي به كتاب خدا بود . همون كتابي كه من تازه شروع كرده بودم به خوندنش . البته اگر از زشتي پس دادن سوغاتي و كادو مي گذشتيم !


  چشم هام رو روي هم گذاشتم . چرا تا فكري به ذهنم خطور مي كرد انجامش مي دادم ؟


  برگشتم به طرفش . مي خواستم برم كيسه رو ازش بگيرم كه پيش دستي كرد . اومد جلو و كيسه رو گرفت طرفم .


  وقتي گرفتمش ، بدون مكث راه خروج از پاساژ رو در پيش گرفت .


  چشم دوختم به رفتنش . ازم دلگير بود ؟


  با قرارگرفتن دستي روي بازوم ، نگاه از اميرمهدي گرفتم و به نرگسي كه دستش رو بازوم بود خيره شدم .


  اونم داشت به رفتن اميرمهدي نگاه مي كرد .


  نرگس – اميرمهدي رو يه سري از مسائل خيلي حساسه .


  كمي مكث كرد .


  برگشت به سمتم و نگاهم كرد .


  نرگس – فكر كنم خودت بدوني كه بيش از يه غريبه براش ارزش داري . راستش وقتي تو ماشين سي ديت رو گذاشتم و اون اهنگ پخش شد اولش خنديدم و تو دلم گفتم عجب دختر شجاعي كه از اين شوخيا با اميرمهدي مي كنه . حتماً به خاطرت يه بار كوتاه مياد ! وقتي قيافه ش رو ديدم فهميدم كلاً فرق نداره سي دي مال كي باشه ، عصبانيش مي كنه اين جور آهنگا . يه لحظه فكر كردم به عادت قبل حتماً سي دي رو مي شكنه و باهات بد برخورد مي كنه . ولي اون كارش نشون داد كه واقعاً براش ....


  حرفش رو خورد .


  به زور لبخندي زد .


  نرگس – ازت توقع داشت سنگين تر برخورد مي كردي .


  شونه اي بالا انداختم .


  من – من كار بدي نكردم .


  و راه بيرون رو در پيش گرفتم . من كار بدي نكرده بودم ! فقط جواب آدمي رو داده بودم كه به نظرم حق نداشت تا من بهش چراغ سبز نشون ندادم پا جلو بذاره .


  نرگس و رضوان هم دنبالم اومدن .


  جلوي در پاساژ ايستادم تا شايد رضا ، برادر رضوان رو ببينم . خوشحال بودم كه قرار بود با رضا برگرديم .


  چشمم افتاد به اميرمهدي كه كلافه و عصبي ، اون طرف خيابون به ماشينش تكيه داده بود و با پشت پاش ضربه مي زد به تاير ماشين .


  هنوز عصباني بود . هنوز اخم داشت . هنوز كلافه بود . ديگه چرا كلافه ؟


  با صداي " سلام " گفتن رضا ، نگاهم رو غلاف كردم .


  برگشتم به سمتش و به زور دهنم رو باز كردم براي جواب دادن كه فقط تونستم اصواتي شبيه به سلام رو از دهنم خارج كنم . برعكس رضوان و نرگس كه به راحتي جوابش رو دادن .


  رضوان ، نرگس و رضا رو به هم معرفي كرد . بعد هم رو به نرگس گفت .


  رضوان – خيلي از همراهيت خوشحال شدم نرگس جون . ايشاالله باز هم سعادت همراهيت رو داشته باشيم .


  و انگار از طرف من هم گفت .


  لب هاي من خاموش شده بود و گوياي هيچ كلمه اي نبود .


  نرگس هم لبخند همراه با شرمي زد كه مطمئناً به خاطر حضور رضا بود . و جواب داد .


  نرگس – ممنون . براي منم سعادتي بود . با اجازه تون .


  و " خداحافظي " كرد . موقع رفتنش دستي به بازوم گرفت و از جانب مخالف سرش رو به گوشم نزديك كرد و گفت .


  نرگس – خيلي حرفاش رو به دل نگير .


  و با لبخندي ازمون دور شد و من حتي يه " خداحافظ " خشك و خالي هم نگفتم .


  نه اينكه قهر باشم ، نه . فقط نمي تونستم حرف بزنم . انگار فقل بزرگي به دهنم زده بودن .


  تو مسير بين پاساژ تا خونه مون ساكت بودم . دلم نمي خواست به اميرمهدي و اتفاق بينمون فكر كنم . براي همين خودم رو با ديدن آدمها سرگرم كردم .


  حس مي كردم نياز دارم تو تنهايي بشينم و فكر كنم حق با كي بود . با من يا اميرمهدي ؟


  دلم مي خواست دوباره بشينم و حرفامون رو از اول مرور كنم . با اين همه تفاوت عقايدي كه تازه داشت اذيتم مي كرد چرا دنبالش بودم ؟


  جلوي در خونه باز هم به زور لب باز كردم ، از رضوان و رضا خداحافظي كردم و وارد خونه شدم .


  مامان به محض ورود اومد استقبالم .


  مامان – باز سلامت رو خوردي دختر ؟


  من – سلام .


  و انگار تو خونه تازه دهنم باز شد به حرف زدن .


  بسته ي حاوي پارچه ها رو دادم دستش و راهم رو به طرف اتاقم كج كردم . در همون حال گفتم .


  من – هر كدومش رو دوست داري بردار .


  مامان – خوش گذشت ؟


  ايستادم و روي يه پا چرخيدم به سمتش . جمله ش بيشتر به طعنه مي موند تا خبر گرفتن از حال درونيم و اينكه بهم خوش گذشته يا نه !


  نگاهي به چشم هاي موشكافش انداختم .


  من – اگر تيكه ي اخرش رو كه اميرمهدي مي خواست سرم رو از تنم جدا كنه فاكتور بگيريم ، بقيه ش خوب بود .


  سريع برگشتم كه به راهم ادامه بدم . اما حرفش باز هم باعث شد بايستم .


  مامان – باز چيكار كردي ؟


  مگه حتماً من بايد يه كاري كرده باشم كه كسي بخواد سرم رو از تنم جدا كنه ؟ نمي شه اون شخص خودش اشتباه كرده باشه ؟


  نفسم رو كلافه بيرون دادم و گفتم .


  من – من كاري نكردم . يه پسره اومد باهام دوست شه منم اومدم حالش رو بگيرم به ايشون برخورد .


  بعد هم اداش رو با حرص در اوردم .


  من – ميگه اگر ظاهرتون موجه باشه كسي در موردت بد فكر نمي كنه . هه ... كجاي ظاهر من بده ؟ هان ؟


  مامان تكيه داد به ديوار كنارش و يه دستش رو روي سينه جمع كرد و دست ديگه ش رو به حالت عمود روش قرار داد و زير چونه ش گذاشت .


  مامان – از نظر اون ايراد داشته !


  من – به من چه اون اينجوري فكر مي كنه !


  مامان – تو اين پسر رو مي خواستي . يادته ؟


  سكوت كردم . راست مي گفت .


  من بي فكر انتخاب كرده بودم يا چشمام فقط و فقط خوبي هاش رو مي ديد و روي بقيه ي چيزها بسته شده بود ؟


  حالا كه به وضوح با كارم مخالفت مي كرد تازه داشتم مي ديدم دنياي متفاوتمون رو !


  مامان هم سكوت كرد و ديگه حرفي نزد . انگار مي دونست درونم چه ولوله اي بر پاست . و گذاشت توش غرق شم تا به خودم بيام و با دست و پا زدن ازش بيرون بيام . مي دونست وقتي فكرم آروم شه مارال بهتر از قبل نمود پيدا مي كنه .


  وارد اتاقم شدم و در رو پشت سرم بستم .


  با صداي زنگ گوشيم دست بردم داخل كيفم و از لا به لاي خرت و پرت ها پيداش كردم .


  بيرون آوردمش و صفحه ش رو نگاه كردم .


  بازم پويا !


  معلوم نبود باز چي شده ياد من افتاده !


  به خيال اينكه بازم مهمونيه و مي خواد شانسش رو براي بردنم امتحان كنه ، و من باز بهش مي گم كه ديگه حق نداره زنگ بزنه جواب دادم .


  با تشر گفتم .


  من – بله ؟


  برعكس تصورم كه فكر مي كردم با صداي آرومش سلام مي كنه و سعي مي كنه رامم كنه ، صداي عصبانيش اعصاب به هم ريخته م رو به هم ريخته تر كرد .


  پويا – اين مرتيكه كي بود داشتي وسط پاساژ باهاش حرف مي زدي ؟ احتمالاً هموني نبود كه به نظر شما آدم تر از منه ؟ آخه بي شعور اين جوجه بسي.جي كجاش شبيه آدماست ؟ شيپيش لاي ريشاش داره يه قل دوقل بازي مي كنه ! اونوقت تو بهش مي گي خواستني ؟


  عصبي بودم و حرفاش عصبي ترم كرد . حرص از رفتار اميرمهدي و حرفاي پويا رو يه جا جمع كردم و جوابش رو دادم .


  من – تو خفه شي و حرف نزني يه ملت راهت مي شن ، شك نكن . اين جوجه بسي.جي هم سگش شرف داره به تو كه احترام گذاشتن بلد نيستي .


  پويا – اِ ؟ نكنه از اوناست كه براي ملت خدا خدا مي كنه و به وقتش خوب زير آبي مي ره ؟ حاجي قلابيه ؟


  من – هر چي هست به تو مربوط نيست .


  پويا – من رو به كي فروختي مارال ؟ به اين آدمايي كه ادكلن نمي زنن و مي گن خوب نيست نامحرم بوي خوش بده و بوي گند عرقشون تا هفتا خيابون اون طرف تر مي ره ؟ اين آدماي حال به هم زن ؟


  اميرمهدي هيچوقت بوي عرق نمي داد . گرچه كه بوي ادكلنش هم تا صد فرسخي كسي رو مدهوش نمي كرد . پويا حق نداشت درباره كسي كه نمي شناسه اينجوري حرف بزنه .


  من – يه بار گفتم كه ، سگش شرف داره به تو .


  پويا – مارال حالت رو مي گيرما ؟


  من – برو بابا . عقده اي !


  پويا – باشه . خودت خواستي . من خر رو بگو كه مي خواستم بهت فرصت بدم . ولي لياقت نداري . كاري مي كنم كه همين جوجه بسي.جي بو گندو رو هم نداشته باشي . وايسا و ببين .


  من – برو هر كاري از دستت بر مياد انجام بده .


  و گوشي رو روش قطع كردم .


  اين ما رو چه جوري ديده بود ؟ پس چرا من تو پاساژ نديدمش ؟


  با حرص از اتفاقات قشنگ ! پشت سر هم ، لباس هام رو عوض كردم


  بسته ي كادو و سوغاتي رو برداشتم و باز كردم . سوغاتيش جانماز و مهر بود و همراه پارچه اي كه به درد كت دامن يا كت شلوار مي خورد . به رنگ سرمه اي . و كادوش كه گفت قرآنه . قلم قرآني بود با قرآن مخصوصش و كتاب دعاش .


  هر دو رو روي ميز گذاشتم و بعد هم روي تختم دراز كشيدم و فكر كردم .


  سه روز فكر كردم .


  سه روز كارم شد يادآوري تك تك حرفاش و رفتارش .


  سه روز خودم رو تو اتاقم حبس كردم و فقط براي غذا خوردن خارج شدم .


  سه روز من بودم و اميرمهدي و خدايي كه يا خداي من بود يا خداي اميرمهدي .


  خدايي كه از لا به لاي حرفاي اميرمهدي شناختمش و با خداي قبلي خودم مقايسه كردم .


  تموم مدت حس مي كردم چقدر حرفاش درباره ي نماز و روزه و اون خدايي كه به من شناسوند ، زميني نيست .


  يه وقتايي حس مي كني خدا داره باهات حرف مي زنه نه بنده ي خدا .


  انگار خودش اومده تو يه جسم انساني حلول كرده و مي گه برگرد سمت من . مي گه من اون خدايي نيستم كه تا امروز مي شناختي . بيا و يه جور ديگه با من رو به رو شو !


  مي گه بيا و بذار با هم از نو شروع كنيم .


  يه روزايي مي شه كه براي حرف زدنش بال بال مي زني و هيچ صدايي ازش نمياد و يه زماني انقدر آروم و انساني بهت نزديك مي شه كه نمي توني باور كني اين آدم خودِ خود خداست كه داره به شيوه ي خودت باهات حرف مي زنه .


  مي شه يه آدم و مياد راهنماييت مي كنه . مياد و بهت راه رو نشون مي ده .


  براي من حرفاي اوليه ي اميرمهدي همينجوري بود . همين حس رو بهم مي داد . ولي اونجايي كه از موجه بودن من حرف مي زد ديگه برام حكم خدايي نداشت .


  رفتم و تو نت سرچ كردم . درباره ي حجاب . گفته بود خودتون رو بپوشونين . نگفته بود چادر سر كنين ! نگفته بود وقتي نمي توني ، خودت رو مجبور كن به پوشيدنش ! نگفته بود فقط اونايي كه چادري هستن آدمن و بنده ي من .


  بايد باور كرد كه اگر خداي من و اميرمهدي رو يكي كنن مي شه بهترين خداي روي زمين . اگر نه به خشكي خداي اميرمهدي باشه و نه به اندازه ي خداي من دور و گريزون از بنده !


  و خداي من داشت تازه مي شد . جديد مي شد . مي شد همون خدايي كه اگر گناه كردي مي گه درهاي رحمت به روت بازه . همون خدايي كه بي دليل ، شايد حتي به حرمت دعا در حق ديگري ببخشه بنده ش رو .


  گاهي با يه خط قرآن مي شه به خدا نزديك شد و باهاش حرف زد و گاهي همون يه آيه مي شه آب رو آتيش دلخوشيت . به قدري از خدا زده ت مي كنه كه ديگه دلت نمي خواد حتي اسمش رو بياري . بستگي داره تو اون آيه رو چه جوري بخوني و بهش نگاه كني !


  قرار نيست همه ي ادماي نماز خون روي زمين بشن زاهد و عابد راستگو و درستكار . مادر پويا هم نماز مي خوند و اون ، پسرش بود .


  مادر اميرمهدي هم نماز مي خونه و اين شد پسرش .


  فرق هست بين پويا و اميرمهدي و اميرمهدي ها .


  تو دلم ناليدم " كاش خداي باورهاي اميرمهدي انقدر خشك نبود "


  و لبخند زدم به خدايي كه من رو وادار كرد تا از اميرمهدي بگذرم . به حق ، خودش بهتر مي دونست فرق هست بين عقايد ما .


  و تازه درك كردم حكمتش رو . و به اين نتيجه رسيدم واقعاً خدا براي هر كاري حكمتي داره .


  ***


  يه كتلت برداشتم و گذاشتم لاي نونم . بعد هم خيارشور و گوجه و كمي سس .


  مامان و بابا ، يك ساعتي مي شد كه افطار كرده بودن . و داشتيم دور هم شام مي خورديم . مثل هر سال يه روز زودتر از شروع ماه رمضون روزه گرفته بودن . خودشون كه مي گفتن پيشواز رفتن .


  من هم اصلاً نمي فهميدم اصل اين پيشواز رفتن براي چيه ؟


  شامم رو كه خوردم رو به مامان گفتم .


  من – مرسي . دستت درد نكنه . خوشمزه بود . لطفاً براي سحر بيدارم كن .


  و از سر سفره بلند شدم .


  مامان مات و مبهوت نگاهم كرد و گفت .


  مامان – نوش جان ..... مي خواي .... روزه بگيري ؟


  سري تكون دادم .


  من – آره ........


  و در جواب نگاه متعجبش لبخندي زدم .


  مامان ابرويي بالا انداخت و گفت .


  مامان – چيزاي جديد مي شنوم !


  من – بده ؟ دختر به اين خوبي !


  مامان سري تكون داد .


  مامان – بر منكرش لعنت .


  خنديدم و از آشپزخونه خارج شدم و خودم رو روي زمين جلوي تلويزيون ولو كردم .


  ***


  چشمام رو باز كردم . ساعت چند بود كه آفتاب تا وسط اتاقم اومده بود ؟


  نگاهي به ساعت انداختم . دوازده و نيم .


  زياد خوابيده بودم .


  دلم مالش رفت . گرسنه بودم . مي خواستم بلند شم و برم تو آشپزخونه تا چيزي بخورم كه يادم افتاد روزه م .


  " وايي " از ته دلي گفتم .


  حالا هيچ روزي وقتي بيدار مي شدم انقدر گرسنه نبودما ! همين اولين روز روزه داري روده كوچيكه افتاده بود به جون روده بزرگه . احتمالاً شكمم هم با آداب اسلام بيش از اندازه غريبه بود كه داشت اعتراضش رو اينجوري نشون مي داد !


  دستي بهش كشيدم و تشر زدم .


  من – خوب آروم بگير ديگه . نمي شه چيزي خورد !


  ولي دست بردار كه نبود . همچين صدا داد كه دلم به حالش سوخت . انگار قحطي اومده بود .


  مي خواستم دوباره يه چيزي بهش بگم كه صداي زنگ موبايلم نذاشت .


  گوشي رو از روي ميز كنار تخت برداشتم و نگاهش كردم .


  سميرا !


  با خوشحالي جواب دادم .


  من – سلام بچه پررو .


  سميرا – سلام . ببين كه به كي مي گه پررو .


  من – من به تو مي گم .


  سميرا – تو كه ديگه بايد درست حرف بزني !


  من – چرا ؟ مگه شاخ در آوردم ؟


  سميرا با لحن خاصي گفت .


  سميرا – نه كه با از ما بهترون مي پري گفتم شايد اخلافتم شده شبيه اونا .


  متعجب گفتم .


  من – از ما بهترون ؟


  خنده اي كرد .


  سميرا – خبرا زود مي سه .


  با نگراني نشستم رو تخت .


  من – كدوم خبرا ؟


  يعني پويا چيزي گفته بود ؟ از دهن لقش چيزي بعيد نبود !


  سميرا – اينكه با اين بچه مثبتا مي پري . از دست رفتي مارال . اين ديگه كيه انتخابش كردي ؟ خيلي بهتر از پوياست ؟


  صادقانه گفتم .


  من – من كسي رو انتخاب نكردم سميرا .


  سميرا – پويا كه مي گفت خيلي ازش طرفداري مي كني !


  از دست پويا . معلوم نبود رفته چيا گفته بهشون .


  من – نمي دونم پويا چي گفته ولي بين من و اون شخص هيچي نيست .


  سميرا – بينتون هيچي نيست و وسط پاساژ با هم حرف مي زدين ؟


  مطمئن بودم هر چي بگم باور نمي كنه . كسي كه خودش هزار تا دوست پسر داشت عمراً اگر باور مي كرد من بدون اينكه منظوري داشته باشم با كسي حرف بزنم .


  كسي كه خودش حرف زدنش با هر پسري با منظور بود مي تونست قبول كنه من بي منظور با كسي حرف زدم ؟ و اين حرف زدن هم از طرف خود پسر بوده ؟


  من – چيز زياد مهمي نبوده . باور كن .


  و سعي كردم با اين حرفم بحث در اين مورد رو تموم كنم .


  سميرا – من كه باور نمي كنم . تو كه تازگيا مهمونيا رو خوب مي پيچوني و نمياي . حداقل يه روز بيا اينجا . هم ببينمت و هم بفهمم قضيه ي اين پسره چيه !


  مهمونيا رو من پيچوندم ؟ كي كه خودم خبر نداشتم ! فقط از دوتا مهموني خبر داشتم . ارتباطم با بچه ها به اطر مهموني نرفتن قطع شده بود . به لطف سميرا من با بقيه ي بچه ها آشنا شده بودم . و تنها كسي كه مهمونيا رو بهم خبر مي داد سميرا بود كه اونم بعد از دوست شدنم با پويا عقب كشيد و پويا شد وسيله ي ارتباطي من و اون مهمونيا .


  نخواستم در اين باره حرفي بزنم و بحث رو ادامه بدم . گذاشتم تو اين فكر بمونه كه دارم مي پيچونم و نمي خوام تو مهمونيا باشم . چون اگه مي گفتم از بعضياش خبر نداشتم ممكن بود دفعه ي بعد خودش بهم زنگ بزنه . و من براي نرفتن نتونم بهونه اي جور كنم !


  من – باشه . يه روز ميام .


  سميرا – فردا منتظرتم . براي ناهار بيا .


  مي خواستم قبول كنم كه يادم افتاد مي خوام روزه بگيرم .


  من – فردا ميام ولي بعد از ناهار .


  سميرا – تعارف مي كني ؟


  من – نه . باور كن .


  سميرا – باشه . فردا منتظرتم .


  خوشحال شدم كه زود قانع شد .


  من – حتماً .


  و زود خداحافظي كرديم . احتمالاً زنگ زده بود از اين موضوع سر در بياره . يا به خواست پويا و يا به عادت خودش براي سر در آوردن !


  كلافه دستي به موهام كشيدم . فردا بايد بهش چي مي گفتم ؟ حرفم رو باور مي كرد ؟


  از روي تخت بلند شدم و از اتاق خارج شدم .


  حضور رضوان تو هال باعث شد تعجب كنم .


  من – تو اينجا چيكار مي كني ؟


  لبخندي به روم زد .


  رضوان – سلام بر خواهر شوهر دست و رو نشسته .


  من – سلام . در ضمن بي سلام و همينجوري هم عزيزم . گفتم اينجا چيكار مي كني ؟


  رضوان – براي افطار اينجا دعوت داشتيم . منم زودتر اومدم به مامان سعيده كمك كنم .


  من – خود شيرين ! مامان سعيده خودش دختر داره كه كمكش كنه .


  با دست بهم اشاره كرد .


  رضوان – همين كه تا الان خواب بوده ؟


  چشم غره اي بهش رفتم كه باعث خنده ش شد .


  رضوان – اين مدلي زشت مي شي .


  من – من هميشه خوشگلم .


  چشمكي زد .


  رضوان – خانوم خوشگل شنيدم روزه اي ؟


  من – چيه ؟ نكنه تو هم مي خواي مثل مامان بگي چيزاي جديد مي شنوي ؟


  بلند شد اومد طرفم .


  رضوان – با اون دعواي شما گفتم قيد نماز خوندنم زدي .


  شونه اي بالا انداختم .


  من – من به خاطر اون نماز نمي خوندم كه حالا به خاطر رفتارش نخونم .


  رضوان دستي به شونه م كشيد .


  رضوان – آفرين . حالا مي شه گفت نمازت براي خداست .


  با ضعف رفتن دلم بي اختيار گفتم .


  من – گشنمه رضوان .


  لبخندي زد .


  رضوان – هر كاري اولش سخته .


  سري تكون دادم .


  من – فعلاً از سخت سخت تره .


  و رفتم به سمت دستشويي .


  بيرون كه اومدم خودم رو به رضوان رو مبل نشسته رسوندم و كنارش نشستم .


  بعد هم سريع سرم رو گذاشتم رو پاش و خوابيدم .


  مامان از آشپزخونه بيرون اومد و رو بهم گفت .


  مامان – تو كي بيدار شدي ؟


  نگاهش كردم .


  من – سلام . ظهر به خير .


  مامان سري به حالت تأسف تكون داد كه حس كردم بات دير سلام كردنم باشه .


  بعد هم گفت .


  مامان - چيزي نمي خوري ؟


  حق به جانب گفتم .


  من – روزه ام .


  مامان – مي توني تحمل كني ؟


  من – سعي مي كنم .


  و دوباره از ضعف دلم گفتم .


  من – ولي من گشنمه .


  مامان سريع گفت .


  مامان – بيا يه چيزي بخور .


  كمي از جام بلند شدم . ابرويي بالا انداختم و قاطعانه گفتم .


  من – نمي خورم . ولي گشنمه .


  و دوباره روي پاي رضوان خوابيدم .


  مامان دوباره سري به حالت تأسف تكون داد .


  رضوان لبخندي زد و دست برد داخل موهام .


  رضوان – خودت رو مشغول كن تا به گرسنگي فكر نكني .


  من – اصلاً حال هيچ كاري رو ندارم .


  رضوان – بيا حرف بزنيم .


  من – بگو .


  رضوان – يه راهي به ذهنت نمي رسه بريم خونه ي نرگس اينا ؟


  اخم كردم .


  من – بريم كه چي بشه ؟


  رضوان – مي خوام بدونم نامزد نداره يا شيريني خورده ي كسي نيست ؟


  من – تا حالا نپرسيده بودي ؟


  رضوان ابرويي بالا انداخت .


  رضوان – نه . چون تا حالا رضا بهم اكي نداده بود .


  لبخندي زدم .


  من – اِ ! پس آقا داداشت افتاد تو دام ؟


  لبخندش بيشتر شد .


  رضوان – آره .


  من – يه نظر ديده يا دو نظر ؟


  رضوان مشتي به شونه م زد .


  رضوان – خودت رو لوس نكن .


  خنديدم .


  من – خوب دارم مي پرسم ! آخه دو نظر حلال نيست .


  رضوان – به جاي اذيت كردن يه بهونه پيدا كن .


  من – كه چي ؟


  رضوان حرصي گفت .


  رضوان – كه بريم خونه شون .


  بلند شدم نشستم .


  من – بريم ؟ يعني فكر مي كني من ميام ؟


  رضوان – چرا نياي ؟


  من – چون با يكي تو اون خونه قهرم .


  شماتت بار گفت .


  رضوان – بچه بازي در نيار مارال ! يه اتفاق افتاد ، يكي تو گفتي يكي اون گفت تموم شد رفت !


  من – از نظر من تموم نشده .


  رضوان – به خاطر من كوتاه بيا . به خدا دست تنهام . منم و همين يه داداش . گناه داره . قول مي دم يه وقتي بريم كه ايشون خونه نباشن .


  من – حالا چون تويي قبوله . مديوني فكر كني خودم دلم مي خواد بيام و تو دلم قند مي سابن تا با يه اتفاقي حالش رو بگيرم .


  خنديد .


  رضوان – از دست تو . كي مي خواي از اين كارا دست برداري ؟


  من – وقت گل ني . در ضمن دنبال بهونه هم نباش .


  رضوان – الكي كه نمي شه رفت خونه شون .


  من - من به نرگس قول دادم يه روز بريم خونه شون كه اونجا رو بتركونم .


  لبخندي زد .


  رضوان – آفرين . اينم بهونه .


  اخمي كردم .


  من – فقط يه جوري بريم كه من خان داداش محترمش رو زياد نبينما !


  رضوان سري تكون داد و با لبخند " باشه " اي گفت .


  ***


  پشت در خونه ي سميرا كمي صبر كردم .


  آينه م رو از كيفم بيرون آوردم و نگاهي به خودم كردم .


  اگر آرايشم رو به اصرار مامان كه مي گفت روزه م و بايد يه مقدار مراعات كنم ؛ كم نكرده بودم بيشتر از خودم رضايت داشتم .


  من بدبخت از بعد از سقوط هواپيما و حرفاي اميرمهدي كمي از آرايش كردنم رو كم كرده بودم ؛ حالا باز هم كمش كرده بودم و از نظر خودم شده بود يه مقدار رنگ و روغن . گرچه كه مامان مي گفت هنوز هم بهش مي شه گفت يه آرايش كامل .


  دستي به موهاي بيرون اومده از شالم كشيدم و مرتبشون كردم . و بعد زنگ رو زدم .


  سميرا كه جواب داد و در رو باز كرد ، آينه رو داخل كيفم گذاشتم و وارد شدم . خونه ي بزرگشون مثل هميشه چشم نواز بود . حياط و باغچه ي سرسبزشون حال آدم رو جا مي آورد .


  با صداي سميرا چشم از اطرافم گرفتم و با قدم هاي سريع خودم رو به در ورودي رسوندم .


  سميرا – به به . سلام به ستاره ي سهيل !


  من – سلام .


  همديگه رو بوسيديم .


  با گذاشتن دستش پشت كمرم ، من رو به سمت داخل هدايت كرد .


  با ديدن مرجان ابرويي بالا انداختم .


  من – سلام . تو هم اينجايي ؟


  بلند شد و اومد به سمتم .


  مرجان – سلام خانوم بي معرفت . چه عجب ما شما رو ديديم !


  با مرجان هم روبوسي كردم . كنارش نشستم و بعد از گرفتن بهونه ي شلوغي سرم براي نبودن تو جمعشون ، سر صحبت رو باز كرديم.


  از مهمونياي كه نبودم شروع به صحبت كرد . از بچه هايي كه مي شناختم . اينكه مهناز و سعيد دوستيشون رو به هم زدن . اينكه الهام مي خواد با پدرام دوست شه و دنبال يه راهي براي مخ زنيه و در عوض پدرام بهش راه نمي ده .


  سميرا با سيني حاوي ليوان هاي شربت اومد . وقتي بهم تعارف كرد ، بي توجه بهش در حالي كه تموم حواسم به حرفاي مرجان بود يه ليوان برداشتم .


  همون موقع حس كردم چقدر تشنمه ! انگار از صبح آب نخورده بودم . در همون حين هم ليوان رو به سمت دهنم بردم .


  مغزم شروع كرد به تحليل اينكه چرا حس مي كردم از صبح آب نخوردم ! كمي تو ذهنم گشتم تا ببينم به ياد ميارم كي آب خوردم ؟ هر چي گشتم چيزي پيدا نكردم .


  چرا آب نخورده بودم ؟ يعني از صبح آب نخورده بودم ؟ و يكي تو ذهنم جواب داد نخوردي چون روزه اي .


  سريع ليوان رو كه به لب هام نزديك شده بود ، دور كردم و روي ميز گذاشتم .


  و سعي كردم با توجه به حرفاي مرجان و بعضاً سميرا ، از فكر اون ليوان شربت خنك و ميوه هايي كه جلوم گذاشته مي شد و اون ظرف پر از شيريني دانماركي بيرون بيام . خيلي سخت بود خودداري از خوردن در حالي كه دلم از داخل باهام سر جنگ گذاشته بود .


  يك ساعتي رو تونستم به بهانه ي حرف زدن و پرسيدن راجع به هر چيزي كه به ذهنم مي رسيد ، از توجه شون به نخوردنم كم كنم . ولي وقتي حرفامون تموم شد و نگاه هاي خاص سميرا به ظرف هاي دست نخورده ي جلوم شروع شد فهميدم راه فراري ندارم .


  سميرا با ابرو اشاره كرد .


  سميرا – چرا نمي خوري ؟


  لبخند زدم .


  من – مي خورم .


  مرجان هم كه در حال خوردن آلو بود با دست اشاره كرد و گفت .


  مرجان – بخور ديگه .


  من – مي خورم .


  و سعي كردم نگاهم رو به چيزي معطوف كنم و دنبال شروع بحث جديدي باشم كه سميرا باز گفت .


  سميرا – بخور .


  نگاهش كردم . موشكافانه نگاه مي كرد .


  بايد مي گفتم ديگه . فقط تو دلم دعا كردم شروع نكنن به مسخره كردن . دهن باز كردم به گفتن كه سميرا زودتر از من گفت .


  سميرا – روزه اي ؟


  نگاهش بدجور حالت مچ گيرانه داشت .


  سري تكون دادم .


  من – آره .با اين حرفم سميرا با همون حالت لبخند خاصي زد . انگار راضي بود از مچ گيريش . ولي مرجان با دهن باز نگاهم مي كرد .


  سميرا ابرويي بالا انداخت .و كمي خودش رو جلو كشيد .


  سميرا – نه مثل اينكه قضيه به حدي جديه كه به خاطر اين پسره روزه هم مي گيري !


  لب باز كردم و حقيقت رو به زبون آوردم .


  من – باور كن چيزي بينمون نيست . خيلي اتفاقي يه آشنايي صورت گرفت و ...


  پريد وسط حرفم .


  سميرا – كه منجر شد به خواستگاري !


  من – نه بابا . چرا براي خودت مي بري و مي دوزي ؟


  سميرا – بريدن و دوختن ؟ جلو اون همه آدم وسط پاساژ دل و قلوه رد و بدل مي كردين اونوقت مي گي مي برم و مي دوزم ؟


  من – اون روز به خواست رضوان ...


  اينبار مرجان پريد وسط حرفم .


  مرجان – تازه با اون شرايطي كه پويا مي گفت و پسره داشته از خوشي غش مي كرده ؟ بعد مي گي به خواست رضوان ؟


  كي از خوشي غش كرد ؟ اميرمهدي ؟ كِي ؟


  نكنه همون موقع رو گفته بود كه داشت با عشق از روزه گرفتن حرف مي زد ؟


  سعي كردم از اشتباه بيرون بيارمشون .


  من – ما فقط داشتيم درباره ي ...


  سميرا – درباره ي عشق و عاشقي حرف مي زدين ؟ به اين راحتي وا دادي و بهش گفتي دوسش داري ؟ خيلي خري . حداقل يه مقدار خودت رو دست بالا مي گرفتي و به اين زودي چيزي نمي گفتي ! راستي رضوان هم باهاتون بود ؟ پس رفته بودين خريد عروسي !


  من – يه دقيقه گوش كن ...


  مرجان – ولي خدايي كي باور مي كرد پويا رو بذاري كنار و بري دنبال اينجور آدما ؟


  دوباره خواستم با تمام صداقت واقعيت رو بگم .


  من – اگر گوش كنين مي گم كه ...


  سميرا – تازه به هيچ كس هم نگي كه نامزد كردي ! صيغه هم خوندين ديگه ؟ آخه اين آدما بدون محرميت نگاهتم نمي كنن چه برسه بخوان حرف بزنن !


  من – صيغه براي ....


  مرجان – حتماً خوندن . پس رسماً زن و شوهرين ! آفرين خيلي زرنگيا !


  سميرا – خيلي خري كه يه كلام حرف نزدي و بگي نامزد كردي ! مگه مي خواستيم نامزديت رو به هم بزنيم كه نگفتي ؟


  مرجان – نترس مارال . مخ شوهرت رو نمي زنيم . ما اهل اينجور ازدواجا نيستيم !


  سميرا – خدايي چه فكري كردي كه دعوتمون نكردي ؟


  سكوت كرده بودم .


  نمي ذاشتن حرف بزنم .براي خودشون پشت سر هم حرف مي زدن و مجالي نمي دادن كه توضيح بدم . و واقعيت رو بگم .


  يه نگاهم به مرجان بود و يكي به سميرا .


  يكي اين مي گفت و يكي اون .


  اميرمهدي رو نديده مسخره مي كردن به خاطر عقايد مذهبيش و مي خنديدن .


  حرفاشون مثل آوار رو سرم خراب مي شد .


  حال بدي پيدا كرده بودم . حق نداشتن كسي رو نديده ، به باد تمسخر بگيرن !


  من رو با مانتوي كوتاه در كنار اميرمهدي تسبيح به دست و در حال ذكر گفتن تجسم مي كردن و مي خنديدن .


  حرفاشون به جايي رسيد كه ناخوداگاه شرم كردم . حتي حالت خوابيدن اين افراد با همسراشون رو به تمسخر گرفتن .


  هاج و واج نشسته بودم و نگاهشون مي كردم .


  وقتي گوش هاشون رو به روي شنيدن واقعيت بسته بودن و نمي خواستن بشنون و نمي ذاشتن حرف بزنم ، بايد چيكار مي كردم ؟ چاره اي جز اينكه ساكت بشينم و بذارم بحثشون رو پيش ببرن ؛ نداشتم .


  زماني بهتم زياد شد كه بحث رو به ديدن اميرمهدي كشيدن و من نتونستم بحث پيش رفته تا ناكجاآباد رو به مسير اصلي برگردونم !


  سميرا خيلي حق به جانب رو به من گفت .


  سميرا – بالا بري ؛ پايين بياي ، بايد شوهرت رو به ما نشون بدي .


  مرجان – نكنه از بس خوشگله قايمش كردي ؟


  سميرا – فكر دو دره كردن هم به سرت نزنه كه حواسمون هست.


  مرجان – سميرا شايد بايد وقت قبلي بگيريم ، آره مارال ؟


  سميرا - از الان داريم وقت مي گيريم ديگه !


  مرجان – زود بگو كي بيايم براي ديدنش ؟


  مستأصل نگاهشون كردم و اولين چيزي كه به ذهنم رسيد رو گفتم .


  من – الان كه نمي شه !


  مرجان – چرا ؟ نكنه چون ماه رمضونه ؟


  سميرا – آره ديگه ! الان داره عبادت مي كنه ، وقت نداره .


  و هر دو زدن زير خنده .


  مرجان ميون خنده گفت .


  مرجان – بعد ماه رمضون چي ؟ اون موقع كه ديگه در حال كله تو قرآن فرو بردن نيست ؟


  سميرا – بابا اينجور آدما خودشون يه پا قرآنن . مثل طوطي برات آيه به آيه مي خونن . باور كن يه كلمه هم نمي فهمن . يعني مغزشون نمي كشه !


  بهم برخورد .


  حق نداشتن درباره ي هيچ كس اينجوري حرف بزنن . يعني يه روزي منم اينجوري بودم ؟


  لبم رو به دندون گرفتم . وقتي داشتم اميرمهدي رو تو كوه مسخره مي كردم همين حال من رو داشت ؟ بهش برخورد ؟ پس چرا به جاي دفاع از خودش و ادماي مثل خودش فقط از خدا گفت ؟ وقتي حرفاش بهم برخورد ، لبخند زد و ازم عذرخواهي كرد ؟


  با صداي مرجان از فكر اميرمهدي بيرون اومدم .


  مرجان – راستي نگفتي رابطه تون تا كجا پيش رفته ؟ چندبار س.ك.س داشتين ؟


  سميرا خنده ي استهزا آميزي كرد .


  سميرا – چه خوش خيالي مرجان ! اين آدما تا شب عروسي با هر ضرب و زوري خودشون رو نگه مي دارن ، اونوقت شب عروسي مثل حيوون تازه از قفس آزاد شده ، مي افتن به جون دختره .


  و بعد رو به من گفت .


  سميرا – خودت رو آماده كن مارال . بيشتر اونايي كه با اينجور آدما ازدواج مي كنن همون شب عروسي كارشون به بيمارستان كشيده . نيس تا اون شب با هيچ دختري نبودن . عقده دارن بدبختا !


  


  اينبار شروع كردن به شرح اتفاقات و نقل قول چيزهايي كه شنيده بودن .


  و من درمونده نگاهشون كردم .


  مي گفتن و مي گفتن و من مونده بودم چرا تموم نمي كنن اين بحث بي سرو ته رو !


  چرا ما ادما عادت كرديم وقتي مي بينيم يكي كار غير متعارفي كرد اون رو به ديگران هم تعميم بديم ؟


  چه جوري درباره ي ادمي كه ازش شناختي نداريم حرف مي زنيم و رفتارش رو تفسير مي كنيم ؟


  چه جوري به خودمون اجازه مي ديم آدما رو به حيوون تشبيه كنيم ؟


  چرا يادمون مي ره ديگران هم مثل ما آدمن ؟ خوي انساني دارن ! و ما حق نداريم بدون شناخت منِ اصليشوناون ها رو زير سوال ببريم و بهشون انگ بزنيم .


  حق نداريم بي سبب خودمون رو آدم تر بدونيم و ديگران رو از خودمون پايين تر .


  حق نداريم با چشم ظاهربين درباره شون قضاوت كنيم و خودمون رو محق بدونيم . حق نداريم .


  دلزده از حرفاشون بلند شدم و گفتم كه بايد برگردم خونه . دليل نياوردم به دروغ حتي براي رهايي از اون حرفاي مشمئز كننده .


  در مقابل اصرارشون به موندن ايستادگي كردم .


  موقع پوشيدن كفشام ، سميرا كه به چهارچوب در تكيه داده بود ، با لحن پر از تمسخر گفت .


  سميرا – هنوزم نمي تونم باور كنم انقدر پسره رو دوست داري كه به خاطرش روزه گرفتي .


  براي رهايي زودتر ، به جاي ايجاد هر بحثي ، فقط لبخندي زدم و گذاشتم تو تفكرات خودش بمونه .


  وقتي از هيچي خبر نداشت و حاضر به شنيدن واقعيت نبود يا اگر هم مي گفتم باور نمي كرد ، همون بهتر كه در اشتباهات خودش باقي بمونه . ما ادما عادت كرديم زود قضاوت كنيم . منم همينطور بودم .


  به قول بابا " هر كس كه نداند و نداند كه نداند .. در جهل مركب ابد الدهر بماند " . براي رهايي از اين جهل هم بايد يه تكوني به خودمون بديم وگرنه هيچ كي نمي تونه كاري براي آدم انجام بده .


  از خونه ي سميرا تا خونه ي خودمون رو پياده برگشتم . و فكر كردم به حرف سميرا .


  به اينكه واقعاً من به خاطر اميرمهدي روزه گرفتم ؟


  نه . من فقط خواستم اون حال خوبي كه اميرمهدي برام گفت رو تجربه كنم . و ببينم چه حسي آدم رو وادار مي كنه كه بعد از يه روز تحمل گرسنگي و تشنگي حاضره باز هم روز بعد روزه بگيره !


  حالِ روز قبلم رو يادآوري كردم .


  زمان افطار حال خاصي داشتم .


  از يه طرف خوشحال بودم كه تونستم در مقابل گرسنگي و تشنگي مقاومت كنم . و اراده م رو به معرض امتحان گذاشتم و ازش سربلند بيرون اومدم .


  از طرفي تحمل فشار گرسنگي و تشنگي باعث شد براي دقايقي كه نه براي ثانيه اي به فكر اونايي باشم كه گرسنه هستن و پولي براي سير كردن شكمشون ندارن . واقعاً چند نفر تو دنيا انقدر محتاج بودن و من خبر نداشتم ؟


  وقتي پايان روز ، يادم افتاد هر لحظه اي كه خوابيدم ؛ بدون تلاشي ، بدون اينكه سختي بكشم نفس هام شد عبادت ، حس خوبي بهم دست داد .


  يا وقتي به اين فكر افتادم كه خدا به خاطر انجام حكمش و تحمل شرايط سخت ازم راضيه ، بي نهايت شاد شدم . همون خدايي كه من بارها لطفش رو به خودم ديدم . مگه مي شد يادم بره از اون هواپيماي سقوط كرده فقط من و اميرمهدي به لطف خدا سالم و زنده بيرون اومديم ؟


  و به واقع اين روزه داري چيزي غير از مهماني خدا بود كه انقدر حس خوب به آدم مي داد ؟ من كه از اين مهموني راضي بودم . گرچه برام سخت بود .


  من فقط به حرف اميرمهديفكر كردم و خواستم خودم تجربه كنم . من به خاطر عشق بهش روزه نگرفتم .


  اميرمهدي !


  ايستادم . دلم پركشيد براي ديدن خنده ش .


  براي نگاه به بند كشيده ش .


  براي .... براي .......... براي خودِ خودش ..... خودش .


  من دلم براش تنگ شده بود . هرچند ازش دلخور بودم !


  بغض كردم . " دلم برات تنگ شده اميرمهدي "


  چرا تو همه ي كارام نقش داشت . چرا حتي تو روزه داريم حضور پررنگ داشت ؟


  سريع رفتم گوشه ي خيابون ايستادم . بايد مي رفتم و از دور هم شده مي ديدمش .


  دلم براش بي تاب بود و فقط ديدارش آرومم مي كرد .


  منتظر تاكسي ايستادم و تو دلم خدا خدا كردم كه بتونم ببينمش .


  ديدنش حتي براي ثانيه اي يك دنيا ارزش داشت .


  تموم وجودم اسمش رو فرياد مي زد .


  تمام وجودم غير از ... غير از ....


  عقلم اخطارگونه قول و قرارم با خدا رو يادآوري كرد .


  و چقدر اين يادآوري تلخ بود و باعث شد دوباره برگردم به پياده رو . و با دست هاي آويزون دوباره راه خونه رو در پيش بگيرم .


  اگر طرف قولم خدا نبود بي شك پشت پا مي زدم به هر حرفي كه زدم .


  چي باعث مي شد با وجود تفاوتي كه تو عقايد من و اميرمهدي بود باز هم انقدر به سمتش كشش داشته باشم ؟ تفاوتي كه مثل تفوت روز و شب واضح و آشكار بود .


  اين تفاوتي كه از قوا و قرارم با خدا وحشتناك تر بود .


  بين من و خدا قولي جريان داشت كه خدا ازش راضي بود و من هم به خاطر اميرمهدي و زنده موندنش راضي بودم . نه دعوايي در پي داشت و نه دلخوري . من در شرايطي اون حرف رو به خدا زدم كه چاره اي نداشتم و حاضر بودم براي زنده برگشتن اميرمهدي هر كاري بكنم . ولي تفاوت عقايد ما دعوا داشت ، دلخوري داشت ، تو روي هم ايستادن داشت و اين خيلي خيلي بد بود .


  زير لب ناليدم " خدا يه كاري بكن ، من دارم ديوونه مي شم . اين همه تفاوت . اين همه عشق و خواستن . اون قول و قراري كه باهات گذاشتم . اين رفت و آمدي كه با وجود خواستگاري رضا از نرگس ، بيشتر هم مي شه . اگر قرار باشه جلوي چشم من با دختر ديگه اي ازدواج كنه من مي ميرم . خدا حكمت اين همه تفاوت و اين عاشقي چيه ؟ "


  بايد با رضوان حرف مي زدم . بايد بهش مي گفتم توانايي همراهيش و ديدار اميرمهدي رو ندارم .


  همونجور دلخور از هم بودن و دوري بهتر بود تا ديدار دوباره ش و شعله ور شدن آتيش زير خاگستر من . حداقل هربار كه دلم بي تابي مي كرد بهش يادآور مي شدم كه اميرمهدي هيچ قدمي براي رفع اين دلخوري برنداشت . اينجوري كمي ، فقط كمي با حس ناراحتي به جنگ عشق مي رفتم .


  ***


  چهار روز ، روزه گرفتن ؛ بيشتر نيروم رو گرفته بود . نه سحر دهنم به خوردن باز مي شد و نه وقت افطار چيزي به غير از آب و يه دونه خرما از گلوم پايين مي رفت .


  كج خلق شده بودم و عصبي . به طوري كه هم باعث ناراحتي مامان شدم و هم با لحن بدي به رضوان گفتم كه همراهش نمي رم . بنده ي خدا حرفي نزد حتي اعتراض هم نكرد كه من بهش قول همراهي دادم و زدم زيرش . اما مامان كه حسابي از دستم دلخور بود دست به دامن بابا شد .


  موضوع مربوط بههمون خاستگار آشناي عمه بر مي گشت . بابا در موردشون تحقيق كرده بود و نتيجه بي نهايت رضايت بخش بود . ولي من به هر بهونه اي چه معقول و چه غير معقول زمان اومدنشون رو عقب مي انداختم . اما مامان دست آخر بابا رو جلو انداخت تا نتونم باز هم مخالفتي بكنم .


  بعد از افطار با زيركي بحث رو به خواستگارا كشيد . آهي كشيد وو گفت .


  مامان - جاي بچه ام مهرداد خاليه ! ولي در عوض دلم آرومه كه عاقبت به خير شده . رضوان خيلي بهتر از چيزيه كه فكر مي كردم . خدا خيلي دوسمون داشت كه همچين عروسي نصيبمون كرده .


  بابا سري به نشونه ي موافقت تكون داد . كمي خوش رو جلو كشيد و از ظرف ميوه ي روي ميز آلويي برداشت و داخل پيش دستي جلوش گذاشت .


  مامان ادامه داد .


  مامان - كاش يه داماد خوب هم نصيبمون بشه تا خيالم بابت مارال هم راحت شه . اگه مي ذاشت اين خواستگارا بيان خيلي خوب مي شد . شايد قسمتش به اين پسر باشه !


  بعد هم با حالت حق به جانب اضافه كرد .


  مامان - شما بگو من بد مي گم ؟ مي گم بذار اين خواستگارا بيان . آخه آشناي عمته ممكنه بهش بر بخوره و فكر كنه داريم براش طاقچه بالا مي ذاريم . ديگه نمي دونه كه مرغ تو يه پا داره . حالام كه قرار نيست اتفاق خاصي بيفته . مي آن يه نظر ببينش شايد مهرش به دلت افتاد . بد مي گم تو رو خدا ؟


  بابا آلوش رو با چاقو قطعه قطعه كرد و گفت .


  بابا - شما درست مي گي .


  و سرش رو به طرفم چرخوند و گفت .


  بابا - چرا بهونه مي گيري مارال ؟ مادرت داره درست مي گه .پسره هيچي كم نداره .


  اخم كردم . اصلاً مايل نبودم اين بحث ادامه داده شه . براي همين خودم رو آماده كردم براي بهونه گيري و گفتم .


  من - آخه ماه رمضون ...


  مامان پريد وسط حرفم .


  مامان -ماه رمضون وقت خواستگاري نيست و روزه ايم و بعد افطار حال ندارم و حالا چه عجله ايه و اين حرفا رو بذار كنار . نمي خوايم آپولو هوا كنيم كه !


  و رو به بابا گفت .


  مامان - اين دختر متوجه نيست خير و صلاحش رو مي خوايم .


  بابا - همين هفته مي گيم بيان . تو هم پسره رو ببين و باهاش حرف بزن . اگر به نظرت خوب بود كه بهشون مي گيم يه مدت با هم رفت و آمد داشته باشين و ببينين به تفاهم مي رسين يا نه . اگر هم نه كه بهشون جواب منفي مي ديم . اينكه كار سختي نيست كه دائم ازش فرار مي كني !


  اومدم بگم " بذارين تو يه فرصت بهتر " كه مامان براي بابا چشم و ابرويي اومد و بابا سريع و با قاطعيت گفت .


  بابا - همين كه گفتم .


  وقتي دستشون تو يه كاسه بود من حريفشون نمي شدم . حتي هيچ بني بشري نمي تونست با كارشون مخالفت كنه . پس به ناچار سكوت كردم و همين سكوت از نظرشون شد رضايتم .


  و انقدر مامان رو خوشحال كرد كه روز بعد وقتي رضوان اومد خونه مون ، با خوشحالي خبر رو بهش داد .


  رضوان با لبخند نگاهم كرد . ولي من حوصله ي هيچ چيزي حتي جواب لبخندش رو هم نداشتم . گاهي حس مي كردم خونه و تموم وسائلش داره كج و كوله مي شه . گاهيي هم حس دوران و معلق بودن بهم دست مي داد . احتمال مي دادم به خاطر درست غذا نخوردن و استرس ناشي از اين رضايت بالاجبار باشه . با اين حال نه حاضر بودم روزه گرفتن رو كنار بذارم و نه حرفي به مامان و بابا بزنم .


  رضوان اومد نشست كنارم و دستش رو گذاشت رو دستم .


  نگاهش كردم . باز هم لبخند زد و گفت .


  رضوان - مباركه . بالاخره قبول كردي !


  دستم رو بي حوصله از زير دستش بيرون كشيدم .


  من - ولم كن رضوان .


  انگار فهميد چندان راضي نيستم كه لبخندش رو جمع كرد .


  رضوان - خوبي ؟


  بدون اينكه نگاهش كنم ، با صداي پايين ناليدم .


  من - افتضاحم .


  دستي به شونه ام كشيد .


  رضوان - بلند شو لباس بپوش بريم .


  اخم كردم .


  من - نميام .


  فشاري به شونه ام داد .


  رضوان - بلند شو . حال و هوات عوض مي شه .


  ناراضي گفتم .


  من - دركم نمي كني !


  رضوان - اتفاقاً برعكس . حالت رو خوب مي فهمم . قبل از اومدنش بر مي گرديم .


  نگاهش كردم . زيادي اصرار به رفتنم داشت . چشماش رو ريز كرد و مظلومانه گفت .


  رضوان - مي خواي تنهام بذاري ؟


  يه لحظه دلم براش سوخت . خواهر كه نداشت . اگر نمي رفتم بهونه اي براي رفتن نداشت . نمي خواستم به خاطر من مسئله ي ازدواج برادرش عقب بيفته .


  بدون حرفي بلند شدم و به طرف اتاقم رفتم . نرسيده به كمدم باز هم همه چيز شروع كرد به چرخيدن . دستم رو به ديوار گرفتم تا نيفتم .


  چشمام رو روي هم گذاشتم و چند لحظه صبر كردم .


  با نفس عميقي چشم باز كردم و به سمت كمد رفتم . باز هم انتخابم همون مانتوي سفيدم بود . گرچه كه كمي به تنم گشاد بود .


  ***


  رضوان كه زنگ رو فشرد ، باز دل من بي تاب شد . باز ضربان گرفت و باز حالم رو دگرگون كرد .


  ياد روزي افتادم كه جلوي اون در ديدمش .


  چقدرگشتم دنبال ردي ازش و چطور در عين نا اميدي از جايي كه به فكرم هم خطور نمي كرد آدرسش رسيد به دستم .


  لبخند بي جوني زدم .


  اين آخرين باري بود كه پا مي ذاشتم تو خونه شون . با خودم و دلم طي كرده بودم . بالاخره بايد از يه جايي جلوي دلم مي ايستادم . من طاقت نداشتم . طاقت نداشتم ببينم دلش رو به دل ديگه اي پيوند بزنه . من كه با يه حرف و يه لحن تند ازش دلخور شده بودم مطمئناً با ازدواجش مي شكستم . انقدرها محكم نبودم كه ببينم و دم نزنم . يه وقتايي براي نشكستن و خرد نشدن بايد رو احساس پا گذاشت و گذشت . حداقل دل آدم فقط تنگ مي شه ، غمگين مي شه ، از ريتم خارج مي شه ولي در عوض نمي شكنه ، خرد نمي شه ، به سكون نمي رسه .


  رضوان براي بار دوم دستش رو به طرف زنگ رد ولي هنوز دكمه رو فشار نداده در باز شد و نرگس و يه دختر ديگه كه نمي شناختيمش جلومون ظاهر شدن .


  نرگس با ديدنمون لبخند روي لبش عميق شد و سريع اومد به سمتمون . سلام و احوالپرسي كرد و روبوسي .


  اون دختر هم به طبعيت از نرگس جلو اومد و باهامون دست داد و سلام كرد .


  هم قد نرگس بود . چادري و بدون هيچ آرايشي . چهره ي زيبايي داشت كه مطمئناً با آرايش زيباتر و تو دل برو تر مي شد .


  نرگس ما رو معرفي كرد .


  نرگس - رضوان جون و مارال جون از دوستانم هستن .


  و با دست به سمت دختر اشاره كرد .


  نرگس - مليكا جون يكي از آشناهاي دور و .....


  كمي مكث كرد .


  انگار نمي خواست بيشتر از اين ادامه بده . نگاهي به سمت مليكا انداخت كه داشت با چشماش تشويقش مي كرد به ادامه دادن .


  ابرويي بالا انداخت و با حالتي كه نشون مي داد دلش نمي خواد بگه ؛ گفت .


  نرگس - بعدش ببينيم خدا چي مي خواد !


  مليكا چندان خوشش نيومد از حرف نرگس . كمي اخم كرد . با اين حال لبخندي زد و رو به ما گفت .


  مليكا - خيلي خوشحال شدم از ديدنتون . اگر كار نداشتم مي موندم تا از حضورتون فيض ببرم .


  رضوان با لبخند جواب داد .


  رضوان - ما هم خوشحال شديم . مزاحمتون نباشيم ؟


  " خواهش مي كنمي " گفت و دست جلو آوررد براي خداحافظي .


  حين دست دادن باهاش گفتم .


  من - همين ديدار كم هم سعادتي بود .


  كه باعث لبخندش شد . " شما لطف داريني " گفت و با يه خداحافظي سرسري از نرگس رفت .


  نرگس كه در رو بست رضوان بي معطلي گفت .


  رضوان - تا ببينيم خدا چي مي خواد ؟ خبراييه نرگس ؟


  نرگس نيم نگاهي به من انداخت و با لحن كاملاً ناراضي جواب داد .


  نرگس - براي من نه . مليكا يكي از دو تا دختريه كه مامان براي اميرمهدي در نظر گرفته !


  يه لحظه حس از قلبم رفت و خون از مغزم . انگار كسي انگشتاش رو دور قلبم مشت كرد و شروع كرد به فشار دادن .


  بي اختيار چنگ انداختم به دست رضوان كه كنارم شونه به شونه ايستاده بود .


  سريع دستم رو گرفت .


  نگاهش كردم . نگاهش به نرگس بود و نفس هاش به شماره افتاده بود . يعني حالم رو درك مي كرد ؟ يعني مي فهميد چه ولوله اي تو دلم به پا شده ؟


  چقدر زود خدا با واقعيت رو به روم كرد !


  من هيچ وقت عروس اون خونه نمي شدم . خيال خامي بود كه فكر كنم معجزه اي رخ مي ده . و همه چيز اونجور كه دل من مي خواد پيش مي ره .


  لبخند تلخي زدم و زير لب رو به نرگس گفتم .


  من – مبارك باشه .


  دلخور نگاهم كرد .


  آهي كشيد و به سمت در ورودي خونه راهنماييمون كرد .


  نرگس – بفرماييد داخل .


  با وجود بي رمقي، به پاهام فرمان حركت دادم .


  چاره اي جز ايستادن و نگاه كردن به انتخاب و ازدواج اميرمهدي نداشتم . مگه مي شد به جنگ با سرنوشتي رفت كه به امر و فرمان خدايي بود كه هيچ چيزي نمي تونست خللي در امرش ايجاد كنه ؟


  به سمت در خونه مي رفتيم كه نرگس آروم و محزون گفت .


  نرگس – اگر خيلي به انتخاب شدنش ايمان نداشت به اين راحتي به بهونه ي علاقه به مامانم تو خونه امون رفت و آمد نمي كرد .


  رضوان متعجب ابرويي بالا انداخت و با لبخندي كه بيشتر نشون دهنده ي شدت تعجبش بود گفت .


  رضوان – مگه خودش خبر داره .


  نرگس با افسوس سري تكون داد .


  نرگس – متأسفانه هر دو تا دختر مورد نظر مامان خبر دارن . به خصوص مليكا كه پشتش به عموم هم گرمه .


  هر دو سوالي نگاهش كرديم .


  سرش رو كمي كج كرد .


  نرگس – خوب .. راستش .. مليكا برادرزاده ي زن عمومه .


  كفش هامون رو در آورديم و وارد خونه شديم . نرگس هم ادامه داد .


  نرگس – اميرمهدي به دليل علاقه ي زيادش به عموم تقريباً تموم خوي و خصلت عموم رو گرفته . مثل عموم خيلي مذهبيه . عموي من حتي گوش دادن موسيقي رو بد مي دونه . فقط تو اين يه مورد اميرمهدي يه مقدار از حدش پا فراتر گذاشته و كمي موسيقي سنتي گوش مي ده . تازگيا هم كه ترانه ي يارا يارا گوش مي ده كه من نمي دونم چطور شده انقدر پيشرفت كرده . البته ما هيچكدوم با اين اخلاقاي اميرمهدي مشكل نداريم . گاهي به نظرم خيلي هم خوبه . چون سعي مي كنه هميشه عاقلانه تصميم بگيره . ولي براي ازدواجش به شدت نگرانم .


  رضوان – مثل اينكه تو با مليكا چندان موافق نيستي .


  يه لبخند تصنعي جا خوش كرد رو لب هاش .


  نرگس – من طرفدار دل اميرمهدي ام . اگر دلش با اين دو تا دختر بود انقدر نگران نبودم .


  رضوان با لبخند دستي به شونه ي نرگس زد .


  رضوان – هر چي قسمت باشه همون مي شه . اگر قسمتش به اين دختر باشه خدا خودش مهرش رو به دلش مي ندازه . حالا چرا دو تا دختر انتخاب كردين ؟ مي گن هر دويي يه سه اي هم داره . يه دختر ديگه هم كانديد كنين تا بالاخره آقا اميرمهدي به يكيشون رضايت بده .


  لحن شوخ رضوان لبخند واقعي رو به لب هاي نرگس هديه داد .


  سرش رو كمي خم كرد و به جاي جواب به حرف رضوان بحث رو عوض كرد .


  نرگس – بريم اتاق من مانتوهاتون رو در بيارين . كسي خونه نيست . مامان هم نيم ساعتي مي شه رفتن سبزي بخرن .


  همراهش وارد اتاقش شديم . نرگس تنهامون گذاشت تا راحت باشيم .


  رضوان برگشت به سمتم .


  رضوان – محكم باش مارال . تو فكر اين روزا رو كرده بودي ديگه ، نه ؟


  سري تكون دادم و با حال زار گفتم .


  من – آره . فقط فكر كرده بودم . نمي دونستم انقدر سخته كه خودداري ممكن نيست .


  كمي اومد جلوتر .


  رضوان – مي دونم سخته . وليبايد محكم باشي . كاري از دستمون بر نمياد . رقيب بدجور قدره .


  از حرفش لبخند كم جوني زدم .


  من – رقيب چرا ؟ مگه منم جزو كانديدا هستم كه مليكا رقيبم باشه ؟ من خيلي از گود كنارم .


  دستم رو گرفت .


  رضوان – شايد باشي . مگه نديدي در مقابل نفر سومي كه گفتم سكوت كرد ؟


  من – امكان نداره . نمي بيني چقدر دور از عقايد اين خونواده ام ؟


  رضوان – مهم دل اميرمهدي .


  من – اون كه درسته . به خصوص وقتي با هم قهريم و از هم دلخوريم . البته من و خدا با هم قول و قراري هم داريم .


  با اومدن نرگس ، رضوان كه دهنش رو براي جواب دادن باز كرده بود ؛ بست و لبخندي به نرگس زد .


  رضوان – راستي يادت كه نرفته ؟ مارال اومه اينجا رو بتركونه !


  كفري نگاهي به رضوان كردم . من با اون حال نزارم چه جوري بتركونم ؟


  اخمي بهم كرد كه نشون دهنده ي اين بود كه جو سنگين و حال نرگس رو عوض كنم .


  منم مثل دختراي خوب سريع منظورش رو فهميدم و با چندتا نفس عميق غم وغصه ي تو دلم رو پس زدم . براي غصه خوردن وقت بسيار بود . بايد جو رو عوض مي كردم تا رضوان بتونه سر صحبت رو با نرگس به منظور دريافت اطلاعات ، باز كنه .


  سعي كردم براي ساعاتي ، هر چي ديدم و شنيدم رو فراموش كنم و بشم همون مارال قبل . شاد و سر زنده !


  لبخندي زدم و شروع كردم به تعريف خاطرات جالبم . همونايي كه هر بار با يادآوريشون خودم هم مي خنديدم چه برسه به ديگراني كه با اون لحن پر از هيجان و با آب و تاب از دهن من مي شنيدن .


  از روزي گفتم كه يه پسر خوش تيپ و خوش قيافه مي خواست براي دوستي بهم شماره بده و من به خاطر قانون بابا و مامان كه بهم اجازه نمي داد قبل از ورود به دانشگاه با پسري دوست بشم ، از روي لجبازي كل پك كوچيك آبميوه ام رو روي لباس خوش دوخت اون پسر خالي كردم . چهره ي بهت زده ي اون پسر هنوز هم تو ذهنم به خوبي تصوير مي شد .


  يا روزي كه همراه دختر عموهام رفته بوديم توچال ، و حين برگشت به سمت پاركينگ ماشين ها با چندتا پسر سر صحبت رو باز كرديم و براي كلاس گذاشتن گفتيم ماشينمون پاتروله در حالي كه با پيكان استيشن قديمي و زاقارت زن عموم رفته بوديم . تو پاركينگ از دستشون فرار كرديم و نذاشتيم بفهمن دروغ گفتيم ولي در عوض پشت اولين چراغ قرمز ؛ دروغمون رو شد و ابرومون رفت . از همون روز هم بود كه من تصميم گرفتم هيچوقت دروغ نگم . اون روز فقط پونزده سالم بود .


  باز از اردوي دو روزه با دوستام گفتم كه از طرف مدرسه رفتيم . شب با پنج نفر از دوستام تو يه چادر خوابيديم . قبل از خواب كلي آرايش كرديم و من شدم عروس و يكي از بچه ها داماد . فيلم گرفتيم از جلف بازيامون و من كلي ادا اطوار در آوردم . قرار بود از اون فيلم يكي يه كپي دوستم برامون بزنه و چون خودش بلد نبود اين كار رو برادرش انجام داد . و جالب اينكه بعد از ديدن اون فيلم شد خواستگارم . روزي كه فهميدم قراره بيان خونه امون ، وقتي جلوي در مدرسه اومد دنبال خواهرش وقتي حواسش نبود ، يه شيشه نوشابه رو ريختم روي لباسش .


  چنان بلند بلند حرف مي زدم و مي خنديدم كه صدام تو كل خونه پيچيده بود . از خنده هام و لحن پر از هيجانم ؛ نرگس و رضوان هم مي خنديدن .


  وسط حرفام چندباري نرگس با بهت گفت .


  نرگس – تو واقعاً اين كار ها و انجام دادي ؟


  و من هر بار با تكون دادن سرم ، انجامشون رو تأييد مي كردم .


  مي خواستم خاطره ي روزي رو بگم كه تو مدرسه يه موشك درست كردم و درست وقتي كه دبير فيزكمون داشت وارد كلاس مي شد ، شوت كردم طرفش و موشك رفت بين موهاش گير كرد .


  بلند شدم و به طرف در اتاق رفتم تا بتونم كل فضاي كلاس و مدرسه رو براشون درست توضيح بدم .


  در اتاق رو بستم و گفتم .


  من – حالا تصور كنين اين دبير افاده اي ما داشت از در كلاس وارد مي شد .


  در رو با هيجان باز كردم و اومدم بگم " دبيرمون اينجوري وارد شد " كه با ديدن يك دفعه اي طاهره خانوم پريدم هوا و هين بلندي كردم . بعد هم سريع با هول گفتم .


  من – سلام . خوبين ؟


  طاهره خانوم با ديدن هول كردنم ، لبخندي زد و لحن پر از مهري گفت .


  طاهره خانوم – سلام مادر . خدا براي پدر و مادرت نگهت داره . آدم از اين همه هيجانت شاد مي شه .


  واي . يعني همه ي حرفام و دسته گلايي كه انجام داده بودم رو شنيده بود ؟


  دستم رو گذاشتم روي دهنم . و با نگراني خيره شدم بهش .


  صداي سلام كردن رضوان و نرگس از پشت سرم بلند شد . اما من خيره ي صورت طاهره خانوم بودم .


  حالم رو فهميد كه گفت .


  طاهره خانوم – بياين تو اشپزخونه . من به كارهام مي رسم . مارال جون هم اونجا برامون حرف بزنه كه منم بشنوم . كلي از دستت خنديدم مادر . خدا هميشه همينجور شاد و با دل خوش نگهت داره . من كه دلم باز شد از اين همه هيجان و شادي .


  برگشتم و به رضوان نگاهي انداختم . با لبخند نگاهم مي كرد و با نگاهش بهم اطمينان داد كه خيلي خراب نكردم .


  گرچه كه خودم اينجوري فكر نمي كردم .


  نرگس رو به مادرش گفت .


  نرگس – كي اومدين كه ما نفهميديم .


  طاهره خانوم در حال رفتن به آشپزخونه جواب داد .


  طاهره خانوم – يه ربعي مي شه . ديدم دارين حرف مي زنين و مي خندين ، نخواستم مزاحمتون بشم . ولي مارال جان كاري كرد كه نتونم مقاومت كنم .


  با فشاري كه رضوان به كمرم داد ، پشت سر طاهره خانوم رفتيم تو آشپزخونه . داشت سبزي پاك مي كرد .


  بي اختيار به سمت ميز رفتم و دسته اي سبزي برداشتم و شروع كردم به پاك كردن . ديگه روم نمي شد بحث قبل رو ادامه بدم . ترجيح مي دادم بحث جديدي پيش بياد يا حواسشون به پاك كردن سبزي يا چيز ديگه اي جمع بشه .


  سبزي ها از دستم بيرون كشيده شد . و صداي طاهره خانوم باعث شد سر بلند كنم .


  طاهره خانوم – نگفتم بياي اينجا كه سبزي پاك كني مادر ! من خودم پاك مي كنم . شما حرف بزنين منم فيض ببرم .


  بد مخممصه اي بود ! ديگه آبرويي برام نمونده بود تازه مي خواستن ادامه هم بدم . جاي اميرمهدي خالي بود حسابي !


  رضوان موقعيت رو درك كرد كه بحث رو عوض كرد .


  رضوان – طاهره خانوم اجازه مي دين كمكتون كنيم ؟ ما سه تا سبزيا رو پاك مي كنيم و حرف مي زنيم . شما هم يه مقدار استراحت كنين .


  طاهره خانوم لبخندي زد .


  طاهره خانوم – شما مهمونين مادر . مگه مي ذارم ؟ به خدا اگر راضي باشم دست به اين سبزيا بزنين !


  سريع بحث عوض شده رو ادامه دادم .


  من – اين حرفا چيه ؟ مگه ما به مادرامون كمك نمي كنيم ؟ اتفاقاً اينجوري بيشتر خوش مي گذره .


  و دوباره شروع كردم به پاك كردن سبزي .


  نرگس و رضوان هم اومدن . طاهره خانوم هم بلند شد و رفت تا براي افطار غذا درست كنه .


  ما هم در حين كار حرف مي زديم . رضوان رشته ي كلام رو به دست گرفته بود . انقدر حرف زد و بحث ايجاد كرد تا رسيد به رسم و رسوم عروسي . از رسم خونواده ي درستكار پرسيد تا رسيد به اينكه نرگس نامزد داره يا نه !


  وقتي نرگس گفت كه نه نامزد داره و نه تا به حال خواستگاراش رو پسنديده ، رضوان نفس راحتي كشيد . كه باعث شد بي اختيار لبخند بزنم .


  حضورمون تو اون خونه اگر براي من خوب نبود حداقل براي رضوان نتيجه ي خوبي داشت .


  پاك كردن سبزي ها تموم شد و رضوان هم كه به هدفش رسيد . دوباره بحث عوض شد و رسيد به ترانه هاي جديد منتشر شده . درباره ي همه ي خواننده ها حرف زديم . اينكه من صداي بابك جهانبخش رو دوست داشتم و رضوان محسن چاووشي رو مي پسنديد . نرگس از حامي مي گفت و من از اهنگ هاي بي نظير احسان خواجه اميري .


  از خونواده هاشون و هر خبري راجع به خواننده ها داشتيم ، گفتيم . بحث مي كرديم و نظر مي داديم كه كدوم آهنگ هر خواننده اي شاهكاره .


  طاهره خانوم هم گهگاهي با مهر نگاهمون مي كرد و لبخند مي زد . انگار از جو صميمي بينمون احساس رضايت مي كرد .


  در حين حرف زدن رضوان گفت كه آماده ي رفتن بشيم . رفتيم داخل اتاق نرگس و مانتوهامون رو از روي جالباسي برداشتيم .


  در حين پوشيدن ، نرگس كه رو به رومون ايستاده بود و نگاهمون مي كرد گفت .


  نرگس – خيلي روز خوبي داشتم به استثناي صبح . از وقتي اومدين حالم عوض شد .


  نگاهش كردم .


  من – خوشت مياد خونه اتون رو به هم بريزم ؟ باشه بازم ميام .


  نرگس – فكر نمي كردم به قوليكه دادي عمل كني و بياي !


  من – چرا ؟


  من و مني كرد .


  نرگس – خوب .. گفتم ... شيد به خاطر ... اتفاق اون روز ... تو پاساژ ....


  لبخندي زدم .


  من – فكر كردي قهرم ؟


  نرگس – نيستي ؟


  من – با تو نه !


  نرگس – با اميرمهدي چي ؟


  من – حالا ..........


  هر دو خنديدن .


  نرگس – بايد آشتي كنين !


  تو دلم گفتم " ... خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی ..... بی وفا شه اون کسی که جونتو براش گذاشتی ..... "


  پشت چشمي نازك كردم .


  من - تو که رفتی واسه ی من جای آشتی که نذاشتی ....


  با آهنگ خوندم ولي بيت دوم رو نگفتم . زيادي عاشقانه بود .


  نرگس – يعني مي گي منم بگم آشتي نمي كني ؟


  باز با يه بيت ترانه جوابش رو دادم . شايد در اصل مي خواستم ذهنش رو منحرف كنم .


  من – من دوست دارم عاشقتم .... اينجوري آزارم نده .....


  رضوان – واي نرگس . الان هر چي بگي اين مي خواد با آهنگ جوابت رو بده .


  نرگش با شگفتي نگاهم كرد .


  من – اينجوري نگام نكن ... با نگات صدام نكن ... اينجوري نزن به شيشه ي دلم مي شكنه ....


  رضوان سري به حالت تإسف تكون داد .


  رضوان – نگفتم ؟ اين خواهرشوهر من از عجايب هفتگانه ست .


  لبخندي زدم .


  من – يكه زن و يكه سوارم .... هيچ كجا رقيب ندارم ....


  نرگس خنديد .


  نرگس – به خدا تكي مارال .


  من – همه ي دنيا نمي ديدن منو ... من كنار تو تماشايي شدم .....


  رضوان – بسه مارال . بريم .


  سرم رو بالا انداختم . و دستم رو به طرف نرگس دراز كردم .


  من – منو با خودت ببر ... اي تو تكيه گاه من ... خوبه مثل تن تو .. با تو همسفر شدن ....


  رضوان چشم و ابرويي اومد به معناي اينك تموم كن زودتر بريم ...


  اما من قري به سر و گردنم دادم و در حالي كه عقب عقب از اتاق بيرون مي رفتم ، خوندم .


  من – ابرو به من كج نكن .. كج كلاه خان يارمه ...


  دست هام رو تو هوا حركت دادم و به خودم اشاره كردم .


  من – خوشگلم و خوشگلم ... دل ها ...


  چرخيدم به طرف مخالف و از ديدن فرد رو به روم ، ريتم از آهنگم رفت و حس از خوندنم .


  من – گرف .. تا .. رمه .....


  اميرمهدي كنار مادرش ايستاده بود و انگار داشتن حرف مي زدن كه با ورودم به هال و آهنگ خوندنم متوجهم شدن .


  حواسش كاملاً به من بود . اين رو از ابروهاي بالا رفته ش فهميدم . چون خودش كه نگاهم نمي كرد .


  بهتم از ديدنش به قدري بود كه بدون فكر ، براي جبران حركتم آروم شروع كردم به خوندن چيزي كه مجاز باشه و اولين چيزي كه تو دهنم اومد اين بود .


  من – ممد نبودي ببيني ... شهر آزاد گشته ... خون يارانت پر ثمر گشته ... ممد ........


  نگاهم ، ميخ صورتش بود كه هيچ تغيير خاصي نداشت . نه شگت زده بود و نه خوشحال .


  نه ناراحت و يا عصباني . خنثي بود و اين باعث مي شد نتونم بفهمم تو ذهنش چي مي گذره .


  از حرصم ، زير لب ، خيلي آروم ادامه دادم .


  من – آه و واويلا .... كو جهان آرا ....


  يه لحظه كمرم سوخت . دست بردم سمت كمرم كه از پشت دستي انگشتام رو فشار داد .


  مي خواستم برگردم ببينم كي جرأت كرده چنين كاري باهام بكنه كه صداي سلام اميرمهدي تو خونه پيچيد .


  و در جوابش ؛ صداي رضوان از كنارم و نرگس كمي اون طرف تر ، بلند شد .


  من هم نيمه نصفه و زير لب جواب دادم .


  خيلي محجوبانه حال مامان و بابا و مهرداد رو پرسيد . وقتي اسم از مهرداد برد فهميدم مخاطبش رضوان . وگرنه كه حال مهرداد رو ار من نمي پرسيد .


  همين كارش هم باعث شد حس كنم كمي باهام سر سنگينه . احتمال دادم هنوز هم من رو مقصر جريان تو پاساژ مي دونه و از حرفم دلخوره . منم ادمي نبودم كه بخوام به راحتي از موضعم عقب نشيني كنم .


  منم به شدت معتقد بودم كار من اشتباه نبود . در ضمن ، در عقايد من ، منت كشي و آشتي كردن كار مرد بود . و وقتي ديدم اميرمهدي حتي براي رفع دلخوري ظاهري هم پيش قدم نمي شه حس بدي بهم دست داد .


  توقع داشتم حال و احوالي هم از من بپرسه . اما ..


  بغض كردم .


  اگر براش مهم بودم يه كاري مي كرد . يه حرفي مي زد .


  ولي سكوتش و نديد گرفتنم نشون مي داد من تو دنياي اميرمهدي جايي ندارم .


  چي باعث شده بود اينجوري نديد گرفته بشم ؟


  حرفم ؟


  رفتارم ؟


  تفاوت عقايدم ؟


  وضع پوششم ؟


  يا حضور رقيب ؟


  و يكي تو ذهنم پي در پي مي گفت " والبته حضور رقيب ... حضور رقيب ... حضور رقيب .."


  تو قلبت كي عزيزتر شده از من ؟ .... كي اومد كه بدت اومده از من ؟ ............


  نگاه ازش گرفتم و اخم كردم .


  غصه ام رو پشت اخمم پنهون كردم تا نفهمه چه حالي دارم . حتماً مليكا انقدر تو دلش جا داشت كه اخم و ناراحتي من براش مهم نباشه .


  طاهره خانوم با ديدن ما كه لباس پوشيده بوديم اخمي كرد .


  طاهره خانوم – كجا مي خواين برين ؟


  رضوان – با اجازه اتون رفع زحمت كنيم .


  طاهره خانوم – مگه مي ذارم ؟ افطار نكرده كجا برين ؟ همين الان هم زنگ بزن آقا مهرداد و بگو ايشون هم افطار بيان اينجا . آقاي صداقت پيشه و سعيده خانوم رو هم خودم دعوت مي كنم .


  اميرمهدي – من الان زنگ مي زنم به آقا مهرداد . شماره اشون رو بگين .


  من رو كامل نديد گرفت .


  حرص خوردم و اخم كردم .


  بغض كردم و اخم كردم .


  دندونام رو روي هم فشار دادم و اخم كردم .


  رضوان خيلي سريع گفت .


  رضوان – نه مزاحم نمي شيم . باشه يه وقت ديگه . بايد بريم خونه .


  طاهره خانوم – تعارف مي كني مادر ؟ اينجا هم خونه ي خودتونه !


  رضوان – ممنون . منزل اميد ماست . ولي به خدا بايد بريم . تعارف نداريم . اين روزا سر مامان سعيده خيلي شلوغه و بايد بهشون كمك كنيم .


  به خاطر حرص خوردنم تمركزي براي حرفاي رد و بدل شده نداشتم . ولي با جمله ي آخري كه رضوان گفت اخمام تو هم رفت . سر مامان شلوغ بود ؟ چه خبر بود مگه ؟ چرا من خبر نداشتم ؟


  يه لحظه حس كردم چشمام سياهي رفت .


  سريع چشمام رو بستم . حرص خوردم كه الان چه وقت سياهي رفتن چشمامه آخه ؟


  با حرف طاهره خانوم چشم باز كردم .


  طاهره خانوم – به سلامتي افطاري دارن ؟


  رضوان كمي مكث كرد و بعد با لحن خاصي گفت .


  رضوان – افطاري كه دارن ولي بيشتر .. به خاطر اينكه چند روز ديگه براي مارال جون خواستگار مياد ، درگيرن .


  برق از سرم پريد . اينم حرف بود رضوان زد ؟ چه جاي بحث خواستگار من بود ؟


  نگاهم بي اختيار به سمت صورت اميرمهدي قدم رو رفت .


  نگاهش به زمين بود . نه اخمي و نه لبخندي ! نه ناراحتي و نه تعجبي !


  باز هم خنثي و شايد به قول ذهن پر از درد من بي تفاوت بود .


  باز هم حرص خوردم . يعني انقدر براش كم اهميت بودم كه هيچ عكس العملي نشون نداد ؟


  كاش دوسش نداشتم . كاش انقدر چشمام براي يه نگاهش دو دو نمي زد .


  كاش انقدر محتاج لبخندش نبودم .


  نه میشه باورت کنم .... نه میشه از تو رد بشم


  نه میشه خوبه من بشی ..... نه میشه با تو بد بشم


  ما قسمت هم نبوديم درست ، ولي درد داشت اين بي توجهي . توقع اين همه بي توجهي رو نداشتم . دلم درد داشت و كاش مي تونستم فرياد بزنم و همه ي دردم رو بيرون بريزم .


  دلم مي خواست برم ولي پاي رفتن نداشتم . ميخ شده بودم به زمين .مغرم فرمان مي داد برو و دلم با ضرب و زور به قدم هام فرمان ايست داده بود .


  عقلم مي گفت ديگه جاي موندن نيست و دلم فرياد مي زد شايد هنوز فرصتي باقي باشه .


  نه ساده ای نه خط خطي ..... نه دشمنی نه همنفس


  نه با تو جای موندنه ........ نه مونده راهه پیش و پس


  كاش مي تونستم از لحظه هام خطش بزنم كه اينجور از رفتارش آشفته نشم . ولي چيكار مي كردم كه اين مارال تازه پا گرفته ، هستي جديدش رو از اميرمهدي داشت .


  مگه مي شد راه جديدي كه در پيش گرفته بودم رو ادامه بدم و نقش اميرمهدي رو نديد بگيرم ؟


  کجا برم که عطره تو نپیچه تو ی لحظه هام ........... قصمو از کجا بگم که پا نگیری تو صدام


  دوست داشتن كه شاخ و دم نداشت ، داشت ؟


  من كه مي دونستم قول و قرارم با خدا چيه ؟ من كه مي دونستم تفاوت عقايد ما جايي براي يكي شدن نمي ذاره !


  پس بايد مي رفتم ولي مي تونستم عشقش رو براي خودم نگه دارم .


  اميرمهدي هر چي كه بود ، خشكه مذهب و زيادي معتقد ، خنثي يا بي تفاوت ، من دوسش داشتم .


  عاشق بهشت نشسته روي لبخندش بودم و نگاه به بند كشيده ش .


  عاشق بارون حرفاش كه روحم رو تازه مي كرد و لحن محجوبانه ش .


  صداي " به سلامتي گفتن همزمان طاهره خانوم و نرگس باعث شد نگاهشون كنم .


  لبخند طاهره خانوم كمي غير واقعي بود و نگاه نرگس دلخور .


  اون لحظه نخواستم هيچ چيزي رو تعبير كنم و براي خودم رويابافي كنم . فقط به رفتن و فرار از اون خونه و اون صوز بي تفاوت فكر مي كردم .


  دلم نمي خواست هيچ حرفي يا عكس العملي پاي رفتنم رو شل كنه .


  پس " با اجازه اي " گفتم و به رضون حالي كردم دنبالم بياد .


  به در نرسيده باز چشمام سياهي رفت و من براي اينكه حتي با اون سياهي رفتن مقابله كنم چشم درشت كردم . اما انگار اينبار بخت با من يار نبود كه حس كردم فضاي خونه داره كج مي شه .


  بي اختيار دستم رو به چهارچوب در گرفتم تا از سقوطم جلوگيري كنم .


  چشمام رو بستم شايد حالم بهتر شه كه به ناچار ، به خاطر حرف طاهره خانوم بازشون كردم .


  طاهره خانوم – چي شدي مادر ؟ خوبي ؟


  نگاهش كردم با لبخند زوركي جواب دادم .


  من – خوبم .


  رضوان كه نزديكم بود دستم رو گرفت و با سرزنش گفت .


  رضوان – آخر سر خودت رو مي كشي ! آخه اينجوري روزه مي گيرن ؟


  با اخم نگاهش كردم تا شايد بيشتر از اين اطلاعات تقديمشون نكنه . ولي همون حرفش كار خودش رو كرد . چون طاهره خانوم سريع پرسيد .


  طاهره خانوم – مگه چه جوري روزه مي گيري مادر ؟


  و رضوان با ناراحتي جواب داد .


  رضوان – مامان سعيده مي گن هيچي نمي خوره . مثل اينكه اصلاً اشتها نداره . فقط آب مي خوره .


  طاهره خانوم با مهربوني گفت .


  طاهره خانوم – اينجوري كه نمي شه . جون تو تنت نمي مونه مادر . اگه حالت بده برات يه شربت بيارم . اينجوري روزه گرفتن ثواب كه نداري هيچ بيشتر گناه داره .


  سريع با هول گفتم .


  من – خوبم . تا افطار چيزي نمونده . برم خونه يه مقدار استراحت كنم حالم خوب مي شه .


  طاهره خانوم " هرجور خودت صلاح مي دوني " اي گفت و من سريع چرخيدم به سمت مخالف تا كفش هام رو بپوشم كه چشمم خورد به لبخند روي لب هاي اميرمهدي كه بعد از اون حالت خنثي خيلي تو چشم بود .


  دلم هري ريخت پايين . من با عشق اميرمهدي بايد چيكار مي كردم ؟


  من بي اميرمهدي ، بايد چيكار مي كردم ؟


  اي زلال سبز جاري .... جاي خوب غسل تعميد .... بي تو بايد مرد و پژمرد .... زير خاك باغچه پوسيد ..


  من براي آخرين بار تو اون خونه پا گذاشته بودم . آخرين بار ..


  چه بهار قشنگي رو گذرونده بودم ! سراسر پر بود از اميرمهدي ...


  و چه تابستون شور و بي حسي كه بايد فراموشش مي كردم .


  و چه روز نحسي ! كه هم رقيب رو ديدم و هم نگاه بي تفاوت معشوق رو .


  و صداي كر كننده ي ذهنم كه پياپي تكرار مي كرد " مليكا هم نفس اميرمهدي . رقيب برد "


  و من از درون شكستم .


  چشم تو با هق هق من .... با شكستن آشنا نيست ... اين شكستن بي صدا بود ... هر صدايي كه صدا نيست.


  خودم رو سرگرم لبخندش نكردم و سريع به سمت كفش هام رفتم . كتوني هام .


  اين آخرين ديدار ما بود .


  با تو بدرود اي مسافر .... هجريت تو بي خطر باد .... پر تپش باشه دلي كه خون به رگهاي تنم داد..


  نشستم و زانوي راستم رو روي زمين تكيه دادم و كفش رو پوشيدم . بندش رو كه بستم رفتم سراغ كفش دوم.


  اميرمهدي – خانوم صداقت پيشه ؟


  از زنگ صداش دلم لرزيد .


  مطمئن بودم مخاطبش من نيستم . براي همين بي توجه به كارم ادامه دادم .


  باز صدا كرد .


  اميرمهدي – خانوم صداقت پيشه ؟


  اخم كردم . چرا رضوان جوابش رو نمي داد ؟


  اميرمهدي – خانوم صداقت پيشه ؟


  با آرنجم كوبيدم به پاي رضوان .


  من – جواب بده ديگه !


  رضوان – با شما هستن مارال جان !


  بند كتونيم رو سفت كردم و بلند شدم ايستادم .


  نگاهش به زمين بود و انگار منتظر بود تا جوابش رو بدم .


  نمي دونم چرا دلم خواست بفهمه از دستش هنوز دلخورم . دلم مي خواست بدونه توقع داشتم دلجويي كنه .


  و بيشتر از همه دلم مي خواست لحن حرف زدنم جلب توجه كنه ، باعث تعجبش بشه ، تو ذهنش ردي به جا بذاره .


  براي همين سر سنگين جواب دادم .


  من – بفرماييد !


  ديدم كه ابروهاش بالا رفت .


  ديدم كه متعجب شد .


  ديدم كه نگاهش سر در گم شد و كمي مكث كرد .


  دستش رو بالا برد و با كف دست لب و ريش هاش رو لمس كرد .


  دهنش رو باز كرد كه حرفي بزنه ، اما ترديد كرد .


  دهنش رو بست و كف دستش از چونه به سمت گردن كشيد .


  مي تونستم ترديد رو از لا به لاي حركت دست هاش هم تشخيص بدم .


  اما به يكباره گفت .


  اميرمهدي – شنيدم رشته ي تحصيليتون رياضي بوده ؟


  مردد نگاهش كردم .


  از كجا فهميده بود ؟


  نگاهم بين نرگس و رضوان چرخيد . كي اين اطلاعات رو بهش داده بود ؟


  نگاه عادي و بدون تعجبشون نشون مي داد از حرفش چندان تعجبي نكردن . پس بايد احتمال مي دادم اين اطلاعات از طريق رضوان درز كرده باشه .


  نگاهم رو به سمت اميرمهدي سوق دادم و گفتم .


  من – بله . من ليسانس رياضي دارم .


  سري تكون داد و با لحن نرمي گفت .


  اميرمهدي – اون روز كه رفتيم خريد رو يادتونه ؟ و اون دختر بچه اي رو كه سر چهارراه ديديم ؟


  يادم بود . همون روزي كه اين دلخوري و اين مسائل شروع شد . مي شد فراموش كنم ؟


  سري تكون دادم.


  من – يادمه .


  اميرمهدي – برادر اون دختر و چندتا بچه ي ديگه كه مثل اونا هستن ، نتونستن تو امتحانات خرداد نمره ي قبولي درس رياضي رو بگيرن . راستش مي خواستم بدونم مي شه رو كمك شما براي درس دادن بهشون حساب كرد ؟ تقريباً دو ماه ديگه امتحان دارن و چون بيشتر ساعات روز كار مي كنن زمان زيادي ندارن براي درس خوندن . نياز هست كه يه دبير خوب باهاشون رياضي كار كنه .


  من – باشه . فقط وقت آزادشون رو به من اطلاع بدين و اينكه چه مقطعي هستن !


  نفهميدم از لحن غير دوستانه م بود يا شما خطاب كردنش ، كه نگاهش رو براي صدم ثانيه بهم دوخت و نسيم وار ازم گرفت . اخم ظريفي كرد و گفت .


  اميرمهدي – يه نفر اول متوسطه و سه نفر سوم راهنمايي . در مورد وقت آزادشون هم باهاتون تماس مي گيرم .


  كمي مكث كرد . اما بعد خيلي محكم ادامه داد .


  اميرمهدي – مطمئن بودم هر كمكي از دستتون بر بياد انجام مي دين . ممنون .


  سري تكون دادم .


  من – خواهش مي كنم . وظيفه ي هر انسانيه كه به ديگران كمك كنه . امر ديگه اي ندارين ؟


  اخمش بيشتر شد و اينبار مطمئن بودم به خاطر شما خطاب كردنش باشه .


  اميرمهدي – نه خير . عرضي نيست .


  رو به رضوان گفتم .


  من – بريم ؟


  سري تكون داد و من با اين تأييدش چشم چرخوندم براي خداحافظي با طاهره خانوم . كه نديدمش . رو به نرگس گفتم .


  من – ببخشيد مزاحم شديم .


  نرگس لبخندي زد .


  نرگس – مزاحم چيه ؟ اينجا خونه ي خودتونه . بازم از اين كارا بكنين .


  رضوان هم با گفتن " اينبار نوبت توئه " دست پيش برد براي خداحافظي


  همون موقع اميرمهدي پرسيد .


  اميرمهدي – ميان دنبالتون ؟


  رضوان سريع جواب داد .


  رضوان – نه . خودمون مي ريم .


  اميرمهدي – صبر كنين . من مي رسونمتون .


  رضوان نيم نگاهي به من انداخت كه با بالا انداختن ابرو بهش فهمونم قبول نكنه .


  رضوان – نه آقاي درستكار مزاحم شما نمي شيم . راه دور نيست . الان هم كه هوا خوبه .


  همون موقع طاهره خانوم با سيني حاوي يه كاسه بزرگ آش رسيد و گفت .


  طاهره خانوم – چي خوبه ؟


  رضوان - به اقاي درستكار گفتم هوا خوبه و نمي خواد زحمت بكشن ما رو برسونن .


  طاهره خانوم سري بالا انداخت .


  طاهره خانوم – نه مادر . زحمت نيست كه . افطار كه نموندين منم دلم طاقت نمياره از اين آش نخورين . با اين كاسه آش هم كه نمي تونين راحت برين خونه ! در ضمن مارال جان افت فشار داره . ممكنه حالش بد بشه .


  با اين حرفش اميرمهدي سريع رفت به اتاقش و چند ثانيه بعد با سوييچ ماشينش اومد بيرون .


  خداحافظي كرديم و پشت سر اميرمهدي به سمت ماشين رفتيم .


  هر دو عقب نشستيم . به منزله ي خداحافظي آخر ، دستي براي نرگس تكون داديم و ماشين راه افتاد .


  هر سه ساكت بوديم . جز صداي ماشين و بعضاً ماشين هاي ديگه كه از كنارمون رد مي شدن صداي ديگه اي شنيده نمي شد .


  حواسم به خيابون بود و تموم سعيم اين بود كه نگاهش نكنم . ياد آهنك ساسي مانكن براي لحظه اي لبخند رو به لب هاي خشكم هديه داد . عجب روزي بود اون روز ! و البته امروز .


  اتفاقات از صبح رو يه بار ديگه مرور كردم . هيچ قسمتيش دردناك تر از ديدن مليكا و فهميدن اينكه كي هست ، نبود .


  به خصوص رفت و امدش به اون خونه بدون اينكه نسبت مستقيمي با افراد اون خونه داشته باشه . و اين يعني اعتماد كامل داشتن به جايگاه و نسبتش با اون افراد در آينده .


  ضعف بدي تو بدنم پيچيد به طوري كه باز هم غيرارادي چشمام رو بستم . و به پشتي صندلي جلو چنگ زدم .


  اميرمهدي – مي خواين يه آبميوه براتون بگيرم ؟


  چشم باز كردم و خيره شدم به اخم هاش كه از آينه ي جلو قابل ديدن بود .


  به زحمت جواب دادم .


  من – نه .... تا ... افطار چيزي ... نمونده .


  سرش رو كمي به سمت عقب چرخوند .


  اميرمهدي – مي شه لجبازي نكنين ؟


  من – لجبازي .. نمي كنم .


  اميرمهدي – اين اولين قانون روزه گرفتنه كه هرجا روزه براي حال عمومي شخص مضر باشه حق روزه گرفتن نداره .


  من – من خوبم .


  نفسش رو با حرص بيرون داد .


  اميرمهدي – اين كار گناهه خانوم صداقت پيشه . حق ندارين به بدنتون ظلم كنين !


  من – بدن خودمه ....


  سري به حالت تأسف تكون داد . اومد باز هم حرفي بزنه كه رضوان اعلام حضور كرد .


  رضوان – مارال جان چهل دقيقه بيشتر تا اذان باقي نمونده . مي توني تحمل كني ؟ اگر نه كه بهتره يه آبميوه بخريم تا حالت بدتر نشده .


  اخمي كردم .


  من – تحمل مي كنم .


  سريع برگشت به سمت اميرمهدي .


  رضوان – فكر كنم بتونه تحمل كنه . نگرن نباشين ، امشب خودم وادارش مي كنم غذا بخوره وگرنه نمي ذارم فردا روزه بگيره .


  و اينجوري به بحث بينمون خاتمه داد .


  باز هم هر سه سكوت كرديم . ولي اين بار اخم هاي اميرمهدي از هم باز نشد .


  جلوي در خونه ازش تشكر كرديم و پياده شديم . البته نه تشكر من با لحن نرمي بود و نه اخم هاي اميرمهدي حين جواب دادن باز شد .


  ايستاد تا بريم داخل . كليد رو از كيفم بيرون آوردم . در همون حين شنيدم كه گفت .


  اميرمهدي – خانوم صداقت پيشه مي شه شماره ي آقا مهرداد رو داشته باشم ؟


  رضوان – بله حتماً . الان هم فكر كنم اومده باشه خونه .


  اميرمهدي – مزاحمشون نمي شم . وقت افطاره . اگر شماره شون رو لطف كنين بعداً باهاشون تماس مي گيرم .


  رضوان شماره رو داد . و من در تموم مدت با كليد و قفل در بازي مي كردم تا حرف زدنشون تموم شه .


  شماره رو كه گرفت با گفتن " سلام برسونيد " خداحافظي كرد و رفت .


  ***


  بي حال گوشه ي كاناپه لم داده بودم . وقت افطار انقدر به زور به خوردم داده بودن كه نا نداشتم تكون بخورم .


  احساس پري مي كردم و هيچ كاري غير از لم دادن حالم رو بهتر نمي كرد .


  دور هم نشسته بوديم . اونا در حال ميوه خوردن و من در انديشه ي اينكه مگه معده هاشون چقدر جا داره كه ميوه هم مي خورن ؟


  مامان به سمع و نظرم رسوند كه خواستگاران محترم پنج شنبه شرفياب مي شن به حضور مبارك همايونيم . و چون اون شب مصادف مي شه با وفات ، قبل ازافطار ميان كه زمانش بد نباشه .


  منم كه نا نداشتم مخالفت كنم . به ناچار باز هم سكوت كردم تا مامان و بابا هرجور دلشون مي خواد برنامه ريزي كنن .


  بحث خواستگارا كه اومد وسط ، رضوان با حسرت گفت .


  رضوان – كاش جوري مي شد كه ما هم تا آخر اين هفته بريم خواستگاري نرگس !


  مامان با مهربوني نگاهش كرد .


  مامان – چاره ش يه زنگ زدن و وقت گرفتنه مادر .


  رضوان – راستش دلم مي خواد وقتي مي ريم خواستگاري يه آشنايي قبلي بين دو تا خونواه باشه كه رضا و نرگس بتونن از همون شب با هم حرف بزنن . اينجوري بخوايم بريم اولين جلسه مي شه آشنايي دو تا خونواده . ديگه فكر نكنم وقت بشه اين دو تا با هم حرف بزنن .


  مهرداد در حال خودن سيب گفت .


  مهرداد – خوب چه اشكالي داره ؟


  رضوان – اشكالش اينه كه چندين و چندبار بايد بريم خواستگاري تا اين دوتا بتونن حرف بزنن و به نتيجه برسن . ولي اگر يه آشنايي از قبل باشه همون جلسه ي اول مي شه بگيم برن با هم حرف بزنن .


  مامان ابرويي بالا انداخت .


  مامان – راست مي گه . الان خواستگار مارال هم اينجوريه ديگه . ما تازه مي خوايم باهاشون آشنا بشيم . اگر جلسه ي اول به دلمون نشستن اجازه مي ديم باز هم بيان و مارال با پسرشون حرف بزنه .


  مهرداد رو به رضوان گفت .


  مهرداد – حالا تو چرا انقدر عجله داري ؟ بذار كار ها طبق روالش پيش بره .


  رضوان با مظلوميت نگاهش كرد .


  رضوان – دلم مي خواد تا آخر ماه رمضون تكليف رضا هم مشخص بشه .


  مهرداد مكثي رو چشماي زيبا و مظلوم رضوان كرد .


  لبخندي زد .


  مهرداد – به اميد خدا همه چي درست مي شه .


  مامان – مي گم رضوان جان مي خواي فردا يا پس فردا خونواده ي درستكار و خونواده ي شما رو افطاري دعوت كنم كه اينجوري آشنايي اوليه ايجاد شه ؟


  رضوان نگاه از مهرداد گرفت و با شگفتي زل زد به مامان .


  رضوان – اين كار رو مي كنين مامان سعيده ؟


  مامان – معلومه! يه عروس كه بيشتر ندارم .


  رضوان – اما اينجوري همه ي زحمتاش مي افته رو دوش شما .


  مامان لبخندي زد .


  مامان – عوضش حسابي ثواب مي كنم .


  رضوان – مامان سعيده خيلي ماهي .


  و بلند شد و رفت مامان رو بغل كرد .


  نگاهشون كردم . دل خوشي داشتنا ! اينم عروس خود شيرين ما . كه البته انقدر خوب بود كه اين خودشيرينيش دل آدم رو نزنه .


  نگاهم رو دوختم به تلويزيون و سريال مخصوص شبهاي ماه رمضونش .


  و يكي تو ذهنم با تمسخر گفت " يادته مي گفتي آخرين ديدارت با اميرمهديه ؟ ديدي هيچي دست تو نيست و هر چيزي در قدرت خداست . بازهم اميرمهدي رو مي بيني "


  لبخندي زدم . زير لب گفتم " قربونت برم خدا جون كه راه به راه به فكر دل بدبخت مني ."


  ***


  هنوز مثل قبل جون نگرفته بودم با اينكه به زور مامان و بابا كمي غذا مي خوردم .


  از صبح رضوان اومده بود كمك مامان و دائم به من تشر مي زد كه كمتر خودم رو خسته كنم كه شب ، وقتي مهمونا اومدن ضعف نكنم .


  بهم هشدار هم داده بود كه سر به سر اميرمهدي نذارم و هر چي گفت لج نكنم .


  منم براي حرص دادنش شونه اي بالا مي نداختم و مي گفتم " حالا ببينم چي مي شه "


  بنده ي خدا هي جوش مي زد كه همه چي اونجور كه مي خواد پيش بره و اين افطاري بشه وسيله ي خير و خواستگاري .


  كلي به مامان كمك كرد و منم پا به پاش كمك كردم . دلم نيومد اونا كار كنن و من برم استراحت . بهشون قول دادم هر وقت خسته شدم و ضعف كردم ديگه كاري نكنم .


  يه ساعت قبل از اومدن مهمونا هم رفتم اتاقم و خوابيدم تا سر حال بشم .


  وقتي بيدار شدم ، پدر و مادر و برادر رضوان اومده بودن . صداي بابا و مهرداد هم مي اومد و نشون مي داد همه آماده هستن براي استقبال از خونواده ي درستكار .


  بيست دقيقه اي تا اذان بيشتر نمونده بود .


  سريع بلند شدم و به سمت كمد لباسام رفتم .


  با اون همه لباس يقه باز و آستين كوتاه و صد البته تنگ و چسبون ، چيزي براي انتخاب باقي نمي موند جز چندتا مانتو .


  دست بردم و يكي از مانتوهايي كه ماه پيش با مامان خريده بودم بيرون كشيدم . پارچه ي خنكي داشت و همين باعث شد تا انتخابش كنم . بلند بود و به رنگ آبي روشن . طرح ساده اي داشت . ترجيح مي دادم تو چشم نباشم .


  حاضر كه شدم صداي زنگ آيفون هم بلند شد . وقتي براي دست كشيدن به صورتم نداشتم . سريع كرمي به صورتم زدم شالم رو روي سرم انداختم و از اتاق خارج شدم .


  همون لحظه همخ ونواده ي درستكار وارد خونه شدن .


  جلو رفتم و با همه سلام و احوالپرسي كردم . مثل قبل با اميرمهدي كمي سرسنگين بودم .


  به محض نشستن مهمونا ، براي كمك به مامان به آشپزخونه رفتم و نذاشتم رضوان به خاطر كمك ، زياد از جمع دور باشه .


  سفره ي افطار رو آماده كرديم و به محض بلند شدن صداي ربنا ، همه دور سفره جاي گرفتيم .


  نگاهم رفت سمت اميرمهدي . قبل از اينكه روزه ش رو باز كنه زير لب دعايي خوند و آميني گفت .


  حين خوردن هم چندبار ديدم كه نگاهش به طرف من و ظرف جلومه . شايد مي خواست مطمئن شه كه مي خورم . و من مثل هر دفعه زياد اشتها نداشتم .


  بعد از افطار كردن باز هم خودم رو با كمك به مامان و جمع كردن سفره مشغول كردم .


  مهمونا دور هم نشسته بودن و حرف مي زدن . بابا همه جوره سعي مي كرد بحثي رو شروع كنه كه هم آقاي درستكار و هم پدر رضوان مايل به ادامه دادنش باشن و وقتي بحث بينشون گل مي كرد ، بيشتر سكوت مي كرد تا حرف ها بين اون دو ادامه پيدا كنه و اينجوري بيشتر با عقايد هم آشنا بشن .


  مامان هم بين مادر رضوان و طاهره خانوم الفتي ايجاد كرده بود و سعي مي كرد به بهترن نحو اونا رو به هم نزديك كنه .


  من هم يه تنه كارها رو به عهده گرفته بودم .


  از ميوه گذاشتن تو پيش دستي ها تا گذاشتنشون جلوي تك تك مهمونا . سر زدن به شام و درست كردن سس سالاد .


  آوردن سري دوم چاي بعد از افطار و تعارف زولبيا و باميه و نون پنجره هايي كه خونواده ي درستكار آورده بودن .


  چند باري هم نگاهم به اميرمهدي افتاد كه بيشتر حواسش به بحث بين آقايون بود و در كمال تعجب ديدم كه دو باري خيلي آروم با مهرداد حرف مي زد .


  مهرداد بيشتر شنونده بود و گاهي فقط با چندتا كلمه جوابش رو مي داد . نديدم كه مهرداد حرف بزنه و اميرمهدي گوش كنه .


  بعد از حرفاشون هم حس كردم كه مهرداد زيادي تو فكره .


  شام رو كه خورديم ، باز هم به تنهايي كار ها رو به عهده گرفتم و از مامان خواستم پيش مهمونا باشه .


  با اينكه غذا خورده بودم احساس ضعف داشتم . خوشبختانه به قدري نبود كه بخواد اذيتم كنه .


  يك ساعتي بعد از شام خونواده ي درستكار عزم رفتن كردن .


  براي بدرقه شون تا دم در رفتيم .


  چيزي از حضورشون نفهميده بودم از بس كه دائم در حال كار بودم . اينجوري بيشتر راضي بودم .


  در حين خداحافظي ، اميرمهدي با نيم نگاه دلخوري ازم خداحافظي كرد . باز هم خيلي رسمي جوابش رو دادم .


  ماشين رو سمت مقابل پارك كرده بودن . همگي به اون سمت رفتن و سوار شدن . نرگس هنوز داخل ماشين نشسته سريع رو كرد به سمت ما .


  نرگس – واي ساعتم رو جا گذاشتم .


  اومد بياد اين سمت كه سريع ، بلند گفتم .


  من – كجا گذاشتيش ؟ بگو من برات ميارم .


  نرگس – مي خواستم برم وضو بگيرم گذاشتمش رو ميز كنار تلويزيون .


  سري تكون دادم .


  من – الان ميارمش .


  اومدم به سمت خونه بچرخم كه ديدم كمي دورتر يه ماشين وسط خيابون ايستاد و چراغ هاش رو خاموش كرد .


  به نظرم آشنا اومد ولي بي توجه به سمت خونه رفتم .


  اصلاً نفهميده بودم كي نرگس رفته وضو گرفته و كي نماز خونده !


  ساعت رو همونجايي كه گفته بود ، پيدا كردم و براش بردم .


  كنار ماشينشون ايستاده بود و منتظرم بود . اميرمهدي هم كنارش ايستاده بود .


  رفتم از خيابون رد شم و ساعت رو بهش بدم كه با روشن شدن چراغ هاي ماشيني كه به يقين همون ماشين وسط خيابون بود ، براي لحظه اي حواسم پرت شد و خيره شدم به نور چراغ ها .


  وسط خيابون ايستاده بودم . و فكر مي كردم چرا به نظرم ماشين آشناست ؟


  كسي كه پشت فرمون بود گاز داد و ماشين به حركت در اومد .


  سرعتش زياد بود و هر لحظه حس مي كردم سرعتش زيادتر مي شه و با سرعت داره به طرفم يورش


  مياره .


  خيلي خيلي آشنا بود .


  مگه مي شد فراموش كنم ماشيني رو كه چند ماه داخلش سوار شدم و تو روياهام اون رو ماشين عروسم مي ديدم ؟


  كي پشت فرمونش نشسته بود ؟ خود پويا يا يه شخص ديگه ؟


  مي اومد جلو .... سريع و با صداي غرش وحشتناك ...


  با ذهن فلج شده م ، نگاهش مي كردم .


  نور شديد چراغ هاي ماشين چشمام رو مي زد .


  با سرعت نزديك مي شد .


  پاهام شروع كرد به لرزش .


  قرار بود چه اتفاقي بيفته ؟ اينكه بميرم ؟


  كامل چرخيدم به سمت ماشين .


  من ؟ اين موقع ؟ جلوي چشماي مامان و بابا ؟ جلوي اين همه آدم ؟ تو كوچه ي خودمون ؟


  جلوي چشماي اميرمهدي ؟ بميرم ؟


  اميرمهدي ؟


  من و اميرمهدي ؟ و صداي غرش وحشتناك !


  هواپيما دوباره ارتفاع كم كرد . با سرعت .


  صداي همهمه ....


  حس كشيده شدن به سمت پايين با شدت !


  چراغ هاي داخل هواپيما روشن و خاموش مي شد .


  ترس ... حس رخوت ....


  نفسم حبس جسم ترسيده م شده بود .


  دوباره اوج گرفتن هواپيما ...


  صداي كف زدن و صلوات فرستادن ...


  دوباره با شدت به سمت پايين كشيده شدن ....


  خانومي كه كنارم نشسته مي گه " خدا خودش رحم كنه " و من باور دارم كه خدا بايد رحم كنه ...


  صداي جيغ و فرياد از هر گوشه بلنده .


  - خدا به دادمون برس .


  - يا ابوالفضل .


  - بسم الله ...


  و من تكرار كردم " خدايا به دادمون برس .... يا ابوالفضل ... بسم الله .. "


  با شدت برخورد به چيزي ...


  معلق شدن ....


  سياهي ........


  صداي بوق وحشتناك ......


  بي اختيار چنگي به قفسه ي سينه م انداختم .


  ماشين با سرعت تغيير مسير داد و با بوق بلند و وحشتناكي از كنارم رد شد ............


  لرزش پاهام بيشتر شد ........


  در آغوشي كشيده شدم ....


  جون از پاهام رفت و به سمت زمين سقوط كردم ....


  دست هايي دورم پيچيده شد ........


  همهمه ..... همهمه ......


  نگاهم رو چرخوندم .......


  همه بودن و نبودن .....


  دهن ها باز مي شد و من چيزي نمي شنيدم غير از صداي غرش وحشتناك .........


  كسي دست هام رو ماساژ مي داد ....


  من قرار بود بميرم ! قرار بود جسمم رو روي زمين بذارم و به سمت آسمون پرواز كنم !


  و باز خدا بهم رحم كرد .....


  باز نجات پيدا كردم ........


  كسي زد تو صورتم ........


  باز نگاهم رو چرخوندم .......


  كسي حالم رو مي فهميد ؟ اينكه از بين اون همه دود و آهن پاره ، زنده بيرون اومدم ؟ و براي بار دوم ، تو راه مرگ پا نذاشته ، يه زندگي دوباره هديه گرفتم ؟


  كسي مي فهميد دوبار تا پاي مرگ رفتن يعني چي ؟


  كي ؟ ...... كي ؟ ........كي مي تونست چنين اتفاقاتي رو از سر گذرونده باشه ؟


  چشمم قفل شد رو صورت آشنايي .......... اميرمهدي .......


  خودش بود ! اون مي فهميد ............


  بي اختيار بغض كردم .


  بطري آبي دستش بود .....


  درش رو باز كرد ... كمي ريخت تو دستش .....


  اومد بپاشه تو صورتم .......


  شوك زده گفتم ......


  من – بازم هواپيما سقوط كرد .... صداش وحشتناك بود ....


  چشماش براي لحظه ي كوتاهي ، با بهت ؛ قفل شد تو چشمام .


  چونه م لرزيد .


  من – بازم نزديك بود بميرم .


  لبم رو به دندون گرفتم .


  چشماش رو با درد روي هم گذاشت .


  لبش رو به دندون گرفت و سريع بلند شد و رفت .


  پشت به ما ايستاد . نمي تونستم بفهمم در چه حاليه ولي مي ديدم كه سرش رو به آسمون بلند بود .


  با صداي كسي كه گفت " بخور " نگاه ازش گرفتم و دوختم به ليوان جلوي دهنم .


  پس صداهاي ديگه رو هم مي شنيدم !


  يا شايد صداي هواپيماي تو ذهنم تموم شده و اجازه ي شنيدن بهم داده بود .


  به زور مامان و رضوان چند جرعه از محتوي ليوان به لبم نزديك شده ، خوردم . آب قند خنكي كه بيشتر دلم رو حال آورد تا اينكه بخواد لرز بدنم رو كم كنه . لرزي كه از ترس بود ، از وحشت بود .


  سعي مي كردم با دم عميق ، نفس هاي منقطعم رو منظم كنم .


  تازه مغزم شروع كرده بود به فرمانروايي در بدنم و سعي مي كرد با هر فرماني شده حالت نرمال رو به بدنم برگردونه .


  مادر رضوان ، رو به مامان و بابا كه بدتر از من ؛ بي حال و مبهوت بودن گفت كه بهتره بريم داخل .


  با حمايت دست هايي به داخل خونه رفتيم . همه دورم بودن و سعي مي كردن كاري انجام بدن تا اون شوك و اون حال بد رو پشت سر بذارم .


  به پيشنهاد طاهره خانوم ، رضوان بالشتي آورد و وادارم كردن گوشه اي دراز بكشم . طاهره خانوم هم كنارم نشست و شروع كرد به ماليدن دستاي يخ كرده از ترسم .


  حين مالش ، گاهي فشاري هم به دستم مي آورد تا خون با هجوم تو دستام به جريان بيفته و اينجوري لرز بدنم كم شه .


  مامان هم بالا سرم نشسته بود و موهام رو نوازش مي كرد .


  هر دو نفر سعي داشتن حس اطمينان رو با كارشون بهم القا كنن . اطمينان به حضورشون . به حمايتشون و بهتر از همه اطمينان به اينكه تنها نيستم .


  پتويي كه روم كشيده بودن ، بدنم رو گرم كرده بود ولي از داخل به قدري سرد بودم كه اون پتو درست وسط تابستون هم نتونست بدن سردم رو به عرق بشونه .


  همه سكوت كرده بودن و انگار هنوز تو بهت ماجراي پيش اومده بودن . هيچ كس هم اشاره اي به اينكه خونواده ي درستكار قبل از اون ماجرا قصد رفتن داشتن ؛ نداشت .


  سكوت موجود برام آزاردهنده بود . بيشتر باعث مي شد به اتفاق افتاده فكر كنم و اون ماشين و قصد پويا !


  گاهي هم با خودم فكر مي كردم واقعاً اون شخصي كه قصد جونم رو داشت ، پويا بود ؟ چرا ؟ چون ردش كرده بودم ؟


  چون گفته بودم دلم با شخص ديگه ايه ؟


  يا چون جواب توهين هاش رو داده بودم ؟


  يا شايد اينجوري مي خواست حالم رو بگيره !


  خودش گفته بود كه نمي ذاره اميرمهدي مال من بشه ! يعني به همين خاطر اين كار رو كرده بود ؟


  با صداي آروم حرف طاهره خانوم و مامان ذهنم رو از پويا جدا كردم .


  طاهره خانوم – سعيده خانوم خودتون هم يه ليوان آب قند بخورين . رنگ به صورتتون نمونده .


  مامان هم آروم گفت .


  مامان – داشت جلو چشمام ..


  بغض كرد و نتونست ادامه بده .


  طاهره خانوم – خدا رو شكر به خير گذشت . مي دونم چه حالي شدين . منم همين حال الانتون رو داشتم وقتي اميرمهدي تو كربلا زخمي شد . قضا بلا بود كه از سرتون رفع شد . يه صدقه بدين .


  مامان – بايد همين كار رو بكنيم . داشتم سكته مي كردم . نمي دونم خدا به من رحم كرد يا به جوونيش ؟


  طاهره خانوم – به دل پاك هر دوتون .


  بعد از اين حرف دوباره هر دو سكوت كردن .


  صداي پچ پچ هاي آرومي سكوت فضا رو كمي آشفته كرده بود . نه مي دونستم چه حرفي رد و بدل مي شه و نه مي دونستم گوينده چه كسايي هستن .


  ترجيح دادم چشمام رو ببندم . و در همون حال با صحنه ي نزديك شدن ماشين دوباره برام تداعي شد .


  انقدر فكر كردم و حرف هاي پويا با اتفاق پيش اومده رو مرور كردم كه نفهميدم چطور زمان گذشت و خونواده ي درستكار براي بار دوم قصد رفتن كردن .


  نذاشتن براي بدرقه شون بلند شم و همونجور ازم خاحافظي كردن . نگاه اميرمهدي لحظه ي رفتن پر بود از نگراني .


  " مواظب خودتون باشيد " ي كه زير لب گفت ، پر بود از حس دلنگروني و شايد من دلم خواست نگاه و حرفش رو اينجوري تعبير كنم .


  چند دقيقه بعد هم خونواده ي رضوان رفتن . ولي مهرداد و رضوان شب پيش ما موندن .


  زودتر از بقيه به خواب رفتم با يه ذهن درگير و پر از سوال .


  بيشتر خوابم كابوسي بود كه من در اون از پويا دليل كارش رو مي پرسيدم . و هزاران جواب بي سر و ته تحويل مي گرفتم .


  ***


  با صداي رضوان چشم باز كردم .


  رضوان – مارال ! مارال جان !


  نگاهش كردم . گيج و خوابالود .


  لبخندي زد .


  رضوان – نمي خواي بلند شي ؟ پاشو دست و صورتت رو بشور و حاضر شو . مي خوايم بريم بيرون .


  بي حوصله گفتم .


  من – اول صبحي بازيت گرفته ؟ زبون روزه تو اين گرما كجا بريم ؟


  رضوان – اتفاقاً الان وقت خوبيه . مي خوايم بريم زيارت .


  با همون چشماي خمار ابرويي بالا انداختم .


  من – زيارت ؟ كجا ؟


  رضوان – مامان سعيده دلش هواي شاه عبدالعظيم كرده .


  چشمام رو بستم .


  من – زيارت ميام ولي چادر سرم نمي كنم !


  رضوان – تو چادر ملي من رو بپوش . راحت تر از چادر معموليه . من از مامان سعيده چادر مي گيرم .


  من – چادر چادره . ملي و معموليش فرق نداره . روي سر من بند نمي شه . اگر بهمون خنديدن ناراحت نشين !


  رضوان – نگران نباش اگر از سرت هم بيفته رو زمين ولو نمي شه . بلند شو ديگه .


  با كشيدن لباسم ناچار ، با سنگيني بلند شدم و روي تخت نشستم .


  من – آخه الان چه وقت زيارت رفتنه ؟


  برگشتم نگاهش كردم ببينم عكس العملش چيه كه ديدم خيره شده به صورتم .


  همونجور خيره پرسيد .


  رضوان – چرا پويا اون كار رو كرد ؟


  اتفاق شب قبل مثل فيلم از جلوي چشمام رد شد . گرچه كه تموم شب خوابش رو ديده بودم و فقط به واسطه ي بيدار شدن و اسم زيارت رفتن براي چند لحظه فراموشش كرده بودم .


  حالم گرفته شد . اون اتفاق چيزي نبود كه بشه بهش فكر كرد و بي اهميت از كنارش گذشت . حداقل اينكه هنوز براي من تازه و داغ بود و بي توجهي بهش دور از ذهن بود .


  آروم گفتم .


  من – تو هم فهميدي پويا بوده ؟


  رضوان – مهرداد ماشينش رو شناخت .


  من – فكر كردم فقط خودم فهميدم .


  رضوان – فكر مي كني مامان سعيده و بابا جمشيد نفهميدن ؟


  من – فهميدن ؟


  رضوان – بي شك .


  پس امكان نداشت بي تفاوت از كنار قضيه رد بشن و كاري نكنن .


  من – كاش نمي فهميدن .


  رضوان ابرويي بالا انداخت .


  رضوان – مشكل فهميدنشون نيست . اينه كه مدركي ندارن كه بتونن ثابت كنن چه كاري مي خواسته انجام بده .


  من – به كي ثابت كنن ؟


  رضوان – خونواده ش ، قانون .


  من – مامان و بابا چيززي گفتن ؟


  رضوان – داشتن آروم با هم حرف ميزدن . من فقط كلمه ي شكايت رو از بين حرفاشون شنيدم .


  من – از چي شكايت كنن ؟ مي تونه تو دادگاه منكر هر كاري بشه .


  رضوان – ولي اگر مدرك داشتيم و شكايت مي كرديم هم تاوان اون همه هول و سكته ي ناقص ما رو مي داد و هم مطمئن مي شديم ديگه اين كار رو تكرار نمي كنه . الان بايد هر لحظه نگرانت باشيم .


  من – نگران نباشين . بلدم مواظب خودم باشم .


  رضوان – ديشب ديديم چقدر مواظبي !


  شونه اي بالا انداختم .


  من – حالا كه اتفاقي نيفتاده .


  آهي كشيد .


  رضوان – آره . البته به لطف نرگس و اميرمهدي و البته تغيير مسير ماشين .


  من – چطور ؟


  بلند شد و رو به روم دست به سينه ايستاد .


  رضوان – تو كه مات و مبهوت ماشين پويا شده بودي . تكون هم نمي خوردي . ما هم دارشتيم جيغ مي زديم . مهرداد مي خواست بياد طرفت كه ديد اونا لباست رو گرفتن كشيدن . براي همين كمي عقب كشيده شدي و ماشين هم يه مقدار مسيرش رو كج كرد كه بهت نخورد .


  كمكم كرده بودن ؟


  يا بهتر بگم كمكم كرده بود ! اونم كي ، اميرمهدي !


  لبخندي روي لبام نشست .


  با توجه به اينكه مي دونستم طرز فكر و اعتقاداتش چه جوريه بايد اعتراف مي كردم خيلي پيشرفت كرده ! لباسم رو گرفته و كشيده بود .


  واي خدا ! اميرمهدي اي كه تو هواپيماي سقوط كرده حتي حاضر نبود لباسم رو بگيره كجا و اين اميرمهدي كجا ؟


  براي خطر از سرم گذشته بايد شكرانه مي دادم يا اين پيشرفت قابل ملاحظه و دور از انتظار اميرمهدي ؟


  رضوان – به چي مي خندي ؟


  لبخندم ناخواسته بيشتر شد .يعني نمي دونست به چي فكر مي كنم ؟


  رضوان – مثل اينكه خوشت اومده طرف ، دست زده به لباست ؟


  من – مي شه نخنديد ؟


  رضوان – خداييش نه .


  من – من و اين همه خوشبختي محاله ..


  رضوان – چيكار كردي اين بنده ي خدا انقدر جهش داشته ؟


  من – من كه هيچي . ولي اتفاقات پيش اومده به شدت روش تأثير داشته .


  لبخندي زد .


  رضوان – به هر حال تو هم بي تأثير نبودي .


  يه لحظه لبخندش جمع شد .


  رضوان – اگر ديشب ......


  لبهام رو روي هم فشار دادم و سرم رو كج كردم .


  من – اگر ديشب مرده بودم الان به جاي زيارت رفتن تو فكر مراسم كفن و دفنم بودين .


  اخمي كرد .


  رضوان – زبونت رو گاز بگير .


  بعد خيره شد به زمين .


  رضوان – مرگ بهترين حالتش بود .


  من – مگه بدتر از مرگ هم هست ؟


  رضوان – صد در صد . اگر ماشين مي خورد بهت و پرتت مي كرد ، مي افتادي رو ماشين ديگه و استخونات خرد مي شد ؛ از درد و رنجش كه بگذريم ، مشكلات نخاعي و شكستن گردن و كمرت فجيع ترين اتفاق ممكنه بود .


  نفسم تو سينه حبس شد .


  راست مي گفت . من در كمال سادگي فقط به مرگ فكر كرده بودم نه اتفاق هايي كه مي تونست تموم زندگي من و اطرافيانم رو عوض كنه .


  اگر صدبار هم شكر خدا رو به جا مي آوردم باز هم كم بود . دوبار من رو از بدترين حادثه ها بدون اينكه خراش كوچيكي هم بردارم نجات داده بود .


  اگر هر مشكلي كه برام به وجود مي اومد مي شد باري روي زندگي پدر و مادرم . ممكن بود همه چيز به هم بريزه و اينجوري نشده بود !


  ياد اون حرف اميرمهدي تو كوه افتادم كه گفته بود " خدا اگر بخواد مي تونه سلامتيمون رو بگيره و بايد هميشه بابت سلامتيمون شكرگذارش باشيم ."


  چه سري بود كه راه به راه ، داشتم به درستي حرفاش درباره ي خدا مي رسيدم ؟ قرار بود به چي برسم ؟ به شناخت درست خدا يا به شناخت درستي از افكار اميرمهدي ؟


  رضوان – بلند شو ديگه . دير مي شه .


  متفكر نگاهش كردم و با تأخير ، سري تكون دادم .


  ***


  صداي هق هق مامان بلند بود . يك لحظه هم آروم نمي شد .


  دوبار نماز شكر خونده بود و چند بار پول داخل ضريح انداخته بود . همه ش هم به شكرانه ي سلامتي من . وقتي بي قراريش و اون همه شكرش رو ديدم ، حس كردم اوضاع مي تونست خيلي خراب تر از تصورات من باشه .


  انقدر مامان " شكرت خدا " گفت كه من هم به دنبالش چندين بار اين جمله رو تكرار كردم .


  به سختي چادر رضوان رو روي سرم نگه داشته بودم . انگار هيچ كش چادري حاضر نبود روي سر من درست جا بيفته . دائم از پشت سرم جمع مي شد و مي پريد بالا .


  تا مي اومدم دعا كنم و به قول مامان حال عرفاني بهم دست بده با شل شدن چادر روي سرم از اون حال خوب جدا مي شدم .


  در حال جدل با كش چادر بودم كه رضوان به دادم رسيد . لبخندي زد و كش رو از داخل ، پشت سرم انداخت . و در حين كارش گفت .


  رضوان – براي خودت دعا كردي ؟


  من – دعاي چي ؟


  رضوان – اينكه يه بخت خوب نصيبت كنه ! اوني كه باهاش خوشبخت مي شي و خود خدا راضيه .


  من – حتي اوني كه بهش علاقه اي ندارم ؟


  رضوان نگاه دوخت به چشمام .


  رضوان – مي خواي خوشبخت شي يا هر روزت رو با جنگ و جدل شب كني ؟


  من – هر كس دنبال خوشبختيه . ولي با كسي كه دوسش داره .


  رضوان – و اگر بدوني با اون شخص به خوشبختي نمي رسي ؟


  من – رضوان سخته بخواي بين قلب و عقلت يكي رو انتخاب كني .


  رضوان – از اون سخت تر ادامه دادن زندگي در شرايط بده ، تو جنگ و جدله . مطمئن باش اوني كه ازدواج باهاش به صلاحت باشه بالاخره عاشقت مي كنه .


  من – كي ؟ بعد از اينكه شب تو بغلش با ياد عشقت خوابيدي ؟


  شماتت بار نگاهم كرد .


  رضوان – اگر به خدا اعتماد كني خودش كارها رو درست مي كنه و قبل از همين اتفاقي كه مي گي ، مهر شوهرت و به دلت مي ندازه .


  نگاهش كردم .


  رضوان – بهش اعتماد كن .


  من – بهش اعتماد دارم . به خصوص با اين اتفاق هايي كه تو اين چند ماه اخير افتاده .


  رضوان – آفرين . پس ازش بهترين رو طلب كن و راضي باش به رضاي خودش .


  سري تكون دادم . بازم راست مي گفت . مگه كار ديگه اي از دستم بر مي اومد ؟ چندمين بار بود كه مي خواستم بهش اطمينان كنم و دلم مي خواست مثل هميشه به بهترين وجه بهم جواب بده ؟


  در يك تصميم آني ، رفتم مهري برداشتم و دو ركعت نماز حاجت خوندم و بعد ازش بهترين رو طلب كردم .


  و در آخر دعام با حسرت گفتم " كاش اميرمهدي اون بهترين تو براي من بود ... كاش سرنوشت من و اميرمهدي براي ازدواج هم به هم گره مي خورد .. "


  با اينكه دلم ساز مخالف مي زد ، با اينكه مي دونستم به اين راحتي نمي تونم اميرمهدي رو فراموش كنم ، ولي زير لب چند بار گفتم " راضيم به رضاي خودت "


  ***


  صبح ، مامان گفته بود " روزه گرفن فقط امساك از خوردن نيست . بايد همه ي وجودت روزه باشه . بايد حواست به دستورهاي خدا باشه و ازشون اطاعت كني . پس تو جلسه ي خواستگاريت بايد حجاب داشته باشي "


  شال طوسي روشني روي سرم انداختم . و رو به روي اينه ايستادم تا طوري روي سرم درستش كنم كه موهام معلوم نباشه .


  از اون كاراي سخت بود تحمل شال براي چند ساعت اونم توي خونه . ولي خوب دلم نمي خواست وقتي دارم اون همه ساعت گرسنگي و تشنگي رو تحمل مي كنم روزه م مورد داشته باشه .


  دستي به لباسم كشيدم . يه بلوزشلوار پوشيده به رنگ آبي كه از رضوان قرض كرده بودم . چون هيچ كدم از لباس هام پوشيده نبود . همه يا كوتاه بودن يا بدون آستين .


  مطابق با سفارش مامان ، ارايش خيلي كم رنگي كردم كه نه صورتم خيلي بي رنگ و رو باشه و نه به قول مامان مثل عروسك پشت ويترين مغازه پر از رنگ باشم .


  وارد آشپزخونه شدم و به مامان و رضوان در حال صحبت گفتم .


  من – خوبم ؟


  هر با هم برگشتن به سمتم .


  مامان – آره مادر . ماه شدي .


  رضوان – آره . چقدر بهت مياد . عمراً ديگه ازت بگيرم اين لباس رو .


  لبخندي زدم .


  من – مرسي . چشماتون قشنگ مي بينه .


  مامان متعجب ابروهاش رو بالا داد و گفت .


  مامان – تو و اين حرفا ؟ خوبي مادر ؟


  رضوان – درست شنيدم ؟


  من – ببينين شما نمي ذارين مثل دختراي خوب حرف بزنما ! اصلاً هم چشماتون قشنگ نمي بينه . خودم خوشگلم .


  هر دو خنديدن .


  مامان - داري يواش يواش خانوم مي شي مارال .


  من – اِ ؟ همين الان گفتين اين حرفا بهم نمياد .


  مامان – بيست و سه ساله مادرتم ، بيست و سه سال به رفتارت عادت كردم . عاشق حاضر جوابيت هم هستم . براي من همون مارال هميشگي باش .


  سرم رو كمي خم كردم .


  من – امري باشه ؟


  مامان – عرضي نيست . فقط برو بشين استراحت كن كه وقتي اومدن جلوشون غش و ضعف نكني .


  من – حالا اين قوم آتش آفروز كي ميان ؟


  رضوان خنديد و مامان اخمي كرد .


  مامان – مارال !


  من – چيه خوب ؟ دارم مي پرسم اين جناب اسكندر خان و خونواده كي شرفياب مي شن ؟


  همون لحظه صداي آيفون بلند شد .


  مامان – بفرما . اومدن .


  و با سرعت به سمت آيفون رفت .


  رضوان – معلومه حسابي مشتاق ديدارشي .


  من – نه خيرم . مي خوام ببينم ارزش داره به غلامي قبولش كنم يا خودم بايد بگردم دنبال غلام عزيزم !


  رضوان – فعلاً چون عمه خانومتون معرفيشون كردن بايد يه مقدار كوتاه بياي .


  بعد ابرويي بالا انداخت .


  رضوان – اينا رو ول كن . يادم رفته بود يه چيزي رو بهت بگم . اونشب بعد از اينكه به اميرمهدي گفتي نزديك بود بميرم ..


  من – خوب ؟


  رضوان – اميرمهدي رفت پشت بهمون ايستاد رو يادته ؟


  سري تكون دادم .


  رضوان – وقتي برگشت حس كردم چشماش قرمزه . فكر كردم شايد گريه كرده باشه !


  مشتي زدم تو بازوش .


  من – خدا بگم چيكارت كنه رضوان كه وقتي مي خواي يه اتفاق رو تعريف كني آدم رو دق مي دي . هر روز يه تيكه مي گي و مي ري .


  رضوان – بده بهت اطلاعات مي دم ؟


  من – نه خير بد نيست . فقط همه رو يه دفعه تعريف كن كه آدم بتونه بفهمه چي به چيه . من بدبخت بايد هر روز دو ساعتي وقت بذارم وهر چي گفتي رو به هم وصل كنم تا بفهمم وقتي من بدبخت گيج و گنگ بودم چه اتفاقي افتاده .


  پشت چشمي نازك كرد .


  رضوان – خيلي هم دلت بخواد .


  من – خداييش الان وقت بود اين موضوع رو بگي ؟


  رضوان – وا مگه الان چشه ؟


  من – هيچي . فقط الان اگه جلو خواستگارا به جاي سلام اسكندر خان اشتباهي گفتم سلام اميرمهدي جون ؛ خودت بايد درستش كني .


  رضوان – براي تو كه بد نمي شه ، مي شه ؟


  هر دو خنديدم كه همون موقع با ورود مهمونا ناچاراً به سمت در رفتيم .


  اسكندر رحيمي همرا با مادر و دو خواهرش اومده بودن . چون جلسه ي اول بيشتر جنبه ي آشنايي داشت و اينكه من و اسكندر همديگه رو ببينيم ، قرار بود هيچكدوم از مردا حضور نداشته باشن .


  صاحب فروشگاه بلور و كريستال فروشي بزرگي تو يكي از خيابون هاي معروف بود . از نظر چهره و تيپ و اندام خوب . و با توجه به نتيجه ي تحقيق بابا ، جواب رد دادن بهشون كمي سخت بود .


  خونواده ي خوبي داشت يا دست كم تو همون اولين ديدار ، خودشون رو خوب نشون دادن .


  حرفاي مقدماتي براي آشنايي زده شد و بعد هم من و اسكندر تو جمع از خودمون گفتيم . اينكه در حال انجام چه كاري هستيم و مي خوايم چه كارهايي رو در آينده انجام بديم .


  قرار شد چند باري رو با هم تلفني صحبت كنيم و اگر مشكلي نبود شروع كنيم به معاشرت تا همديگه رو بيشتر بشناسيم .


  البته طبق معمول ، دل بي قرارم فرمانروايي كرد و من براي اينكه نخوام خيلي زود اين ارتباط شروع بشه ازشون خواستم تا آخر ماه رمضون ، ما فقط تلفني ارتباط داشته باشيم و اسكندر هم با فروتني قبول كرد .


  مامان بي نهايت خوشحال بود و اين راه اومدن من با سرنوشتم رو به فال نيك گرفته بود و در عوض من عزا گرفته بودم كه چه جوري اميرمهدي رو از صفحه ي ذهنم پاك كنم .


  و براي اينكه بتونم حداقل با حضور اسكندر يا هر مرد ديگه تو زندگيم كنار بيام و بتونم اميرمهدي رو كمي كم رنگ كنم ، فردا شبش تو جلسه ي خواستگاري رضا از نرگس كه خونواده ي ما هم به عنوان رابط دوخونواده دعوت داشتن شركت نكردم .


  اين نرفتن سخت بود و سخت تر از اون مقابله با ذهنم بود براي فكر نكردن به اميرمهدي و اسكندر رو جايگزينش كردن .


  چندين و چندبار راه رفتم .


  خودم رو با انواع برنامه هاي تلويزيون سرگرم كردم .


  به بهونه ي فكر نكردن بارها و بارها رفتم سراغ يخچال و هر چي به درد مي خورد رو داخل شكمم كردم .


  اما نه عقل موفق بود و نه دل .


  نه اميرمهدي كم رنگ شد و نه اسكندر جايگزين .


  آخر سر هم پناه بردم به طناب زدن .


  انقدر طناب زدم و طناب زدم تا جوني تو بدنم نموند .


  انقدر در حين طناب زدن با اميرمهدي ذهنم حرف زدم تا حرفي تو دلم باقي نموند . و با تن خسته به تختم پناه بردم و خوابيدم .


  ***


  مهرداد كه زنگ زد باهاش حرف نزدم .


  با هر دوشون قهر بودم . هم مهرداد و هم رضوان .


  از شب خواستگاري رضا و نرگس ، چهار شب گذشته بود و تو اين مدت هيچكدوم پيداشون نبود .


  بيشتر سرگرم جور كردن برنامه براي اون دوتا بودن كه بتونن با هم حرف بزنن . حتي حالي ازم نپرسيدن .


  به رضوان حق مي دادم ولي به مهرداد نه .


  حال مساعدي نداشتم . يه جورايي سر در گم بودم . مثل كسي كه بين يه دو راهي مونده باشه و ندونه بايد از كدوم راه بره . يا گربه اي كه به دنبال سر كلاف ، هي دور خودش ميپيچه و دست از پا درازتر بر مي گره سر جاي اولش .


  و هيچ كس هم نبود كه بتونم دردم رو بهش بگم . مي ريختم تو خودم و هر لحظه كلافه تر مي شدم .


  شايد توقع زيادي داشتم كه حالم رو بفهمن .


  تو اون چهار روز يه بار با اسكندر حرف زده بودم و ايشون خيلي محترمانه گفته بود دوست نداره همسرش كار كنه . وقتي با حالت اعتراض موضوع رو به مامان گفتم ؛ لبخندي زد و گفت " خودت تو زندگي بايد بتوني همسرت رو به هر كاري مي خواي انجام بدي راضي كني "


  خداييش اين حرف بود ؟ بايد چيكار مي كردم ؟ يعني ميومد اون روزي كه انقدر عاشقش بشم كه بخوام به خاطرش بي خيال كار بشم يا با هنر زنونه راضيش كنم با كار كردنم كنار بياد ؟


  بعيد مي دونستم .


  از طرفي هم منتظر بودم اميرمهدي به خاطر تدريس به اون بچه هاي بي بضاعت باهام تماس بگيره و اين كار رو نكرده بود . من رو چشم انتظار شنيدن صداش گذاشته بود .


  انگار همه چي دست به دست هم داده بود تا چهار روز بدي رو بگذرونم .


  تنهاي تنها بدون گوش شنوايي ساعت ها رو مي گذروندم و بيشتر تو خودم فرو مي رفتم .


  حس مي كردم براي كسي مهم نيستم كه هيچكس سراغي ازم نمي گيره . يا نمياد بپرسه چرا انقدر تو خودتي !


  هم دوستاي سابقم رو كنار گذاشته بودم و هيچ جا نمي رفتم ، هم از مهرداد و رضوان خبري نبود ، هم از اميرمهدي خبري نداشتم و هم اسكندر با اون نظرش رفته بود روي اعصابم .


  براي همين حوصله ي خودم رو هم نداشتم .


  وقتي بعد از چهار روز مهرداد زنگ زد و خواست باهام حرف بزنه ، به مامان گفتم حوصله ي حرف زدن ندارم . وقتي تلفن رو قطع كرد گفت كه مهرداد گفته بعد از افطار حاضر باشم كه ميان دنبالم بريم بيرون .


  منم لج كردم و گفتم نمي رم .


  مطمئناً برنامه ريزي كرده بودن تا نرگس و رضا با هم حرف بزنن . حضور من ديگه براي چي بود ؟


  خودم رو با كامپيوترم مشغول كردم . و تا زمان افطار از اتاقم خارج نشدم . هر چي بد و بيراه بلد بودم به خودم و زمين و زمان دادم .


  دعا دعا كردم واقعاً بي خيالم بشن . بغض بزرگي تو گلوم بود و اخر سر هم به لطف دعاي قبل از اذان سر باز كرد و تا نيم ساعتي وقت خاليم (!) رو پر كرد .


  نيم ساعت بعد از افطار اومدن دنبالم .


  مامان از جواب دان بهشون شونه خالي كرد . مجبور شدم برم جلوي در و راضيشون كنم برن .


  مهرداد جلوي در خونه با ديدنم روي پله ها و با مانتو شلوار معمولي ، گفت .


  مهرداد – تو كه هنوز حاضر نيستي ؟


  آروم آروم به سمتش رفتم .


  من – مگه مامان نگفت بهت نميام ؟


  مهرداد – منم پيغام دادم كه نميام ، نداريم .


  نگاهي به داخل كوچه انداختم . رضوان و نرگس كناري ايستاده بودن با ديدنم هر دو سري تكون دادن . رضا هم كنار .. كنار ... اميرمهدي هم همراهشون بود .اون ديگه چرا ؟


  سرش پايين بود و مثل هميشه من رو نمي ديد .


  من – در هر صورت نميام .


  مهرداد – زشته مارال . همه منتظرت هستن !


  من – فكر نمي كنم كسي منتظر من باشه .


  مهرداد – حتماً بايد لج كني ؟


  من – اين چهار شب خواهر نداشتي ؟


  مهرداد – اين چهار شب چي شده كه تو اينجوري شدي ؟


  من – نمي دونم ! حتماً جاي ماه و خورشيد عوض شده .


  مهرداد – لج نكن دختر خوب . برو حاضر شو .


  شونه اي بالا انداختم .


  من – يه جوري آبروداري كن . من نميام .


  اومدم بچرخم به سمت داخل خونه كه با حرفش مكث كردم .


  مهرداد – باهات كار دارم . امشب حتماً بايد بياي .


  انقدر جدي گفت كه موندم نكنه كار اشتباهي انجام دادم كه داره اينجوري رفتار مي كنه !


  اخمي كرد .


  مهرداد – منتظريم . زود حاضر شو .


  منم اخم كردم .


  من – چشم !


  وارد اتاق شدم و دوباره بغض لعنتي جهيد تو گلوم . تند شدن مهرداد رو هيچ زمان دوست نداشتم . چه اون زمان كه سنم كمتر بود و دائم به خاطر رفتارم بهم تذكر مي داد چه حالا كه مي خواست مجبورم كنه به رفتن . شب نيمه ي ماه و ميلاد بود و من حسابي بغض داشتم .


  سرم رو به سمت آسمون بالا بردم و با يه دل حسرت زده رو به خدا گفتم " خدايا مي شه بهم عيدي بدي و اين غم رو يه جوري از دلم پاك كني ؟ "


  لبخند تلخي زدم . " امشب دست رد به سينه م نزن . "


  در كمدم رو باز كردم و مردد موندم كدوم مانتوم رو بپوشم . نگاهي به قد مانتوهام انداختم .


  چهارتاش مشكل نداشت و كمي بلند بود . دست بردم و مانتوي كرم رنگم رو برداشتم .


  حاضر كه شدم سريع و به حالت دو به سمت در رفتم . مامان از داخل خونه داد زد .


  مامان – مارال كفش اسپورت بپوش .


  من – مگه مي خوان كجا برن ؟


  مامان – فكر كنم مي خوان برن پارك جمشيديه .


  پوزخندي زدم . براي حرف زدن رضا و نرگس سنگ تموم گذاشته بودن ! يعني نمي تونستن تو يه پارك معمولي با هم حرف بزنن ؟


  كفش پوشيدم و بيرون رفتم . بعد از سلام و احوالپرسي با بقيه كه بيشتر سعي كردم كمي رسمي باشه ، سوار ماشين مهرداد شدم . رضا هم ماشين نيورده بود و همراه ما بود .


  اميرمهدي و نرگس هم سوار ماشينشون شدن و پشت سرمون راه افتادن .


  با همه سرسنگين بودم . و به همين خاطر سكوت رو انتخاب كردم . و ااين سكوت و حال گرفته م به قدري تو چشم بود كه وسط راه رضوان با آرنج زد به پهلوم تا نگاهش كنم و گفت .


  رضوان – خوبي ؟


  سري تكون دادم .


  من – آره . خوبم .


  و باز سكوت كردم . لبخندي زد و ديگه يزي نگفت .


  انگار متوجه شد نمي خوام حرف بزنم .


  نزديك پدر ورودي پارك ماشين ها رو پارك كردن .


  كنار مهرداد به راه افتادم .


  وارد پارك كه شديم رضوان با فشاري به نرگس ، اون رو از خودش پيش انداخت و هم قدم رضا كرد .


  خودش هم كنار مهرداد با چند قدم فاصله از اونا حركت مي كرد .


  شروع كردم ديد زدن اطراف . دروغ چرا ، به نرگس و رضا حسوديم شد . به لبخند با شرم هر دو كه نشون مي داد از اين گفتگو راضين . منم دلم خيلي چيزها مي خواست . يكيش هم همصحبتي با مردي كه ند قدم عقب تر از ما ميومد و حسابي تو فكر بود .


  دلم مي خواست صداش رو بشنوم اما دل لجبازم بهم يادآوري كرد " اميرمهدي بايد بياد جلو . هنوز ماراي تو پاساژ رو از دلت بيرون نيورده . در ضمن اين چند روز بعد از اون واقع اي كه به خير گذت اصلاً حالت رو هم نپرسيده "


  چند قدم از مهرداد و رضوان عقب افتادم .


  بي خيال به ديد زدنم ادامه دادم .


  اميرمهدي – هواي خوبيه !


  برگشتم به سمت صداش .


  با فاصله ، همقدمم شده بود


  در جواب حرفش اكتفا كردم به گفتن " بله " .


  آروم آروم قدم بر مي داشت . و شايد مثل آدمي كه در حال فكره .


  اميرمهدي – هنوز قهرين ؟


  جوابي ندادم .


  آروم گفت .


  اميرمهدي – نمي خواين آشتي كنين ؟


  من – قهر نيستم .


  اميرمهدي – براي همينه هنوز سر سنگين جواب مي دين ؟


  من – گفتم كه ، قهر نيستم .


  و دوباره شروع كردم به ديد زدن اطراف .


  اميرمهدي – مي شه حواستون به من باشه ؟


  نگاهش كردم .


  همونجور كه سرش پايين بود لبخندي زد .


  اميرمهدي – خوبه كه ديگه لج نمي كنين .


  من – من كي لج كردم ؟


  آروم گفت .


  اميرمهدي – هر وقت كه اتفاقي بر خلاف ميلتون مي افته .


  شونه اي بالا انداختم .


  من – فلاً كه هيچ چيزي مواف ميل من نيست .


  و سريع بحث رو عوض كردم .


  من – بينشون صيغه ي محرميت خوندين ؟


  منظورم نرگس و رضا بودن .


  اميرمهدي – نه . من پيشنهاد دادم اول چندباري با هم حرف بزنن بعد محرم بشن .


  ابرويي بالا انداختم .


  من – جدي ؟ اينجوري گناه نمي كنن ؟ يادمه اون شب تو كوه ......


  حرفم رو خوردم . نمي دونستم يادآوري اون شب و صيغه ي بينمون درسته يا نه . به خصوص با اون رفتار من .


  لبخندي زد . كه برام دلچسب بود .


  اميرمهدي – مي شه يه جا بشينيم ؟


  شاخ رو سرم سبز شد . اين اميرمهدي بود ؟ مي خواست با من روي يه نيمكت بشينه ؟ اونم تو پارك ؟


  مات و مبهوت نگاهش كردم .


  نگاهي به اطراف انداخت و با دست به نيمكت خالي اي اشاره كرد .


  اميرمهدي – بريم اونجا ؟


  نگاه كردم . يه نيمكت زير درخت شاعرانه و .... عاشقانه .


  آروم گفتم .


  من – بريم .


  با فاصله ازم نشست .


  نگاهي به اطراف انداخت و گفت.


  اميرمهدي – راستش من هميشه براي انجام هر كاري از عقل و شرع كمك مي گيرم . هيچوقت نشده راهي رو با دل انتخاب كنم و بخوام پيش برم ! امشب شب ميلاد امام حسن (ع) هست و من دلم مي خواد امشب برام يه شب خوب و استثنايي باشه .


  برگشت به سمتم بدون اينكه نگاهم كنه .


  اميرمهدي – به نظرتون اون شب تو كوه ... اتفاق خاصي افتاد ؟


  با تعجب نگاهش كردم .


  من – بايد مي افتاد ؟


  اميرمهدي – نيفتاد ؟


  من – چرا خب . ممكنه به خاطر اون محرميت يه ساعته فيلتون ياد هندوستان كرده باشه و يادتون افتاده باشه نياز دارين به يه همدم . و مي خواين ازدواج كنين . و يا در خوش بينانه ترين حالت ، حتما به من ... .........


  سكوت كردم .


  مي خواستم از حالت صورتش پي ببرم مي تونم جمله م رو كامل كنم يا نه . حوصله نداشتم دوباره عصبيش كنم .


  ولي صورتش به هيچ عنوان تغييري نكرد . و من موندم يعني منتظره بقيه ش رو بگم ؟


  بگم ممكنه به من علاقه پيدا كرده باشي ؟ كي ؟ اميرمهدي ؟ به من ؟ علاقه ؟


  عمراً ...............


  براي همين اينطور ادامه دادم .


  من – كه خب هميشه حالت خوش بينانه غلطه . چون اصلاً ممكن نيست آدمي مثل تو عاشق بشه !


  جمله ي آخرم رو با تمسخر گفتم و صاف نشستم و به رو به روم خيره شدم .


  اما حرفش باعث شد برگردم به طرفش .


  اميرمهدي – چرا فكر مي كنين من تا حالا عاشق نشدم ؟ من عاشق خدام . عاشق ذاتش . عاشق عدالتش . عاشق اين همه زيبايي كه آفريده . اين درخت ها و گل و گياهي كه با منظور و انقدر منظم كنار هم قرار گرفته . عاشق اين بوي مدهوش كننده ي روح و روان . عاشق نيرويي كه بهم عطا كرده . عاشق دم و بازدمم كه هر بار رو به روي خدا مي ايستم به نماز بابتش ازش تشكر مي كنم . عاشق ماه و خورشيد ، روز و شب كه به گفته ي خودش هيچوقت از هم پيشي نمي گيرن . عاشق عجايبي كه با خلق حيوانات جلوي چشمم قرار داده . و هر چيزي كه باعث مي شه ياد خدا بيفتم . حتي شيطان چون از ترسش روزي چند بار به خدا پناه مي برم .


  من – اينا كه همه ش ربط به خدا و دين داره . يه چيزي خارج از دين بگو . مثل علم .


  اميرمهدي – هيچ چيزي از خدا و دين جدا نيست . اين رو هميشه يادتون باشه . همون علم هم به خدا ربط داره . مثلاً علم فيزيك مي گه هر عملي يه عكس العمل داره . اگر زمين با نيروي جاذبه ما رو به سمت خودش مي كشونه ما هم بهش نيرو وارد مي كنيم . خوب اين نيروها رو خدا آفريده . مگه غير از اينه ؟


  از هر طرف حرفش منتهي مي شد به خدا .


  من – چيزي غير از خدا هم ميبيني ؟


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – نه . هر چيزي آينه اي از حضور خداست .


  من – اينجوري دنيات خشكه . فقط و فقط دينه .


  اميرمهدي – خيلي دوست دارم با دنياتون آشنا بشم و ببينم تو دنياي شما چه چيزي وجود داره كه دنياي من رو خشك مي دونين !


  من – يه مثال مي زنم . تو دنياي مذهبي تو حرف زدن با نامحرم ايراد داره . الان من و تو داريم با هم حرف مي زنيم . چه ايرادي داره ؟ هيچكدوم قصد سواستفاده نداريم . هيچكدوم بحث رو به بيراهه نمي كشونيم . نه صداي من با ناز و عشوه ست و نه تو به چيزي هاي غير اصولي فكر مي كني . ولي از نظر تو هنوز حرف زدن با نامحرم ايراد داره .


  كمي سكوت كرد . انگار داشت به حرفام فكر مي كرد .


  با سكوتش حق به جانب گفتم .


  من – ديدي افكارت زيادي خشكه !


  دم عميقي گرفت .


  اميرمهدي – همه ي آدم ها مثل من و شما نيستن . بعضي افراد با قصد جلو ميان . مثل همون پسر تو پاساژ .


  شونه بالا انداختم .


  من – اونا خودشون مرض دارن . ادم مي تونه با همچين ادمايي حرف نزنه .


  سري به معناي تأييد تكون داد .


  اميرمهدي – درسته . ولي ما كه طرف مقابلمون رو نمي شناسيم !


  من – با دو سه جمله ي اول هميشه مي شه به نيت آدم مقابل پي برد .


  اميرمهدي – هميشه نه . ولي بيشتر مواقع بله .


  من – پس حرف من رو تأييد مي كني .


  اميرمهدي – براي هميشه كاربرد نداره . در ضمن چه اجباريه به حرف زدن تا ببينيم طرفمون چه جور آدميه ؟


  من – يعني با كسي حرف نزنيم چون ممكنه مرض داشته باشه ؟


  اميرمهدي – يعني با هر كسي وارد هر بحثي نشيم . به خصوص بحثاي بي سر و ته .


  من – اينجوري رو قبول دارم .


  و سكوت كردم .


  كمي كه گذشت گفت .


  اميرمهدي – از بحث اصلي دور شديم .


  نگاهش كردم .


  من – من وارد هر بحثي نمي شم !


  خنديد .


  اميرمهدي – مي شه يه چند دقيقه به حرفام گوش كنين ؟


  پشت چشم نازك كردم كه طبق معمول چون سرش پايين بود نديد .


  من – بفرماييد .


  اميرمهدي – من براي اولين بار راهي رو با دل انتخاب كردم . و ناخودآگاه هم با دل جلو رفتم . نمي خوام فردايي بياد كه از كارم پشيمون بشم . مي خوام عاقلانه جلو برم . مي خوام دنياتون رو بشناسم .


  خير شدم به دهنش .


  لبخند قشنگي زد .


  اميرمهدي – مهرتون به دلم افتاده


  اميرمهدي – مهرتون به دلم افتاده .انقدر كه نخواستم جلوي ريشه دادنش رو بگيرم .


  آخ كه رفتم تو آسمون و برگشتم .


  پرواز كردم و دوباره روي زمين نشستم .


  اوج گرفتم و فرود اومدم .


  واقعاً اين حرف از دهن اميرمهدي بيرون اومد ؟


  هاج و واج مونده بودم چي بگم !


  اگر هركس ديگه جاي اميرمهدي نشسته بود قطعاً يا اذيتش مي كردم و يا براش طاقچه بالا مي ذاشتم . ولي اميرمهدي مثل اونايي نبود كه مي شناختم . نمي دونستم بايد چي بگم .


  نگاهم رو به اطراف چرخوندم تا شايد مغز هنگ كرده م بتونه تمركز كنه براي گفتن حرفي . اما ديدن لبخند رضوان و مهرداد كه دورتر از ما زير درختي ايستاده بودن و ما رو ديد مي زدن ، هنگم رو بيشتر كرد . يعني مي دونستن بين ما چه اتفاقي در شرف وقوعه ؟


  اميرمهدي – هنوز به خاطر ماجراي مركز خريد از دستم ناراحتين ؟


  برگشتم و نگاهش كردم .


  من – نه .


  روم نشد بگم اگر هم ناراحت بودم تو با حرفي كه زدي همه رو دود كردي و فرستادي هوا . يا بگم حرفت مثل آب روي آتيش وجودم بود كه اينجور لرز به بدنم نشوند . حرفي كه تمركز مغزم رو به تاراج برد و من موندم و يه عالم حس قشنگ كه نمي دونم بايد در مقابلشون چه عكس العملي نشون بدم .


  اميرمهدي – پس چرا ساكتين ؟


  صادقانه گفتم .


  من – نمي دونم بايد چي بگم !


  اميرمهدي – حرفم ناراحتتون كرد؟


  من – نه . فقط .... فقط .. حرفي رو كه شنيدم باور ندارم .


  اميرمهدي – من غير قابل باورم يا حرفم ؟


  من – هيچكدوم . اينكه تو اين حرف رو بزني غير قابل باوره .


  اميرمهدي – چرا ؟ مگه من دل ندارم ؟ يا شايد حق ندارم نسبت به شما ..


  من – حرفم رو بد تعبير نكن . باور نمي كردم همچين حرفي رو بهم بزني . يا بهتر بگم باور نمي كردم نسبت بهم حسي داشته باشي .


  لبخند زد .


  اميرمهدي – اين صادقانه هاي بي دليل و با دليلتون خيلي به دلم مي شينه .


  انگار قصد جونم رو كرده بود كه با صداي آروم و پر از حسش ، حرف هاي تكون دهنده مي زد .


  حس جاري به قلبم به قدري شديد بود كه آروم و قرارم رو از دست داده بودم . شروع كردم به بازي با انگشتم .


  اميرمهدي – نمي خواين جوابم رو بدين ؟


  من – مگه چيزي پرسيدي ؟


  سر به زير لبخندي زد .


  اميرمهدي – اجازه مي دين بيشتر با دنياتون آشنا شم ؟ مي خوام ببينم مي تونيم دنياي خشك من رو به دنياتون گره بزنيم ؟


  من – با صيغه ؟


  اميرمهدي – بدون صيغه .


  خيلي جدي ادامه داد .


  اميرمهدي – الان كه دلبستگي هست اگر با وابستگي هم همراه بشه نمي شه عاقلانه جلو رفت . مي خوام دنياتون رو بشناسم وتا جايي كه دين بهم اجازه مي ده باهاش كنار بيام . شما هم وارد دنياي من بشين . اينجوري مي فهميم كه مي تونيم يه عمر كنار هم زندگي كنيم يا نه ! اجازه مي دين ؟


  سريع گفتم .


  من – چادر سرم نمي كنم !


  اميرمهدي – چرا انقدر زود جبهه مي گيرين ؟ من كي گفتم شما چادر سر كنين ؟ تا زماني كه خودتون نخواين من حرفي از چادر نمي زنم .


  لبخندي زدم . يكي از بزرگترين مشكلات همين اول حل شد .


  اومدم پيشنهادش رو قبول كنم كه يه دفعه قول وو قرارم با خدا تو ذهنم زنگ خورد . حالا بايد چيكار مي كردم ؟


  


  " ديگه دنبالش نمي رم . ديگه براي ديدنش هزار تا نقشه رديف نمي كنم . ديگه نمي خوامش . فقط تو سالم برش گردون . "


  اين عين قول و قرار من با خدا بود . اين كه ديگه اميرمهدي رو نخوام .


  حالا بايد چيكار مي كردم ؟ مني كه براي همچين لحظه اي و همچين حرفي ، پرپر مي زدم !


  اين ديگه چه قول و قراري بود ؟


  ناخوداگاه ، پر حسرت ، به افكار تو ذهنم گفتم .


  من – نه !


  اميرمهدي ، مبهوت سرش رو به طرفم چرخوند و پرسيد .


  اميرمهدي – نه ؟


  هاج و واج نگاهش كردم . من با اون نبودم !


  هاله اي از غم صورتش رو پوشوند .


  اميرمهدي – فكر مي كردم بهم فرصت اين آشنايي رو مي دين ؟


  فكر كرده بودم " نه " رو در جواب سوالش گفتم . عجب اوضاعي شده بود !


  كلافه دستي تو هوا تكون دادم .


  من – نه .... يعني منظورم اينه كه .... چطوري بگم ؟ .... يعني با تو ... با تو نبودم ... با خودم .... اي خدا ...


  كف دستمم رو ، روي پيشونيم گذاشتم .


  اميرمهدي – چيزي شده ؟


  بايد چي مي گفتم ؟


  نه مي تونستم براش توضيح بدم و نه مي تونستم راحت پا روي پا بندازم و بهش جواب رد بدم .


  بد مخمصه اي بود و بدجور گرفتار شده بودم .


  اميرمهدي – خانوم صداقت پيشه ؟


  مستقيم نگاهش كردم .


  من – مي شه يه كم فكر كنم ؟


  هاله ي غم صورتش هنوز خودنمايي مي كرد . نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – حتماً .


  بلند شد كه بره . كمي تنهام بذاره . گرچه كه منظورم از فكر كردن اين نبود كه بره ولي جلوش رو نگرفتم . شايد لازم بود تو تنهايي تصميمم رو بگيرم بدون اينكه صورت و چشماي اميرمهدي سستم كنه تو تصميم گيري .


  دو قدم بيشتر نرفته بود كه چرخيد به سمتم .


  اميرمهدي – خانوم صداقت پيشه ! اگر جوابتون مثبت بود كه هيچي . ولي اگر نخواستين اين فرصت رو بهم بدين حداقل دليلش رو بهم بگين . حق دارم بدونم چرا اين فرصت ازم گرفته شده .


  سرم رو پايين انداختم .


  نمي تونستم بگم . نمي تونستم دليل رد كردن پيشنهادش رو بگم .


  سكوتم رو كه ديد رفت . رفت سمت رضا و مهرداد كه كنار هم ايستاده و حرف مي زدن .


  رفت و من موندم و يه قرار با خدا . يه قول كه تو بهترين لحظات ، نفسم رو مي گرفت و همه ي خوشي هام رو زهر مي كرد .


  شروع كردم به بازي با انگشتام .


  بايد چه جوابي مي دادم ؟ اگر اين فرصت رو به خودمون مي دادم چي مي شد ؟ اگر خدا قهرش مي گرفت كه چرا به قولم پايبند نبودم ؟ اگر به خاطر جواب مثبتم باز هم جونش به خطر مي افتاد ؟


  رضوان – چي شد ؟ به كجا رسيدين ؟


  برگشتم و به پشت سرم كه صداي رضوان از اون طرف مي اومد نگاه كردم . تنها بود .


  دوباره به حالت اول نشستم .


  من – به بن بست رسيدم .


  رضوان – چرا ؟


  من – تو خبر داشتي امشب قراره ..


  نرگس – همه خبر دارن .


  متعجب از حضور و حرف نرگس ، برگشتم و به پشت سرم نگاه كردم .


  من – همه ؟


  نرگس – آره . بابا زنگ زدن و از آقاي صداقت پيشه اجازه گرفتن كه اميرمهدي امشب باهات حرف بزنه .


  نگاهي به رضوان انداختم .


  تكوني به سرش داد .


  رضوان – خود آقا اميرمهدي با مهرداد حرف زدن . برنامه ي امشبم براي همين بود .


  سري به حالت تأسف تكون دادم . عجب اوضاعي . فقط مونده بود خواجه حافظ شيراز بدونه كه قطعاً خودم بهش مي گفتم . البته از اميرمهدي غير از اين بعيد بود .


  نرگس – حالا بگو جواب داداشم رو چي دادي ؟


  خيلي مظلومانه پرسيد .


  من – فعلاًهيچي .


  رضوان اومد كنارم نشست .


  رضوان – چرا ؟


  من – به خاطر قولي كه به خدا دادم .


  رضوان – مارال !!!! اون مال چند ماه پيش بود !


  من – آره بود . ولي قولم هميشگي بود .


  رضوان – تو ديوونه اي ؟


  من – نه . ولي دارم مي شم . يعني قطعاً مي شم . يعني من امشب مي ميرم . يعني ... واي رضوان ... من چيكار كنم ؟


  درمونده و با بغض نگاهش كردم .


  رضوان – فعلاً اون قول رو بذار كنار .


  من – نمي تونم ... نمي تونم .... اگر چيزيش بشه ؟ اگر به خاطر من اتفاقي براش بيفته من مي ميرم .


  نرگس – درمورد چي حرف مي زنين ؟


  رضوان درمونده نگاهي به نرگس انداخت و خيلي سريع برگشت به سمتم .


  رضوان – بايد يه راهي باشه .


  من – نمي دونم ..


  نرگس – مي شه بگين موضوع چيه ؟ من نبايد بدونم ؟


  رضوان – من برات مي گم .


  و رو به من گفت .


  رضوان – نمي خواي به خودش بگي ؟


  من – نه .... نمي تونم .


  نرگس – بالاخره مي گين يا نه ؟


  رضوان برگشت به سمتش . كمي مكث كرد . انگار تو گفتنش ترديد داشت . چندبار دهنش رو براي گفتن باز كرد و بست ولي چيزي نگفت .


  اخر سر با نيم نگاهي به من عزمش رو براي گفتن جزم كرد .


  رضوان – وقتي آقاي درستكار كربلا بودن و شما ازشون خبر نداشتين ...


  دوباره نيم نگاهي به من انداخت ..


  رضوان – ممم .... مارال ... مم .... مارال ... مي خواست ... يعني ...


  كلافه پريدم ميون حرفش ... پر درد گفتم .


  من – نگرانش بودم .... نمي خواستم براش اتفاقي بيفته ... نمي خواستم چيزيش بشه ... نذر كردم ... با خدا حرف زدم گفتم سالم برگرده ... گفتم اگر زنده بگرده ازش مي گذرم و ديگه نمي خوامش .... گفتم من و دلم به درك ... فقط سالم باشه ، زنده باشه ... من ديگه هيچي نمي خوام ... من ... من ... زنده بودنش برام مهم بود ... ديگه به دلم كاري نداشتم ... كاري نداشتم نرگس ...


  بي اختيار اشك تو چشمام حلقه زد .


  گرماي دست كسي روي دستم نشست .


  نرگس – واقعاً خدا خيلي دوسش داره كه دلش رو گرفتار تو كرده .


  من – چه فايده ؟


  نفس عميقي كشيد .


  نرگس – بهش بگو مارال .


  وحشت زده نگاهش كردم .


  من – چي بگم ؟


  نرگس – همينايي كه الان گفتي .


  رضوان – آره . بگي بهتره .


  من – من هيچي نمي گم .


  رضوان – بچه نشو مارال .


  من – من نمي گم .


  نرگس انگشتش رو تهديد وار جلوم گرفت .


  نرگس – مي گي . يعني بايد بگي . نگي من مي گم .


  سري تكون دادم .


  من – نمي تونم .


  رضوان – دارن ميان .


  نگاهمون رفت سمت اميرمهدي كه با دو تا ليوان آبميوه داشت به طرفمون ميومد .


  هر دو بلند شدن و نرگس خيلي جدي بهم گفت .


  نرگس – بهش بگو . حقشه بدونه . حتي احساست رو به خودش . اينجوري محكم تر مي شه . حيفه اين احساساي قشنگ جلوش گرفته بشه .


  لبخندي زد .


  نرگس – مطمئنم خودش يه راهي پيدا مي كنه .


  و سريع ازم دور شدن . وسط راه ، نرگس رفت سمت اميرمهدي و چيزي بهش گفت .


  اميرمهدي سري تكون داد و به طرفم اومد .


  نمي تونستم ... نمي تونستم حرفي بزنم .... نمي تونستم راحت بگم كه دوسش دارم .....


  اومد و آروم و با فاصله نشست روي نيمكت كنارم .


  يكي از ني هاي توي دستش رو از داخل زرورقش بيرون كشيد و داخل پاكت كوچيك آبميوه فرو كرد .


  گرفت سمتم .


  اميرمهدي – بفرمايين .


  دست بردم و گرفتم .


  من – ممنون .


  اميرمهدي – فكراتون رو كردين ؟


  مستأصل نگاهش كردم . خوب بود كه نگاهم نمي كرد وگرنه حتماً براي اون همه درموندگي من ، دليل مي خواست .


  پاكت آبميوه رو نگاه كردم و جواب دادم .


  من – فكر كردم . راستش مسئله اي وجود داره كه بهم اجازه نمي ده فرصت آشنايي رو به هر دومون بدم .


  اميرمهدي – مي شه بپرسم چه مسئله اي ؟


  من – قابل گفتن نيست .


  اميرمهدي – چرا ؟ محرم نيستم يا ... اينكه من رو قابل نمي دونين براي گفتن .


  من – اين حرفا چيه ؟ راستش ترجيح مي دم در موردش حرفي نزنم .


  اميرمهدي – خانوم صداقت پيشه ؟ من بايد بدونم . چه مشكلي هست كه نرگس مي گه تا نشنيدي كوتاه نيا ؟


  واي از دست نرگس ...


  بالاخره كار خودش رو كرد . يه جورايي بند رو آب داد .


  ترديد بدي تو دلم موج مي زد . از طرفي دلم ميخواست بگم تا شايد راه حلي براش پيدا كنيم و از طرفي اصلاً روم نمي شد به اين راحتي بهش ابراز علاقه كنم .


  شايد هر پسر ديگه اي غير از اميرمهدي بود مي تونستم راحت تر حرف بزنم .


  مي ترسيدم با ابراز علاقه تو چشمش حقير بشم . مي ترسيدم نپسنده اين ابراز علاقه رو .


  يه وقتايي هست كه آدم به قدري ترديد داره كه دلش مي خواد يه نفر بياد و به طور مستقيم بهش بگه چيكار كنه . وقتي مي بينه هيچ كس نيست كه بهش كمك كنه ، براي خودش شرايط رو سخت تر مي كنه و يه شرط سخت مي ذاره .


  اون لحظه هم من همينطور بودم . براي اينكه بتونم براي خودم توجيهي داشته باشم يه شرط سخت گذاشتم .


  تو دلم گفتم " اگر اسمم رو بگه ... اگر به اسم صدام كنه ... بهش مي گم ... به خدا بهش مي گم "


  مي دونستم غيرممكنه اميرمهدي اسم من رو به زبون بياره . اينجوري براي نگفتن ، دليل داشتم . يه دليل غير موجه كه فقط خودم رو راضي مي كرد نه هيچكس ديگه اي رو .


  اما غافل بودم از اذن و خواست خدا كه اگر بخواد .. فقط كافيه بگه .. " كن فيكون "


  اميرمهدي – مارال خانوم ؟ نمي خواين بگين ؟


  مثل برق گرفته ها برگشتم و نگاهش كردم .


  ثانيه اي از شرطم نمي گذشت . اين اسم من رو به زبون آورده بود ؟


  اينكار از اميرمهدي بعيد بود .


  حلاوت شنيدن اسمم از زبونش با اون آهنگ صداش كه براي من گوشنواز ترين صداي دنيا بود ، باعث شد چشمام رو براي ثانيه اي روي هم بذارم .


  وقتی پسوند خانم به اسمم می دهی نمی دانی چه حالی میشوم ... کم نیست خانم بودن از دید تو ...


  دوباره چشم باز كردم و اول نگاهم رو به صورت منتظرش دوختم .


  و بعد نگاهم به سمت آسمون كشيده شد . جايي كه فكر مي كردم خدا حضور داره . و اون لحظه فهميدم كه وقتي تو قرآن مي گفت از رگ گردن به بنده ش نزديك تره يعني چي !


  لبخندي زدم ..... بايد مي گفتم .... قسم خورده بودم ...


  آروم زمزمه كردم .


  من – وقتي كربلا بودي .. وقتي ازت خبري نبود ... وقتي نمي دونستم چي به سرت اومده ... زمين و زمان برام ايستاد ... كاري نمي تونستم انجام بدم ... دستم به جايي بند نبود ... فكر نبودنت مثل خوره افتاده بود به جونم ... اگر بلايي سرت ميومد خودم رو مي كشتم ... اون روزا نذر كردم ... با خدا قرار گذاشتم اگر سالم برگردي .. اگر زنده باشي .. ديگه نخوامت .. ديگه روز و شب براي ديدنت بهش التماس نكنم ...


  ديگه نتونستم بيشتر از اين ادامه بدم .


  براي دقايقي نگاهش نكردم . از عكس العملش ترسيدم .


  ولي وقتي سكوتش رو ديدم ، برگشتم به سمتش ... لبخند روي لباش دلم رو قرص كرد .


  تند تند نفس مي كشيد و نگاهش سرگردون بين درختا پيش مي رفت .


  اميرمهدي – دعایتان را اجابت مي کند، آنکه آسمانی را می گریاند تا گلی را بخنداند ...


  با لبخند به سمتم برگشت و بدون نگاه به من ادامه داد .


  اميرمهدي - چه هست در اعجاز حرف هايت و چشمانت ، که معجزه ای بزرگ برای قلب کوچکم شده !


  باز هم هاج و واج نگاهش كردم .


  اين خود اميرمهدي بود كه اين حرفا رو زد ؟


  بي اختيار دستم به سمت بازوش رفت . ولي قبلش يكي بهم تشر زد كه " حواست باشه " ..


  گوشه ي آستينش رو گرفتم .


  برگشت و خيره شد به دستم .


  اميرمهدي – چيزي شده ؟


  من – داشتي چي مي گفتي ؟ يه بار ديگه تكرار كن !


  اميرمهدي – بازم باورتون نمي شه ؟


  من – چه جوري باور كنم كسي مثل تو اين حرفا رو بزنه ؟


  اميرمهدي – با قلبتون .


  آروم زمزمه كردم .


  من – قلبم .. به شدت بهت ايمان داره .


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – از شوق حرفايي كه زدين ، نتونستم جلوي احساسم رو بگيرم . واقعيت رو نمي گفتم از ذوقم بايد فرياد مي كشيدم .


  من – واقعاً از حرفام ذوق كردي ؟


  سري تكون داد .


  اميرمهدي – باورم نمي شد احساسم دو طرفه باشه . به خصوص اينكه احساس شما خيلي پاك و لطيفه .


  من – اگر بر نمي گشتي ديوونه مي شدم .


  دست برد داخل جيب شلوارش و تسبيحي بيرون آورد .


  يه تسبيح سبز براق . همونجور كه كف دستش بود ، نگاهي بهش انداخت .


  لبخندي زد و به سمت صورتش برد . كف دستش مانع مي شد بفهمم داره عطرش رو به ريه مي كشه يا مي بوسه .


  از چشماي بسته ش حس كردم در خلسه ي شيريني فرو رفته .


  بعد از چند ثانيه ، چشماش رو باز كرد و تسبيح رو گرفت سمتم .


  آروم دست پيش بردم و گرفتمش .


  با شك پرسيدم .


  من – مال منه ؟


  سري تكون داد .


  اميرمهدي – از كربلا آوردم . همه جا طوافش دادم و متبركش كردم .


  دستي به تسبيح كشيدم .


  من – پس خودت چي ؟


  اميرمهدي – دو تا خريدم . يه رنگ و يه شكل . نيت كردم كه اگر ... اگر دلامون يكي شد اين رو بدم بهتون .


  لبخند رو مهمون لبم كرد . يعني از اون موقع دوسم داشت ؟


  اگر احساس من پاك و لطيف بود پس احساس اميرمهدي رو با چه كلمه اي مي شد توصيف كرد ؟


  نگاهم مبهوت چشماي پر از حسش شد . چرا حس مي كردم در جدال با نگاهشه كه به سمتم بر نگرده ؟ هنوزم از نگاه كردن بهم فراري بود ؟


  با تن صداي پاييني گفتم .


  من – هنوزم از نگاه كردن بهم گريزوني ؟


  اميرمهدي – وقتي عنان نگاهم بيفته دست قلبم ، دل كندن از نگاه كردنتون سخت مي شه و غير قابل تحمل . مهارش مي كنم كه ناخواسته نشه آتيش زندگيمون .


  سرم رو پايين انداختم .


  حرفش خيلي با معني بود .


  عمق حرفش به معني اين بود كه با كنترل نگاه بتونه احساسش رو هم كنترل كنه .


  گاهي يه نگاه مي تونه زندگي آدم رو به باد بده . مثل نگاه خيره اي كه منجر مي شه به يه رابطه ي احساسي ج.ن.س .ي .... كه قطعاً مثل تب تند ، زود به عرق مي شينه . و بعدش مي شه يه عمر پشيموني .


  منظورش همين بود ديگه ، نبود ؟


  چقدر عاقلانه ، سعي داشت رابطه ي تازه پا گرفته مون رو پيش ببره . چقدر قشنگ كنترل همه چيز رو به دست گرفته بود و مي خواست نذاره راه رو كج بريم .


  احساسش زيبا بود و از اون زيباتر كنترل همه جانبه ي اين احساس بود .


  من جون مي دادم براي يك ذره از اين احساس . واقعاً لياقت اين عشق رو داشتم ؟


  .... يكبار عاشقم شدي ، صد بار مي ميرم برات ....


  آروم و با طمأنينه ، صداش كردم .


  من – اميرمهدي ؟


  كمي مكث كرد و جواب داد .


  اميرمهدي – بله ؟


  من – فكر مي كنم دارم خواب مي بينم .


  اميرمهدي – يادتونه گفتم به خدا اعتماد كنين ؟


  نفس عميقي كشيدم .


  من – هيچوقت فكر نمي كردم جواب اعتمادم انقدر رويايي باشه .


  اميرمهدي – خدا براي بنده هاش هيچوقت كم نمي ذاره .


  من – هر روز كه مي گذره بيشتر بهش ايمان ميارم .


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – و هر بار بيشتر از قبل من رو شگفت زده مي كنين .


  لبخند شيطنت آميزي زدم .


  من – يعني هر روز بيشتر از قبل دوسم داري ؟


  سري به حالت تأسف تكون داد .


  اميرمهدي – امشب بحثمون زيادي احساسي شد و منم نتونستم جلوي پيشرفتش رو بگيرم . ولي براي دفعه هاي بعد يادمون باشه كه حرفامون با هدف جلو بره .


  من – مگه حرفاي احساسي بده ؟


  اميرمهدي – نه . بد نيست البته براي اونايي كه محرمن . اگر فقط احساس پيشرو كارمون باشه ، ممكنه به بي راهه بريم .


  من – از چي مي ترسي اميرمهدي ؟


  آروم جواب داد .


  اميرمهدي – نمي خوام به خاطر احساساتي كه بهتون دارم ، يه عمر شما رو پايبند زندگيي كنم كه دوست ندارين . زندگي من تو خوشبختي شما خلاصه مي شه نه تو ناراحتي و خداي ناكرده عذابتون .


  كمي خودم رو بهش نزديك كردم .


  من – من آرامشِ در كنار تو بودن رو به هر چيزي ترجيح مي دم .


  اميرمهدي – منم مي خوام اين آرامش هميشگي باشه . نه اينكه به خاطر اين آرامش خودتون رو تو تنگنا قرار بدين كه بعد از يه مدت همه چيز براتون غير قابل تحمل بشه .


  سكوت كردم . حرفش كاملاً منطقي بود .


  اميرمهدي – قول مي دين تا وقتي مطمئن نشديم ، پا به پاي هم جلو بريم و دنياي هم رو بشناسيم ؟


  من – قول و قرار من با خدا چي ؟


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – شما قول دادين من رو نخواين . درسته ؟


  من – آره .


  اميرمهدي – قول ندادين كه به خواستگاري من جواب رد بدين ؟


  من – نه .


  اميرمهدي – پس فعلاً مشكلي نيست .


  من – فعلاً ؟


  سري تكون داد .


  اميرمهدي – فعلاً . براي بعدش هم با يه روحاني مشورت مي كنيم .


  سري تكون دادم . شايد يه روحاني مي تونست بهمون كمك كنه .


  دستش رو بالا آورد و نگاهي به ساعتش انداخت .


  اميرمهدي – به آقا مهرداد گفتم حرف زدنمون فقط يه ربع طول مي كشه اما الان نزديك به يه ساعته داريم حرف مي زنيم .


  من – وقتي مي دونن در چه مورد حرف مي زنيم ، پس جاي نگراني نيست !


  اميرمهدي – مگه قرار بود ندونن ؟


  نيمه معترض گفتم .


  من – امشب فقط من از همه چي بي خبر بودم ! بقيه خبر داشتن .


  و چون مي دونستم اگر پشت چشم نازك كنم نمي بينه ، سرم رو به سمت مخالف چرخوندم .


  بالاخره بايد ناز مي كردم و اون نازم رو مي خريد ديگه . مثلاً جزو عاشق و معشوق هاي نادر روزگار بوديم .


  اميرمهدي – توقع داشتين بدون اجازه ي بزرگترا با هم حرف بزنيم ؟


  خيلي نرم پرسيد . خيلي منعطف .


  آخ كه من عاشق اين طرز صحبت كردنش بودم .


  برگشتم به سمتش .


  من – اگر اين كار رو مي كردي بهت شك مي كردم .


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – خوبه كه تا اين اندازه من رو مي شناسين .


  خنديدم .


  من – ولي تو من رو نمي شناسي .


  ابرويي بالا انداخت و سرش رو كمي كج كرد .


  اميرمهدي – كمكم كنين كه بشناسم .


  من – بايد چيكار كنم ؟


  اميرمهدي – من رو ببرين تو دنياتون . با كارهايي كه دوست دارين انجام بدين ، آشنام كنين .


  من – عاليه . فردا شب بريم شهربازي ؟


  ابرويي بالا انداخت و سكوت كرد .


  معلوم بود انتظار شنيدن چنين پيشنهادي رو نداشت .


  خودش گفت با كارهايي كه دوست دارم آشناش كنم . خوب من رفتن به شهربازي و اون هم هيجان رو دوست داشتم .


  سكوتش كه طولاني شد فهميدم پيشنهادم رو دوست نداره . و اين برام ناراحت كننده بود . اولين موردي كه با هم تفاهم نداشتيم .


  ولي در كمال ناباوري من ، به حرف اومد و گفت .


  اميرمهدي – قبول . به شرطي كه شما هم شب هاي احيا با خونواده ي من بياين مسجد محل ما براي احيا گرفتن .


  انقدر از قبول پيشنهادم خوشحال شدم كه بدون فكر سريع قبول كردم .


  فكر مي كردم مي خواد متقابل به مثل كنه و در ازاي پيشنهادم فقط يه پيشنهاد داده باشه . اصلاً فكر نمي كردم پشت اين شرطش دريايي از فكر خوابيده باشه . اون با هدف براي من شرط گذاشت ، مني كه به عمرم هيچ شب احيايي رو بيدار نبودم چه برسه به احيا گرفتن و دعا كردن و قرآن خوندن .


  در كمال سادگي پرسيدم .


  من – هر سه شب ؟


  سري تكون داد .


  اميرمهدي – هر سه شب . فقط ... الان بايد يه سري چيزها رو يادآوري كنم .


  من – گوش مي كنم .


  اميرمهدي – موافقين حين رفتن پيش بقيه ، حرف هم بزنيم ؟ نمي خوام فكر كنن ، از اجازه اي كه براي حرف زدن بهمون دادن ، دارم سواستفاده مي كنم .


  سري تكون دادم .


  من – باشه بريم . در ضمن مطمئن باش كسي همچين فكري نمي كنه .


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – هميشه دوست دارم سر قولم بمونم . بدقولي هميشه منش آدم رو زير سوال مي بره به خصوص در مورد موضوع ما .


  با دست به سمت جلو اشاره كرد و همزمان با هم بلند شديم .


  من – مگه موضوع ما خاصه ؟


  لبخندش شيرين تر شد .


  اميرمهدي – خيلي ... بيشتر از اونچه كه فكرش رو مي كنيم .


  نيم نگاهي به سمتم انداخت .


  ماميرمهدي – ولي اصل منظورم نامحرم بودنمونه .


  راه افتاديم . چند قدمي رو در سكوت ، آروم طي كرديم .


  كنارش بودن آرامشي برام داشت وصف ناشدني . صداي نفس كشيدنش لذتبخش بود . حس مي كردم رو ابرا قدم مي ذارم . اين همه اتفاق خوب تو يه شب !


  حرفاش .. حس ناب عاشقيش .... قدم زدن عاشقانه در كنار هم ... غيرممكن هايي كه برام ممكن شده بود !


  تمناي شنيدن صداش باعث شد سكوت رو بشكنم .


  من – قرار بود حرف بزنيم .


  همونجور كه سرش پايين بود آروم جواب داد .


  اميرمهدي – آرامش الانم رو حاضر نيستم با چيزي عوض كنم .


  حس دو طرفه ي آرامش ما واقعاً خاص بود . من از حضور اون آرامش مي گرفتم و اون از حضور من . اين خود عشق بود ديگه ، نبود ؟


  كاش مي دونست با اين حرفاش چه حس شيريني رو روونه ي قلبم مي كنه . طوري كه باعث شد منم سعي كنم چنين حسي رو بهش منتقل كنم .


  من – دوست دارم تا آخر دنيا همينجوري كنارت باشم حتي اگر تا هميشه سكوت كني .


  اميرمهدي – دروغ نيست اگر بگم دلم مي خواد تا آخر عمرم اين حرفا رو از زبونتون بشنوم . ولي مي ترسم با ادامه ي اين حرفا ، پشت سر هم ، نتونم خويشتن داري كنم .


  من – پس ديگه چيزي نمي گم .


  اميرمهدي – سكوتتون دلسردم مي كنه . گاهي روحم به شدت نياز داره به شنيدن . تا محرميتمون ، گاهي ، اين حرفا رو ازم دريغ نكنين .


  خيره شد به رو به رو .


  اميرمهدي – تا چند ماه پيش حاضر نبودم كوچكترين كلمه اي از اين حرفا رو از زبون دختري بشنوم . ولي نمي دونم چي شده كه در مقابل شما سرسختي گذشته م رو ندارم . شايد بله اي كه بهم گفتين اين جسارت رو بهم داده كه گوش هام رو شنوا كنم . تازه دارم مي فهمم خيلي تغيير كردم . خيلي . و اين فقط به خاطر شما بوده . نمي دونم شما هم حاضرين يه سري تغييرها رو قبول كنين ؟


  من – تغيير ؟


  سري تكون داد .


  اميرمهدي – مثلاً حجاب ! اينكه بايد تا آخر عمرتون با حجاب باشين .


  من – سخته ولي ممكنه .


  اميرمهدي – بهش فكر كردين ؟


  من – يه كم .


  اميرمهدي – پس امشب بهش حسابي فكر كنين . به خصوص اينكه ممكنه روزهايي پيش بياد كه از صبح تا شب نتونين حجابتون رو بردارين .


  ناباور گفتم .


  من – از صبح تا شب ؟ چرا ؟


  اميرمهدي – بنا به موقعيت . ما كه هميشه تنها نمي ريم مسافرت ! گاهي با خواهر من يا دوستي و آشنايي مي ريم . بالاخره مرد نامحرم همراهمونه .


  اصلاً به اينجاش فكر نكرده بودم . تو ذهن من هميشه حجاب داشتن در مقابل مهمون و براي چند ساعت بود .


  از صبح تا شب ؟ با روسري ؟ تو گرما و سرما ؟ واي ............


  مي تونستم تحمل كنم ؟ واقعاً اين كار خارج از حد توانم بود .


  ادامه داد .


  اميرمهدي – حجاب فقط داشتن روسري نيست خانوم صداقت پيشه . فكر كنم بايد به قد مانتوهاتون و سايزشون هم فكر كنين . حتي به رنگشون .


  واي ........


  اميرمهدي – و البته موهايي كه در بيشتر مواقع ، خارج از روسريتون زيادي خودنمايي مي كنه . زينت هر زن فقط و فقط ، بايد براي شوهرش باشه . نه هر كسي كه تو خيابون داره راه مي ره .


  سرم رو پايين انداختم .


  من – رنگ مانتوم ايراد داره ؟


  اميرمهدي – اين مانتو نه . ولي يادمه شما رو با مانتوي قرمز ديدم و يه مانتوي سفيد كه بي نهايت بهتون مياد و باعث مي شه آدم نتونه در مقابلتون چشماش رو كنترل كنه .


  كمي اخم كردم .


  من – نمي دونستم انقدر ظاهرم غير موجهه !


  اميرمهدي – من كي گفتم غير موجهه ؟


  من – همين الان .


  صداش بي نهايت نرم شد .


  اميرمهدي – با اولين حرفي كه زدم ، دارين جبهه مي گيرين .


  من – حرف تو ...


  دستش رو به علامت ادامه ندادن گرفت به سمتم و ايستاد .


  اميرمهدي – من هر چي كه مي گم براي اينه كه دلم مي خواد تموم زيبايي هاي شما براي من باشه . مارال خانوم ! .. دوست ندارم كسي كه بهش اين حس هاي قشنگ رو دارم ، كسي كه شده اميد قلبم ، چشم كسي رو خيره ي خودش كنه . اين حرفا رو بذارين پاي حسادتم . مي گن آدم عاشق حسوده . مي تونين با اين حسادت كنار بياين ؟


  نگاهش كردم .


  هنگ فقط حرفاش بودم .


  هنگ ايرادهايي كه ازم گرفته بود و اسمش رو گذاشته بود حسادت . حسادت به زيبا بودن در نظر ديگران .


  بايد مي شدم يه مارال ديگه .


  يعني مي تونستم انقدر از خودم فاصله بگيرم ؟


  سكوتم رو كه ديد ، آروم پرسيد .


  اميرمهدي – از الان پشيمون شدين ؟


  محزون نگاهش كردم .


  من – چه جوري از مني كه انقدر باهات تفاوت دارم خوشت اومد ؟


  لبخندي زد و راه افتاد .


  اميرمهدي – همونجوري كه شما با اين همه تفاوت دل بستين .


  دو قدم جلوتر بود كه منم راه افتادم .


  من – فكر كن من بي عقلي كردم .


  اميرمهدي – اگر اين عاشقي و اون ديدارها ، دست من و شما بود مي شد تعبير كرد به بي عقلي . ولي وقتي اولين ديدار ما ، با اون وضع و اون اتفاق صورت گرفت ؛ ديگه اسمش مي شه حكمت .


  من – فكر نمي كردم انقدر ظاهرم از نظرت مورد داشته باشه .


  اميرمهدي – مورد نداره . مسئله اينه كه شما يه مقدار هر چشمي رو محرم مي دونين .


  فاصله رو پر كردم و رسيدم كنارش .


  من – فكر نمي كنم يه مقدار بيرون بودن موي سر ، انقدر تو ظاهر آدم و چشم ديگران تأثير داشته باشه !


  اميرمهدي – اصلاً براي من نه . به خاطر حكم اون خدايي كه براش نماز مي خونين و روزه مي گيرين ؛ اين كار رو انجام بدين .


  بازم سكوت كردم .


  چطوري مي تونستم يك دفعه انقدر تغيير كنم ؟


  بايد فكر مي كردم .


  و به قول اميرمهدي با عقل جلو مي رفتم . و چقدر سخت بود اين كار .


  سخت بود و نمي دونستم از پسش بر ميام يا نه .


  ترس از اشتباه ته دلم رو خالي كرده بود .


  ***


  اميرمهدي با اجازه ي مهرداد ، من رو تا خونه رسوند .


  بيشتر طول مسير، هر دو ساكت بوديم .


  من در فكر شبي بودم كه در پيش داشتم .


  شبي كه مي دونستم خوابي در پي نداره . اونقدر فكر تو سرم بود كه نمي دونستم بايد كدوم رو در اولويت قرار بدم .


  جلوي خونه كه رسيديم ، ماشين رو خاموش كرد و كمي به سمتم چرخيد .


  اميرمهدي – فكر نمي كردم با اين حرفا انقدر از هم فاصله بگيريم .


  ابرويي بالا انداختم .


  من – فاصله ؟


  اميرمهدي – همين سكوتتون نشونه ي اولين فاصله ست .


  لبم رو از داخل گاز گرفتم و چشم دوختم به رو به روم كه تا انتهاي كوچه ، فقط سياهي بود و سكوت .


  من – تو فكر امشبم . كه چقدر فكر دارم و چقدر تصميم . شب سختيه .


  اميرمهدي – مي دونم . و مطمئناً فردا براي من سخت تره .


  برگشتم به سمتش .


  من – چرا ؟


  اميرمهدي – چون قراره جواب حاصل از يه شب تا صبح فكر كردن رو بشنوم .


  من – مگه مي دوني جوابم چيه ؟


  اميرمهدي – نه . ولي وقتي پاي عقل وسط بياد ، راه دل سد مي شه .


  سري تكون دادم .


  من – و خلي سخته .


  اميرمهدي – شما يه بار از پسش بر اومدين پس بازم مي تونين .


  متفكر گفتم .


  


  من – كي ؟


  اميرمهدي – همون موقعي كه براي سالم برگشتنم نذر كردين .


  من – اون روزا فاجعه بود .


  اميرمهدي – و شما سربلند .


  من – اگر فردا بهت بگم كه حاضر نيستم اوني بشم كه تو مي خواي ، كه نمي تونم حسادت و غيرتت رو تحمل كنم ؟


  روش رو به سمت مخالف چرخوند .


  لب پايينش رو به داخل كشيد و من حس كردم به شدت با دندوناش بهش فشار مياره .


  نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – اونوقت مي ذارمش پاي قسمت .


  و من حس كردم صداش كمي مرتعشه و حزن داره .


  اميرمهدي – امشب لطف كنين و يه چيزايي رو هم در نظر بگيرين . اينكه تو زندگي مهم نيست من چه رنگي دوست دارم و شما چه رنگي و چقدر بينشون اختلافه . مهم اينه كه نظر هر كدوممون براي همديگ محترم باشه . مهم اينه كه همديگه رو با همون اختلافات قبول داشته باشيم . اينكه شما شهربازي دوست دارين و من شب احيا ، دليل نمي شه بر فاصله ي بينمون . بودن در مكان و زمان دوست داشتني هم ، يعني دوست داشتن هم . يعني يكي بودن دل و عقل . شايد تو سال هاي كنار هم بودنمون شب احيا و مسجد بشه جزئي جدا نشدني از روزگارتون . يا احترام من به عشق شما بشه سالي چندبار رفتنمون به شهربازي . خيلي چيزها تو زندگي مي شه اصل و پايه ي زندگي براي سالم موندن رابطه ي دوستانه ي زن و شوهري . تو كوره راه زندگي گاهي بنا به مصلحت ، آدما يه چيزهايي رو ترك مي كنن و مورد ديگه اي رو جايگزينش مي كنن . مهم اينه كه همش در راستاي تحكيم پايه هاي زندگي باشه .


  و من قول دادم به حرفاش ، خوب فكر كنم .


  من - به همه چيز فكر مي كنم .


  اميرمهدي - مراقب خودتون باشين .


  من - باشه و ممنون . شبت به خير .


  اميرمهدي - شب شما هم خوش .


  و پياده شدم .


  ***


  تو اتاقم ، لحظه ها رو دم به دم ، خط مي كشيدم .


  هيچي رو تو ذهنم راه ندادم . نه حرفاي پر از نصيحت رضوان و مامان رو ، نه دل نگروني هاي مهرداد رو و نه حتي حرفاي بابا درباره ي پويا و اينكه غيبش زده و بابا ناچار شده با پدر و مادرش اتمام حجت كنه كه كار به كار من نداشته باشه .


  براي هيچ حرف و اتفاقي غير از حرفاي اميرمهدي جايي باز نكرده بودم .


  من بودم و عقلم و دل كور و كرم ، و يه مشت حرفي كه بايد به تك تكشون درست فكر مي كردم .


  يك ساعت بعد از برگشتن به خونه نرگس برام پيام زده بود .


  " سنگي كه طاقت ضربه هاي تيشه رو نداره ، لايق تنديس شدن نيست . در مقابل سختي ها مقاوم باش كه وجودت شايسته ي تنديس شدنه "


  و زيرش اضافه كرده بود .


  " اينا رو اميرمهدي داشت مي گفت . منم برات فرستادم . بهش فكر كن "


  و من به جاي فكر كردن به معنيش فقط به نگاه پر دلهره ي نرگس موقع خداحافظي ، فكر كردم .


  نگران بود . و من خوب مي فهميدم جنس نگرانيش رو چون خودم هم يه روز نگران برادرم بودم . اما نرگس نمي دونست چه جدال سختي بين دلم و عقلم به راه افتاده .


  چه دل بي عقلي داشتم كه بناي تپيدن گذاشته بود با فكر كردن به جمله هاي عاشقانه و چه عقل سنگدلي كه نهيب مي زد عشق و عاشقي رو با شنيدن كلمات مخالف تصورم .


  عقل از يه طرف روحم رو مي كشيد و قلبم از طرف ديگه ، روحم رو به يغما مي برد .


  يكي دم مي زد از عاشقي و دوست داشتن . و ديگري خط بطلان مي كشيد بر روي اون .


  يكي شده بود بلاي جونم و يكي ديگه قاتل روحم .


  و من ، كلافه ، ميون اين همه دوگانگي ؛ حس آدمي رو داشتم كه جلوش لبه ي پرتگاهي بود و پشت سرش پر از حيوانات درنده . نه راه پس و نه راه پيش . همه و همه ؛ ترس ... ترس ... ترس ....


  دو ساعت بعدش بود كه باز از نرگس پيام گرفتم .


  " وقتي خدا تو را به لبه ي پرتگاهي هدايت كرد به او اعتماد كن ، چون يا تو را از پشت خواهد گرفت و يا پرواز كردن رو به تو خواهد آموخت . "


  و چه ولوله اي تو دلم انداخت .


  نه مي تونستم بشينم و نه راه برم .


  آرام و قرار نداشتم .


  كشمكش بين عقل و دلم به جاهاي باريك كشيده شده بود . انگار كه از روز ازل هيچ سازشي با هم نداشتن .


  گويي اين دو جداي از هم به وجود اومدن و رشد كردن و به بلوغ رسيدن . هر كدوم ساز خودش رو مي زد و من مونده بودم به ساز كدومشون بايد رقصيد .


  نه !


  اينطوري نمي شد !


  نمي تونستم طرف هيچكدوم رو بگيرم . حس ترس ، اجازه نمي داد اختتام اين دوئل نفس گير رو اعلام كنم .


  عصبي ، مشتي به ديوار اتاقم زدم .


  كلافه بودن و عنان به عقل و دل سپردن ، نمي تونست كمكي بهم كنه . بايد پا به پاي عقل و دل راه مي اومدم و دلايل هر كدوم رو ارزيابي مي كردم .


  شايد اينطوري مي شد طرف يكيشون رو گرفت .


  سريع ؛ خودكار و برگه اي از بين وسايل روي ميزم برداشتم .


  بايد مي نوشتم . هر چيزي كه وجود داشت .


  هر اختلافي و هر كششي كه بهش داشتم .


  مزيت هاي اميرمهدي رو و همينطور ، هر چيزي كه براي من قابل تحمل نبود .


  هر خوب و هر بدي رو .


  نوشتم . يك طرف برگه نكات مثبت ... و طرف ديگه نكات منفي .... هر كدوم رو با دلم ، با نداي قلبم و به دستورش نوشتم .


  نوشتم از علاقه م ... از لبخندش ... از خونواده ي خوبش .... از محكم بودنش كه زود از كوره در نمي ره ... از با خدا بودنش .... از حامي بودنش ... از حس آرامشي كه بهم مي داد ... از نگاهش كه به بي راهه نمي رفت ... از اطميناني كه بهش داشتم ..... و از خيلي چيزهاي ديگه ..


  و در طرف ديگه نوشتم ... از اعتقادات سختش ... از رنگ هايي كه مي گفت نبايد بپوشم .... از حجابي كه بايد يه عمر تحمل مي كردم .... از مانتوهاي بلند .... و چادري كه شايد ناچار مي شدم يه جاهايي سر كنم .... و ...


  نوشتنم تا نزديك اذان صبح طول كشيد .


  مامان براي خوردن سحري صدام كرد . زير ذره بين نگاه هاي بابا و مامان ، با فكري مشغول خوردم .


  خوردم و هيچي از طعم قورمه سبزي جلوم نفهميدم .


  با بلند شدن صداي اذان وضو گرفتم و به اتاقم برگشتم . سجاده م رو پهن كردم و رو به قبله ، به خدا پناه بردم . ازش كمك خواستم .


  بعد از نماز دوباره به سمت برگه ي نوشته هام پرواز كردم . حالا وقت عقل بود كه كارش رو شروع كنه .


  عاقلانه روي مواردي كه مي شد از كنارشون راحت عبور كرد ، خط كشيدم . روي مواردي كه چه بودن و چه نبودن چيزي عوض نمي شد . مثل همون مانتوهاي بلند و يا لبخند شيرينش كه من رو جادو مي كرد .


  قد مانتوها در مقابل مردي كه من فقط يكبار ازش عصبانيت ديدم و در اون موقع هم سعي كرد خودش رو كنترل كنه هيچ ارزشي نداشت .... هيچ ارزشي .


  ***


  جلوي آينه ايستادم و مانتوم رو تنم كردم . مانتوي بلندم به رنگ آبي .


  شالم رو هم انداختم روي سرم و سعي كردم هيچ تار مويي ازش بيرن نياد . براي مني كه هميشه آزادانه شال سرم مي كردم ، كمي سخت بود ولي غيرممكن نبود .


  كمي خودم رو برانداز كردم .


  آرايشِ كمِ صورتم رو دوست نداشتم ، ولي مي شد يه بار امتحان كرد و ببينم مي شه اينجوري بيرون رفت ؟


  خوب بودم . مي شد تيپ و قيافه م رو تحمل كنم .


  ضربه اي به در اتاقم خورد و بعد از " بله " اي كه گفتم ؛ مامان و رضوان تو چهارچوب در ظاهر شدن .


  سوالي نگاهشون كردم تا كارشون رو بگن . ولي در عوض هر دو با لبخند بهم خيره شدن .


  اخمي كردم .


  من – چيه ؟ تا حالا من رو نديده بودين ؟


  مامان – اينجوري نه !


  من – مگه چمه ؟


  مامان – عوض شدي !


  ابرويي بالا انداختم .


  من – بد شدم ؟


  مامان – نه ! انگار جديد شدي ، تازه شدي !


  من – مگه برگ درختم كه تازه شده باشم ؟


  اينبار رضوان جواب داد .


  رضوان – برگ درخت نيستي ولي به اندازه ي برگاي تازه روييده ي بهاري ، به دل مي شيني .


  پوزخندي زدم .


  من – چون حجابم رو رعايت كردم به دل مي شينم ؟


  رضوان – هنوز با حجاب مشكل داري ؟


  سكوت كردم . آره ، هنوز مشكل داشتم . دلم مي خواست مثل هميشه موهام رو آزاد بذارم .


  مامان – لباسات رو در آر . نمي ذارم بري !


  برگشتم به سمتش . متعجب گفتم .


  من – نمي ذارين برم ؟


  مامان راه افتاد به سمت اتاقشون .


  مامان – نه . نمي ذارم . وقتي نمي توني با اين موضوع كنار بياي پس حرف زدنتون هم فايده اي نداره . اين فرصت شما به ازدواج ختم نمي شه وقتي نه تو مي توني با حجابي كه اون دوست داره كنار بياي و نه اون مي تونه با بي حجابي تو كنار بياد .


  معترض گفتم .


  من – مگه من شكايتي كردم ؟


  چرخيد به سمتم و با جدي ترين لحن ممكن جواب داد .


  مامان – چشماي سردت به اندازه ي كافي حرف مي زنه .


  من – اذيتم نكنين . بايد برم . بايد باهاش حرف بزنم !


  مامان – كجا ؟ تو شهربازي ؟ از كي تا حالا دختر پسراي جوون براي حرف زدن درباره ي ازدواج مي رن شهربازي ؟


  من – من دوست دارم برم شهربازي . مگه خلافه ؟


  مامان – اگر طرف مقابلت يكي بود مثل پسراي خونواده ي خودمون ، حرفي نبود . ولي طرف تو اميرمهديه !


  من – شاخ داره يا دم ؟


  مامان – خوب مي دوني منظورم چيه !


  اخمي كردم .


  من – بايد من رو همونجوري كه هستم قبول كنه .


  مامان – اينجوري ؟ با شهربازي رفتن ؟


  اخمي كردم .


  من – مگه من اون رو همونجوري كه هست قبول نكردم ؟ اونم بايد اين كار رو بكنه .


  مامان – تو گفتي دوسش داري . يادته ؟ يادته از كي اين حرف رو زدي ؟


  مستأصل گفتم .


  من – همينم داره ديوونم مي كنه . بايد باهاش حرف بزنم . فكر كنم همين امشب همه چي بينمون تموم شه .


  مامان رو به رضوان گفت .


  


  مامان – امشب مراقبشون باش مادر . اين دختر اصلاً حالش خوب نيست . ديشب كه يه لحظه هم پلك رو هم نذاشت . ظهرم دو ساعت بيشتر نخوابيد . افطارم كه چيزي نخورد .


  رضوان لبخندي زد .


  رضوان – نگران نباشين مامان سعيده . من و نرگس يه لحظه هم چشم ازشون بر نمي داريم .


  مامان هم لبخندي زد .


  مامان – نرگس كه احتمالاً حواسش جاي ديگه ست .


  رضوان – مي تونه امشب رو صبر كنه . از فردا كه محرم مي شن تا دلش بخواد وقت داره براي حواس پرتي .


  ابرويي بالا انداختم .


  من – حالا چي شد كه رضايت دادن به محرم شدن ؟


  رضوان – خودشون اينطور خواستن . هم نرگس و هم رضا گفتن اگر محرم بشن راحت تر مي تونن با هم حرف بزنن . بقيه هم قبول كردن .


  پوزخندي زدم .


  نه به اميرمهدي كه از يه صيغه ي ديگه گريزون بود و نه به رضا كه دلش مي خواست زودتر محرم بشن .


  صداي مهرداد باعث شد ، دل از اتاقم بكنم .


  مهرداد – حاضرين ؟ اومدن !


  رضوان – داريم ميايم .


  كيفم رو برداشتم و پشت سرش راه افتادم .


  ***


  شهربازي مثل هميشه شلوغ بود . پر از سر و صدا و هيجان .


  پر از شور و شادي .


  ممكن بود آخرين ديدار من و اميرمهدي باشه . و مي خواستم قبل از حرف زدن كمي كنارش خوش بگذرونم .


  هيجان در كنارش بودن و داشتن لحظات شاد رو حق خودم مي دونستم .


  از جمع شش نفره مون تقريباً جدا شده بوديم . البته اون چهارنفر روو مي ديدم ولي فاصله ي زيادمون و اون همه سر و صدا مانع مي شد تا صدامون رو بشنون .


  رو به اميرمهدي كه ساكت كنارم راه مي اومد گفتم .


  من – بريم سفينه سوار شيم ؟


  نگاهي به سمتش انداخت .


  اميرمهدي – نه . خطرناكه .


  من – پس اين همه آدم ديوونن سوار شدن ؟


  اميرمهدي – اگر حواسشون بود حادثه فقط مال ديگران نيست و ممكنه براي خودشون هم اتفاق بيفته هيچوقت سوار نمي شدن .


  من – اگر بخوايم اينطوري فكر كنيم كه نبايد هيچ كاري انجام بدين چون ممكنه برامون اتفاق بد بيفته .


  كمي بهم نزديك شد .


  اميرمهدي – مي ريم يه وسيله ي كم خطر سوار مي شيم . تونل وحشت دوست دارين ؟


  با ابروي بالا رفته نگاهش كردم .


  من – از اين چيزا هم بلدي ؟


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – بي اطلاع نيستم .


  به سمت بچه ها رفتيم . كنار رضوان و نرگس ، با نگاه هاي پر سوالشون ايستادم تا مردا برن بليط بخرن .


  رضوان آروم پرسيد .


  رضوان – حرف زدين ؟


  سري تكون دادم .


  من – نه . نيم ساعت ديگه .


  سري به حالت تأسف تكون داد .


  با اومدن مردا رفتيم به سمت جايگاه سوار شدن .


  وقتي داخل ترن ، كنار اميرمهدي نشستم ؛ آروم گفت .


  اميرمهدي – فاصله ي قانوني رو رعايت كنين لطفاً .


  لحنش كمي شوخ بود .


  نگاهي به نيم سانت فاصله ي بينمون انداختم .


  من – به من باشه همينم زياديه


  


  در حالي كه رو به روش رو نگاه مي كرد ، خيلي جدي گفت .


  اميرمهدي – امشب اصلاً حس و حال هميشه رو ندارين و اين نشون مي ده حرفاي خوبي انتظارم رو نمي كشه . بعد از پياده شدن ترجيح مي دم اول حرفاتون رو بشنوم .


  و اين حرف يعني بازي و هيجان تعطيل .


  در سكوت ما دو نفر ، ترن راه افتاد .


  اميرمهدي رو نمي دونم ، ولي من هيچ حواسم نبود دور و اطرافم چي مي گذره . ذهنم درگير حرفايي بود كه بايد مي زدم و باعث مي شد ترس تو دلم دوباره سر باز كنه .


  ترس از آخرين ديدار .


  وقتي پياده شديم ، مستقيم رفت سمت مهرداد . كمي با هم حرف زدن و بعد اميرمهدي اومد به سمتم .


  رضوان و نرگس باز هم سوالي نگاهم كردن . كمي سرم رو تكون دادم به معني نگران نباشين .


  هم قدم با هم رفتيم به سمت جايي كه كاملاً خلوت بود .


  به خاطر سر و صداي وسيله هاي بازي ناچار بوديم كمي بلند تر صحبت كنيم .


  خيلي جدي گفت .


  اميرمهدي – خب ، گوش مي كنم .


  دم عميقي گرفتم و باز دمش رو فوت كردم بيرون .


  با چرخوندن نگاهم به اطراف گفتم .


  من – نمي دونم از كجا شروع كنم ؟


  اميرمهدي – بگين . از هرجا كه مي تونين شروع كنين .


  سري تكون دادم .


  من – من ديشب خيلي فكر كردم . هم به حرفات و هم به اعتقاداتت .


  سرش پايين بود و خيره به زمين . معلوم بود داره با دقت گوش مي ده .


  ادامه دادم .


  من – همه شون براي من محترمن . ولي يه چيزايي اين وسط هست كه نگرانم مي كنه . كه نمي ذره راحت تصميم بگيرم و بگم تا آخرش هستم .


  اميرمهدي – خيلي مهمن ؟


  من – آره . مهمن . يعني براي من مهمن .


  سري تكون داد كه حس كردم منظورش اينه كه ادامه بدم .


  من – اين اختلافاتي كه بينمونه ... يعني اين تفاوت ما يه جاهايي مثل سنگ جلوي پامون مي شه مانع .... منظورم اينه كه ...


  مونده بودم چه جوري بايد بگم كه پريد ميون حرفم .


  اميرمهدي – رك بگين . با حاشيه رفتن از موضوع دور مي شيم .


  دوباره نفسي گرفتم .


  كمي به سمت مخالف چرخيدم تا بتونم راحت حرف بزنم . نگاه كردن بهش مانع مي شد رك حرف بزنم .


  من – اگه من بهت جواب بله بدم ، با مهمونياي مختلط خونواده ي من مي خواي چيكار كني ؟ مي خواي نياي ؟ و منم بايد قير خونواده م رو بزنم ؟ همونجور كه تو عموت رو دوست داري منم عموم رو دوست دارم . دلم مي خواد سالي دو سه بار ببينمش يا از حالش خبر داشته باشم ! من نمي تونم براي هميشه قيد خونواده م رو بزنم .


  باز كمي چرخيدم . انگار ازش خجالت مي كشيدم .


  من – من عاشق رقصم . با اين اعتقادات تو ، من بايد رقصيدن رو كنار بذارم ؟ آهنگ هايي كه دوست دارم گوش نكنم ؟ من هميشه آرزوم بوده شب عروسيم با شوهرم بين جمعيت مهمونا برقصم . يعني اين آرزو رو بايد به گور ببرم اميرمهدي ؟ من عاشق رقص دو نفره ي عروس دومادا هستم به خصوص وقتي عاشقانه همديگه رو نگاه مي كنن يا وقتي كه عروس با عشق سرش رو مي ذاره رو سينه ي شوهرش .


  يه قدم ازش دور شدم .


  من – اگر من رنگ سفيد بپوشم خدا قهرش مياد ؟ خدا انقدر زود آدم رو جهنمي مي كنه ؟ پس اين همه آدمي كه اينجان ، نود درصدشون جهنمين چون رنگ لباساشون شاده ؟ من بايد كفش پاشنه دار نپوشم چون با اعتقادات تو جور در نمياد ؟


  دستم رو روي سرم گذاشتم .


  من – شلوار تنگ ، جوراب نازك ، خنديدن ، بلند حرف زدن ، همه رو بايد بذارم كنار ؟


  برگشتم به سمتش .


  من – مرداي خونواده ي من تو مهمونياي رسمي هميشه كراوات مي زنن . تو هيچوقت كراوات نمي زني . درسته ؟ كت و شلوارات هميشه ساده ست و رو مد نيست ، درسته ؟


  سرم رو كج كردم .


  من – من عاشق مُدم . عاشق اين كه وقتي مدلي مد شد برم خريد . من با اين چيزا بايد چيكار كنم اميرمهدي ؟


  چشمام رو بستم . بغض كردم . زندگي بازي بدي رو با ما شروع كرده بود !


  من – به قول خودت تا كجا مي تونم تحمل كنم ؟ من اينم . مگه چقدر مي تونم عوض شم ؟ فكر نمي كنم بتونيم بيشتر از چند ماه كنار هم زندگي كنيم . نه من مورد تأييد خونواده ي تو هستم و نه تو مي توني مثل خونواده ي من باشي . چه جوري من رو بدون چادر تو خونواده ت مي بري ؟


  قدمي به عقب رفتم .


  من – من نمي تونم يه عمر خودم نباشم ! نمي تونم وادارت كنم از اعتقاداتت دست بكشي . من ... من ... من عاشقتم اميرمهدي به حدي كه نبودنت ديوونه م مي كنه ولي ...


  بغض نمي ذاشت درست حرف بزنم .


  من – ولي ... نمي تونم زندگيت رو خراب كنم . تو لياقت بهترين زندگي رو داري . وجود من باعث مي شه آرامشت به هم بريزه . فكر كنم بهتره همين اولش از هم بگذريم . اين احساس از اولم اشتباه بود . نبايد بهش اجازه ي جولان مي داديم . من .... من نمي خوام باهات زندگي كنم .


  چشم باز كردم و خيره شدم بهش . مي خواستم تأثير حرفم رو ببينم .


  چشماش رو بسته بود . اطراف چشماش چين افتاده بود . انگار با درد پلك هاش رو روي هم فشار مي داد . سرش رو به آسمون بود .


  از حرفم درد مي كشيد ؟


  چشمام رو بستم از كنارش رد شدم .... چشماشو بسته تا نبينه بد شدم .............


  از حس دردي كه داشت بغضم بيشتر شد . من عامل اين حسش بودم ؟ اين درد كشيدنش ؟ چرا اين تفاوت ها رو مثل پتك كوبيدم رو سرش ؟ كاش بهتر حرف مي زدم ! كاش !


  اشك تو چشمام جمع شد . " خدا لعنتت كنه اي " به خودم گفتم .


  چونه م لرزيد . باهاش چيكار كردم !


  اوج دردم زماني بود كه چشم باز كرد و من خيسي اطراف مژه هاش رو ديدم .


  اشكام بي اختيار رو گونه م راه گرفت .


  سرش رو به سمت مخالف چرخوند و دستاش رو گذاشت رو صورتش .


  قلبم به درد اومد . انگار منم باهاش درد مي كشيدم .


  با درد گفتم .


  من – اميرمهدي !


  مثل برق گرفته ها برگشت به سمتم .


  نگاهش رو رد اشكم ثابت شد .


  دستش رو به طرفم دراز كرد انگار بخواد رد اشكم رو پاك كنه كه يه دفعه انگشتاش رو مشت كرد و به سمت مخالف چرخيد .


  يه قدم به طرفش برداشتم .


  من – امير ؟


  حس كردم تند تند نفس عميق مي كشه .


  آروم گفت .


  اميرمهدي – تو رو خدا گريه نكنين .


  قسمش ، التماس نشسته تو لحنش ، گريه م رو بيشتر كرد .


  چشمامو بستم از كنارش رد شدم ..... چشماش رو بسته تا نبينه بد شدم ....................


  سرش رو به سمت آسمون بالا برد .


  اميرمهدي – به اون خدايي كه براش روزه مي گيرين قسمتون مي دم گريه نكنين .


  با درد گفتم .


  من – نمي تونم . وقتي حالت اينجوريه ! وقتي مي دونم براي خوشبختيت بايد ازت بگذرم !


  ازم فاصله گرفت و سكوت كرد .


  چرا سكوت كرد ؟ چرا ازم فاصله گرفت ؟


  روي پا به سمتم چرخيد .


  اميرمهدي – يعني اگر كراوات بزنم ، تو مهمونياتون بيام ، بذارم هر مدل لباسي و رنگي كه دوست دارين بپوشين فقط زياد قالب بدنتون نباشه ، هر آهنگي دوست دارين گوش كنين ، مي تونين يه عمر ، زندگي با من رو تحمل كنين ؟


  نامهربوني با دلم نمي كنه ....... به هيچ قيمتي ولم نمي كنه .....


  يه قطره اشكمو كه مي درخشه باز .... بهونه مي كنه منو ببخشه باز .......


  دريا كه چيزي نيست ، عجب دلي داره ............


  مبهوت نگاهش كردم .


  درست شنيدم ؟ مي خواست باهام راه بياد ؟


  با شگفتي گفتم .


  من – واقعاً اين كارا رو انجام مي دي ؟


  كلافه دستي به پيشونيش كشيد .


  اميرمهدي – نمي دونم . واقعاً نمي دونم .


  دستش رو به سمت موهاش برد و از روي موهاش تا پشت گردنش كشيد .


  سرش رو به سمت مخالف چرخوند و بي تاب گفت .


  اميرمهدي – بايد فكر كنم . بايد بيشتر فكر كنم .


  سريع برگشت به سمتم .


  اميرمهدي – چند روز بهم مهلت بدين . شايد بتونم راهي پيدا كنم !


  سري تكون دادم .


  من – هيچ راهي نيست اميرمهدي . خودت گفتي نمي خواي يه عمر كنارت زجر بكشم . منم نمي خوام تو رو اذيت كنم . شايد اگر اين جمله رو نمي گفتي به اين همه اختلاف ، جدي فكر نمي كردم . ناچار شدم همه چيز رو براي خودم تحليل كنم تا بفهمم منظورت از زجر چيه .


  اميرمهدي – منم مهلت مي خوام تا حرفاتون رو سبك سنگين كنم .


  من – ديشب به اين نتيجه رسيدم كه اون نذر من و اين فكر كردن عاقلانه به هم ربط داره . انگار خدا مي دونه چطوري بايد جلو پامون سنگ بندازه .


  اميرمهدي – اگر نمي خواست وصلي باشه تا اينجا هدايتمون نمي كرد . ما لياقت تنديس شدن رو داريم .


  سكوت كردم .


  اصرار داشت به رفع موانع سر راهمون .


  نمي دونستم در من چي ديده كه حاضر نبود به اين راحتي ازم دست بكشه ! شايد اين اصرارش پاداش اون صبر و نذر من بود . پاداش گذشتن از اميرمهدي .


  آروم گفت .


  اميرمهدي – بريم ؟


  سري تكون دادم .


  من – بريم .


  در كنار هم راه افتاديم و به اون چهارنفر منتظر ، ملحق شديم .


  از سكوت من و اميرمهدي دائم تو فكر ، فهميدن اوضاع روحي خوبي نداريم . براي همين به پيشنهاد مهرداد خيلي زود برگشتيم خونه .


  اون شب و شهربازي رفتنمون اگر به ظاهر براي من شادي و هيجان نداشت اما در اصل نقطه ي عطف زندگي من شد . و من هيچ فكر نمي كردم درست يك شب بعد ، خودم اولين اختلافات رو از بين ببرم .


  ***


  از همون جلوي شهربازي از هم جدا شديم .


  من و رضا سوار ماشين مهرداد شديم . نرگس و اميرمهدي هم با هم رفتن .


  از مهرداد و رضوان ممنون بودم كه چيزي ازم نپرسيدن . چون اصلاً حال و حوصله ي توضيح دادن رو نداشتم . به اندازه ي كافي اعصابم به هم ريخته بود . و بغضي كه به طور كامل سر باز نكرده بود حلقم رو خراش مي داد .


  وسطاي راه بوديم كه رضوان به مهرداد گفت .


  رضوان – اِ .. مهرداد ! اين مانتو فروشيه بازه .


  مهرداد سريع سرعتش رو كم كرد و ماشين رو به سمت حاشيه ي خيابون كشيد .


  برگشت به سمت عقب كه ما نشسته بوديم .


  مهرداد – مي خواي بري يه نگاه كني ؟


  رضوان – آره . شايد مانتويي كه مي خوام رو بتونم پيدا كنم .


  مهرداد سري تكون داد و ماشين رو كامل پارك كرد .


  رضوان دستم رو كشيد .


  رضوان – بيا بريم ببينيم چيز به در بخوري داره ؟


  بي حوصله جواب دادم .


  من – من چيزي احتياج ندارم . خودت برو ديگه !


  اخمي كرد .


  رضوان – بلند شد بريم . با غصه خوردن چيزي درست نمي شه .


  من – به خدا رضوان حال ندارم .


  رضوان – ببينم تو براي شباي احيا مانتوي مشكي بلند داري اصلاً ؟


  ابرويي بالا انداختم .


  من – حالا نداشته باشم چيزي مي شه ؟


  رضوان – پس با كدوم مانتو مي خواي بري احيا اونم مسجدي كه خونواده ي درستكار مي رن ؟


  آخ ...


  اصلاً يادم رفته بود چه قولي به اميرمهدي دادم ! حتي اگر همين امشب همه چيز بينمون تموم مي شد هم به هيچ عنوان زير قولم نمي زدم .


  سريع در ماشين رو باز كردم . لبخندي روي لباي رضوان نقش بست .


  داخل مانتو فروشي خلوت بود و فقط دو سه تا مشتري داشت .


  با رضوان ما بين رگال ها راه افتاديم . مانتو فروشي بزرگي بود و تا جايي هم كه فضا داشت ، مانتوهاي مختلف رو به معرض ديد گذاشته بود .


  رضوان با دست به قسمتي اشاره كرد .


  رضوان – اون قسمت مانتوهاي ساده ي مشكي گذاشته . بريم ببينيم .


  نگاهم رو دوختم به سمتي كه اشاره كرده بود .


  من – بريم .


  مانتوها رو با دقت نگاه مي كردم . بيشتر تفاوتشون در قد و يا طرح دوخته شده روي هر مانتو بود . از بعضي طرح ها خوشم اومد . دو تا طرحي كه قد بلندي داشتن رو انتخاب كردم و دست گرفتم و دوباره همراه رضوان ، شروع كرديم به ديد زدن مانتوهاي ديگه تا اگر باز هم چيزي پسنديدم برداريم و همه رو يكجا براي پرو ببريم .


  رضوان به سمت مانتوي كرم رنگي رفت . شروع كرد برانداز كردنش .


  منم از رگال كنارش مانتو شلوار سِتي برداشتم و نگاه كردم . خيلي شيك و قشنگ بود . بين بقيه ي مانتو شلوارهاي با همون طرح گشتم و بالاخره رنگ زرشكيش چشمم رو خيره كرد . براي جايي كه آدم مي خواست با حجاب باشه و مانتوش رو در نياره به درد مي خورد . بي درنگ برش داشتم تا با مانتوهاي توي دستم ، ببرم براي پرو .


  رضوان – خوبه ؟ بهم مياد ؟


  برگشتم به سمتش . همون مانتوي كرم رنگ رو جلوي خودش گرفته بود .


  خريدارانه براندازش كردم .


  من – بدك نيست . مدلش كه خوبه . رنگ ديگه نداره ؟


  سرش رو كمي كج كرد .


  رضوان – مثلاً چه رنگي ؟


  من – يه رنگي كه بيشتر بهت بياد .


  رضوان – مانتوي كرم رنگ مي خوام كه به شلوارم بياد .


  من – حتماً بايد از اينجا بخري ؟


  با ناراحتي گفت .


  رضوان – براي فردا مي خوام . اين دو روزه هر جا گشتم مدل مناسبي پيدا نكردم . اين از بقيه بهتره .


  ابرويي بالا انداختم .


  من – براي رفتن خونه ي نرگس اينا ؟


  رضوان – آره . شلوارم قهوه ايه . مانتوي قهوه اي بپوشم خيلي تيره مي شه . نا سلامتي مي خوان صيغه ي محرميت بخونن . زشته تيره بپوشم .


  من – حالا چه اصراري داري به مانتو ؟ تو كه چادر سر مي كني !


  رضوان سري به تأسف تكون داد .


  رضوان – آخه فردا هم عموي نرگس هست هم عموي خودم .


  با ترديد پرسيدم .


  من – كدوم عموش ؟ هموني كه مليكا ..


  و حرفم رو نصفه گذاشتم .


  سري تكون داد .


  رضوان – آره همون عموش . مثل اينكه خيلي مذهبيه . از اميرمهدي خشك تر .


  لبخند نصفه اي زدم .


  من – اميرمهدي كه پيشرفت شايان توجهي داشته !


  خنديد .


  رضوان – صد البته . و به لطف تو !


  خنده م رو جمع كردم .


  من – خب تو كه چادر سرته . ديگه مانتو مي خواي چيكار ؟


  رضوان – چادرم يه كم نازكه . از طرفي مي خوام اگر كنار رفت زيرش پوششم درست باشه . غير از عموي اونا عموي خودمم يه پا فتوا دهنده ست .


  باز خنديدم .


  من – چرا ديگه فاميل رو دعوت كردين ؟


  رضوان – كه چند نفر شاهد باشن اين دوتا دارن محرم مي شن . فردا كسي اينا رو با هم ديد حرف در نياد .


  من – واي از اين حرف در آوردنا . كار خوبي كردين . ديگه كيا هستن ؟


  رضوان – دايي بزرگ نرگس . منم كه دو تا خاله از دار دنيا بيشتر ندارم كه يكيشون اصفهانه اون يكي هم فردا شب افطاري خونه ي مادرشوهرش دعوته بعيد مي دونم بياد .


  من – من نفهميدم ما چيكاره ايم كه دعوت شديم !


  رضوان – مثل اينكه شما قراره عروس خونواده ي درستكار بشيا !


  من – خواب باشي خيره . هنوز نه به باره نه به داره .


  رضوان – وقتي به طور رسمي بهشون جواب منفي دادي مي شه گفت قراري وجود نداره . اونا الان به چشم عروس آينده نگات مي كنن .


  سكوت كردم .


  يه جورايي حرفش درست بود . اميرمهدي وقت خواسته بود براي رفع موانع بينمون . پس هنوز اميدي بود .


  با چرخيدن نگاهم روي مانتو شلوار تو دستم رو به رضوان گفتم .


  من – راستي ببين اين خوبه براي فردا ؟


  با ابروهاي بالا رفته مانتو رو برانداز كرد .


  رضوان – برو بپوشش .


  داخل يكي از اتاق هاي پرو شدم و مانتو شلوار رو تنم كردم .


  از لاي در رضوان رو صدا كردم . سريع اومد و من در رو طوري باز كردم كه رضوان بتونه من رو ببينه .


  جلوش چرخي زدم و گفتم .


  من – چطورم ؟


  ابرويي بالا انداخت .


  رضوان – عالي . پرفكت . خيلي بهت مياد .


  من – پس براي فردا بخرمش ؟


  پر ترديد ، نگاهم كرد .


  تو آينه ي اتاق خودم رو نگاه كردم . كمي به سمت راست چرخيدم . تا بتونم پشت مانتو رو ببينم .


  چسبيده به تنم نبود ولي خيلي قالب تنم رو شكيل نشون مي داد .قدش هم به اندازه ي يك انگشت زير زانوم بود .


  دوباره به سمت رضوان برگشتم .


  من – مناسب فردا نيست ؟


  سرش رو كج كرد .


  رضوان – عموشون هم هست !


  پكر گفتم .


  من – من از اين مانتو خوشم اومده !


  رضوان – خب بخرش . ولي فردا نپوش .


  با ناراحتي سري تكون دادم . و كلي بد و بيراه نثار عموي اميرمهدي كردم با اون عقايد خشكش .


  از اتاق پرو كه بيرون اومدم نگاه اجمالي به مانتوهاي آويزون انداختم . كه يك دفعه چشمام روي پانچويي ميخكوب شد .


  بازوي رضوان رو كه جلو تر از من راه مي رفت گرفتم .


  من – رضوان ! اونجا رو نگاه ! اون چطوره ؟


  برگشت سمتم . با انگشت پانچو رو نشونش دادم .


  رضوان – براي فردا ؟


  من – آره .


  رضوان – فكر كنم بلند باشه !


  سري تكون دادم و از فروشنده خواستم تا اون پانچو رو برام بياره .


  همونجا روي مانتو تنم كردم .


  رضوان – قدش كه خوبه .


  بلندي جلوش يه وجب زير زانوم بود .


  من – مي خرمش .


  رضوان – براي آستينش چيكار مي كني ؟ دستت بره بالا تا ناكجاآبادت معلوم مي شه .


  من – زير سارافوني مي پوشم .


  با تأييدش ، پانچو و مانتو شلوار و يكي از مانتوهاي مشكي رو خريدم .


  ***


  خودم رو به رضوان كه كنارم نشسته بود نزديك كردم و آروم كنار گوشش گفتم .


  من – اگه تا يه ربع ديگه عموي تو و عموي اينا نيان خودم رو مي كشم .


  خودش رو نزديك تر كرد .


  رضوان – چرا ؟


  من – چون دارم خفه مي شم . به عمرم ياد ندارم تو يه مهموني هم شلوار پوشيده باشم هم جوراب . هم لباس آستين بلند هم مانتو . شالم هم به اين سفت و سختي دور سرم پيچيده باشم كه موهام بيرون نباشه تازه وسط تابستونم باشه .


  لبخند كم رنگي زد .


  رضوان – اگر مي ديدي دارن با چه افتخاري نگات مي كنن اين حرف رو نمي زدي . از نرگس بگير تا اميرمهدي و طاهره خانوم و حاج آقا درستكار همه شون دارن كيف مي كنن تو اينجوري لباس پوشيدي .


  من – بخوره تو سرم . دارم خفه مي شم .


  رضوان – دندون رو جيگرت بذار .


  كلافه نگاهي به آدم هاي نشسته رو مبل هاي خونه ي طاهره خانوم انداختم !


  قرار بود صيغه ي محرميت رو با شروع اذان مغرب بخونن . نيم ساعتي تا اذان مونده بود و عموي رضوان و عموي محبوب اميرمهدي هنوز نيومده بودن .


  پانچوي يشمي رنگي كه خريده بودم ، تنم بود با شلوار از بالا گشاد صدري رنگ . زير سارافوني و شال همرنگ شلوارم كه به لطف رضوان تونسته بودم با هم ست كنم .


  دست كردم داخل كيفم به اميد پيدا كردن چيزي كه بتونم خودم رو باهاش باد بزنم .


  نرگس از روي صندليش بلند شد و اومد به سمتم . جلوم خم شد و نزديك صورتم گفت .


  نرگس – اگر گرمته بيا اون طرف بشين زير باد كولر .


  ذوق زده گفتم .


  من – قربونت برم . كجا باد كولر مستقيم مي خوره ؟


  با دست به جايي نزديك مامانم اشاره كرد .


  همراه رضوان بلند شدم و رفتيم روي يكي از صندلي هاي اون قسمت نشستيم .


  با اولين برخورد باد كولر به صورت كمي رنگ گرفته به لطف آرايش كمم ، جون گرفتم . " خدا پدرت رو بيامرزه اي " نثار نرگس كردم و خنكاي كولر رو به ريه كشيدم .


  كمي كه بهتر شدم با ذوق خيره شدم به نرگس كه تو چادر سفيدش به شدت معصوم و مظلوم شده بود !


  در حالي كه به نرگس خيره بودم ، رضوان رو مخاطب قرار دادم و گفتم .


  من – نمي شه يه جوري صيغه رو بخونن كه وسطش عروس بتونه بره گل بچينه و گلاب بياره ؟


  صداي ريز خنده هاي ديگران باعث شد بفهمم كمي بلند حرف زدم .


  نگاهي به جمع انداختم كه بعضي با شگفتي نگاهم مي كردن و بعضي ريز مي خنديدن .


  ولي يه نفر با بقيه فرق داشت .


  مامان آروم كنار گوشم گفت .


  مامان – نمي توني زبون به دهن بگيري دختر ؟


  اما حواس من جمع اون يه نفر بود كه به زور سعي داشت خنده ش رو كنترل كنه .


  براي اولين بار اميرمهدي به حرف من خنديد . اين دفعه ديگه خنثي نبود ، ساكت نبود . ناخودآگاه لبخند زدم .


  رضوان سر آورد كنار گوشم .


  رضوان – خونواده ي من تو رو مي شناسن ولي دايي نرگس و خونواده ش كه نمي دونن تو چه عجوبه اي هستي ! يه مقدار خوددار باش .


  خيره به اميرمهدي كه سر به زير ، هنوز لبخند داشت ؛ گفتم .


  من – به خدا حواسم نبود دارم بلند حرف مي زنم . خيلي بد شد ؟


  رضوان – اميدوارم جلو عموشون از اين كارا نكني . حالا اين دايي و زن داييه انگار يه جورايي مثل خودمونن . وگرنه چنان اخمي بهت مي كردن كه خودت مجلس رو ترك كني .


  نگاهم رو از اميرمهدي گرفتم و تو جمع چرخوندم . همه انگار حرفي نشنيده باشن دوباره مشغول حرف زدن شده بودن .


  جواب رضوان رو دادم .


  من – خيلي هم دلشون بخواد . جمع از بي روحي در اومد .


  همون موقع زنگ خونه شون رو زدن و خونواده ي عموي رضوان به جمع اضافه شدن . مثل بقيه به احترامشون ايستادم .


  پدر رضوان معارفه رو به عهده گرفت و خونواده ي درستكار رو با خونواده ي برادرش آشنا كرد . عمو و ن عمو و دخترشون با تك تك سلام و احوالپرسي كردن .


  عموي رضوان كه بهم رسيد اخمي كرد و جواب سلامم رو زير لب داد .


  سرم رو به رضوان نزديك كردم .


  من – از عموت متنفرم .


  رضوان هم آروم جواب داد .


  رضوان – تقصير خودته . اون روزا كه بهت مي گفتم يه مقدار جلوشون خوددار باش فكر اين روزا رو مي كردم .


  من – شيطونه مي گه برم بهش بگم كه صورت دخترش مثل پاچه ي بُز پر از موئه .


  رضوان سرزنش آميز گفت .


  رضوان – مارال ! روزه اي !


  من – عموت روزه نيست ؟


  رضوان – به جاي غيبت كردن صلوات بفرست . هم ثواب مي كني هم روزه ت رو هدر نمي دي . خدا هم جاي حق نشسته .


  من – اميدوارم خدا خوب جوابش رو بده .


  و نشستم سر جام .


  سعي كردم نگاهم به عموش نيفته كه عصبانيتم بيشتر شه . اما گرفته شدن حالم به همين جا ختم نشد . چون چند دقيقه بعد خونواده ي عموي اميرمهدي هم وارد شدن و عامل اعصاب خردي هم همراهشون آورده بودن .


  با ورودشون ، اميرمهدي مشتاقانه به سمتشون رفت و سلام و احوالپسي گرمي با عموش كرد . عموش هم لبخندي بهش زد و در حالي كه دست اميرمهدي تو دستش بود بهش گفت .


  - انشاالله نفر بعدي شمايي عمو .


  و اميرمهدي محجوبانه سرش رو زير انداخت .


  اما من مسخ مليكايي بودم كه به طور حتم بدون دعوت اومده بود . چون سريع به سمت نرگس و طاهره خانوم رفت و گفت .


  مليكا – واي از ذوقم نتونستم نيام . گفتم تو شاديتون كنارتون باشم !


  طاهره خانوم با مهربوني لبخندي زد .


  طاهره خانوم - خوب كردي مادر . خوش اومدي .


  اما نرگس لبخند تصنعي اي زد و به " خوش اومدي " اكتفا كرد .


  مليكا به دنبال عمو و زن عموي اميرمهدي شروع كرد به سلام و احوالپرسي . به ما كه نزديك شد لبخند دوستانه اي زد و بر خلاف لبخندش خيلي رسمي سلام و احوالپرسي كرد .


  اخم هاي منم ناخودآگاه تو هم بود . حضورش روي اعصابم سرسره بازي مي كرد .


  همه كه روي مبل و صندلي ها جاگير شدن و دست از تعارف برداشتن ، عموي اميرمهدي خواست كه عروس و دوماد براي خطبه ي عقد آماده بشن .


  طاهره خانوم پارچه ي تا شده ي حريري رو به دست نرگس داد و نرگس به سمت من و رضوان اومد .


  جلومون كمي خم شد و پارچه رو به سمتمون گرفت .


  نرگس – مامان مي گن بهتره براي خوش يمني قند بسابيم .


  رضوان – باشه . فقط قند دارين ؟


  سري تكون داد .


  نرگس – زن داييم آوردن . اين پارچه رو هم شما دو نفر روي سرم بگيرين .


  يه لنگه ابرو بالا انداختم .


  من – رضوان خواهر شوهرته . من ديگه چيكاره م ! مليكا جون كه هستن .


  نرگس – بلند شو . خواهرشوهر بازي برات در ميارما !


  آروم گفتم .


  من – وقتي دختر داييت و مليكا هستن زشته من بلند شم .


  نرگس – اونا يه طرف زن داداشمم يه طرف .


  من – حالا كي گفته من زن داداشت مي شم ؟


  لبخندي زد .


  نرگس – از اين نگاه عصبي تو از حضور مليكا و اون نگاه اميرمهدي كه همش به جايي نزديك تو خيره ست ، معلومه . بلند شو دير شد !


  با حرفش سكوت كردم و همراه رضوان بلند شدم و جلوي چشماي متعجب خونواده ي عموش پارچه ي حرير رو روي سر نرگس و رضا گرفتيم .


  قبل از اينكه خطبه ي عقد جاري بشه رضوان كمي خم شد و رو به نرگس و رضا گفت .


  رضوان – اين لحظه يه لحظه ي مقدسه . دعا يادتون نره .


  هر دو سري تكون دادن .


  مليكا هم اومد و پشت پارچه رو گرفت . نيم اخمي هم بهم كرد . و اين نشون مي داد اونم از حضور من دل خوشي نداره .


  عموي اميرمهدي ، خطبه رو خوند و نرگس و رضا سريع بله رو گفتن .


  اذان تموم نشده نرگس و رضا شدن زن و شوهر شرعي . همه بهشون تبريك گفتن و براشون آروزي خوشبختي كردن .


  عموي اميرمهدي بلند دعايي رو خوند و همه پشت سرش آمين گفتن . بعد هم رو به طاهره خانوم و آقاي درستكار كرد .


  - به اميد خدا بعد از يه مدت به محرميتشون حكم قانوني بدن كه مشكلي پيش نياد . درسته الان شرعاً محرمن ولي وقتي ثبت بشه خيال همه راحت تره . انشاالله بعد از جابه جا شدنتون هم ، آقا اميرمهدي رو سر و سامون بدين .


  نيم نگاهي به سمت مليكا انداخت و ادامه داد .


  - حيفه اين جوونا بلاتكليف بمونن .


  خيلي واضح به ازدواج اميرمهدي و مليكا اشاره كرد .


  آقاي درستكار با گفتن " به اميد خدا ببينيم چي پيش مياد " بحث رو خاتمه داد .


  اميرمهدي سيني حاوي فنجون هاي شيركاكائو رو به همه تعارف كرد تا روزه هاشون رو باز كنن .


  جلوي مليكا كه گرفت ، مليكا لبخندي زد و خيلي صميمي " دستتون درد نكنه اي " گفت . و اميرمهدي همونجور كه سرش پايين بود خيلي عادي جواب داد " خواهش مي كنم " .


  به من كه رسيد " بفرماييدي " گفت و منم با برداشتن فنجوني به آرومي تشكر كردم . در جوابم گفت .


  اميرمهدي – نوش جان . قبول باشه .


  و سريع به سمت نرگس و رضا رفت . و من رو تو بهت نوش جان غليظش گذاشت . ديوونه بودن من به اميرمهدي هم سرايت كرده بود !


  بعد از خوردن شيركاكائو و شيريني ، همه عزم رفتن كردن . مي دونستم كه قراره خونواده ي رضا و نرگس براي شام با هم برن رستوران . ما هم بلند شديم براي خداحافظي كه طاهره خانوم با گفتن " شما بمونين كارتون داريم " به مامان ، ما رو از رفتن منصرف كرد .


  


  اميرمهدي عموش رو كناري كشيد و با هم چند كلمه اي حرف زدن . بعد هم عموش قرآن كوچيكي رو از جيبش بيرون آورد و باز كرد و دوباره با هم كلماتي رو رد و بدل كردن . مطمئن بودم استخاره كرده . مطمئن بودم و تو دلم دعا دعا كردم استخاره ش براي خودمون باشه و خوب اومده باشه .


  بعد از اينكه اقوام رفتن مهرداد رو به رضا گفت .


  مهرداد – خوب قبل از شام مي خواين چندتا عكس بگيرين ؟


  رضا نگاهي پر مهر به نرگس انداخت و اونم با تكون دادن سرش تأييد كرد .


  نگاه ازشون گرفتم و رو كردم به طاهره خانوم و مامان كه داشتن با هم تعارف مي كردن .


  طاهره خانوم – به خدا اگه بذارم برين .


  مامان – قسم نخورين . اخه حضور ما دليلي نداره .


  طاهره خانوم – مگه مي شه شما نباشين ؟


  مامان – شما به خاطر اين عروس و داماد دارين مي رين رستوران . ما براي چي بيايم ؟


  طاهره خانوم – بدون حضور شما خوش نمي گذره . يه امشب رو كنار ما بد بگذرونين .


  مامان – اختيار دارين اين چه حرفيه .


  طاهره خانوم ، اقاي درستكار رو مخاطب قرار داد .


  طاهره خانوم – حاج آقا ! من خانوم صداقت پيشه رو راضي كردم . حاج آقاشون با شما !


  اقاي درستكار با لبخند گفت .


  درستكار – ايشون به من نه نمي گن . درسته ؟


  و با اين حرف بابا لبخندي زد و گفت .


  بابا – شما انقدر عزيزين كه نمي تونم بهتون نه بگم .


  درستكار – پس حله . نيم ساعت ديگه همه با هم راهي مي شيم . شما هم خيالت راحت جاج خانوم .


  طاهره خانوم لبخندي زد و با گفتن " با اجازه برم چند تا چايي بيارم " راهي آشپزخونه شد .


  با صداي خنده ي مهرداد دوباره برگشتم به سمت جايي كه اونا ايستاده بودن .


  نرگس نبود و فقط رضا و رضوان و مهرداد تو درگاه بين هال و پذيرايي ايستاده بودن .


  مهرداد در حال بستن كراوات براي رضا بود . رضا با اعتراض گفت .


  رضا – حالا اين رو نزنم نمي تونم عكس بگيرم ؟


  مهرداد – ساكت . خوشگل مي شي .


  رضا – من بدون كراوات پسنديده شدما !


  مهرداد – بذار خانومت چند دقيقه تو رو جنتلمن ببينه .


  رضا – خانومم من رو همه جوره قبول داره . چه با كراوات چه بي كراوات .


  ديگه چيزي نشنيدم .


  انگار يكي به مغزم تلنگر زد . قبول داشتن چه با كراوات چه بي كراوات ؟


  پس چرا من از اميرمهدي كراوات زدن خواستم ؟ من كجا سير مي كردم و اينا كجا ؟


  ادعاي عاشقي من درست بود يا ادعاي اينا ؟


  من فلسفه ي عشق رو نفهميده بودم يا اونا درك و فهمشون جور ديگه اي بود ؟


  حسرت بار آه كشيدم .


  چقدر نوع نگرش ما فرق داشت ! انگار من تو كره ي ديگه اي زندگي مي كردم !


  خونم به جوش اومد از دست خودم . خودِ ظاهربينم !


  يعني اگر اميرمهدي كراوات نمي زد ما خوشبخت نمي شديم ؟يه لحظه از خودم پرسيدم " كراوات زدنش براي من حياتيه ؟ مهمه ؟ " و به خودم جواب دادم " آره مهمه . اما ... اما همه چيز نيست "


  تو ذهنم دودوتا چهارتا كردم كه ارزش اميرمهدي با كراوات بيشتره يا بي كراوات ! خصلت هاي خوب اميرمهدي ربطي به كراوات نداشت . داشت ؟


  نرگس – مارال جان !


  با ترس سربلند كردم و گيج و گنگ نگاهش كردم .


  فهميد تو حال خودم بودم ، حواسم نبود و يك دفعه اي صدا كردنش باعث ترسم شد .


  نرگس – ببخشيد . ترسيدي ؟


  به زور لبخندي زدم .


  من – مهم نيست . جانم ؟


  نرگس – آروم برو اتاق من ، اميرمهدي باهات كار داره .


  من – با من ؟


  سري تكون داد .


  نرگس – آره . تا كسي حواسش نيست برو .


  آروم بلند شدم و همراه نرگس به سمت رضوان و رضا و مهرداد رفتيم كه نمي دونستم در چه مورد حرف مي زدن كهلبخند روي لب هاشون بود .


  به كنارشون كه رسيديم نرگس ايستاد و من آروم رد شدم و به طرف اتاقش رفتم . گرچه كه مطمئن بودم مهرداد كاملاً حواسش هست دارم كجا مي رم !


  جلوي در اتقا ايستادم و چند ضربه به در نيمه باز اتاق زدم و بدون اينكه منتظر باشم جواب بده از لاي در گفتم .


  من – اجازه هست ؟


  با شنيدن بفرماييدش وارد شدم .


  سر به زير كنار تختِ گوشه ي اتاق ايستاده بود و كراواتي تو دستش بود . ابروهام بالا رفت . خود به خود .


  من – كارم داشتي ؟


  كراوات رو بالا آورد .


  اميرمهدي – مي خوام براي چند دقيقه امتحانش كنم ! بلد نيستم گره بزنم . زحمتش رو خودتون بكشين .


  اين چه زجري بود كه به خودم و مرد دوست داشتني رو به روم دادم ؟


  به ديوار پشت سرم تيكه دادم و يكي از دست ها رو هم پشتم گذاشتم .


  خيره به كراوات گفتم .


  من – ولش كن .


  اميرمهدي – مي خوام چند دقيقه امتحانش كنم . ضرري كه نداره .


  من – گفتم ولش كن .


  اميرمهدي – براي چي ؟ مگه ديشب نگفتين ...


  پريدم وسط حرفش .


  من – امشب مي گم ولش كن . ديگه كراوات برام مهم نيست .


  اميرمهدي – من نمي خوام آرزوهاتون رو ازتون بگيرم .


  مرد رو به روم بيش از اندازه خوب بود و من بايد براي اين همه خوبي ارزش قائل مي شدم . حتي با پا گذاشتن روي يه سري چيزا . مگه با چادر سر نكردنم كنار نيومده بود ؟ پس منم مي تونستم .


  من – من بدون كراوات ، عاشقت شدم . پس مي تونم بدون كراوات عاشقت بمونم .


  آروم و نرم نرمك ، لبخند مهمون لباش شد .


  اميرمهدي – مثل من كه بدون چادر بهتون دل باختم .


  من – براي همين با چادر سر نكردنم كنار اومدي ؟


  سر بالا انداخت .


  اميرمهدي – نه ! به اين باور رسيدم كه آدم مي تونه حجابش چادر نباشه اما خدا رو قبول داشته باشه ، دروغ نگه ، نماز بخونه و روزه بگيره . نمي گم ديگه اعتقادي به چادر ندارم كه هنوزم از نظر من بهترين حجاب ، چادره . ولي وقتي شما دوسش ندارين منم اصراري ندارم . هر چيزي تا زماني كه با ميل و رغبت انتخاب بشه ارزش داره . اگر من مجبورتون كنم چادر سر كنين هم ديگه ارزشي نداره و هم باعث دوري ما از هم مي شه و من اين رو نمي خوام .


  من – منم ديگه اصراري به كراوات ندارم .


  اميرمهدي – بذارين براي چند دقيقه امتحانش كنم !


  و باز كراوات آبي با راه هاي اريب سرمه اي رو به طرفم گرفت .


  با اينكه هيچ علاقه اي بهش نداشت ، مي خواست به خاطر من براي چند دقيقه تحملش كنه .


  باز حرص خوردم از دست خودم و حرف نسنجيده ي شب قبلم درباره ي كراوات . چرا دست بر نمي داشت ؟


  پر حرص جلو رفتم و كراوات رو از تو دستش بيرون كشيدم .


  من – مي گم بي خيالش شو ديگه !


  و پرتش كردم روي تخت .


  نگاهش رو از كراوات پهن شده روي تخت گرفت و با ابروي بالا رفته به سمتم برگشت .


  اميرمهدي – باز ، زود از كوره در رفتين ؟


  من – خب رو اعصابم سرسره بازي مي كني !


  چند ثانيه اي مكث كرد . انگار توقع نداشت همچين حرفي بزنم . ولي دست خودم نبود .


  هم از دست خودم عصباني بودم و هم از اصرارش . از طرفي هم حضور مليكا و حرف عموش رو هنوز فراموش نكرده بودم . به اضافه ي فشاري كه اون چند روز روم بود .


  ديگه اعصابي برام نمونده بود . خوب حرف نزده بودم و مي دونستم . به يقين راست گفتن تا زماني كه حرف در دهان آدمه بنده ي ماست و زماني كه زده مي شه ما بنده ي اونيم . كاش راه فراري بود .


  خجالت زده از لحنم ، سرم رو زير انداختم . كاش كنترل بيشتري روي اين اعصاب به هم ريخته داشتم ! كاش اين مرد محبوبم رو آزار نمي دادم !


  نفس عميقي كشيد و بعد آروم پرسيد .


  اميرمهدي – چي باعث شده ، امشبم ، مثل هميشه نباشين ؟


  با شرم ، مثل خودش آروم گفتم .


  من – ببخشيد . فكر كنم فشار اين چند روزه باعث شد نتونم خودم رو كنترل كنم .


  اميرمهدي – مطمئنين فقط فشار اين چند روزه باعث اين تندي بوده ؟


  متعجب سر بالا آوردم و نگاهش كردم .


  من – مگه چيز ديگه اي هم بايد باشه ؟


  اميرمهدي – نمي دونم . ولي يادم نمياد تا حالا شما رو اينجوري ديده باشم .


  لبم رو به دندون گرفتم .


  من – فشار اين چند روزه برام زياد بوده .


  اميرمهدي – وَ ديگه ؟


  من – و يه سري از حرفاي ديشب كه وقتي بهش فكر مي كنم مي بينم شايد خيلي هم مهم نباشه .


  اميرمهدي – حرفاي ديشب شما واقعيت زندگيتون بود و من خيلي خوشحالم كه گفتين و نذاشتين تو دلتون بمونه . چون اگر بي توجه به اون چيزايي كه گفتين بخوايم زندگي مشتركمون رو شروع كنيم اونا تا آخر مي شن گره هاي باز نشده اي كه روز به روز كورتر مي شه و ادامه ي راه رو برامون غير ممكن مي كنه .


  من – ولي از بعضياش مي شد گذشت كرد .


  اميرمهدي – بذارين اين گذشت رو با هم انجام بديم . اگر لازم بود !


  من – لازمه .


  اميرمهدي – شايد بشه راه بهتري پيدا كرد .... و ديگه چي رو اعصاب شما سرسره بازي كرده ؟


  بي اختيار لبخندي زدم . مثل خودم حرف زد .


  من – چرا اصرار داري موضوع ديگه اي هم هست ؟


  اميرمهدي – چون ذهنتون هنوز آرامش نداره !


  من – از كجا مي دوني ؟


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – هر وقت ذهنتون آرومه ، پر از هيجان مي شين . پر از شور . و كمي شيطون .


  ابرويي بالا دادم .


  من – مي خواي بگي من رو خوب مي شناسي ؟


  اميرمهدي – خوب كه نه ، هنوز مونده تا شناخت كامل . ولي از شيطنت هاتون بهره ي كامل بردم !


  خنديدم .


  من – هنوز مونده تا بهره ي كامل ببري . هر چي ديدي يه نمه از كاراي من بوده !


  اميرمهدي – پس خدا به دادم برسه .


  من – خيلي دلت بخواد !


  نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – بايد دنبال راهي باشم براي كنترل اين شيطنت هاي شما جلو ديگران .


  من – يعني فكر مي كني آبروت رو مي برم ؟


  لحن دلخورم باعث شد با نرمي بيش از حد جوابم رو بده .


  اميرمهدي – دلم نمي خواد جلو ديگران انقدر شيرين باشين . حسودم ديگه !


  من – پس حسودي من رو نديدي !


  با لحن پر اعتمادي گفت .


  اميرمهدي – مطمئن باشين كاري نمي كنم كه دلنگرون بشين .


  ابرويي بالا انداختم .


  من – اِ ؟ .. پس بايد به عرضتون برسونم امشب خيلي جلوي خودم رو گرفتم كه مليكا خانوم رو وقتي با عشوه گفت " دستتون درد نكنه " از اين خونه بيرون ننداختم . لطفاً به عرض عموي محترمتون هم برسونين ؛ عروس اين خونه بنده هستم ، نه مليكا خانوم !


  خنديد . و براي اولين بار ، كمي صدا دار .


  اميرمهدي – نرگس چيزي گفته ؟


  من – اون بنده ي خدا هم حرفي نمي زد خودم مي فهميدم از بس مليكا خانوم قصد دارن به بقيه بفهمونن قراره چه نسبتي با شما پيدا كنن .


  اميرمهدي – حالا چرا حرص مي خورين ؟


  من – حرص نخورم ؟ وقتي جنابعالي خوشت اومده و مي خندي ؟


  اميرمهدي – كي گفته من خوشم اومده ؟


  من – از خنده هات معلومه . كلاً همه ي مردا خوششون مياد دخترا به خاطرشون با هم دعوا كنن .


  اميرمهدي – اصلاً اينطور نيست . هيچ كس از دعوا خوشش نمياد . همه دوست دارن مسائل با آرامش و درايت حل بشه .


  من – مثلاً خوبه من و مليكا جون يه ميز گرد بذاريم و مناظره راه بندازيم ، ببينيم كدوممون بهتره زن تو بشه ؟ تو هم يه كنار بشين قند تو دلت آب كن از خوشحالي .


  اميرمهدي – ازدواج حق آدمه و سنت پيغمبر .


  من – همچين مي گي سنت پيغمبر انگار قبلش مردم با قلمه زدن يا تقسيم سلولي تكثير مي شدن !


  اميرمهدي – سنت پيغمبره يعني اينكه با ظهور اسلام ، سمت و سوي خدايي گرفته . يعني ديگه كسي حق نداره به اسم ازدواج ، از قداست زن سواستفاده كنه .


  من – اون كه بله . براي همينه چهارتا زن حلاله و چهل تا صيغه حق مرداست .


  دست به سينه تكيه داد به ديوار پشت سرش .


  اميرمهدي – خدا هيچ جا به مرد اجازه نداده از روي هو.س هر كاري خواست انجام بده . گفته چهار تا زن ، ولي به شرطي كه مرد از نظر مالي تواناييش رو داشته باشه ، زن اول راضي باشه و از همه مهمتر ؛ مرد بتونه بين همسراش با عدالت رفتار كنه .


  من – كي تو اين دوره زمونه به اين چيزا اهميت مي ده !


  نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – شما از چي نگرانين ؟


  شونه اي بالا انداختم .


  من – خيلي چيزا !


  اميرمهدي – مثلاً ؟


  من – اينكه با توجه به علاقه اي كه شنيدم به عموت داري ، رو حرفش حرف نزني !


  اميدوار بودم منظورم رو فهميده باشه .


  لبخندي زد و سرش رو كامل به زير انداخت .


  من – حرف خنده داري زدم ؟


  كمي سرش رو بالا آورد . هنوز لبخند روي لباش بود .


  اميرمهدي – باور كنين انقدر دلباخته ي دختر شيطون رو به روم هستم كه حرف هيچكس روم تأثيري نداشته باشه . در مورد چهار تا زن هم خيالتون رو راحت كنم كه به هيچ عنوان به خودم اطمينان ندارم كه بتونم بين همسرام با عدالت رفتار كنم اگر از بحث رضايت همسر اول و توانايي مالي بگذريم .


  از حرفش خوشم اومد . اين يه جور اطمينان بود براي من . براي باور احساسش . گرچه كه به احساسش شك نداشتم ولي يه جور تأييديه بود .


  با شيطنت گفتم .


  من – دوسم داري ؟


  دوباره خنديد .


  اميرمهدي – اين همه اعتراف كردم ، كم بود ؟


  من – نه . ولي توش دوست دارم نداشت .


  ابرويي بالا انداخت .


  اميرمهدي – اگر بعد از حرفايي كه بعد از شام قراره بشنوين بازم سر حرفتون بودين ، قول مي دم اين جمله رو بشنوين . البته به وقتش .


  من – كدوم حرف ؟


  اميرمهدي – همون كه گفتين عروس اين خونه اين !


  صداي همهمه ي بيرون اتاق باعث شد هر دو به سمت در نگاه بندازيم .


  من – چي شده ؟


  اميرمهدي – احتمالاً همه آماده ن براي رفتن به رستوران !


  من – آهان !


  اميرمهدي – بازم بد قول شدم .


  برگشتم و نگاهش كردم .


  من – چرا ؟


  اميرمهدي – به آقا مهرداد گفتم فقط چند دقيقه حرف زدنمون طول مي كشه اما بازم زمان از دستم در رفت . بهتره بريم بيرون . زشته منتظرمون بمونن !


  لبخند به لب ، در حالي كه مي رفتم به سمتش ؛ گفتم .


  من – مهرداد هم اين روزا رو گذرونده . درك مي كنه . نگران نباش .


  جلوش كه رسيدم ايستادم . دست بردم و يقه ي خرابش رو درست كردم .


  خيره بود به دستم .


  من – فكر كردي مي خوام چيكار كنم كه اينجوري نگاه مي كني ؟


  آروم گفت .


  اميرمهدي – غير قابل پيش بيني هستين !


  لبخندم بيشتر شد .


  خيره شدم به صورتش . به چشماي به زير افتاده ش كه هنوز هم تمايل نداشت به اينكه مستقيم نگاهم كنه . به حجب و حياي ذاتيش كه دوست داشتني ترش كرده بود .


  آخ كه اگر چقدر دلم مي خواست بپرم بغلش و ببو.سمش . اگر اعتقاداتش برام مهم نبود قطعاً اين كار رو مي كردم .


  اگر مي فهميد چي تو ذهنم مي گذره !


  لبخندم بيشتر كش اومد .


  اميرمهدي – چي تو ذهنتون مي گذره كه اينجوري مي خندين ؟


  ابرويي بالا انداختم و شيطون گفتم .


  من – به يه كار غيرقابل پيش بيني .


  اميرمهدي – خواهشاً از خيرش بگذرين !


  خنديدم .


  من – مگه مي دوني مي خوام چيكار كنم ؟


  اميرمهدي – وقتي شيطنت شما گل مي كنه مي شه حدس زد چه كارهايي مي كنين .


  گوشه ي آستينش رو صاف كردم .


  من – چون همه منتظرن از خيرش مي گذرم .


  نفس راحتي كشيد .


  اميرمهدي – خدا خيرشون بده كه منتظرن .


  از لحنش ، با صداي بلند خنديدم و جلوتر ازش به راه افتادم و از اتاق خارج شدم .


  ***


  همه داخل حياط منتظر ايستاده بوديم تا آقاي درستكار درهاي خونه شون رو قفل كنه و همه با هم راهي بشيم . كنار مهرداد و رضوان ايستاده بودم . و حواسم به رضوان و نرگس بود كه در مورد مسجدي كه قرار بود دو شب ديگه براي احيا بريم ، حرف مي زدن .


  صداي زنگ موبايلم باعث شد حواسم رو ازشون بگيرم و سريع دست ببرم داخل كيفم و گوشيم و در بيارم .


  شماره ي حك شده روي صفحه ، اسكندر رحيمي رو به يادم آورد .


  مردد بين جواب دادن و ندادن ، گوشيم رو نگاه مي كردم .


  حقيقتاً سخت بود تو خونه اي كه به يكي از اعضاش تعلق خاطر داشتم ؛ جواب تلفن خواستگار سمجم رو بدم .


  يكي نبود به جناب اسكندر خان بگه آخه الان وقت زنگ زدنه ؟ اونم وقتي من زير نگاه خيره ي اميرمهدي هستم ؟


  اما جواب ندادنم هم صورت خوشي نداشت . هم جلوي اميرمهدي كه مطمئناً مشكوك مي شد چرا جواب ندادم و هم جلوي اسكندر كه يه جور بي احترامي به خودش مي ديد اين جواب ندادن رو . به خصوص كه تا آخر شب و برگشتن به خونه ، نمي تونستم باهاش تماس بگيرم و به خاطر رد تماس زدن ازش عذرخواهي كنم .


  نهايت بي ادبي بود بي توجهي به گوشي در حال زنگم .


  به ناچار جوابش رو دادم .


  من – بفرماييد .


  اسكندر – سلام . رحيمي هستم .


  مي خواستم بگم " مي دونم كي هستي . لازم نيست اينجوري با ابهت خودت رو معرفي كني "


  من – بله . خوب هستين ؟


  كمي فاصله گرفتم از بقيه .


  اسكندر – ممنون . شما خوبي ؟


  اين دوم شخص بودن ، كمي معذبم مي كرد . احترام بي چون و چراي اميرمهدي بد عادتم كرده بود .


  اگر چند ماه پيش بود عين خيالم هم نبود كه طرف مقابلم بهم " تو " بگه . ولي وقتي هر دفعه اميرمهدي با احترام من رو " شما " خطاب كرد ، بهم اين تصور رو داد كه بايد از طرف هر مردي مورد احترام واقع بشم و حريمم حفظ بشه .


  خيلي رسمي حرف زدم تا بفهمه بايد يه حريمي بينمون قائل بشه .


  من – ممنون . بفرماييد .


  و اين يعني اگه كاري داري زودتر بگو وگرنه برو پي كارت .


  اسكندر – وقت دارين با هم حرف بزنيم ؟


  بي اختيار لبخدي زدم و تو دلم گفتم " آهان . حالا شد . من كه مادر و خواهرت نيستم بهم مي گي تو "


  من – راستش من منزل يكي از آشناها هستم . اگر امكان داره يه وقت ديگه با هم حرف بزنيم جناب رحيمي .


  اسكندر – موردي نداره . پس تماس بعدي با شما . ببخشيد مزاحم شدم . خداحافظ .


  من – خداحافظتون .


  و با خيال راحت گوشي رو گذاشتم تو كيفم .


  با احساس حضور كسي كنارم ، سر بلند كردم . مهرداد بود .


  مهرداد – اسكندر رحيمي بود ؟


  سري تكون دادم .


  من – آره .


  مهرداد – بالاخره مي خواي چيكار كني ؟


  من – چيو ؟


  مهرداد – همين دو تا آدمي كه يه لنگه پا نگهشون داشتي .


  شونه اي بالا انداختم .


  من – اسكندر كه تكليفش معلومه . به اصرار مامان و بابا حاضر شدم بياد .


  با لبخند ادامه دادم .


  من – اميرمهدي هم امشب معلوم مي شه .


  سري تكون داد .


  مهرداد – خوبه . بيشتر از اين طولش ندين ، درست نيست .


  سري تكون دادم و همگام با هم رفتيم به طرف ماشين هاي پارك شده .


  ***


  سر ميز شام بيشتر با غذام بازي كردم . مثل هميشه اشتهاي چنداني نداشتم و همين باعث شد چندباري اخم هاي اميرمهدي در هم بره .


  خيلي آروم غذاش رو خورد و بعد از تموم شدنش ، با اخم خيره شد به بشقاب نيم خورده م .


  خيلي سريع نگاهي به نرگس انداخت و بعد رو كرد به سمت آقايون كه درباره ي وضعيت مسكن حرف مي زدن . منم با گرفتم رد نگاهش ، گوش سپردم به حرفاي آقايون كه نفهميده بودم چه طور به اين بحث رسيدن .


  اما با ضربه اي كه به پهلوم خورد ناچار ، نگاه از جمع گرفتم و برگشتم به سمت نرگس كه كنارم نشسته بود .


  سرش رو نزديك آورد و آروم گفت .


  نرگس – چرا نمي خوري ؟


  مثل خودش جواب دادم .


  من – سير شدم .


  نرگس – تا نخوري نمي ذاريم جايي بري ؟


  من – مگه قراره جايي برم ؟


  با ابرو اشاره اي به اميرمهدي كرد .


  نرگس – مگه نمي خواين حرف بزنين ؟


  نفس عميقي كشيدم .


  من – باز همه خبر دارن غير از خواجه حافظ شيراز ؟


  پلك رو هم گذاشت .


  نرگس – صد در صد .


  من – باور كن سير شدم .


  نرگس – تا كامل غذا نخوري نمياد باهات حرف بزنه . داداشم رو مي شناسم .


  من – ديگه جا ندارم .


  نرگس – حالا چند تا قاشق بخور !


  با بي ميلي قاشقم رو پر كردم و گذاشتم دهنم . برگشت و نگاهش رو دوخت به ظرفم .


  قاشق دوم رو هم با ميلي خوردم . ولي قاشق سوم رو تا نيمه بالا بردم و صبر كردم .


  نگاهش به قاشق بود . خنده م گرفت . مي خواست مطمئن بشه مي خورم ؟


  به خاطر صبرم ، نگاهش به صورتم كشيده شد . لب زدم .


  من – ميل ندارم .


  نفس عميقي كشيد و سري تكون داد به معناي باشه . نيم نگاهي به جمع در حال بحث انداخت و دوباره به طرفم برگشت و مثل من لب زد .


  اميرمهدي – اجازه بگيرين تا بريم .


  ابرويي بالا انداختم .


  من – خودشون كه مي دونن . چرا اجازه بگيرم ؟


  اخم ظريفي كرد .


  اميرمهدي – اجازه بگيرين .


  با ترديد به طرف راستم چرخيدم و با دست ضربه اي به مامان زدم . با اين كارم رضوان كه بين ما نشسته بود حواسش جمع ما شد .


  مامان نگاهم كرد و كمي خودش رو بهم نزديك كرد . آروم گفت .


  مامان – چيه ؟


  من – اميرمهدي گفت اجازه بگيرم كه بريم حرف بزنيم .


  مامان با ابروي بالا رفته نگاهم كرد .


  مامان – خدا پدرش رو بيامرزه كه داره يادت مي ده احترام ما رو حفظ كني !


  مات نگاهش كردم . يعني توقع داشت هر بار براي حرف زدن ازش اجازه بگيرم ؟ يعني من هميشه كه سر خود كاري انجام مي دادم باعث ناراحتيشون مي شدم ؟ ياد شب عروسي مهرداد افتادم و رفتنم با پويا بدون اجازه ي مامان و اون اخمش .


  پس به عنوان بزرگتر من ؛ ازم انتظار داشتن كه به عنوان احترام اجازه بگيرم .


  بابت اين بي توجهي خجالت كشيدم و به جبران تمام بي توجهي هام گفتم .


  من – اجازه دارم ؟


  لبخندي زد .


  مامان – برو .


  با ترديد پرسيدم .


  من – بابا چي ؟


  مامان – قبلاً ازش اجازه گرفتم . برو .


  لبخندي زدم . پس هميشه به جاي من از بابا اجازه مي گرفت و بي توجهي من رو رفع و رجوع مي كرد ! ماه بود مامانم و من با بي توجهي اين طور احترام گذاشتن رو فراموش كرده بودم و باعث ناراحتيش شده بودم .


  فكر مي كردم به صرف اينكه بزرگ شدم ديگه نياز نيست ازشون اجازه ي انجام كاري رو بگيرم . اما فراموش كرده بودم گاهي بعضي كارا جنبه ي نمادين داره و اين اجازه ، فقط و فقط براي احترامه به بزرگتر بودنشون . به جايگاه بالا و رفيعشون .


  نفس عميقس كشيدم و به اميرمهدي اشاره كردم مي تونيم بريم . اينبار هم اميرمهدي بهم درس ديگه اي داده بود


  دستش روي شونه ي مهرداد قرار گرفت كه باعث شد نگاهش كنه . و بعد از ثانيه اي هر دو بلند شدن و رو به جمع بزرگترا گفتن .


  - فعلاً با اجازه .


  كه سريع پاسخ گرفتن . رضوان و رضا و نرگس هم زودتر از من بلند شدن .


  متعجب از همراهيشون ؛ در حين بلند شدن ، رو به رضوان گفتم .


  من – مگه شما هم مياين ؟


  رضوان – جلو بزرگترا مي خواين تنها برين ؟


  من – همه كه مي دونن !


  بدون اينكه جوابم رو بده هولم داد و گفت .


  رضوان – برو ديگه .


  راه افتادم سمت اميرمهدي . و كنارش به سمت محوطه ي جلوي رستوران راه افتاديم كه هم شبيه به پارك پر از سبزه و گل و چندتايي درخت بود و هم وسطش حوض بزرگي داشت كه فواره هاي رنگيش ، هوا رو مطبوع كرده بود .


  اميرمهدي با دست اشاره اي كرد به يكي از نيمكت ها .


  اميرمهدي – بشينيم ؟


  من – بشينيم .


  كنار هم اما با فاصله نشستيم . از فواره هايي كه گاهي اوج مي گرفت و گاه به كم ترين حد مي رسيد ، قطره هاي آب هرازگاهي به صورتمون مي خورد .


  به خاطر فواره ها نسيم ملايمي ايجاد شده بود كه روحم رو جلا مي داد . اون شال سفت و سخت بسته ، گاهي نفسم رو بند مي آورد .


  به پشتي نيمكت تكيه دادم . برعكس اميرمهدي كه كمي خم شده بود و آرنج دستاش روي زانوهاش بود . بقيه به راه خودشون ادامه داده و ما رو به حال خودمون رها كرده بودن .


  نگاهي به فواره هاي تازه اوج گرفته انداخت .


  اميرمهدي – پس مي شه چند ساعتي رو با حجاب گذروند !


  از پشت سر نگاهش كردم .


  من – مي شه ولي سخته .


  اميرمهدي – عادت مي كنين .


  من – آره . مثل خيلي چيزهاي ديگه .


  اميرمهدي – اگر فلسفه ي حجاب رو هم بدونين ، مثل نماز و روزه خودتون به استقبالش مي رين .


  من – الان قراره راجع به فلسفه ش حرف بزنيم ؟


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – نه . ولي تو اولين فرصت در موردش حرف مي زنيم .


  من – مي دونم مثل هميشه هر چي بگي قبول مي كنم ، پس از حالا تسليم .


  تكيه داد .


  اميرمهدي – تا زماني كه روحتون قبول نكنه فايده نداره چون يه روزي ازش خسته مي شين .


  من – يعني مياد اون روزي كه من حاضر نباشم يه لحظه هم بدون حجاب باشم ؟


  مطمئن گفت .


  اميرمهدي – مياد به شرطي كه خدا هميشه جلوي چشمتون باشه .


  من – تو فاميل ما با حجاب بودن ، يه كم سخته .


  اميرمهدي – يعني طردتون مي كنن ؟


  شونه بالا انداختم .


  من – نمي دونم . فقط مي دونم بعضياشون حاضر نيستن هم صحبت همچين كسي بشن .


  دست هاش رو تو هم قلاب كرد .


  اميرمهدي – اگر قراره براي اعتقاد آدم ارزش قائل نشن همون بهتر كه باهامون حرف نزنن . مگه من و شما با هم اختلاف عقيده نداشتيم ؟ ولي هم صحبت شديم .


  من – شايد اگه هواپيما سقوط نمي كرد من هيچوقت با كسي مثل تو همصحبت نمي شدم .


  اميرمهدي – آدم با اطرافيانش بنا بر شرايط هم صحبت مي شه و تو بيشتر مواقع كاري به عقايد طرف مقابل نداره . من تو محيط كارم ناچارم از صبح تا عصر با افرادي حرف بزنم كه هيچ نقطه ي مشتركي باهاشون ندارم .


  سري تكون دادم .


  من – حرفات درسته . ولي من نمي تونم به كسي كه اين چيزها رو قبول نداره بفهمونم كه داره اشتباه مي كنه .


  كمي به سمتم چرخيد .


  اميرمهدي – كسي كه از عادي ترين قواعد اجتماعي بودن اطلاعي نداره و نمي خواد اطلاع پيدا كنه ، همصحبت خوبي نيست .


  من – به آدم عزت نفس مي دي .


  دوباره طرز نشستنش رو مثل قبل كرد .


  اميرمهدي – آدما ارزششون خيلي بالاست . نبايد به بهاي اندك اين ارزش ها رو نا ديده بگيرن .


  نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – برسيم به بحث خودمون . به خصوص رفت و امد با خونواده ها ..... ببينين به صله ي رحم خيلي سفارش شده و من به هيچ عنوان قطع ارتباط با خونواده ها رو قبول ندارم . ولي مي شه رفت و آمد به خونه اي كه صاحب خونه ش تمايل چنداني به ديدنمون نداره رو كم كرد . فقط براي احترام و صله ي رحم سالي يكي دوبار به ديدنشون رفت و در طول سال هم با تلفن جوياي حالشون بود . فكر مي كنم اين بهترين و منطقي ترين راه ممكنه باشه .


  كمي به سمتش خم شدم .


  من – تو هم در مورد خونواده ت اين كار رو مي كني ؟


  اميرمهدي – برام سخته ولي بايد اين كار رو بكنم . گاهي اوقات براي حفظ بنيان خونواده و آرامشش بايد روي خيلي چيزها پا گذاشت . قرار نيست قطع ارتباط كنيم كه قطع صله ي رحم بركت رو از زندگي آدم مي بره . قراره رفت و آمد ها حساب شده باشه . كه نه آرامش ما از بين بره و نه آرامش اقوام .


  من – من قبول دارم . ولي تو واقعاً مي توني همچين كاري بكني ؟


  مي خواست چيزي بگه كه زنگ گوشيم مانع شد .


  اشاره كرد .


  اميرمهدي – جواب بدين .


  و من دست بردم داخل كيفم و گوشي رو بيرون آوردم . اسم پويا روي صفحه بهم دهن كجي مي كرد .


  چرا اسم اين نامرد رو از تو گوشيم پاك نكرده بودم ؟


  نمي خواستم جوابش رو بدم . ولي با فكر به اينكه شايد بتونم از زير زبونش بكشم كه كجاست و به بابا بگم ؛ مي شه با يه گوشمالي حسابي حالش رو گرفت .


  " با اجازه " اي به اميرمهدي گفتم و بلند شدم و بعد از دو سه قدم فاصله گرفتن ؛ گوشي رو كنار گوشم گذاشتم و يه نفس شروع كردم به حرف زدن .


  من – چي شده زنگ زدي به من ؟ مگه نمي خواستي بكشيم ؟ چي شد ؟ عرضه ش رو نداشتي ؟ براي همين در رفتي ؟ در رفتي چون حتي عرضه نداري پاي كاري كه مي خواستي انجام بدي وايسي ؟ ادعاي عاشقيت همين قدر بود ؟ اينكه با يه جواب نه شنيدن قصد جونم رو بكني ؟


  پريد وسط حرفم .


  پويا – صبر كن صبر كن ... تند نرو مارال خانوم . اون كار رو كردم تا بدوني هر كاري ازم ساخته ست . بهت يه فرصت دوباره دادم . اينكه بفهمي نمي ذارم زن اون حاج آقاي بو گندو شي ! معلوم نيست چه وردي بهت خونده كه اينجوري عبد و عبيدش شدي ! دارم اخطار اخر رو مي كنم بهت . همين امشب همه چي رو بهم بزن . من مي خوامت .


  من – آخه بدبخت . تو حتي عاشقي درست و حسابي هم بلد نيستي . دلم رو به چيت خوش كنم ؟ همين حاج آقا همچين من رو غرق كرده تو محبتش و چنان عشقي بهم مي ده كه حاضر نيستم يه موي گنديده ش رو با صدتاي مثل تو عوض كنم .


  پويا – ببين من هر كاري از دستم بر مياد . مي تونم يه شبي مثل امشب كه با نامزد املت زير درخت ، روي نيمكت و جلوي حوض نشستي بيام و بي حي.ثيتت كنم . اونوقت ديگه مال مني .


  از زور عصبانيت نفس نفس زدم . بي اختيار شروع كردم به راه رفتن .


  بي همه چيز آبروم رو نشونه گرفته بود . چه جوري روش مي شد اين حرف رو بزنه . كجا بود كه داشت ما رو ديد مي زد و مي دونست ما داريم چيكار مي كنيم !


  احساس خفگي مي كردم . دست بردم و دو طرف شالم رو آزاد كردم و پايين انداختم .


  من – ما رو تعقيب مي كني عوضي ؟


  چشم چرخوندم تا پيداش كنم .


  صداي گوش خراش خنده ش ، سوهان روحم شد .


  پويا – نگرد دنبالم كه پيدام نمي كني ! انقدر خر نيستم كه بياد جلو چشمت وايسم تا باباجونت رو بفرستي سراغم . باباجونت ترسيده ؟ بهش بگو تازه كار من مي خواد شروع شه .


  نه مثل اينكه واقعاً دنبالمون اومده بود و مي دونست با خونواده هامون هستيم .


  حرصي دست بردم داخل موهام و انگشتام رو مشت كردم .


  من – تو غلط مي كني نزديك من بشي . ازت شكايت مي كنم .


  پويا – حتماً اين كار رو بكن . البته مطمئن باش قبلش من تموم آبرو و حيثيتت رو به باد مي دم .


  من – تا بخواد دستت به من برسه ، من زنش شدم . تو هم هيچ غلطي نمي توني بكني . اون موقع دستت به من بخوره حكمت سنگساره . مي فهمي سنگسار .


  پويا – مطمئن باش راهي پيدا مي كنم كه اون ريشوي امل تف بندازه تو صورتت . قسم مي خورم كه اگر زنش بشي اين كار رو مي كنم .


  كاش تواناييش رو داشتم تا پيداش كنم و انقدر بزنمش تا عصبانيتم فروكش كنه . عصبانيت كه چه عرض كنم ، تمام وجودم رو به لرزش انداخته بود .


  من – هيچ غلطي نمي توني بكني . تو كه عرضه نداري بموني و كاري كه مي خواستي انجام بدي رو به گردن بگيري ، پاي قانون كه وسط بياد خودتو خيس مي كني . پس حرف مفت نزن .


  و قطع كردم . گنجايش ادامه دادن ؛ نداشتم . خيره بودم به گوشي تو دستم و سعي داشتم با نفس هاي عميق پياپي ، كمي آروم بشم .


  - ببخشيد . ساعت چنده ؟


  با ترس سربلند كردم . فكر كردم پوياست . ولي دوتا پسر جوون غريبه جلوم بودن .


  پيرهن مردونه هاي آستين كوتاهي به تن داشتن كه يقه ش رو تا وسطاي سينه باز گذاشته بودن .


  لبخند رو لباشون همراه با نگاه خاصشون خيلي تو چشم بود . براي يه لحظه دست بردم سمت شالم كه از حجابم مطمئن بشم كه ......


  يه لحظه دنيا برام ايستاد .


  شالم كامل باز بود و كل گردنم پيدا . و موهاي بيرون ريخته از شالم ..... و اميرمهدي كه كمي اون طرف تر روي نيمكت نشسته بود .


  يعني قرار بود دوباره تكرار بشه اتفاق توي پاساژ ؟


  هنوز يك ماه هم از اون شب نگذشته بود !


  قرار بود دوباره ازم ايراد بگيره ؟ دوباره اخم كنه ؟ دوباره بگه كه وارد بحث با هر كسي نشم ؟ ... بحث با هر كسي ؟ ... بحث ..........


  اين بار صد در صد اشتباه از من بود . من كه مي دونستم اخلاق اميرمهدي چه جوريه ؟ من كه گفتم مي تونم تحمل كنم اين شال روي سرم رو ! من كه مي خواستم زنش باشم ، همراهش باشم !


  از ترس رو به رو شدن با اخمش ، نگاهم رو كنترل كردم كه به طرفش كشيده نشه . شايد هم مثل دفعه ي قبل مي اومد پشت سرم .


  بايد چيكار مي كردم كه اتفاق قبل تكرار نشه ؟


  تكرار اتفاق قبل يعني به هم ريختن همه چي . يعني ايجاد فاصله ي بيشتر بينمون .


  بايد درستش مي كردم . هر جور كه بشه .


  سريع موهام رو داخل شال پنهون كردم و حين به زير انداختن نگاهم ، دو طرف شالم رو با دست زير چونه م محكم كردم .


  دستپاچه جواب دادم .


  من – شارژ گوشيم تموم شده . از همسرم بپرسين .


  و با دست به سمت جايي كه اميرمهدي نشسته بود اشاره كردم .


  هر دو پسر به طرف اميرمهدي برگشتن و به سمتش رفتن .


  آروم آروم نگاهم رو بالا بردم و دوختم به مرد متعصب دوست داشتنيم .


  اخم داشت . زياد ...... به حدي كه ته دلم خالي شد . نه ! من طاقت اخم و تشرش رو نداشتم !


  زير لب زمزمه كردم .


  من – خدايا به دادم برس .


  با رفتن پسرا ، با قدم هاي نا مطمئن به سمتش رفتم . بايد براش توضيح مي دادم كه انقدر اعصابم خرد شده كه حواسم نبوده وضع ظاهريم چطوريه ! بايد براش مي گفتم .


  كنارش نشستم . نگاهش به رو به رو بود و هنوز اخم داشت . نفس هاش تند بود و حس عصباني بودن رو به آدم القا مي كرد .


  با هول گفتم .


  من – اميرمهدي من اصلاً ..


  بدون اينكه به طرفم برگرده دستش رو به علامت ادامه ندادن گرفت طرفم .


  اميرمهدي – الان نه .


  بلند شد . و شروع كرد قدم زدن .


  ازم دور شد . مي فهميدم كلافه ست . مي فهميدم عصبيه . مي فهميدم بازم اعتقاداتش بهش اجازه نمي ده به راحتي از كنار اين موضوع بگذره .


  اما نمي دونم چرا حس كردم رفت كه عصبانيتش رو ، سرم خالي نكنه .


  كه چيزي نگه كه ناراحت بشم . كه نشكنم .


  كه خودش رو كنترل كنه . كه بينمون دعوا و كدورتي پيش نياد .


  رفت كه آروم بشه . كه با خودش خلوت كنه و خشمش رو كنترل .


  شايد رفت تا محبوب من باقي بمونه . كه به خصلت هاي خوبش اين كارش رو هم اضافه كنم . كه يادم باشه اگر از دستش بدم ؛ ضرر كردم . ضرري كه جبران شدني نيست .


  رفت كه باور كنم اگر مي خوامش ، با اين همه خوبي ، بايد حواسم به خواسته هاش باشه . كه اگر چادر سرم نمي كنم حداقل حواسم به شال روي سرم باشه كه نگاه كسي به سمتم كشيده نشه .


  رفت كه با خودم بگم " وقتي اومد بهش مي گم موضوع پويا رو " .


  وقتي برگشت ، وقتي با قدم هاي اهسته به طرفم اومد ، ديگه نه اخم داشت و نه عصبي بود . عادي بود و انگار هيچ اتفاقي نيفتاده .


  اروم نشست كنارم و خيلي عادي تر گفت .


  اميرمهدي – خب داشتيم درباره ي چي حرف مي زديم ؟


  مي خواست با سكوت درباره ي موضوع به وجود اومده به كجا برسه ؟ سكوت دواي درد من نبود . بايد مي گفتم .


  براي همين با هر سختي اي بود دهن باز كردم .


  من – بايد يه چيزي رو توضيح بدم !


  اميرمهدي – بعداً راجع بهش حرف مي زنيم .


  اين دفعه من دستم رو به علامت ادامه ندادن جلوش گرفتم .


  من – نه . بايد بگم . مهمه . خيلي مهمه . ممكنه بعدش نياز باشه به جاي حرف زدن ، براي ادامه ي اين فرصت فكر كني . بايد زودتر مي گفتم .


  تكيه داد به پشتي نيمكت و نشون داد اماده ي شنيدنه .


  كاش همه چيز رو دور تند قرار مي گرفت و مي تونستم با سرعت نور از پويا حرف بزنم تا زودتر راحت شم . تا زودتر بفهمم عكس العمل اميرمهدي چيه . تا اون ترس نشسته تو تنم ميل رفتن پيدا كنه .


  مي گن ترس برادر مرگه و واقعاً راست گفتن . چون ترس از دست دادن اميرمهدي ، خودِ خودِ مرگ بود . و من داشتم با تك تك سلولاي بدنم تجربه ش مي كردم . وقتي مي دونستم احساسمون دو طرفه ست ، وقتي محبت عاشقانه ش رو تجربه كرده بودم ، نداشتنش مساوي مي شد با مرگ .


  نفس عميقي كشيدم .


  من – قبل از سقوط هواپيما قرار بود با پويا ازدواج كنم . البته هنوز بهش بله نگفته بودم ولي انقدر رابطه مون صميمي بود كه مطمئن باشه تهِ ته اون رابطه ختم مي شه به ازدواج . بعد از خواستگاريش با صلاحديد بابام براي آشنايي بيشتر با هم رفت و آمد داشتيم . از اول تو يه مهموني باهاش آشنا شدم و بيشتر رفت و آمدمون هم شد رفتن به همون مهمونيا . بي حجاب .... با لباساي .....


  چقدر سخت بود اعتراف به چيزهايي كه مي دونستم اميرمهدي به شدت باهاش مخالفه و اگر زمين و آسمون هم يكي بشه از اعتقادش بر نمي گرده . سخت بود گفتن از اينكه پويا من رو با چه لباس هايي ديده .


  حس مي كردم دستي دور گردنم قرار گرفته و دائم بهش فشار مياره تا نفسم بند بياد . " لعنت " ي به پويا فرستادم . بدترين قسمت ماجراي ما گفتن همين رابطه بود .


  نفس عميقي كشيدم .


  من – دستمم گرفته . نه يه بار . چند بار . ولي باور كن هميشه فكر مي كردم قراره زنش بشم و همين باعث مي شد رابطه مون اينجوري پيش بره . مي خواستم بعد از برگشتن از مسافرت بهش بله بگم و رسماً نامزد شيم و بريم دنبال كاراي عروسيمون . ولي اون سقوط و ديدن تو همه چي رو به هم ريخت .


  گره اي بين ابروهاش افتاده بود . گره اي كه بند دلم رو پاره مي كرد .


  چشمام رو بستم و سعي كردم با تموم صداقتم بگم كه به خاطر حرفاش زندگيم عوض شد .


  من – نمي دونم چي شد ؟ اولش فقط مي خواستم اذيتت كنم اما حرفات زير و روم كرد . به دلم نشستين . هم تو و هم حرفات . معلق شدم بين چيزي كه بودم و چيزي كه مي شنيدم . اثر خودت رو گذاشتي . طوري كه وقتي برگشتم ديگه تمركز نداشتم . ديگه نمي دونستم بايد به راه قبلم ادامه بدم يا خدايي كه تو مي گفتي رو وارد زندگيم كنم .


  چشم باز كردم . كاش اخماش رو باز مي كرد . اون اخما نشون مي داد تو ذهنش ، هيچ چيز خوبي جريان نداره .


  ناچاراً ادامه دادم .


  من – به قول خودت شايد حكمت خدا بود . چون با اون عدم تمركزم بي اختيار از پويا فاصله گرفتم . مي خواستم به فكر و راهم سمت و سو بدم ، بعد تصميم بگيرم كه مي تونم با پويا ادامه بدم يا نه ؛ كه نتونست كوچكترين فاصله رو تحمل كنه . از همون اول شروع كرد بدخلقي . يه هفته هم نگذشت كه يه دختر ديگه رو هم وارد زندگيش كرد . مي گفت فقط باهاش دوسته چون من تو مهمونيا همراهيش نمي كنم يكي رو جايگزينم كرده . نمي دونم از قصد بود يا ذاتش همين بود كه سريع دل بده ؛ هر چي بود من نتونستم با اين كارش كنار بيام . دعوامون شد . نه يه بار كه چند بار . هر دفعه هم تهديد كرد .


  چرخيدم به سمتش .


  من – اون ماشيني كه اون شب مي خواست بزنه بهم پويا بود . مي خواست زهر چشم بگيره به قول خودش . الانم باز اون بود كه زنگ زد . بازم تهديد كرد . همه جا داره تعقيبمون مي كنه . مي گه نمي ذاره اب خوش از گلومون پايين بره . انقدر حرفاش عصبيم كرد كه نفهميدم كي شالم رو باز كردم و كي موهام ريخت تو صورتم .


  اخمش بيشتر شده بود و داشت به جلوي پاش نگاه مي كرد . سكوتش رو دوست نداشتم . ترجيح مي دادم سرم داد بزنه . بگه من به دردش نمي خورم . بگه من لياقتش رو ندارم اما سكوت نكنه .


  گاهي وقتا سكوت چقدر بد و غير قابل تحمل مي شه . چقدر دلت مي خواد يه چيزي به اجبار هم كه شده اين سكوت رو بشكنه .


  هر سكوت رو مي شه به چند هزار حرف تعبير كرد . و من مونده بودم سكوت اميرمهدي رو به چي تعبير كنم !


  چشمم خشك شد به صورتش و اخمش . ولي تغييري نكرد .


  چشمم خشك شد به نفس هاي پر حرصش ، ولي قطع نشد .


  چشمم خشك شد به انگشت هاي مشت شده ش و باز نشد .


  چشمم خشك شد به تكون هاي پاش كه ، ساكن نشد .


  به چه مانند كنم حال پريشان تو را ؟


  باز هم ولوله اي تو دلم به راه افتاد . چه جوري من رو از خودش مي روند ؟ با داد ؟ با فرياد ؟ من رو مي شكست و بعد از زندگيش پرت مي كرد بيرون ؟


  مطمئناً ديگه من رو نمي خواست ! مگه مي شد مردي مثل اميرمهدي به اين راحتي از اين موضوع بگذره ؟ مگه مي شد بي خيالش شد ؟


  وقتي خودم با گفتنش مشكل داشتم پس بايد بهش حق مي دادم كه با شنيدنش مشكل پيدا كنه .


  بايد از اول مي گفتم و نه وقتي كه داشتيم همه ي موانع رو هموار مي كرديم ! نه زماني كه فكر مي كرديم تا يكي شدنمون راهي نمونده . نه موقعي كه هر دو داشتيم يك دل مي شديم .


  من به خودم ، به اميرمهدي ، به خوشبختيمون ؛ ظلم كردم با دير گفتنم .


  با حس تكون خوردنش برگشتم به سمتش .


  دست هاش رو روي صورتش گذاشته و چند بار بالا و پايين كرد . و آروم گفت .


  اميرمهدي – نچ . لعنت خدا بر دل سياه شيطون .


  شيطون داشت با ذهنش چيكار مي كرد كه اينجور از ته دل بهش لعنت فرستاد ؟


  بلند شد ايستاد .


  اميرمهدي – بلند شين كمي قدم بزنيم .


  مات نگاهش كردم . نگاهش به رو به روش بود .


  باور نمي كردم بعد از شنيدن اون حرفا حاضر باشه حتي باهام حرف بزنه چه برسه به قدم زدن . مردد مونده بودم بين رفتن و نرفتن . پاهام ياراي همراهيش رو نداشت . مي ترسيدم بخواد حرفي بزنه كه بدجور خرد بشم .


  برگشت به سمتم .


  اميرمهدي – بلند شين .


  من – نمي تونم .


  اميرمهدي – بايد حرف بزنيم . انقدرا حالم خوش نيست كه بتونم نشسته حرف بزنم .


  من – نميام . هر چي مي خواي بگي نشنيده قبول دارم . مي خواي تمومش كني اين رابطه رو هم قبول دارم .


  عصبي شد .


  اميرمهدي – اگه منم بخوام مثل شما سريع قضاوت كنم و حكم بدم كه فاتحه ي همه چي رو بايد بخونيم . بلند شين . همونجور كه پاي اشتباهتون وايسادين پاي قول و قرارمون هم وايسين . الان همه ي دنيا رو هم به هم بريزيم نه چيزي عوض مي شه و نه گذشته پاك مي شه .


  اخمش بيشتر شد .


  اميرمهدي – من نمي فهمم چرا هر مسئله اي پيش مياد شما سريع جا مي زنين ؟ يعني فردا تو زندگيمونم مي خواين اينجوري باشين ؟ با هر اتفاق و سختي بگين ديگه نمي تونيم با هم ادامه بديم ؟ زن بايد قوي باشه ، بايد پشت مرد باشه . اگر قرار باشه هر دقيقه جا بزنين من با چه اطميناني مي تونم گره هاي زندگيمون رو باز كنم ؟


  بلند شدم ايستادم .


  من – خب .. من بايد زودتر حرف مي زدم . زودتر مي گفتم .... اين چيزا با اعتقادات تو جور در نمياد .


  اميرمهدي – چرا فكر مي كنين به اين چيزا فكر نكردم ؟ آدمي نيستم كه بدون فكر پا جلو بذارم . اون شبم گفتم ، مي خوام با عقل جلو برم . پس مطمئن باشين فكر اين چيزا رو كرده بودم .


  من – تو كه از چيزي خبر نداشتي !


  نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – مگه حجاب شما و طرز لباس پوشيدنتون به آين آقايي كه گفتين ربط داشته ؟ مگه مهمونياتون مختلط نبوده ؟ مگه هر جور دلتون مي خواسته لباس نمي پوشيدين ؟ مگه با نامحرم راحت برخورد نمي كردين ؟


  ناباور نگاش مي كردم . از قبل به اين چيزا فكر كرده بود ؟


  اميرمهدي – چرا فكر مي كنين به اين مسائل فكر نكرده اومدم جلو ؟ همون اوايل كه قلبم مهرتون رو تو خودش جا داد ، بارها به خودم گفتم اين چيزا رو . به خصوص اون شبي كه با چشم خودم ديدم دست دادنتون با پسر خاله تون رو . ولي هربار چيزاي ديگه هم مي ديدم . مثل حجابتون ، كه لحظه به لحظه بهتر از قبل مي شد . نماز خوندنتون . روزه گرفتنتون . دعا كردنتون . مثل كودك نوپا ، قدم به قدم پيشرفتتون رو ديدم . پس سعي كردم راهنماي خوبي باشم نه اينه سر راهتون مانع بذارم و بگم اين بچه راه نمي افته . هيچوقت بچه اي رو به صرف اينكه بلد نيست راه بره دعوا نمي كنن يا اگر زمين خورد طردش نمي كنن . در مقابلش صبر مي كنن و آروم آروم باهاش پيش مي رن تا ديگه نيازي به كمك نداشته باشه .


  اروم پلك رو هم گذاشت .


  اميرمهدي – من خدا نيستم كه به خاطر گذشته بازخواستتون كنم .


  چشماش رو باز كرد .


  اميرمهدي – وقتي خدا مي دونه چه كارهايي كردين و باز هم با اين اشتياق شما رو به طرف خودش مي كشونه ، من چيكاره م كه به اين بنده اي كه خدا مشتاقشه پشت كنم ؟ هر روز بايد صدبار خدا رو شكر كنم كه مهر بنده اي كه دوسش داره رو انداخته تو دلم . و به قدري ريشه اش رو تو دلم محكم كرده كه با هر باد نا موافق ، كوچكترين تكوني نخوره .


  شروع كرد آروم قدم بر داشتن .


  اميرمهدي – به جاي اينكه بذارين شيطون از رحمت خوا مايوستون كنه ، مطمئن تر به خدا اعتماد كنين و محكم تر از قبل باشين . جايگاه شما با شنيدن چندباره ي اين چيزا نه پيش خدا و نه پيش بنده ش ، تغيير نمي كنه .


  آروم قدم برداشتم و پشت سرش راه افتادم .


  اميرمهدي – به شيطوني هم كه مي خواد با يادآوري اين چيزا ، نذاره يه پيوند مقدس شكل بگيره بايد لعنت فرستاد .


  بايد چي مي گفتم ؟ چيكار مي كردم ؟


  هر واژه و حرفي پيش اين همه خوبي اميرمهدي كم مي اومد .


  اين آدم احسن الخالقين خدا نبود ؟ اگر بود ، پس من كي بودم ؟


  من در مقابل اين آدم بايد چيكار مي كردم ؟ به خدا كه لياقتش خيلي بيشتر از من بود . مني كه هميشه عجولانه قضاوت مي كردم .


  دارم اميد عاطفتي از جناب دوست


  كردم جنايتي و اميدم به عفو اوست


  دانم كه بگذرد ز سر جرم من كه او


  گرچه پري وش است وليكن فرشته خوست .......


  بي خود نبود كه مليكا راضي نبود عقب بكشه و با زور مي خواست خودش رو عروس خونواده ي درستكار كنه . اون بهتر از من مي دونست چه گوهري تو وجود اميرمهدي هست و بايد براي به دست آوردنش تلاش كرد .


  نه ! من اين گوهر رو از دست نمي دادم . هر بهايي كه لازم بود ؛ مي دادم .


  اخ كه كاش مي تونستم بپرم بغلش و از فرق سر تا نوك انگشتش رو ببو.سم .


  صداش كردم .


  من – اميرمهدي ؟


  همونجور در حال قدم برداشتن جواب داد .


  اميرمهدي – بله ؟


  يه قدم بيشتر بر نداشتم .


  من – اميرمهدي ؟


  در حال قدم برداشتن به جلو ، كمي به سمت عقب چرخيد .


  اميرمهدي – بله ؟


  نه .... من دلم يه جانم از ته دل مي خواست تا جونم رو فداش كنم .


  ايستادم .


  من – اميرمهدي ؟


  ايستاد و چرخيد به طرفم .


  اميرمهدي – اوني كه مي خواين رو تا محرم نشيم ، نمي شنوين .


  از كجا فهميد ؟ اعتراض كردم .


  من – اميرمهدي !


  خنديد .


  اميرمهدي – تو بدترين شرايط هم دست از شيطنت بر نمي دارين .


  سري تكون داد .


  اميرمهدي – لا اله الا الله از دست اين دختر .


  لبش رو گاز گرفت . و بعد لبخندي زد آرامش بخش .


  اميرمهدي – بعد از عيد فطر و جا به جا شدنمون ، بايد محرم بشيم كه من نمي تونم اين شيطنتاي شما رو كنترل كنم !


  آخ كه اسم محرم شدن اومد ، نيش منم شل شد .


  با محرم شدن اين همه دوري ديگه وجود نداشت . اين همه كنترل نگاه ، اين همه سردي دستاي من و له له زدن براي يه نفس ؛ داشتن ِذره اي از هرم گرماي دستاش .


  برام مثل خواب بود محرم بودن با اميرمهدي . محرميتي كه دل هر دومون قبولش داشت و بي تابش بود . محرميتي كه با رضايت خونواده هامون بود . محرميتي كه نشون دهنده ي تعلق ما به هم بود نه از سر اجبار و براي زنده موندن . مثل محرميتمون تو كوه .


  اون لحظه براي من بهترين چيز ، محرم بودن با مردي بود كه از مهرش لبريز بودم .


  چقدر براي اين لحظه ها من دعا كرده بودم . چقدر حسرت داشتن چنين روزايي رو خورده بودم . چقدر دل بريده بودم و چقدر با اميد دل بسته بودم !


  و نمي دونستم محرم بودن با اميرمهدي يعني چي ، كه اگر مي دونستم ؛ يه لحظه رو هم از دست نمي دادم .


  قدمي جلو رفتم . و حرف دلم رو زدم .


  من – چرا انقدر دير ؟


  چنان با حسرت گفتم كه براي لحظه اي ، باز هم نسيم نگاهش ؛ گذرا ، صورتم رو نوازش كرد .


  نفس عميقش رو آروم و با طمأنينه بيرون داد .


  اميرمهدي – اين هفته كه شهادته و شباي احيا . هفته ي ديگه هم من تو بانك خيلي سرم شلوغه و نمي تونم با خيال راحت به اين مراسما برسم . روز عيد هم اسباب كشي داريم . مي مونه براي بعد از اسباب كشي .


  متعجب پرسيدم .


  من – اسباب كشي ؟


  سري تكون داد و لبخندي زد .


  اميرمهدي – خونه رو فروختيم .


  من – چرا ؟


  بعد از مكث چند ثانيه اي جواب داد .


  اميرمهدي – وام گرفته بودم كه اگر بشه با فروش ماشينم و يه مقدار پولي كه دارم يه خونه ي نقلي بخرم كه بابا پيشنهاد دادن با فروش خونه و گذاشتن همون وام ، يه خونه ي دو طبقه بخريم كه طبقه ي دومش مال ما باشه . اينجوري ديگه ماشين رو نمي فروشم . و با پولي كه دارم مي تونيم يه عروسي جمع و جور بگيريم .


  با ترديد پرسيد .


  اميرمهدي – مشكلي كه ندارين با اين جور عروسي و زندگي كنار مادر شوهر و پدر شوهر ؟


  نمي دونست كه جهنمم با حضورش براي من بهشته و پر از دلخوشي .


  نمي دونست كه من به خاطرش حاضرم هر چيزي رو تحمل كنم .


  نمي دونست من رو چنان بنده ي محبتش كرده كه حاضر نيستم اين بندگي رو رها كنم . نمي دونست كه اين سوال رو پرسيد .


  قدمي به طرفش برداشتم . براي قرص شدن دلش با اطمينان گفتم .


  من – با تو حاضرم ته دنيا هم زندگي كنم .


  گاهي وقتا واژه ها هم كم هستن براي بيان احساسات آدم . حتي اگر دست و پا و نگاه آدم هم بيان كمك ، باز هم حق مطلب ادا نمي شه .


  گاهي بايد با زبوني غير از زبون واژه ها حرف زد .


  گاهي بايد به جاي حرف زدن ، عمل كرد . و من به خودم قول دادم عمل كنم به چيزي كه گفتم ، به چيزي كه تو انديشه م جولان مي داد . حتي اگر سخت بود ، و گاهي خارج از حد توانم . شايد اينجوري مي تونستم جواب اين همه خوبي اميرمهدي رو بدم .


  اما حرفي كه زد باعث شد بفهمم ، هر كاري هم بكنم باز هم چند پله ازش عقب ترم .


  لبخندي زد و گفت .


  اميرمهدي – ممنونم بابت اين همه خوبي .


  و من رو گذاشت تو بهت اينكه اگر من خوب بودم پس اميرمهدي چي بود ؟


  حيف نبود اگر به خودم لقب خوب بودن رو مي دادم ؟


  قطعاً بي انصافي بود وقتي كسي مثل اميرمهدي تو دنيا وجود داشت ، آدماي ديگه " خوب بودن " رو دنبال خودشون يدك مي كشيدن .


  كاش خدا آدمايي مثل اميرمهدي رو از ادماي ديگه جدا و بالا ي تپه اي قرار مي داد ، و خوبيشون رو براي همه عيان مي كرد تا ادماي ديگه ياد بگيرن خوب بودن رو .


  اروم من رو از دنياي تفكر جدا كرد .


  اميرمهدي – حالا حرف بزنيم ؟


  چشم رو هم گذاشتم .


  من – بزنيم .


  دوباره به سمت نيمكت ديگه اي رفتيم و نشستيم . ولي اينبار هر دو بيش از اندازه مصمم بوديم و محكم . محكم براي ايستادن روي حرفامون .


  خيلي جدي شروع كرد به گفتن . و لحنش باعث شد خوب گوش كنم .


  اميرمهدي – من حرفام رو مي زنم . هر جا كه موافق نبودين ؛ بگين تا يه فكر ديگه بكنيم . باشه ؟


  سري تكون دادم .


  من – باشه .


  اميرمهدي – در مورد رفت و آمد با خونواده ها كه ديگه مشكلي ندارين ؟


  سري تكون دادم .


  من – نه . فقط عروسياي مختلط چي ؟


  اميرمهدي – اون رو بذارين به وقت خودش . گاهي اتفاقاي غير قابل پيش بيني باعث مي شه آدم تو لحظه تصميم خاصي بگيره . فقط از الان بگم كه ممكنه به بعضي از اين عروسيا نريم .


  سخت بود قبولش ، اما بودن با اميرمهدي به اين سختيا مي ارزيد .


  من – باشه .


  اميرمهدي – مطمئن باشين دلم نمي خواد هيچ چيزي رو بهتون تحميل كنم . اگر قرار باشه بر نرفتنمون حتماً دليلش رو مي گم . در مورد كراوات هم بگم كه هيچ قولي نمي دم . باور كنين ازش خوشم نمياد و ممكنه گاهي به خاطر شما ازش استفاده كنم . البته گاهي ؛ نه هميشه . اما قول مي دم شب عروسيمون براي عكساي آتليه ازش استفاده كنم . بيشتر از اين قولي نمي تونم بدم .


  من – همينم كافيه .


  اميرمهدي – من با جوراب نازك و لباس تنگ هيچ جوري كنار نميام . تو مهمونياي زنونه هر جور دوست دارين لباس بپوشين ولي جايي كه مرد نامحرم هست ..


  پريدم وسط حرفش .


  من – اينم قبوله . مشكلي باهاش ندارم . فقط رنگ لباسم ؟


  اميرمهدي – رنگش خيلي تو چشم نباشه ، قرمز و صورتي و رنگاي اين مدلي نباشه .


  سرش رو كج كرد و با لحن خواهشانه اضافه كرد .


  اميرمهدي – سفيدم نباشه .


  خنديدم .


  من – باشه . سفيدم نباشه .


  اميرمهدي – ممنونم . واقعاً فكر نمي كردم رنگ لباس رو به اين راحتي قبول كنين !


  اگر از دلم خبر داشت اينجوري نمي گفت .


  اميرمهدي – با كفش پاشنه دارتون مشكلي ندارم . فقط خواهشاً صداي تق تقش رو كنترل كنين .


  من – حواسم هست .


  اميرمهدي – در مورد آهنگ هم بگم ، اونقدري تو خونه نيستم كه براي گوش دادن به آهنگ مورد علاقه تون دچار مشكل بشين . فقط قول بدين آهنگي كه گوش مي كنين ارزش داشته باشه كه براش وقت بذارين . وقتي هم من خونه هستم از شنيدن آهنگ هايي كه خواننده ش زنه صرف نظر كنين .


  نفس عميقي كشيدم . خودم رو براي سخت تر از اين چيزا آماده كرده بودم . تو هر چيزي سعي كرده بود تا اونجا كه مي تونه با چيزهايي كه دوست داشتم كنار بياد .


  من – با اينم مشكلي ندارم .


  اميرمهدي – با مد هم مشكلي ندارم تا زماني كه خارج از عرف يه آدم متشخص نباشه . هر وقت مي خواين رو مد لباس بخرين اول ببينين اون لباس شخصيت شما رو چه جوري نشون مي ده . اگر وقار و متانتي كه شايسته ي يه زن ايرانيه رو به نمايش مي ذاره ، اونوقت انتخابش بكنين .


  اين حرفش يعني بايد قيد بعضي چيزها رو بزنم . البته من بايد به اينجور لباس پوشيدن ها عادت مي كردم . چون براي رفتن به خونه ي اقوامش نمي تونستم مثل قبل انتخاب هاي آزادانه اي داشته باشم و خواه ناخواه انتخاب هام محدود مي شد . پس قبول حرفش چندان سخت نبود .


  من – اينم قبول دارم .


  اميرمهدي – در مورد بلند خنديدن و بلند حرف زدن و شيطوني كردنم بايد بگم كه تو خونه و حريم محرم ها اشكالي نداره . ولي ترجيح مي دم شيطنت هاتون فقط براي خودم باشه . مي دونم خودخواهيه . ولي ..


  سكوت كرد .


  منم سكوت كردم تا حرفش رو كامل كنه .


  اميرمهدي – آخه با شيطنت ..


  باز هم حرفش رو خورد .


  بلند شد ايستاد و پشت به من سريع گفت .


  اميرمهدي – با شيطنت خيلي به چشم آدم خواستني مي شين .


  انقدر سريع گفت كه يه لحظه شك كردم به چيزي كه شنيدم . ولي وقتي اومد و دوباره كنارم نشست با حرفي كه زد ، فهميدم درست شنيدم .


  اميرمهدي – هيچ وقت از دخترايي كه از اين شيطنت ها مي كردن خوشم نمي اومد . اما نمي دونم چرا هر حرف و حركت شما برام شيرين بود .


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – مي دونم اينم كار خدا بوده . وگرنه كه آدم يه شبه انقدر تغيير نمي كنه !


  راست مي گفت .


  كار خدا بود كه با اون همه اختلاف فكري ، يكدل و هم نظر نمي شديم !


  انگار خدا معجزه كرده بود كه من با حرفاش جادو مي شدم و به راحتي قبولشون مي كردم .


  كمي خودم رو بهش نزديك كردم .


  من – هفته ي ديگه خيلي سرت شلوغه ؟


  اميرمهدي – خيلي .


  من – يعني نمي بينمت ؟


  نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – بعيد مي دونم دلم طاقت بياره .


  من – منم نمي تونم .


  اميرمهدي – مي خواين برنامه ي بچه ها رو بذارين تو اين دو هفته ؟ حداقل سرتون گرم مي شه و روزا زودتر مي گذره .


  من – برنامه ي بچه ها ؟


  اميرمهدي – تدريس رياضي تون .


  سري تكون دادم .


  من – آره . خوبه .


  اميرمهدي – راستي يادم رفت بگم . از حاج عمو خواستم برام استخاره كنن . خيلي خوب اومد . ديگه نگران اون نذرتون نباشين .


  من – مطمئني ؟ آخه نذرم ؛ نذر سلامتي تو بود .


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – خدا مطمئنم كرد . چون معني آيه اي كه اومد اين بود " و اين رحمتي از جانب ما بود ، هر كه سپاس دارد بدين سان او را پاداش مي دهيم "


  من – نيتت چي بود ؟


  اميرمهدي – كه با توجه به اون نذر ، خدا به اين ازدواج راضيه و حكمتش به اين ازدواجه ؟


  نفس راحتي كشيدم . اينم از اين . انگار همه چي داشت خود به خود جور مي شد .


  آروم گفت .


  اميرمهدي – اگر موافقين ديگه بريم پيش بقيه . فكر كنم به اندازه ي كافي معطل كرديم .


  سري تكون دادم و بلند شدم .


  من – فكر نمي كنم حواسشون به دير كردنمون باشه .


  اميرمهدي – مطمئناً صبر كردن تا حرفامون تموم شه . مي دونن امشب قراره بوده به يه نتيجه ي قطعي برسيم . الانم منتظرن بدونن چي شد .


  خنديدم .


  من – يعني نمي دونن ؟ بعيد مي دونم .


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – پدر و مادرا از دل بچه هاشون خبر دارن .


  راه افتاديم اما با ياد آوري چيزي ، حسرت بار گفتم .


  من – واي .....


  و ايستادم .


  اميرمهدي – چي شده ؟


  ناباور ، دستم رو جلوي دهنم گرفتم .


  اميرمهدي – مي گم چي شده ؟


  آخ كه بدجور پشتم لرزيد . من كه هيچ وقت دروغ نمي گفتم !


  بغض كردم .


  من – دروغ گفتم . به اون دوتا پسر دروغ گفتم .


  اخم كرد .


  اميرمهدي – چي رو ؟


  من – دروغ گفتم شارژ گوشيم تموم شده . من هيچ وقت دروغ نمي گفتم !


  و با ناراحتي از انجام كاري كه هيچ وقت انجام نمي دادم ، گفتم .


  من – ترسيدم مثل اون شب تو پاساژ ، به خاطر حرف زدنم با اون پسرا دعوامون شه . هول شدم ؛ دروغ گفتم . هر وقت دروغ مي گم ، تا چند روز حس مي كنم يه چيزي ته حلقم گير كرده . واي خدا .


  چشماش رو بست .


  اميرمهدي – پس از ترس من دروغ گفتين !


  من – نمي خواستم مثل اون شب بشه .


  سري به حالت تأسف تكون داد .


  اميرمهدي – چيكار كردم من كه آدمي كه هميشه راست مي گفت ناچار شده دروغ بگه !


  من – تقصير خودم بود .


  اميرمهدي – گناهتون به گردن منه . باعث و باني اين دروغ من بودم .


  من – هميشه سعي كردم دروغ نگم . دروغ حالم رو بد مي كنه . چه گفتنش چه شنيدنش .


  اميرمهدي – همين خصلتتون هم بود كه من رو جذبتون كرد .


  من – من هيچ وقت به گناه بودن و نبودنش اهميت ندادم . ولي برام فاجعه بوده .


  اميرمهدي – از اين به بعد بايد به گناه بودنش اهميت بدين . الانم گناه دروغتون به گردن منه .


  من – مي دونم تا چند روز اعصابم به خاطر اين دروغ غير عمد به هم مي ريزه .


  اميرمهدي – اميدوارم تاوانش براي هر دومون ، ناراحتي چند روزه باشه . نه بيشتر .


  من – مگه كار غير عمد ، تاوان داره ؟


  اميرمهدي – غيرعمد نه .


  من – پس ...


  اميرمهدي – بهش فكر نكنين . خدا از دل آدما خبر داره .


  همراه هم به سمت بقيه رفتيم .


  وقتي نتيجه ي حرفامون رو گفتيم ، لبخند عميقي روي لب ها نشست و نگاه ها مهربون تر و آشنا تر شد . بوسه ي پر مهر طاهره خانوم روي پيشونيم ؛ لبخند همه رو عميق تر كرد .


  و شايد همون نگاه ها و لبخند ها باعث شد تعلق خاطرم رو به اميرمهدي عميق تر كرد و تعهدم رو نسبت بهش بيشتر .


  ***


  شب هاي احيا آروم اومد و آروم گذشت .


  هر سه شب همراه مامان با خونواده ي اميرمهدي رفتيم مسجد .


  هر سه شب ، دعاي جوشن كبير خونديم . هر سه شب من بودم و دعاها و حرفايي كه يه عمر يا نشنيده بودم يا بهش بي توجه بودم .


  شب اول ، فقط ترجمه ي دعا رو خوندم . ترجه ش هم براي من سنگين بود . نه اينكه نمي فهميدم چي نوشته . نه ... بلكه مونده بودم تو اون همه صفاتي كه از خدا گفته بود !


  من بودم و صفاتي كه هر كدوم به تنهايي باعث مي شد عاشق مالكش بشي .


  شب دوم با سختي ، دعا رو به عربي خوندم .


  شب سوم هم دعا رو خوندم ، هم معانيش رو نگاه كردم و هم همپاي بقيه اشك ريختم . نه به خاطر خواستن چيزي از خدا كه براي صفات قشنگي كه با چشم ديده بودم و با تموم وجودم درك كرده بودم .


  اي اجابت كننده ي دعاها ! ... راستي كه اجابت كننده بود . راستي كه مي شنيد هر دعايي رو و اجابت مي كرد . مگه تو اون چند ماه ، دعاهاي من رو بي جواب گذاشته بود ؟


  ای آمرزنده خطاها ای برطرف کننده بلاها ای منتهای امیدها ! ... به واقع خدايي كه بهش ايمان آورده بودم همين بود . خدايي كه از خطاهاي من در گذشته بود و باز هم جواب دعاهام رو داده بود . خدايي كه بلاي سقوط رو ازم دور كرده بود و كسي مثل اميرمهدي رو نصيبم كرده بود . خدايي كه اميدم براي هر كاري بود .


  ای که برای خواننده اش اجابت کند . ای که به مطیع و فرمانبردارش دوست است . ای که به هر که دوستش دارد نزدیک است . ای که برای هرکس که از او نگهبانی خواهد نگهبانست ! .... من به واقع تك تك اين صفات خدا رو با چشم ديده بودم . تو كوه ..... سقوط هواپيما ........ زماني كه براي سلامت اميرمهدي نذر كردم .... وقتي اميرمهدي سالم برگشت .... وقتي بهم ابراز علاقه كرد .......


  من در مقابل اين پروردگار بايد چيكار مي كردم ؟


  هر تكه اي دعا چشماي من رو بيشتر و بيشتر باز كرد . انگار در حين دعا خوندن ، تموم اتفاقات از لحظه ي سوار شدن به هواپيما تا همون لحظه بر پرده ي ذهنم به نمايش در اومده بود .


  



  اميرمهدي راست مي گفت . شناخت خدا ، حال ادم رو عوض مي كرد . مسئوليت آدم رو بيشتر مي كرد . انگار حس تلافي خوبي هاي خدا ، تو وجود آدم به غليان مي افتاد .


  وقتي خالق انقدر خوب بود ، چرا من بنده ي بدي باشم ؟ چرا وقتي اون به حفم گوش مي كرد من به حرفاش بي توجه باشم ؟ پس اولين قدم رو برداشتم براي خدايي كه بهم لطف بيش از حد داشت .


  شب آخر احيا ، تصميم گرفتم در مورد پوشش و حجابم يه تجديد نظر كلي داشته باشم . سخت بود ولي غيرممكن نبود . مي دونستم كه بالاخره يه روز عادت مي كنم .


  بعد از خروج از مسجد ، وقتي داشتيم تا مكان پارك ماشين پياده مي رفتيم ؛ خودم رو به اميرمهدي رسوندم و باهاش هم قدم شدم .


  با طمأنينه قدم بر مي داشت .


  حس كردم تو فكره . اول نمي خواستم خلوتش رو به هم بزنم . به خصوص كه چشماي قرمزش نشون مي داد شب پر سوزي داشته و حسابي با خدا خلوت كرده .


  اما بهترين فرصت براي طرح سوالم بود . براي همين آروم گفتم .


  من – فلسفه ي حجاب چيه ؟


  نگاهش به سمتم چرخيد و جايي نزديك صورتم متوقف شد .


  اميرمهدي – خودتون چي فكر مي كنين ؟


  من – خب .. چيزي كه مي دونم اينه كه بايد خودمون رو جلو نامحرم بپوشونيم .


  اميرمهدي – چراش رو مي دونين ؟


  من – عميق نه .


  اميرمهدي – ببينين ، خدا وقتي مي گه مرد مي تونه به طور همزمان چهارتا زن داشته باشه يعني مرد رو طوري آفريده كه مي تونه در آنِ واحد عاشق چهارتا زن باشه . يعني قلبش به راحتي تكون مي خوره . يعني زود عاشق مي شه . مثل زن نيست كه فقط عشق يه مرد رو تو قلبش نگه داره .


  نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي - اين طبيعت مرده . از طرفي زن لوند و زيباست . خدا زن رو اين طور آفريده . بعضي آدما ، زود درگير عشق مي شن . كنترل كمتري روي احساسشون دارن . بعضي هم به گفته ي خود خدا قلباشون مريضه . اين جور آدما مي شن آفت زندگي زن . چون به كوجكترين بهونه اي امنيت و آرامش رو از زن مي گيرن . خدا مي گه اگه زن خودش رو بپوشونه ديگه جايي براي فرصت طلبي اين آدما باقي نمي مونه . به خصوص اينكه اين آدما به زني كه در عقد مرد ديگه اي هست هم رحم نمي كنن .


  نگاهش رو به رو به رو دوخت .


  اميرمهدي - خيلي از خونواده ها به خاطر اينجور چيزها از هم پاشيده شدن . وقتي مردي به خودش اجازه مي ده به زن شوهر دار ابراز علاقه كنه يعني يه جاي كار مي لنگه . اونم اينجاست كه اون زن با پوشش نا مناسب به اينجور ادما اجازه مي ده به طرفش بيان . شما يه ظرف غذاي خوشمزه با تزيين بي نهايت زيبا رو بذارين تو هواي آزاد . بعد از چند دقيقه مي بينين كه يه عالمه مگس دورش جمع مي شن . اين همون مثل زيبايي زن و آدماي فرصت طلبه . شما دوست دارين همچين آدمايي بهتون نزديك بشن ؟


  سريع گفتم .


  من – نه .


  اميرمهدي – پس ديگه نيازي نيست به فلسفه ي عميق تري از حجاب برسين . فكر كنم همين كافي باشه كه براي مواظبت از خودتون حجاب رو انتخاب كنين .


  سري تكون دادم .


  من – آره . من از يك ساعت پيش انتخابش كردم .


  ابروهاش بالا رفت .


  اميرمهدي – يك ساعت پيش ؟


  سري تكون دادم .


  من – آره . مي خوام براي خدا بنده ي حرف گوش كني باشم . به پاس اين همه لطفي كه در حقم كرده .


  چندتا نفس عميق كشيد .


  اميرمهدي – بزرگي خدا رو تا به حال ديدين ؟


  من – آره . زياد . به خصوص از اون روز سوقط هواپيما .


  اميرمهدي – و من هر روز . و هر دفعه بيشتر از قبل . و امشب نهايتشه .


  من – چطور؟


  خيره شدم به اشك حلقه زده تو چشمش .


  اميرمهدي – چون اين سه شب ازش خواستم كه براي استحكام زندگيمون ، به شما كمك كنه . كه خسته نشين . كه جايي ، از اين همه تغيير ، كم نيارين . و الان با اين حرفتون ؛ مي بينم جوابم رو به بهترين وجه داد .


  لبخندي زدم .


  من – در مقابل خدايي كه انقدر هوام رو داره و تو رو بهم داده ، اين كمترين كاريه كه مي تونم انجام بدم .


  اميرمهدي – من بيشتر بهش مديونم . چون داشتن شما بيش از لياقت منه .


  چقدر دلم مي خواست برم تو آغوشش . من رو چقدر بزرگ مي ديد كه فكر مي كرد بيش از لياقتشم ؟ يعني من اين همه بودم ؟


  بهش نزديك تر شدم .


  من – كاش زودتر محرم شيم . تحمل اين دوري رو ندارم .


  اميرمهدي – صبر منم داره تموم مي شه . گاهي مي ترسم از خوشحالي حرفاتون ، كاري انجام بدم كه نبايد .


  نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – همينجور كه اين هفته سريع گذشت ، هفته ي ديگه هم سريع مي گذره . راستي درس بچه ها به كجا كشيد ؟


  بحث رو عوض كرد . البته حق داشت . با اون بحث احساسي منم اطمينان نداشتم كه به بي راهه نريم . از يادآوري اون بچه ها ، لبخندي زدم .


  من – بچه هاي باهوشي هستن . هر چي مي گم سريع ياد مي گيرن .


  سري تكون داد .


  اميرمهدي – مي دونم . حيف كه مشكلات زندگي بهشون اجازه نمي ده مثل بچه هاي ديگه درس بخونن .


  من – نگران نباش . امسال از اول مهر باهاشون كار مي كنم تا نمره ي قبولي رو بگيرن .


  اميرمهدي – مي دونم كه بهترين معلم رو براشون پيدا كردم .


  خنديدم .


  من – منم مي دونم داري زيادي ازم تعريف مي كني . تموم تلاشم رو مي كنم كه پايه ي رياضيشون قوي بشه .


  اميرمهدي – ممنونم . از اينكه انقدر پا به پام مياين .


  چشمام رو بستم . چقدر شكر خدا رو به جا مي آوردم كافي بود براي داشتن اميرمهدي ؟


  زياد تر از ظرفيتم ، خوب بود .


  اون شب خوب بود . به خصوص كه مامان نتونست مثل دو شب قبل ، تعارف طاهره خانوم براي خوردن سحري در كنارشون رو رد كنه .


  موقع سحري خوردن هم انقدر اميرمهدي هوام رو داشت و پشت سر هم ظرف ماست و سالاد و كفگير برنج به دستم داد كه مامان و طاهره خانوم نتونستن لبخنداشون رو پنهون كنن . و هر لقمه رو با خنده خوردن .


  شب خوبي بود . ولي كي مي دونست خدا چه امتحان بزرگي رو برامون در نظر گرفته ؟ مي گن آدم از فرداش خبر نداره ! راست گفتن .


  من و اميرمهدي هم از چند روز بعدمون خبر نداشتيم . و فقط منتظر بوديم روزها زودتر بگذره و لحظه ي محرميتمون برسه .


  به درخواست اميرمهدي ، روز بعد بابا از پويا شكايت كرد . نفهميدم كي به بابا زنگ زده بود و چي گفته بود ؛ كه بابا خيلي مصمم رفت از پويا شكايت كرد . فكر مي كرديم اينجوري ازش زهر چشم مي گيريم . و ديگه كاري به كارمون نداره . در حالي كه ......


  ***


  مثل سه چهار روز قبل ، باز هم رأس ساعت ده صبح گوشيم زنگ خورد .


  خودش بود . انگار اون چند روز ، عدد دهِ ساعت ديواري جاش رو با اسم اميرمهدي عوض كرده بود .


  رضوان با ديدن خنده م كه با زنگ گوشي مقارن شده بود ؛ با خنده گفت .


  رضوان – خوبه محرم نيستين . وگرنه نمي شد كنترلتون كرد !


  مامان – اين دختر من غير قابل كنترله . وگرنه كه اون بنده ي خدا خيلي رعايت مي كنه !


  با خوشحالي به سمت گوشيم پرواز كردم و حرفاي رضوان و مامان رو بي جواب گذاشتم .


  جواب دادم .


  من – جانم ؟


  اميرمهدي – سلام . هنوز محرم نشيديما !


  انقدر كلماتش رو با آرامش به زبون آورد كه اون اخطار محرم نشدن بابت جانم گفتنم هم حال خوشم رو تغيير نداد .


  صادقانه گفتم .


  من – وقتي اسمت مي افته رو گوشيم ، زبونم به گفتن حرف ديگه اي نمي چرخه .


  با كمي مكث جواب داد .


  اميرمهدي – ان شاالله هفته ي ديگه منم از خجالتتون در ميام .


  من – منتظرم . ببينم يه " جانم " مهمونم مي كني !


  خنديد .


  اميرمهدي – صبر چيز خوبيه !


  من – كه من ندارم .


  اميرمهدي – فعلاً كه نشون دادين خيلي هم صبورين . امروز عصر وقت دارين بريم بيرون ؟


  من – امروز ؟


  رضوان خونه مون بود و زشت بود تنهاش بذارم .


  اميرمهدي – امروز بهتره . چون فردا رو مرخصي گرفتم براي كمك به مامان و بابا . كه اگر خدا بخواد پس فردا روز عيد بتونيم كل وسايل خونه رو ببريم خونه ي جديد .


  من – اگر ماه سي روز بود چي ؟


  اميرمهدي – روز سي ام بايد بيام سر كار . چون برنامه ي فردا و پس فردا مشخص نيست امروز ببينمتون بهتره .


  من – كار خاصي داري ؟


  اميرمهدي – آره . امسال اولين ساليه كه روزه گرفتين ؛ به پاسش مي خوام براتون يه هديه بگيرم . با سليقه ي خودتون . زود بريم و زود برگرديم كه به افطار برسيم .


  مي خواستم بگم " من كه چند روزه رفتم تو مرخصي از روزه " . ولي اون كه روزه بود . پس بي خيال حضور رضوان شدم كه اومده بود خونه مون .


  من – باشه . چه ساعتي ؟


  اميرمهدي – پنج و نيم خوبه ؟


  من – عاليه .


  خداحافظي كه كرديم ، به رسم ادب و احترامي كه اميرمهدي يادم داده بود ، از مامان اجازه گرفتم . و قول دادم زود برگردم .


  انقدر دور خودم چرخيدم و بين مانتوهام چرخ زدم براي انتخاب ، كه عصر شد .


  سر ساعت حاضر شدم . با يه دنيا دلخوشي . يه دنيا انگيزه .


  شاد بودم از اينكه مي خوام ساعتي رو كنار اميرمهدي بگذرونم . براي ما كه محرم نشده بوديم ، يكساعت با هم بودن هم غنيمتي بود .


  شاد بودم و نمي دونستم موقع برگشت مي شم برج زهرمار .


  ***


  وارد پاساژي شديم كه اميرمهدي مي خواست اونجا برام خريد كنه . شونه به شونه ي هم قدم بر مي داشتيم .


  با ذوق مغازه ها رو نگاه مي كردم .


  اميرمهدي – از هر چي خوشتون اومد بگين .


  با ذوق گفتم .


  من – مي شه دوتا كادو برام بگيري ؟


  اميرمهدي – هرچقدر بخواين مي خرم .


  من – داري از دست ميري اميرمهدي .


  اميرمهدي – خيلي وقته از دست رفتم .


  من – اون رو كه مي دونم . از بس كه من خواستني ام .


  اميرمهدي – صبر چيز خوبيه !


  من – انقدر مي گي صبر چيز خوبيه منتظرم ببينم بعد از محرميت چيكار مي كني !


  خنديد .


  اميرمهدي – واقعاً صبر چيز خوبيه .


  خنديدم . چقدر خودش رو كنترل مي كرد كه حرفي نزنه كه نتونيم احساستمون رو كنترل كنيم .


  جلوي ويترين يه نقره و بدل فروشي ، چشمم به سرويس ستي افتاد كه بي نهايت قشنگ بود .


  با ذوق برگشتم به اميرمهدي نشونش بدم كه با ديدن پويا ، كمي دورتر ، كه تكيه داده بود به نرده هاي وسط پاساژ و مستقيم داشت نگاهمون مي كرد , لبخند رو لبم ماسيد و حرفم رو خوردم .


  لبخند موذيانه ش حس بدي رو بهم منتقل كرد . لبخند خشكيده م شد تلخند .


  گاهي وقتا آدما تو زندگيشون كارهايي مي كنن كه نسنجيده ست . خودشون و وجدانشون رو با گفتن " كسي كه نمي فهمه " آروم مي كنن . غافل از اينكه هر چند كسي خبردار نشه يا با گذشت زمان فراموش بشه اما تبعاتش تا مدت ها تو زندگي آدم باقي مي مونه . و مثل بختك رو زندگيت سايه مي ندازه و ممكنه مثا مار بپيچه دور شريان هاي حياتي زندگيت و همه رو از كار بندازه .


  پويا دقيقاً همچين نقشي رو تو زندگي من داشت .


  قرار بود چقدر ديگه تاوان اون چندماه دوستي با پويا رو بدم ! نمي دونستم اينبار چه خوابي برام ديده !


  خدا به آدم عقل داده تا قبل از انجام كاري همه ي جوانب و بسنجه . وقتي ادم با بي فكري شروع مي كنه به جولان دادن و دلبخواه رفتار كردن ؛ نتيجه ش مي شه همين تاوان دادنا .


  من به پشتوانه ي چه چيزي اجازه دادم قبل از رسمي شدن نسبتم با پويا ، رابطه اي بينمون شكل بگيره ؟ كه اگر به خاطر سخت گيري بابا و مامان نبود مسلماً رابطه ي كنترل شده ي ما ، رنگ و بوي ديگه اي به خودش مي گرفت . و جالب بود همون رابطه ي كنترل شده ؛ كمر بسته بود به نابودي من .


  پويا اشتباه جووني و خامي و شيطنت هاي بي فكرانه ي من بود .


  شايد اگر به جاي آزادانه رفتار كردن ، كمي به سنت ها و حفظ حريم ها اهميت مي دادم حالا از ديدنش اينجوري ته دلم خالي نمي شد .


  خيره به پويا ، بي اختيار گفتم .


  من – واي اميرمهدي ...


  اميرمهدي – چي شد ؟


  من – پويا !


  اميرمهدي – پويا چي ؟


  من – پويا اينجاست .


  اميرمهدي – كو ؟ كجا ؟


  من – اون طرف . تكيه داده به نرده ها . همون كه تي شرت نارنجي پوشيده با جين تنگ .


  مي خواست برگرده و نگاهش رو به اون طرف سوق بده كه با تشويش و هول كرده گفتم .


  من – صبر كن . اول صيغه بخون اميرمهدي .


  اميرمهدي – صيغه ؟


  من – آره . بخون . الان به حمايتت خيلي نياز دارم . بخون ... وقتي دستامون رو تو هم ببينه شايد بي خيال بشه .


  اميمهدي – بي خيال چي ؟


  من – نمي دونم .. دلم شور مي زنه . تو رو خدا بخون .. براي نيم ساعت يا يه ساعت . مهريه هم همون آب باشه .


  سري تكون داد . يه حسي تو چشماش بود كه دركش نمي كردم . ولي آرومم مي كرد . انگار فقط بابت انتقال همين حس نگاه گذرايي بهم انداخت .


  اميرمهدي – باشه ... باشه .. شما آروم باشين .


  منتظر چشم دوختم به لب هاش .


  صيغه رو خوند و من انقدر حواسم به دلشوره م بود كه نفهميدم مدتش چقدر شد و مهريه م چي گفته شد .


  خوندنش كه تموم شد ، دستم رو سُر دادم بين دستش .


  محكم دستم رو گرفت و اينجوري كمي آروم گرفتم . نگاهش حس اطمينان رو به قلبم سرازير كرد . انگار با اين حمايتش ، كوه پشتم بود و هيچ نيرويي نمي تونست تكونم بده .


  اما صداي پويا ، مثل زلزله ي چند ريشتري همه ي ارامشم رو متزلزل كرد و باعث شد همون يه ذره آرامشم هم پر بكشه . .


  پويا – به به . ببين كيا اينجان ؟ چطوري مارال ؟


  اول نگاهي به هم انداختيم و بعد چرخيديم به سمت پويا كه درست پشت سرمون بود .


  با ديدنش دلشوره م بيشتر شد . گر گرفتم . دلم گواهي بدي مي داد ، گواهي يه اتفاق شوم . اگر قفل دست هاي اميرمهدي نبود ، بي شك فرار مي كردم . اما همون قفل به موندن مجبورم كرد .


  پوزخند تمسخر آميزش ، لب هام رو به هم دوخت . من هم براي باز كردنش هيچ تلاشي نكردم . استرس زيادم نمي ذاشت به راحتي تصميم به كاري بگيرم .


  پويا سكوتم رو كه ديد


   انگار جري تر شد . حتماً التماس توي چشمام رو ديد و نقطه ضعفم دستش اومد كه


  رو كرد به اميرمهدي .


  پويا – خوشبختم . پويا هستم نامزد قبلي مارال !


  و دست برد سمت اميرمهدي براي دست دادن .


  با سادگي خودم رو لو دادم . فهميده بود ترسم از چيه ؟ فهميده بود با ساده ترين راه مي تونه آشيونه ي تازه ساخته م رو تلي از خاك كنه .


  دل بستم به معجزه ي خدا ، همون آيتي كه در وجود اميرمهدي قرار داده بود . همون عشقي كه مقدس بود . شايد از اين بحران نجات پيدا كنم .


  اميرمهدي نفس عميقي كشيد و باهاش دست داد . البته با دست ديگه ش .


  هيچكدوم نمي خواستيم اين حلقه ي اتصال رو جلوي اون دليل انفصال از هم باز كنيم . انگار هر دو به هم دخيل بسته بوديم .


  اميرمهدي – خوشبختم .


  خيلي با آرامش حرف زد . و من موندم پس چرا من انقدر بي تابم و پر از دلشوره !


  پويا با لحن خاصي گفت .


  پويا – گفته كه با من نامزد بوده ؟


  اميرمهدي فشار خفيفي به دستم كه تو دستش بود ؛ داد .


  اميرمهدي – بله . خبر دارم .


  پويا نگاهي كرد به دست هاي تو هم گره خورده ي ما .


  پويا – گفته منم دستاش رو مي گرفتم ؟


  و دوباره خيره شد به چشماي اميرمهدي . مثل ماري كه با چشماش شكارش رو هيپنوتيزم مي كنه تا راحت و يك دفعه اي هجوم بياره . گارد بدي در مقابلمون گرفته بود .


  اميرمهدي باز هم نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – بله . اينم مي دونم .


  پويا يه لنگه ابرو بالا انداخت .


  پويا – اينم گفته كه تو مهمونيا تو بغلم مي رقصيد ؟ گفته دست مي نداختم دور كمرش ؟ گفته عاشق بلندي موهاش بودم ؟


  سرش رو كمي جلو آورد و با لبخند خاصي گفت .


  پويا – بوي بدنش محشره .


  ناباور نگاهش كردم . تيشه برداشته بود كه بزنه به كدوم ريشه ؟


  فشار خفيف دست اميرمهدي كمي بيشتر شد و حس كردم صداش جدي تر شده .


  اميرمهدي – من و خانومم قبلاً در اين باره حرف زديم .


  با اينكه خوب جواب پويا رو داد اما مي ترسيدم بهش نگاه كنم .


  مي ترسيدم بزنه تو گوشم . حرف پويا مطمئناً بت نجابت و حس اميرمدي رو نشونه گرفته بود و نگرانم كرده بود از برداشت جديدي كه اميرمهدي ازم داشت . كه نكنه تو ذهنش شده باشم يه مارال بي بند و بار و هوس بازي كه هر دم عاشق و شيفته ي يكي مي شه !


  كه اگر چنين مي شد بي شك مرگم حتمي بود !


  خنده ي پويا حالت تمسخر اميزي به خودش گرفت . خودش رو كمي عقب كشيد . و چشماش رو تنگ كرد .


  پويا – پس اينم گفته كه من ، لباش رو بو.سيدم . نه ؟ اگر تجربه ش رو داشته باشي مي دوني چقدر طعم لباش شيرينه . طوري كه آدم به زحمت مي تونه خودش رو كنترل كنه .


  و چشماش رو بست و انگار چيز خيلي خاصي رو يادآوري كرده باشه يه " هوم " كشيده و بلند گفت .


  فشار دست اميرمهدي رو دستم به حدي بالا رفت كه نزديك بود صداي آخ گفتنم بلند شه . انگار مي خواست استخونام رو بشكنه .


  پويا چشم باز كرد و لبخند موذيانه اي به نگاه ناباور و شوكه ي من زد .


  من اين مورد رو يادم رفته بود . اون بو.سه رو يادم رفته بود !


  دوباره برگشت سمت اميرمهدي .


  پويا – خب . از ديدنت خوشحال شدم . مزاحمتون نباشم . برسين به نامزد بازيتون .


  و با همون پوزخند بدي كه رو لباش بود ، دست تكون داد و رفت .


  مبهوت به رفتنش نگاه كردم .


  دستم از فشار دست اميرمهدي در حال له شدن بود .


  پويا فاتحه ي كل زندگيم رو يه جا خوند . و اين فشار دست اميرمهدي يعني تموم شدن همه ي دلخوش هايي كه داشتم .


  يه آروزي محال از ذهنم گذشت كه كاش اميرمهدي تو تنگاي زمان ، اون صيغه ي اجباري رو دائم خونده باشه .


  نفسم از فشار زيادي كه به دستم وارد مي كرد ، داشت بند مي اومد .


  خدا لعنتت كنه پويا .... خدا لعنتت كنه !.


  اشك تو چشمام حلقه زد .


  گرداب هولناكي بود . و هر لحظه در حال غرق شدن ؛ بيشتر و بيشتر فرو مي رفتم .


  پويا خيلي خوب جنس آدمايي مثل اميرمهدي رو مي شناخت يا به طور حتم از حساسيت هم جنساش خبر داشت كه راحت و بدون زحمت اميرمهدي رو به هم ريخت و رفت .


  رفت تا بشينه و تماشا كنه مرگ آرزوهاي من رو .


  و من موندم ، و چشماي خيره م به زمين و دستي كه تا خرد شدن استخوناش چيزي باقي نمونده بود .


  دلم مي خواست حرف بزنم و از خودم دفاع كنم . كه من اون بو.سه رو يادم رفته بود . كه من هيچ نقشي تو اين موضوع نداشتم . كه تو اون سردرگمي برگشت از كوه و سقوط ، زماني كه هنوز گيج بودم و منگ ؛ كار خودش رو كرد و من همون اول با جون گرفتن تصوير اميرمهدي عقب كشيدم و اجازه پيشروي بيشتري بهش ندادم .


  و عطر بدنم .....


  واي كه حالم به هم خورد از تصوري كه مي تونست تو ذهن اميرمهدي جون گرفته باشه . پويا خيلي قشنگ گند زده بود به نجابتم .


  با كشيده شدن دستم ، چشم به اميرمهدي دوختم كه داشت مي رفت و من رو هم دنبال خودش مي كشيد .


  پاهام ياراي رفتن نداشت و اجبار داشتم به رفتن . نمي فهميدم پاهام از چي فرمون مي گرفت كه به خوبي دنبال اميرمهدي روون بود .


  از پاساژ خارج شديم . بدون اينكه من يه لحظه چشم از اميرمهدي عصبي برداشته باشم يا بتونم با ديدن اطراف موقعيتمون رو درك كنم .


  من فقط و فقط اميرمهدي رو مي ديدم كه با عصبانيت راه مي رفت و من رو هم با خودش مي برد .


  مات اخماش بودم و چشماي ....


  نه .... من چشماي اميرمهدي رو اينجوري نمي خواستم . اينجور بي تاب ، عصبي ، قرمز ، و پر از حس بد .


  كاش به جاي سكوت ، حرف مي زدم و براش توضيح مي دادم . شايد كمي آروم مي شد . اما سكوت من دردناك ترين جوابي بود كه براي بي رحمي هاي پويا داشتم !


  بي رحم نبود ؟ نبود كه اينجور زندگيم رو به هم زد ؟ انگار با دستاي خودش زنده به گورم كرد .


  به ماشين كه رسيديم با خشم در جلو رو برام باز كرد و بدون اينكه منتظر سوار شدنم باشه ، ماشين رو دور زد .


  بدون نگاه بهم ، در رو باز كرد و زودتر از من سوار شد .


  اروم نشستم . باز هم بي حرف . باز هم با ترس . مي زد تو گوشم ؟ .. شايد . ديگه تو مكان عمومي نبوديم . مي تونست به راحتي عكس العمل نشون بده .


  با حرص سوئيچ رو داخل جاش فرو كرد و بعد هم كمربندش رو بست .


  پاش رو گذاشت رو كلاچ و دنده رو خلاص كرد .


  انقدر حرص تو رفتارش قابل حس بود كه نمي تونستم چشم از كاراش بردارم .


  سوئيچ رو نيم دور چرخوند . اما انگار حرصي كه سر سوئيچ و ماشين خالي كرد ، براش كم بود كه سرش رو كمي به سمتم چرخوند . انگشت اشاره ش رو بالا آورد و گفت .


  اميرمهدي – فقط كافيه بگين هر چي گفت دروغ بوده . انقدر به راست گوييتون اعتماد دارم كه هيچ توضيحي درباره ش نخوام . حتي دليل اون حرفا رو . همينجا هم چالش مي كنم هر چي شنيدم رو .


  صداش جدي بود و خشك . دور از اميرمهدي اي كه من مي شناختم . واقعاً خودش بود ؟


  من چه جوابي داشتم بدم ؟ بگم بو.سه اي نبوده كه بوده ؟ دروغ مي گفتم و همين اعتمادش به راستگويم رو هم زير سوال مي بردم ؟


  بت مارال براي اميرمهدي شكسته بود ، ديگه نياز نبود خودم بيشتر از اين خردش كنم . پس سكوتم بهترين جواب بود .


  سر به زير سكوت كردم و تو دلم حسرت خوردم كه كاش اون لحظه آخر دنيا بود ! كه ديگه هيچ زماني رو در پي نداشت براي تحمل اين شرايط .


  سكوتم رو كه ديد با خشم ، ماشين رو روشن كرد و با سرعت حركت كرد .


  خيلي زود دنده ي يك ماشين شد دو ، و پشت سرش شد سه ... شد چهار ... و عقربه ي سرعت سنج ماشين لحظه به لحظه بالاتر رفت .


  كمي تو خودم جمع شدم . نه از ترس كه از سرعتي كه براي جدا شدنمون از هم خرج مي كرد . انقدر براش غير قابل تحمل شده بودم ؟


  سرعت براي زودتر جدا شدنمون نشون مي داد كه ممكنه وصلي در پي نداشته باشه .


  جلوي در خونه مون كه رسيد با شدت ترمز گرفت . و بدون حرفي خيره شد به رو به روش .


  هنوز در سكوت بودم . و نمي دونستم براي پياده شدن بايد بگم " خداحافظ " ؟ جوابم رو مي داد ؟


  مردد دست بردم سمت دستگيره . كه شايد خودش با گفتن " به سلامت " يا يه " هري " از سر خشم بهم بفهمونه همه چيز راحت تر از خوردن يه ليوان آب به آخر رسيده .


  اما حرفش چيزي بود غير از اونچه كه تصور داشتم .


  اميرمهدي – روزه ي سكوت گرفتين ؟


  برگشتم و نگاهش كردم .


  سكوتم رو نمي خواست . با اينكه حرفش رو پر حرص گفته بود ، جواب دادم .


  من – واژه هاي ذهنم رديف نمي شه !


  روش رو برگردوند .


  كاش اينبار هم مي تونست گذشت كنه . مثل دفعات قبل . شايد بدعادت شده بودم از بس در مقابل هر حرفي كوتاه اومده بود ! شايد هم اينبار همه چيز فرق داشت .


  تكيه دادم به پشتي صندليم . آروم گفتم .


  من – حوا هم گناه كرد . ولي آدم تنهاش نذاشت .


  برگشت و نگاهم كرد .و خيلي سريع و خشك گفت .


  اميرمهدي – من پيغمبر نيستم !


  سكوت كردم . حرفش به اندازه ي كافي قابل فهم بود كه تعبيرش نشون دهنده ي فرق داشتن اوضاع اين دفعه بود .


  چشماش رو كمي تنگ كرد .


  اميرمهدي – چه انتظاري دارين ؟


  انتظار ؟ .... دلم معجزه مي خواست . از همونايي كه هر بار يه جورايي نذاشته بود حلقه ي اتصالمون قطع بشه . گرچه كه اينبار گويي كارد تيزي به طناب قطور ارتباطمون خورده بود .


  كاملاً معلوم بود كه نمي خواد كوتاه بياد . كاملاً معلوم بود اين تو بميري از اون تو بميري ها نيست . كه يه بار جستي ملخك ، دوبار جستي ملخك ؛ دفعه ي سوم تو مشتي ملخك .


  لبخند زدم ، تلخ ...... تلخِ تلخ ...


  معجزه هاي خدا تموم شده بود . من ندانسته همه رو خرج كرده بودم و حالا با دست خالي كاري از پيش نمي بردم .


  سري به طرفين تكون دادم .


  من – هيچي . هيچ انتظاري ندارم . وقتي خدا از گناه بنده ش نمي گذره بنده ي خدا جاي خود داره .


  و دست بردم و سريع در رو باز كردم و پياده شدم . اين همون انتهاي ترسناك قصه ها بود . همون پارگي شاهرگ حيات .


  با پاهاي لرزون به طرف خونه رفتم و نگاهش رو پشت سر گذاشتم . دسته كليدم رو در اوردم و در رو باز كردم .


  هنوز پا داخل حياط نذاشته صداي اميرمهدي باعث شد مكث كنم .


  اميرمهدي – صيغه رو براي چهار روز خونده بودم . چهار روز ديگه تموم مي شه .


  و بعد صداي كنده شدن ماشين نشون داد نخواست بمونه تا من حرفي بزنم و بپرسم " چرا چهار روز ؟ " يا " حالا اين چهار روز رو چيكار كنيم ؟ "


  اگه به هم نمي رسيم تو با تمام من برو ... همين براي من بسه كه آرزو كنم تو رو .....


  چي به روزم اومده بود ؟ مني كه مي خواستم زندگي اي با اميرمهدي بسازم كه از عشق و احترام لبريز باشه و همه رو انگشت به دهن نگه داره ، حال خودم از بازي روزگار انگشت به دهن مونده بودم !


  شده بودم مثل ميوه هاي آفت زده . يا اون درختي كه در اثر هجوم باد نزديكه به خم شدن و شكستن .


  مثل باد سرد پاييز ، غم لعنتي به من زد ........ حتي باغبون نفهميد ، كه چه آفتي به من زد .....


  وارد خونه كه شدم ، از تعجب زود برگشتنم ؛ رضوان و مهرداد اومدن تو هال و مامان كنار چهارچوب در اشپزخونه ايستاد .


  چهره ي بي حس و مطمئناً رنگ پريده ام نشون مي داد حال زارم رو .


  رضوان با شك پرسيد .


  رضوان - چرا زود برگشتي ؟


  ايستادم و نگاهم رو بين چشماي منتظرشون چرخ دادم .


  براي اولين بار بود كه از ته دل آرزو داشتم ؛ دروغ بگم . دروغ بگم كه كاخ آرزوهاي اونا مثل من آوار نشه رو سرشون . همين كه من زير تل آوار نفسام به خس خس افتاده بود ؛ كافي بود .


  اما دهنم به دروغ باز نشد . زبونم نچرخيد و ياريم نكرد . انگار به فرمان من نبود .


  باز نگاهم بين صورت هاي نگرانشون چرخيد .


  بايد چيكار مي كردم ؟ بايد مثل گذشته شروع مي كردم به گريه ؟ يا خودم رو تو اتاقم حبس مي كردم و زانوي غم بغل مي گرفتم ؟


  مي رفتم و بدون توجه به پل هاي خراب پشت سرم ، غش و ضعف مي كردم و حسرت ساعاتي رو مي خوردم كه قدر ندونستم ؟


  يا بر مي گشتم و با دست هام او تل آوار رو دونه به دونه كنار هم مي چيدم و درستش مي كردم ؟ كه واقعاً اين كار از دستم بر مي اومد ؟


  يا اينكه با بتن و تيرآهن جديد ، روي اون آوارها ، سازه ي جديد بنا مي كردم ؟


  مونده بودم الان وقت شكستنه يا ساختن ؟ يا تحمل اوضاعي كه شايد با گذشت زما كم رنگ شه و نا پديد ؟


  اصلاً دوري از اميرمهدي كم رنگ مي شد ؟ يا من مي خواستم بابه ذهن آوردنش ، خودم رو دلداري بدم ؟


  چقدر حرف داشتم بهشون بزنم و در عوض ايستاده بودم و غرق بودم بين ساختن و نساختن !


  اين ترديد به قدري قوي بود كه نذاشت بشكنم . انگار كسي تو سرم بانگ مي زد كه " بايست و تاوان بده ، تاوان سهل انگاري و خامي كردنت رو "


  شونه اي بالا انداختم !


  وقتي نه راه پس داري و نه راه پيش بايد چيكار كني ؟


  جز اينكه بموني و ببيني مرگ آرزوهات رو ؟


  مهرداد – مي گي چي شده يا نه ؟


  نگاهش كردم . من رو از دنياي جهنمي بين ترديدها ، از لا به لاي تاريك محض ؛ با عصبانيت بيرون كشيده بود . اخمش زياد بود . فهميده بود باز هم گره افتاده تو زندگيم ؟


  براي اينكه دنياي ويرون من نابودشون نكنه . براي اينكه بيش از اين نشم سردرگمي لحظه به لحظه ي نگرانيشون لب باز كردم .


  با گفتن اولين واژه ها حس كردم زمين دهن باز كرد و من به قعر جهنم فرو رفتم .


  من – پويا اومد و رابطه مون رو براي اميرمهدي باز كرد .


  بي اختيار دستم شل شد و كيف از دستم افتاد . تنها عكس العملم به حجم سنگين حرفي كه زده بودم همين بود .


  نه چشمام ميلي به بارش داشت و نه بغضي گلوم رو درگير كرده بود !


  انگار تو زمين هاي اون پاساژ ، همه ي اشك و آهم رو جا گذاشتم .


  اون پاساژ نفرين شده بود يا من ؟


  سكوت هر سه نفر نشون مي داد عمق سنگين حرفم رو درك كردن . يا شايد من اينجور برداشت كردم .


  مهرداد دست رو لب ، خيره خيره نگاهم مي كرد .


  لبخند بي جوني زدم . اون ديگه چرا انقدر مات بود ؟


  حس مي كردم چشمام بدون بارش به شدت ورم كرده . شايد اشك هاي پايين نيومده ، به زير پوست اطراف چشمم نفوذ كرده بودن ؟


  حس مي كردم نمي تونم چشمام رو بيشتر باز كنم !


  حلقم مي سوخت ، اما هيچ گرهي اون بين جا خوش نكرده بود !


  بدنم مثل آدم هاي كوه كنده ، كوفته بود .


  خنده دار نبود ؟ كه اعضا و جوارحم در يك حركت خودجوش ، به جاي عكس العمل هميشگي فقط نتيجه ش رو به رخ مي كشيدن ؟


  نگاهم به مامان افتاد كه با حال نزار و بي حس به چهارچوب در آشپزخونه تكيه داده بود و نگاهم مي كرد . اين حالش رو خوب مي شناختم . شده بود مثل روزي كه بعد از مهموني خونه ي عمه ، برگشتيم و ديديم خونه رو دزد زده . و جز فرش ها و ظرف و ظروفمون ، چيزي باقي نمونده . همونجور درمونده بود .


  دوباره لبخند بي جوني زدم .


  حال اينا از منم بدتر بود .


  آروم به سمت اتاقم به راه افتادم . بايد از شر مانتو و شالم خلاص مي شدم . به شدت اعصابم رو به هم مي ريخت .


  تاتي تاتي كنان راه افتادم كه با حرف مهرداد كه عقب عقب رفت و رو مبل نشست ، ايستادم .


  مهرداد – دقيقاً چي گفت ؟


  نگاهش كردم . مگه قرار بود چي بگه ؟ رابطه ي من و پويا ........... نه ......... يادم رفته بود . اينا از خيلي چيزها خبر نداشتن ! از جسارت پويا تو نزديك شدنش به من ، از اون بو.سه ، از عطر بدنم .... عطر بدنم ...


  درمونده شدم از پاسخ سوالش .


  كاش كسي يا چيزي بود كه شل شدگي و وارفتگي بدنم رو بهش تكيه بدم تا شايد بتونم كمي خودم رو جمع و جور كنم !


  اگه جوابش رو نمي دادم عصباني مي شد و با زور و دعوا ازم جواب مي گرفت . اگر هم مي گفتم ... !


  مگه چي مي شد ؟ خونم رو مي ريختن ؟ من كه چند دقيقه پيش تو ماشين اميرمهدي مرده بودم ! مرگ دوباره كه دردناك نبود ، بود ؟


  برهوت رو به روي من حتي سرابي هم براي دلخوشيم نداشت .


  نفهميدم سكوتم چه برداشتي براي رضوان داشت كه شد مانع ادامه ي حرفاي مهرداد .


  رضوان – مارال ؟ خوبي ؟


  بدون اينكه به سمتش برگردم سر تكون دادم .


  من – خوبم . خوبم .


  خوبم خوبم بي حوصله م ساكتشون كرد و من وارد اتاقم شدم .


  در رو كه بستم تاب تحمل پاهام تموم شد و سر خوردم رو زمين . كاش جدايي من و اميرمهدي همون روزا و شبا صورت گرفته بود . همون موقع كه هيچ اتفاقي عشقمون رو زير سوال نبرده بود . همون موقع كه نه صبر اميرمهدي تموم شده بود و نه من شخصيتم انقدر خرد و خاكشير شده بود . كاش در اوج از هم جدا شده بوديم . كاش با دل خوش از هم فاصله مي گرفتيم . كاش ....


  ***


  صداي بلند تلويزيون و ترانه هاي شادش اعصابم رو به ريخته بود . هنوز نيم ساعت هم نشده بود كه اعلام كردن هلال عيد رويت شده .


  اين سه روز عيد پويا بود و عزاي من و شايد برزخ اميرمهدي .


  تموم اين سه روز پيام داده بود و حال خرابم رو بدتر كرده بود . همون شب اول پيام زده بود " خوش مي گذره " ؟


  انگار با اين حرف يه تير برداشته و زده به رگ و پي بدن من .


  زلزله ي ده ريشتري راه انداخته بود و همه ي زندگيم رو آوار كرده بود و باز هم از خير پس لرزه هاش نمي گذشت .


  فردا صبحش پيام داد " بي همگان به سر شود .. بي تو به سر نمي شد ... اخي ... تنهات گذاشته ؟ "


  نيش مي زد و دل مي سوزوند و نمي دونست هر چيزي تاواني داره . من اينجوري براي بو.سه اي كه به خواستم نبود تاوان مي دادم ؛ تاوان پويا چي بود ؟


  روزاي عذاب سختي بود . مامان كمتر حرف مي زد . كمتر سراغم رو مي گرفت . انگار اينجوري دلخوريش رو بهم نشون مي داد . تنها چيزي كه مي گفت صدا زدنم براي غذا بود كه گاهي بي خيالش مي شدم . غذا به چه كارم مي اومد ؟ مگه اين گلوي متورم از حجم غم مي تونست چيزي فرو بده ؟


  بابا اما رفته بود تو سكوت . نه نگاهم مي كرد و نه باهام حرف مي زد . به بدترين شكل تنبيهم كرده بود .


  بدتر از اينا بي خبريم از اميرمهدي بود . نه ازش خبر داشتم و نه ازم خبر گرفته بود . حتي دوباري از رضوان پرسيدم كه نرگس ازم خبري گرفته كه با " نه " گفتن كورسوي اميدم به احساس اميرمهدي رو كامل از بين برده بود .


  اين بي خبري يعني حتي دلش نمي خواد چيزي ازم بدونه . زجر بزرگي بود . اينكه حس كنم ديگه براش ارزشي ندارم . حس سوزش تو قلبم بي داد مي كرد . گاهي حس مي كردم براي چند ثانيه قلبم بي حركت مي مونه و بعد دوباره مي افته به تپش .


  اين سه روز مثل مرغ سر كنده ، نه مي تونستم بشينم و نه راه برم . گاهي دور خودم مي چرخيدم . گاهي لباس مي پوشيدم تا از ديوارهاي خونه كه حس مي كردم به طرفم هجوم مياره فرار كنم و هنوز به در نرسيده پشيمون مي شدم بر مي گشتم تو اتاقم و لباس هام رو عوض مي كردم .


  تو اين سه روز تقريباً پنج بار رفته بودم حمام . و زير دوش زل زده بودم به نقطه اي و خاطراتم رو مرور مي كردم تا شايد با ياد اميرمهدي كمي اروم شم . و در عوض بي تاب تر مي شدم .


  چندين بار كامپيوترم رو روشن كردم و بي حوصله و بي توجه به صفحه ي ويندوز بالا نيومده ش ، سيمش رو از برق بيرون مي كشيدم .


  بيش از ده بار ، قراني كه برام هديه گرفته بود رو بو كردم و به سينه م فشردم .


  هر چي آرزوي خوبه مال تو .... هر چي كه خاطره داريم مال من ...


  اون روزاي عاشقونه مال تو .... اين شباي بي قراري مال من ......


  صداي حرف زدن مامان از بيرون مي اومد . از وقتي اعلام كردن عيده تلفن دست گرفته بود و به هر كي مي شناخت زنگ زده بود براي تبريك عيد .


  دلش خوش بود يا خودش رو اينجوري نشون مي داد ؟ يعني نگرانم نبود ؟ ياد پيام سوم پويا افتادم . نوشته بود " اين روزا خيلي شادم ؟ " ... خوب مي دونست با زندگيم چيكار كرده !


  صداي زنگ خونه بلند شد و چند دقيقه بعدش صداي شاد مهرداد و رضوان تو خونه پيچيد كه بلند بلند عيد رو تبريك مي گفتن . چرا همه شاد بودن ؟


  در اتاقم باز شد و رضوان سريع به طرفم اومد و بغلم كرد . بوسيدم .


  رضوان – عيدت مبارك .


  نه دستي دور شونه ش حلقه كردم و نه حسي خرج اون همه احساساتش . عيد كجا بود ؟


  بي حوصله ازش جدا شدم . دستم رو گرفت .


  رضوان – خبري ازش نداري ؟


  سري به معناي " نه " تكون دادم .


  رضوان – ازش بعيد بود !


  اگر مي دونست پويا چي گفته هيچوقت اين حرف رو نمي زد .


  دستم رو از دستش بيرون كشيدم و رفتم نشستم روي تختم . اومد كنارم و آروم نشست .


  رضوان – فردا مياي ديگه ؟


  اخم كردم .


  من – كجا ؟


  مردد نگاهم كرد .


  رضوان – نمياي كمكشون ؟


  من – نه .


  كجا مي رفتم ؟ وقتي اون نمي خواست من رو ببينه مي رفتم جلوش مي ايستادم و مي گفتم " نگام كن " ؟


  رضوان – نرگس امروز پرسيد تو هم فردا مياي كمك ؟ آخه دست تنهاست . منم از طرفت گفتم .. يعني فكر كردم شايد اميرمهدي مي خواد تو بري خونه شون .. براي همين از طرفت قول دادم .


  خيلي سرد گفتم .


  من – كار بدي كردي .


  رضوان – اون عقب كشيده حداقل تو پا جلو بذار .


  من – كه چي بشه ؟


  رضوان – اون بنده ي خدا اين همه از خودگذشتگي كرد . حالا وقتشه ..


  پريدم وسط حرفش .


  من – اون موقع وضع فرق مي كرد . هم من و هم اون دلمون مي خواست اين رابطه ادامه داشته باشه . حالا اون نمي خواد .


  رضوان – شايد منتظره تو قدم جلو بذاري .


  پوزخند زدم .


  من – از هيچي خبر نداري رضوان .


  دستم رو گرفت .


  رضوان – بگو تا بدونم .


  ملتمس گفتم .


  من – نپرس .


  همون موقع مهرداد وارد اتاق شد .


  مهرداد – سلام مارال خانوم .


  لحن صحبتش يعني تو بايد مي اومدي بيرون و سلام مي كردي . بلند شدم ايستادم .


  من – سلام .


  اشاره كرد به بيرون .


  مهرداد – بياين مامان هندونه آورده .


  قبل از اينكه بگم " من نميام " رضوان رو به مهرداد گفت .


  رضوان – مي گه فردا نمياد . من از طرفش قول رفتن دادم .


  مهرداد نيم نگاهي بهم انداخت و جواب رضوان رو داد .


  مهرداد – مياد .


  اخم كردم .


  من – نميام .


  اخم كرد .


  مهرداد – مياي . زشته .


  و برگشت و از اتاق خارج شد .


  رضوان كه خيره به اخم شوهرش بود ، برگشت به سمتم .


  رضوان – فردا عموشون هم هست با زن عموشون و ...


  من – مليكا ؟


  رضوان – آره .


  حس حسادت مي ذاشت حضور مليكا رو اونجا ، كنار اميرمهدي تحمل كنم ؟ يا اينكه با موضوع پيش اومده راه رو براي رقيب باز مي ذاشتم ؟


  دوباره سردرگم شدم . بايد چيكار مي كردم ؟


  حس حسادتم به قدري قوي بود كه نذاره درست فكر كنم . سر دو راهي رفتن و نرفتن گير كرده بودم . ولي آخر سر با يادآوري اينكه هنوز يه روز از محرميتمون باقي مونده تصميم گرفتم به رفتن . هنوز زنش بودم .


  و گذاشتم رضوان تو اين فكر بمونه كه به خاطر بردن اسم مليكا من رو وادار كرده به رفتن .


  ***


  با ترديد به رضوان نگاه كردم . جلوي در خونه شون بوديم و من دوباره دچار ترديد شده بودم . اگر راهم نمي داد داخل بشم ؟


  زنگ رو زد و برگشت نگاهم كرد .


  رضوان – آروم باش .


  نفس عميقي كشيدم ولي آروم نشدم . تازه قلبم هم بناي ناسازگاريش رو گذاشت و شروع كرد پر حرص به دواره هاي سينه م فشار اوردن .


  مهرداد هم بعد از بستن در ماشينش اومد كنارمون .


  در با صداي تيكي باز شد و من با فشار دست مهرداد به جلو رونده شدم . انگار مي دونست اگر هولم نده تا ابد همونجا مي مونم و پاهام بناي رفتن نمي ذارن .


  وارد حياطشون شديم . كلي كارتن بسته بندي شده كنار هم چيده شده بود و چندتا فرش لوله شده . قاب تخت خواب ها و بوفه ي چوبي طلايي رنگشون .


  وارد خونه شديم . هم چيز جمع شده بود و كل خونه خالي و بر.هنه بود . همه هم وسط هال در حال كار بودن .


  عمو و زن عموشون . طاهره خانوم و آقاي درستكار . نرگس و رضا . و اميرمهدي و كنارش هم مليكا . نزديك هم .


  بلند سلام كرديم . همه جواب دادن . اميرمهدي با مهرداد كه به طرفش رفته بود دست داد و نگاهش رو از فراز شونه ش به سمتم كشيد .


  اخمش دلم رو لرزوند . نبايد مي اومدم ...


  مهرداد با گفتن " خب از كجا شروع كنيم ؟ " نگاه اميرمهدي رو متوجه خودش كرد . اقاي درستكار جوابش رو داد .


  درستكار – منتظريم ماشين بياد و اسباب ها رو بار بزنه . الانم داريم همه ي وسائل رو مي بريم تو حياط كه زياد معطل نشيم .


  مهرداد سري تكون داد . و رفت كمك عموي اميرمهدي كه داشت مبل ها رو تكون مي داد براي بردن تو حياط .


  رضا هم با كمك آقاي درستكار ميز ناهارخوري رو برداشته بودن .


  نرگس به من و رضوان اشاره كرد .


  نرگس – وسائل اتاق من هنوز مونده .


  به سمت اتاق نرگس رفتيم . اما وسط راه من خشك شدم از ديدن مليكايي كه به سمت كارتون بزرگي خم شده بود و مي خواست به اميرمهدي تو بلند كردنش كمك كنه .


  با متانتي كه بيشتر براي جلب توجه بود به اميرمهدي گفت .


  مليكا – بذارين كمكتون كنم .


  اميرمهدي خيلي طبيعي جواب داد .


  اميرمهدي – شما بفرمايين . اين سنگينه .


  و به تنهايي بلندش كرد . مليكا هم از حرفش به قدري خوشش اومده بود كه لبخند زد . حتماً داشتن تو دلش قند آب مي كردن . شايد واقعاً مثل من عاشق بود و نمي خواست به هيچ عنوان اميرمهدي رو از دست بده .


  به رفتن اميرمهدي خيره شدم . اومده بودم چيكار ؟ كه حرص بخورم ؟ تا زماني كه زنش بودم حق داشتم حرص بخورم . نداشتم ؟


  نرگس صدام كرد .


  نرگس – مارال جان اين فرش رو مي توني ببري تو حياط ؟


  نگاهش كردم . فرش كوچيك اتاقش لوله شده تو دستش بود .


  رفتم طرفش و فرش رو گرفتم و راهي حياط شدم . سعي كردم همراه بقيه به كارها برسم . براي اخم و تخم اميرمهدي وقت زياد بود .


  مدام در رفت و آمد بوديم . همه . هر كي چيزي بيرون مي برد و اين ميون مليكا از حضورش كنار اميرمهدي فيض مي برد و من رو عصبي مي كرد .


  اميرمهدي هم كه انگار نه انگار ، نگاهم هم نمي كرد . انگار اصلاً حضور نداشتم . بي صدا كارش رو انجام مي داد . حتي يه بار مي خواستم جعبه ي سنگيني بلند كنم و اومد و زودتر از اينكه برش دارم ، بلندش كرد و برد . ولي نگفت " تو دست نزن " نگفت " سنگينه " .


  زنش بودم . چرا اينجوري مي كرد ؟


  رفتارش هر لحظه حالم رو بدتر مي كرد و بيشتر از قبل مطمئن مي شدم اين روزهاي سخت آغاز روزهاي جداييه ماست . بايد باور مي كردم همه چي تموم شده .


  و چه سخت بود قبول كنم مليكا قراره جايگزينم بشه .


  وسائل كه بار كاميون ها شد ، ما هم سوار ماشين شديم و رفتيم سمت خونه ي تازه خريداري شده ي خونواده ي درستكار .


  با اينكه قبلاً آينه و قران برده بودن ، باز طاهره خانوم با قران ، قبل از همه وارد شد و بسم اللهي گفت .


  نگاهي به سمت طبقه ي دوم انداختم . يه روزي قرار بود اونجا خونه ي من باشه . حالا نصيب كي مي شد ؟ مليكا ؟


  نگاه كه از ساختمون گرفتم ، اميرمهدي رو متوجه خودم ديدم . يه نگاه به طبقه ي دوم انداخت و يه نگاه به من . بعد هم بدون كوچكترين تغييري تو چهره ش رفت به سمت كارگرايي كه داشتن اسباب ها رو از كاميون ها بيرون مي آوردن .


  وارد خونه كه شديم شروع كرديم از روي نوشته هاي روي كارتن ها ، اونا رو بذاريم جايي كه وسايلش اونجا بايد چيده مي شد .


  ساعت دوازده و نيم بود و تازه شروع كرده بوديم . هر كس سعي داشت يه طرف كار رو بگيره كه تا شب ، حداقل وسائل بزرگ سر جاي خودشون قرار بگيرن و فقط كارهاي جزئي و خرده كارها باقي بمونه .


  باز هم اميرمهدي با بي توجهيش عذابم مي داد . باز هم انگار نه انگار كه منم اونجا بودم .


  چندين بار نگاهش كردم اما حواسش به من نبود و كار خودش رو انجام مي داد .


  دونه هاي عرق روي صورتش بارها پام رو شل كرد كه با برداشتن دستمال كاغذي به سمتش پرواز كنم و پيشوني خيس از گرما و خستگيش رو پاك كنم . اما نديد گرفتنم از طرفش ، بال پروازم رو شكسته بود و جوني برام نذاشته بود .


  خودم رو با كمك كردن سرگرم كرده بودم . مليكا همراه زن عموي اميرمهدي و طاهره خانوم تو آشپزخونه بودن و كارتن ها دونه به دونه باز مي كردن تا بتونن چيدمانش رو شروع كنن .سرشون گرم بود البته به غير از مليكايي كه مثل من هر چند دقيقه يكبار نگاهش به سمت اميرمهدي مي رفت . يعني بيشتر از من عاشق بود ؟ هر چي بود كه من تاب تحمل نگاه هاش رو نداشتم و همين نگاه هاش اعصابم رو خط خطي مي كرد


  آقای درستکار و عموی امیرمهدی وسط هال بودن و


  کارهای اون قسمت روانجام میدادن زمین تمیز میکرد و با پهن کردن فرش،قصد داشتن چیدمان هال رو شروع کنن


  امیرمهدی و رضا ومهرداد هم هنوز در حال آوردن کارتن های وسایل بودن


  من و رضوان هم تو اتاق نرگس كمكش مي كرديم . از اتاقي كه متعلق به نرگس شده بود به راحتي داخل هال ديد داشت .


  بعد از اينكه رضا ، قاب تخت نرگس رو وصل كرد ، شروع كرديم به چيدن بقيه ي اتاق . كار چنداني نداشت . چون چيدن لباس هاش داخل كمد ديواري و جا به جايي وسائل داخل ميز و كشوهاي دراورش كار خودش بود .


  وقتي ديدم رضوان و نرگس مي تونن از پس كارها به تنهايي بر بيان با گفتن " مي رم به طاهره خانوم كمك كنم " ازشن جدا شدم و به سمت آشپزخونه رفتم .


  يخچال فريزر رو به برق زده بودن و مليكا در حال تميز كردن چهارچوب بيرونيش بود . . به سمت طاهره خانوم رفتم و گفتم .


  من – من اومدم اينجا كمك كنم .


  طاهره خانوم كه در حال بيرون آوردن يه سري از ظروفش بود ، سر بلند كرد و لبخندي به روم زد .


  طاهره خانوم – اتاق نرگس تموم شد ؟


  من – كامل نه . ولي وسائل اساسيش چيده شده .


  طاهره خانوم – خدا خيرتون بده . به خودش بود كه تا دو روز ديگه هنوز اتاقش شبيه اتاق نمي شد .


  لبخندي زدم .


  من – ممنون . وظيفه مون بود .


  طاهره خانوم دستش رو گذاشت رو كمرم .


  طاهره خانوم – ان شاالله به وقتش جبران مي كنيم .


  و لبخندش معني دار شد . پس اميرمهدي هنوز چيزي بهشون نگفته بود !


  دلم پر از غم شد . يعني وقتي مي فهميدن بين من و اميرمهدي همه چي تموم شده ، باز هم اينجوري باهام مهربون بودن ؟


  فشاري به كمرم داد كه باعث شد قدم بردارم و ديدم كه باهام هم قدم شد . آهسته گفت .


  طاهره خانوم – مادر يه كاري ازت بخوام ناراحت نمي شي ؟


  ابروهام بالا رفت .


  من – نه . بفرماييد .


  طاهره خانوم – الهي دورت بگردم مادر . آشپزخونه م كه يه مقدار سر و سامون بگيره ، من مي رم سراغ اتاق خوابم . اما اميرمهدي بچه م انقدر سرش گرمه كه فكر نكنم بتونه حتي تختش رو براي خوابيدنش درست كنه . مي توني بري تو اتاقش حداقل تختش رو درست كني ؟


  چه كاري ازم خواسته بود ؟ اتاق اميرمهدي ؟ واي ....


  نه مي تونستم به راحتي قبول كنم چون بعيد مي دونستم اميرمهدي حاضر باشه دستم به وسائلش بخوره ؛ و نه مي تونستم درخواستش رو رد كنم !


  درمونده نگاهش كردم .


  طاهره خانوم – قاب تختش رو اماده گذاشته . فقط بايد تشك و بالشتش رو رويه بكشي .


  چنان با التماس گفت كه نمي شد بگم نه . با اين حال بهونه گرفتم .


  من – شايد ناراحت بشن !


  لبخندي زد .


  طاهره خانوم – ناراحت ؟ ... مطمئن باشه بفهمه دستت خورده به تختش يه لحظه هم از اتاقش دل نمي كنه .


  لبم رو گاز گرفتم . چقدر راحت به روم آورد كه اميرمهدي خيلي دوسم داره . ولي ....


  ولي خبر نداشت سه روز پيش چه اتفاقي افتاده و همه چي به هم ريخته و اين علاقه اي كه مي گه ديگه ته كشيده !


  نخواستم روز عيدش رو خراب كنم . براي همين با گفتن " چشم الان مي رم " خيالش رو راحت كردم . مادر بود ديگه ، نگران بچه ش بود .


  به طرف اتاقي رفتم كه طاهره خانوم گفت متعلق به اميرمهديه . روي كارتن ها رو نگاه كردم تا بفهمم تو كدوم يكي ملافه هاي تخت رو گذاشتن . همه ي وسائل اتاقش رو در هم و بر هم گذاشته بود . طوري كه به زحمت از لا به لاشون مي تونستم رد بشم .


  حين خوندن روي كارتن ها با ديدن كارتني كه روش نوشته بود " مدارك مغازه و سفارش ها " فهميدم بايد مربوط به پدرش باشه و به اشتباه اومده اتاق اميرمهدي .


  كارتن رو به زور برداشتم و به طرف اتاق آخر راه افتادم . اتاق ها با يه نيم ديوار از فضاي هال و پذيرايي جدا مي شد . انگار كه با اون نيم ديوار اتاق ها رو از ديد آدم هايي كه به داخل خونه رفت و آمد دارن پنهون كردن .


  نرسيده با اتاق خانوم و آقاي درستكار كارتن سنگين رو زمين گذاشتم و دست بردم سمت شالم كه كمي عقب رفته بود . شال رو باز كردم و دوباره روي سرم انداختم و يكي از دسته هاش رو دور گردنم چرخوندم تا محكم بشه و موهام ازش بيرون نياد . پشتم به اون نيم ديوار و فضاي قابل ديد از هال بود . براي همين با آسودگي كارم رو انجام دادم . مي دونستم كسي حواسش بهم نيست .


  مي خواستم با دست زدن به لبه ي شال مطمئن بشم موهام پيدا نيست كه با كشيده شدن موهام و شال از پشت با ترس برگشتم عقب .


  اميرمهدي اخم كرده دستش به شالم بود . تشر زد .


  اميرمهدي – اين شال براي چي روي سر شماست ؟ اگر براي رعايت حجابه كه به درد خودتون مي خوره .


  و شروع كرد چيزي رو زير شالم قرار دادن . حس كردم بايد موهام از پشت بيرون اومده باشه .


  آروم گفتم .


  من – نمي دونستم موهام از پشت بيرونه .


  اخمش بيشتر شد .


  اميرمهدي – جلوي موهاتون كه دست كمي از پشتش نداره . از وقتي اومدين همه ش بيرونه .


  كي بيرون بود كه من نفهميده بودم ؟ خب حواسم نبود . چرا دعوا مي كرد ؟


  انقدر اخمش زياد بود كه نتونستم براش توضيح بدم كه اصلاً متوجه نشده بودم . براي همين اكنفا كردم به گفتن " حواسم نبود "


  دست بردم و سريع جلوي موهام رو دادم داخل شال . با اخم نگاهي به موهام انداخت و وقتي مطمئن شد ديگه بيرون نيست ؛ نگاهي هم به پشت شالم كرد . و بدون نگاه به صورتم برگشت و رفت به بقيه ي كارش برسه .


  اين تنبيه ، اين اخم و نگاه نكردنم برام زياد بود . من طاقت نداشتم اميرمهدي اينجوري باشه . نفس آه مانندي كشيدم و دوباره كارتن رو برداشتم و به سمت اتاق پدر و مادرش رفتم . كارتن رو جلوي در اتاق گذاشتم و سريع برگشتم تو اتاق اميرمهدي .


  ملافه ها رو پيدا كردم و رفتم به سمت تختش كه يه گوشه از اتاق قرار داشت . تشكش كه به ديوار رو به رو تكيه داده بودن رو برداشتم و كشون كشون به طرف تختش بردم . روي تخت انداختمش و رفتم سراغ ملافه ها .


  ملافه ي بزرگ رو برداشتم و روي تشتك انداختم . از هر چهار طرف كش مخصوص رو زير گوشه هاي تشك انداختم و بعد هم با كف دست سطح روش رو صاف كردم . بعد هم رو بالشتيش رو كشيدم و بالشت رو مرتب روي تخت گذاشتم .


  عقب رفتم و تختش رو نگاه كردم . شب روي اين تخت مي خوابيد ؟ تختي كه من براش مرتب كرده بودم ؟ لبخندي زدم و خوابيدنش رو تو ذهنم به تصوير كشيدم . اخ كه دلم مي خواست ....


  با ياد آوري اخمش به خودم تشر زدم " دلت غلط كرده چيزي مي خواد " ... با صداي رشن شدن موتور كولر ، دست از تشر زدن به خودم برداشتم . زير لب " خدا خيرش بده " اي نثار كسي كردم كه كولر رو راه اندازي و حالا روشنش كرده بود . ديگه تحملم در برار گرما و اون مانتو و شالم داشت تموم مي شد .


  برگشتم از اتاق خارج بشم كه با ديدن وسائل در هم و برهمش دلم سوخت . كي اينجا شبيه اتاق مي شد ؟ اصلاً كي وقت مي كرد به اتاق خودش برسه ؟ حتماً دو سه روز ديگه !


  در يه تصميم آني به طرف دراور سه كشو اش رفتم . زمين اتاقش موكت بود و به راحتي نمي شد حركتش داد . انقدر زور زدم تا كمي جا به جا شد . با اين حال دست از كارم نكشيدم . بايد يه سر و ساموني به اتاقش مي دادم . دراور رو به سمت ديواري بردم كه به نظرم بهترين جاي ممكن بود براش . بعد هم به سمت ميزش رفتم . اين يكي سنگين تر از اون بود .


  زور مي زدم ولي يه سانتم از جاش تكون نمي خورد . دوباره زور زدم و كشيدمش . نه . خيال نداشت باهام راه بياد .


  رفتم جلوش ايستادم و در يه حركت آني با همه ي توانم هولش دادم . چند ثانيه بيشتر طول نكشيد كه شروع كرد به حركت . البته به لطف دستايي كه به كمك اومده بود و من با چرخوندن سرم متوجه شدم دستاي اميرمهديه .


  ميز رو كه كنار دراور قرار داديم هر دو خسته عقب كشيديم . نگاهش كردم . بدون اينكه نگاهم كنه سرش رو دورتا دور اتاق چرخش داد . و نگاهش روي تختش خشك شد . باز هم از حالت خنثي چهره ش نفهميدم ناراحته يا نه . ولي ته دلم يه جورايي مطمئن بود خوشش نيومده وگرنه يه " دستت درد نكنه اي " خرجم مي كرد .


  براي اينكه فكر نكنه سر خود وارد اتاقش شدم و اين كارا رو انجام دادم گفتم .


  من – به خواست مادرتون اومدم و تختتون رو درست كردم . وگرنه قصد جسارت نداشت كه بي اجازه وارد بشم .


  نيم نگاهي بهم انداخت .


  اميرمهدي – ممنون .


  و بعد دوباره خيره به تخت گفت .


  اميرمهدي – شما بفرماييد . بقيه ش سنگينه .


  مي دونستم حالا حالاها وقت نمي كنه اتاقش رو درست كنه . هنوز كتابخونه ش و كتاب هاش و كلي وسيله ي ديگه وسط اتاق بود . براي همين گفتم .


  من – تا اونجا كه بتونم انجام مي دم .


  اخم كرد و با تشر آستين لباسم رو كشيد .


  اميرمهدي – مي گم سنگينه .


  و من رو با خودش از اتاق خارج كرد و به محض بيرون رفتن از كنارم گذشت و به هال رفت . مهربونيش هم با تشر بود . انگار خيال نداشت يه مقدار كوتاه بياد . اين تنها توجهش از صبح تا اون لحظه بود كه با نگاه به ساعتم فهميدم دو بعدازظهره .


  طاهره خانوم با يه سيني چاي وارد هال شد و بلند همه رو صدا كرد تا كمي خستگي در كنن .


  منم رفتم و پشت سر رضوان و نرگس بهشون پيوستم .


  همراه بقيه فنجوني چاي برداشتم و گوشه ترين قسمت ايستادم به خوردن . رضا و مهرداد نبودن . آروم از رضوان پرسيدم .


  من – مهرداد كجاست ؟


  برگشت و آروم جوابم رو داد .


  رضوان – با رضا رفتن غذا بگيرن .


  سري تكون دادم و جرعه اي چايم رو خوردم .


  حين خوردن نطق خان عموشون هم باز شد . رو كرد به اميرمهدي .


  - خب . ان شاالله آقا اميرمهدي هم زود سر و سامون بگيره و بره طبقه ي بالا .


  صداي " سلامت باشين " آقاي درستكار و اميرمهدي با هم اذغام شد . توقع داشتم اون موقع اميرمهدي نگاهي بهم بندازه . ولي دريغ از يه نيم نگاه .


  جرعه اي ديگه اي از چاي داغم رو خوردم . با اينكه عادت نداشتم تو هواي گرم چاي بخورم ولي اون لحظه به خاطر خستگي خيلي به دهنم مزه كرد .


  خان عمو ادامه دادن .


  عمو – آقا امير حواست باشه كه هر كسي لايق شما نيستا . دختري بايد انتخاب كني كه نجابتش حرف اول رو بزنه .


  تو دلم پوزخند زدم . من الان زنش بودم . نجيب هم نبودم . كجايي خان عمو ؟ ولي يه لحظه به خودم اومدم . داشت چي مي گفت ؟ من به اندازه ي كافي از چشم اميرمهدي افتاده بودم ، اين حرفا ديگه چي بود ؟ انگار يكي پاش رو گذاشته بود بيخ گلوي من و داشت فشار مي داد .


  عمو – اصيل باشه .


  مي خواست به چي برسه با اين حرفا ؟ مي خواست غير مستقيم از اين بيشتر خوار بشم تو چشم اميرمهدي ؟ اصلاً هدفش كوچيك كردن امثال من بود يا بالا بردن ارزش مليكا ؟


  عمو – با حجاب باشه . چادري باشه . اين دختراي بي حجاب بهترين هم كه باشن باز اصالت و نجابت ندارن . اصل بد نيكو نگردد زان كه بنيادش بد است . اين آدما تربيتشون درست نيست عمو . كه اگر بود ، حرف خدا رو زير پا نمي ذاشتن .


  رضوان برگشت و نگاهم كرد . نرگس هم لبش رو به دندون گرفته بود و با ابروهاي بالا رفته و دلنگروني ، نيم نگاهي به سمتم انداخت . خودش مي دونست حاج عموش داره غير مستقيم به تنها ادم غير چادر جمع يعني من توهين مي كنه .


  نگاهم رو دوختم به اميرمهدي . سرش پايين بود و اروم داشت گوش مي داد .


  دلم مي خواست سر عموش داد بزنم و بگم مگه اصالت و نجابت به چادره ؟ يعني اگر كسي چادر نداشت در موردش بايد اينجوري قضاوت كرد ؟ كي گفته آدماي غير چادري بي اصل و نسبن ؟ كي گفته ما لياقت نداريم ؟ كي گفته شما به واسطه ي يه چادر از ما بالاترين ؟


  مي خواستم برگردم به اميرمهدي بگم چرا وايسادي به امثال من توهين كنه ؟ اما با يادآوري حرفايي كه پويا بهش زده بود خفه خون گرفتم . گاهي ما آدما خودمون ، خودمون رو به سخره مي گيريم . اونجا كه هزارتا اشتباه مي كنيم و فكر مي كنيم چون كسي نديده مي تونيم ادعاي خوب بودن بكنيم .


  عمو – بگرد بين دوست و آشنا يه دختر كه با معيارت هم خوني داره و به خونواده ي معتقدت مياد يكي رو انتخاب كن . مورد خوب زياده .


  و با دست اشاره ي خيلي كوچيكي به طرف مليكا داشت .


  حتماً اميرمهدي تو دلش حرفاي عموش رو تصديق مي كرد . كجا مارالي كه تو بغل يه پسر ديگه رقصيده بود و طعم ل.ب و عطر بدنش رو راحت در اختيارش قرار داده بود اصالت داشت ؟ كجا نجيب بود ؟ كجا با خونواده ي اميرمهدي هم خوني داشت ؟


  عمو – بيشتر از اين مجرد موندن خوب نيست عمو . الان خونه هم كه داري . ديگه دست دست نكن . فكرت رو روي همين دو سه موردي كه خونواده ت برات در نظر گرفتن متمركز كن .


  راست مي گفت ديگه . تو يه حساب سر انگشتي مليكا از من بهتر و نجيب تر بود و لايق اميرمهدي . مردي كه خوب بودنش به اخلاقش و مرام و منشش بود نه تيپ و هيكلش .


  آروم روي پنجه ي پا عقب عقب رفتم . من با اعضاي اين خونه همخوني نداشتم . آدم كثيف بي تربيت رو تو يه جاي پاك با آدماي نجيب قرار نمي دادن . منظور عموش همين بود ديگه ؟


  باز عقب عقب رفتم . هركسي لياقت اميرمهدي رو نداشت . لياقت همسريش رو . به خصوص اونايي كه چادري نبودن . اينم عموش گفت !


  كيفم كنار همون نيم ديوار بود . آروم خم شدم و برش داشتم . كسي حواسش به من نبود . همه سراپا گوش شده بودن در مقابل خان عمو .


  نزديك در ورودي بودم . دري كه سمت راستش هال بود و سمت چپش به اتاق ها مي رسيد . آروم بيرون رفتم و كفش هام رو برداشتم . راست مي گفت خان عموش يا به اصطلاح خودش حاج عموش . نبايد جايي موند كه به آدم توهين مي كنن . حالا بر فرض ، من بهترين آدم روي زمين باشم ، مهم اين بود كه چادري نبودم .


  احتمالاً اميرمهدي هم همين راه رو انتخاب مي كرد ؛ حذف من از زندگيش .


  آروم قدم برداشتم . مي خواستم پله ها رو تا رسيدن به پاگرد حياط بدون كفش برم تا كسي متوجه رفتنم نشه .


  هنوز قدم بر نداشته شنيدم كه اميرمهدي به عموش گفت .


  اميرمهدي – اين چند روز بگذره ، چشم . تقريباً تصميمم رو گرفتم .


  ايستادم . اين چند روز ؟ ... يعني وقتي به طور كامل كارهاشون تموم شد ديگه ؟


  قرار ما هم همين بود . كه وقتي اسباب كشي تموم شد بيان خواستگاري . يعني منظورش من بودم ؟ يعني ديگه نياز به رفتن نبود ؟


  صداي عموش ميخكوبم كرد .


  عمو – به انتخابت مطمئنم . مي دونم دختري رو وارد خونواده مي كني كه لياقت اين خونواده رو داشته باشه . هر كسي لايق خونواده ي متدين ما نيست .


  منتظر جواب اميرمهدي موندم ! از من مي گفت و از ادمايي مثل من دفاع مي كرد ؟ جوابش هر چي بود ، تكليف من رو مشخص مي كرد . كه هنوز جايي تو دلش دارم يا نه !


  اميرمهدي – صد در صد حاج عمو .


  حرفايي اميرمهدي تأييد كرد در مورد من نبود ، بود ؟ يعني اميرمهدي بعد از شنيدن حرفاي پويا هنوز من رو لايق خونواده ش مي دونست ؟


  نه .. به خدا كه نه .... وگرنه رفتار بهتري از خودش نشون مي داد و يا در مقابل حرفاي عموش انقدر ساكت نمي موند !


  گاهي آدم مي مونه بين بودن و نبودن ! به رفتن كه فكر مي كني ، اتفاقي مي افته كه منصرف مي شي ، مي خواي بموني ؛ رفتاري مي بيني يا حرفي مي شنوي كه انگار بايد بري . اين بلاتكليفي خودش كلي جهنمه .


  جهنمي كه براي فرار ازش ، رفتن رو انتخاب كردم . بدون كفش از پله ها پايين اومدم . و جلوي در منتهي به حياط آروم ، كفش هام رو پوشيدم . بدون بستن بندهاش ؛ قدم تند كردم سمت در .


  كاش مهرداد بود و ازم دفاع مي كرد . جواب خان عمو رو مي داد و بهش مي فهموند ما غير چادريا هم آدميم .


  ولي نه ... اگر بود مثل من دلش مي شكست . آخه داشتن به خواهرش توهين مي كردن . شايد هم نه . فقط يه كم بهش بر مي خورد . شايد همين كه تو اون جمع زنش چادري بود و مثل بقيه ، براش كفايت مي كرد .


  يعني مهرداد چه عكس العملي از خودش نشون مي داد ؟ من رو سرزنش مي كرد يا بهم مي گفت خودم رو درگير حرفاي يه آدم ظاهربين نكنم ؟


  همين آدماي ظاهربين بودن كه مردم رو خراب كرده بودن ديگه ! همينايي كه آدم رو وادار مي كردن بشه شبيه آفتاب پرست هزار رنگ ! كه يه جا چادر سرش كنه و بشه حاجي مردم فريب و جاي ديگه حجاب از سر برداره تا هزار تا آدم مثل اون رو راضي نگه داره . كه همين آدماي ظاهر بين هستن كه نمي ذارن مردم ، خودشون باشن !


  اگر اين مردم ، امروز ، مثل قديم ديگه يك رنگ و يك دل نيستن ؛ تقصير شماهاست . شما اين مردم رو خراب كردين و يه روزي ، يه جايي تقاص پس مي دين . شماها اگر باطنتون هم مثل ظاهرتون موجه بود ، نيازي به نصيحت و نشون دادن خط مش نداشتين ، كه ؛ همونجور كه من جذب اميرمهدي شدم آدماي زيادي هم جذب شما مي شدن و راه درست رو در پيش مي گرفتن .


  كاش جلوم بود و سرش فرياد مي زدم كه " من خيلي پاك تر از آدمايي هستم كه هزارتا گناه مي كنن ، دروغ مي گن ، غيبت مي كنن ، تهمت مي زنن ، دو به هم زني مي كنن و هزارتا گناه ديگه ولي با پوشيدن يه چادر روي همه ي اونا سرپوش مي ذارن . كه آدم بايد آدم باشه ، انسان باشه . وگرنه كه نه چادر و نه بي حجابي هيچكدوم شخصيت نمياره و آدم رو بالاتر و برتر از ديگران نمي كنه ! "


  تو دلم هزار حرف نگفته رو حواله ي حاج عمو مي كردم و پيش مي رفتم كه با كشيده شدن كيفم به عقب ، پاهام برعكس جهت حركتشون ، به سمت عقب قدم رو رفتن . و من رخ به رخ شدم با اميرمهدي و اخم رو صورتش .


  اميرمهدي – كجا ؟


  با اينكه صداش پايين بود ولي پربود از خشم ، از رگه هاي عصبانيتي كه مثل زلزله ي ده ريشتري وجود آدم رو به لرزه مي ندازه .


  لرزي تو وجودم نشست . مگه داشتم چيكار مي كردم كه اينجوري عصبي باهام حرف مي زد ؟


  اخمي كردم .


  من – مي رم خونه مون .


  اميرمهدي – بدون اطلاع من ؟


  به خاطر اين چند ساعت باقي مونده از محرميتمون فكر مي كرد بايد براي هر كاري ازش اجازه بگيرم ؟ چرا اينجوري شده بود ؟ اين همون اميرمهدي مهربون من بود كه هيچوقت با تشر حرف نمي زد ؟ همون مردي كه از حرفاي پر از تمسخر من تو كوه قط خنديد ؟ همون مرد آرومي بود كه من عاشقش بودم ؟


  نه ... اين اميرمهدي فرق داشت . و مهمتر از همه اينكه ديگه مهربون نبود .


  بغض بدي تو حلقم نشست كه مثل تموم اون سه روز پسش زدم . مگه جاي گريه بود ؟


  با حرص جواب دادم .


  من – نمي دونستم بايد ازتون اجازه بگيرم !


  اخمش كمتر شد ولي از بين نرفت .


  اميرمهدي – نگفتم اجازه بگيرين . فقط به صرف اين كه شوهرتون هستم بايد خبر داشته باشم زنم كجاست كه اگر كسي ازم پرسيد قلبم از تو سينه م تا حلقم بالا نياد براي گفتن " نمي دونم " . الانم شما جايي نمي رين . هزارتا توضيح به من بدهكارين .


  مچ دستم رو گرفت و من رو با خودش به اجبار همراه كرد .


  من حاضر نبودم تو اون خونه پا بذارم نه تا زماني كه حاج عموش اونجا بود . همون عامل تحقير آدما . و نه تا وقتي كه اميرمهدي انقدر سخت بود و خبري از اون مرد دوست داشتني من نبود .


  با حرصي صد برابر ، حين راه رفتن ، خودم رو عقب كشيدم و گفتم .


  من – من نميام . حالا يادتون افتاده زن دارين ؟ اين سه روز زن نداشتين ؟


  ايساد و برگشت به سمتم . دست ديگه م رو بردم به سمت دستش و سعي كردم دستم رو از بين انگشتاش كه خيلي هم سخت دور مچم پيچيده شده بود آزاد كنم .


  سريع دست برد و مچ دست ديگه رو هم گرفت و من رو به خودش نزديك تر كرد . آروم و جدي گفت .


  اميرمهدي – اين سه روز هم حواسم بود زن دارم كه اگر نبود هر سه روز رو زير پنجره ي اتاقش تو ماشين نبودم و نمي دونستم كه زنم تو اين سه روز پاش رو از خونه شون بيرون نذاشته .


  بهت زده نگاش كردم .


  اين سه روز زير پنجره ي اتاقم بود ؟ و من فكر كرده بودم هيچ سراغي ازم نگرفته ؟


  سه روز نزديك به من نفس مي كشيد و من حس مي كردم هواي بدون اميرمهدي چقدر گرفته و خرابه !


  سه روز يك نفس نشسته بود و چشم دوخته بود به خونه مون و مي دونست من جايي نرفتم و من عين همين سه روز ازش خبري نداشتم و داشتم تو بي خبري پرپر مي زدم ؟


  خيره تو چشماش گفتم .


  من – خودخواهي . من اين سه روز هيچ خبري ازت نداشتم و جونم بالا اومده بود . اونوقت تو حداقل مي دونستي من تو خونه هستم .


  نگاهش دست از سختي برداشت . اخمش باز شد . آرومتر از قبل گفت .


  اميرمهدي – اين اولين تنبيهتون بود . هنوز بقيه ش مونده .


  و باز دستم رو كشيد .


  دوباره مقاومت كردم .


  من – من نميام .


  برگشت به سمتم . با اين مقاوتم كلافه ش كردم . با حرص نگاهم كرد .


  اميرمهدي – چرا ؟


  من – حاج عموتون پرونده ي موندن من تو خونه تون رو كامل پيچيدن !


  نفس پر حرصي كشيد .


  اميرمهدي – حاج عمو منظور بدي نداشتن .


  ابرويي بالا انداختم .


  من – اون كه بله . كم مونده بود دق دلي همه ي ادماي دنيا رو سر من خالي كنن .


  اميرمهدي – الان فقط مشكل حاج عمو هستن ؟


  من – هم ايشون و هم خيلي چيزاي ديگه !


  دستش دور مچم باز هم محكم شد .


  اميرمهدي – مثلاً ؟


  من – اينكه بدون شنيدن حرفاي من حكم دادي به تنبيه كردنم .


  دستش كمي شل شد .


  اميرمهدي – اين تنبيه هم براي شما بود و هم براي خودم . اينكه محرمم باشين و نتونم يه لحظه هم دستتون رو بگيرم يا با تموم آرزويي كه داشتم نتونم راحت خيره بشم تو چشماتون يا صورتتون رو ببينم به اندازه ي كافي براي منم زياد بود . اين تنبيه براي اين بود كه نه شما اون روز حرفي زدين از دليل نگفتن اون حرفا و نه من پرسيدم .


  من – آتشفشان آماده ي فوران بودي ، چي مي گفتم ؟


  اومد حرفي زنه كه صداي تق باز شدن در حياط باعث شد خيره بشيم به همديگه . تو موقعيت بدي بوديم . نزديك به هم و دست من تو دستش .


  و اون موقع ظهر كي مي تونست باشه غير از رضا و مهرداد كه براي خريد غذا رفته بودن ؟


  موقعيت بدي بود و هر دو خوب مي دونستيم . ولي انقدر برامون شوكه كننده بود كه هيچكدوم دستمون رو عقب نكشيديم .


  رضا از همون جلوي در " سلام " بلندي كرد و گفت .


  رضا – شما اينجايين ؟


  با قدم هاي تند بهمون نزديك شد . و با ديدن دستاي ما سرش رو پايين انداخت و " با اجازه " اي گفت و سريع رد شد .


  ولي مهرداد كنارمون ايستاد .


  از كنار چشم نگاهش كردم . خيره بود به دستاي ما . به مچ دست من تو دستاي اميرمهدي .


  اگر كسي اميرمهدي رو نمي شناخت شايد براش عجيب نبود حالت دستاي ما . ولي مهرداد خوب مي دونست اميرمهدي به محرم و نامحرم خيلي اهميت مي ده و اين دستاي تو هم ما فقط يه معني مي ده . اونم اينكه پرده اي به نام نامحرمي بين ما وجود نداره .


  لبم رو به دندون گرفتم . اگر چيزي به اميرمهدي مي گفت ؟


  اميرمهدي سرش رو پايين انداخت و دستم رو رها كرد . با همون حالت رو به مهرداد " ببخشيدي " گفت .


  اماده ي عكس العمل بد مهرداد بودم .


  دل تو دلم نبود . به خصوص كه اخم رو صورت مهرداد چندان رضايت بخش نبود . بالاخره محرميتي بود كه خونواده ي من ازش خبر نداشتن . و اين مي تونست دردسر تازه ي ما باشه . و من ديگه طاقت گره ديگه اي رو نداشتم . خسته بودم از همه ي گره هايي كه با باز شدن گره قبلي تو ريسمان رابطه مون پيدا مي شد .


  زير لب اسم خدا رو زمزمه كردم . و توكلت علي اللهي گفتم .


  مهرداد نذاشت تو ترس و دلهره بمونم . دستش رو گذاشت رو شونه ي اميرمهدي و گفت .


  مهرداد – حرفاتون رو بزنين بعد بياين تو . مواظب باشين صداتون بالا نره .


  و سريع از كنارمون رد شد .


  شايد اگر از دل من و ماجراي حرفاي پويا خبر نداشت انقدر راحت تنهامون نمي ذاشت . انگار تشخيص داده بود قبل از هر توضيحي نياز داريم به حل كردن مسائلِ بين خودمون .


  مهرداد كه رفت رو كرد بهم .


  اميرمهدي – بريم داخل .


  ابرويي بالا انداختم .


  من – نميام .


  اميرمهدي – باز چرا ؟


  من – من هنوز تكليف خودم رو نمي دونم .


  اميرمهدي – تكليف چي ؟


  من – همين .... همين ...


  نذاشت چيزي بگم . گرچه كه زبون منم ياري نمي كرد . انگار مي دونست منظورم چيه !


  اميرمهدي – مگه الان تكليفمون مشخص نيست . چيزي تغيير كرده ؟


  من – نكرده ؟


  خيره تو چشمام نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – نه . غير از يه سري توضيح كه شما به من بدهكارين !


  من – مطمئني بعد از شنيدن حرفاي من اوضاع مثل قبل مي مونه ؟


  اميرمهدي – شما يه چيزهايي رو نگفته بودين كه حالا بايد بگين . اين چيزي رو عوض مي كنه ؟


  كمي سرم رو كج كردم .


  من – حرفاي ساده اي نيست !


  اميرمهدي – منم ساده با چيزي كنار نميام . مطمئن باشين خودم رو براي هر چيزي آماده كردم .


  من – مي دوني دردم از چيه ؟ از اينه كه سيبي كه باعث شده از بهشتت بيرونم كني كال بود و به درد نخور . كاش به جرم ديگه اي رونده مي شدم .


  بهم نزديك شد .


  دستاش رو داخل جيب برد و خيره شد تو چشمام .


  اميرمهدي – آدم و حوا هر دو به يه جرم از بهشت رونده شدن .


  من – مگه تو جرمي مرتكب شدي ؟


  اميرمهدي – اين روزا زياد !


  ابرويي بالا انداختم .


  من – چه جرمي ؟


  مكثي كرد و بعد ، عميق تو چشمام خيره شد .


  اميرمهدي – خيلي دلتنگتون بودم !


  ضربان قلبم رفت بالا .


  اين چه حرفي بود وسط اين بحث مهم ؟


  چرا گفت ؟ گفت كه بفهمم هنوز اثري از اون عشقي كه مي گفت ، باقي مونده ؟


  دست و پام شل شد .


  حس خوبي كه با حرفش بهم تزريق كرد ، شد جريان برق سيالي كه اختيار از دست و پام برد .


  و در عوض جون داد به نفس هام . با ولع عطر جديد هوا رو به ريه هام مي كشيدم . اين عطر عشق بود يا عطر حضور پر عشق اميرمهدي ؟


  شل شدن دستم رو داخل دستش حس كرد كه سريع دست ديگه م رو هم گرفت . و اينبار به جاي مچ دستام ، كف دستام و انگشت هام رو مفتخر كرد به چشيدن گرماي دستاش .


  اميرمهدي – اگه از نسل آدمم كه بايد تاوان گناه خودم و حوام رو پس بدم . تاوان اون صيغه اي كه تو كوه خوندم در حالي كه راه بهتري هم بود ، تاوان اين صيغه اي كه بدون اجازه ي پدرتون خوندم و به جاي يه ساعت براي چهار روز خوندم ، تاوان اون دروغي كه به خاطر ترس از من گفتين و بدتر از همه تاوان اينكه بدون تحقيق و دونستن اين كه متعلق به مرد ديگه اي هستين يا نه دل باختتون شدم . حرفاي نامزد قبليتون رو هم مي ذارم به پاي اينكه قرار بود زنش بشين و من يه دفعه اي اومدم وسط راهتون . كه به خدا قسم از قصد نبود .


  وقت گريه بود ؟ وقت اينكه بگم مرد رو به روم با مردي همه چيز رو براي خودش توجيه كرده بود ؟ و مي ترسيدم اين توجيه ها يه روز كار دستمون بده . براي همين با صداي لرزوني گفتم .


  من – اينا همش توجيه .


  كامل نزديكم شد و آروم زمزمه كرد .


  اميرمهدي – اينا حرف دل منه .


  من – حرف دلت سكوتي بود كه در مقابل عموت كردي !


  اميرمهدي – حرف دلم اونه كه الان مي ريم تو خونه و به حاج عموم مي گم دختري كه براي يه عمر انتخاب كردم شمايين .


  تو سكوت نگاهش كردم .


  يكي از دستام رو بالا برد و سرش رو به كف دستم تكيه داد .


  اميرمهدي – سه شبه چشم رو هم نذاشتم . گفته بودم حسودم ! و اين حسادت بدجور آرامشم رو به هم زده . آرومم كن مارال .


  دستام مي لرزيد . تا حالا اين همه بهش نزديك نبودم . تا اون لحظه يكبار هم گرماي وجودش رو درك نكرده بودم . من كم جنبه شده بودم يا عشق اميرمهدي ظرفيت بالاتري مي خواست .


  دست لرزونم رو داخل موهاي كمي بلند شده ش بردم .


  من – بلد نيستم اميرمهدي . بلد نيستم .


  چشماش رو بست و خودش رو سپرد به نوازش هاي دستم .


  اميرمهدي – همين كه كنارم نفس بكشي كل آرامش دنيا رو به قلبم مي ريزي .


  كوبش قلبم سر به فلك گذاشته بود .


  حس مي كردم دارم خواب مي بينم . ولي گرماي نفس هاش كه هواي بينمون رو گرم تر مي كرد كه خواب نبود . بود ؟


  دست ديگه م رو كه هنوز تو دستش بود بالا برد و گذاشت روي قلبش .


  اميرمهدي – خدا بالاتر از عشق آفريده ؟


  گنگ نگاهش كردم . ضربان تند قلبش تمركزي برام ذاشته بود كه بخوام فكر كنم چه جوابي در مقابل سوالش بايد بدم .


  چشم هاش رو باز كرد .


  امرمهدي – چرا انقدر از وجودت آرامش مي گيرم ؟


  نه ... من ظرفيت اين همه ابراز احساساتش رو نداشتم .


  دلم مي خواست جيغ بكشم و همه ي هيجان ناشي از حرفا و كارهاش رو يه جا خالي كنم . بدنم ظرفيت نداشت و جاي هوار كشيدن هم نبود . براي تخليه ي اون همه هيجان ، انگشتام چنگ انداخت به لباسش .


  دستم رو محكم گرفت . انگار مي دونست چه حاليم !


  اومد حرفي بزنه كه با صداي " هين " ي هر دو به طرف پله هاي حياط برگشتيم .


  مليكا ناباورانه نگاهمون مي كرد !


  منم ناباورانه نگاهش مي كردم .


  چشم هاي اون ميخ دست ها و نزديكي ما بود و نگاه من خيره به چشم هاش .


  اميرمهدي به سمت من برگشته بود و نگاهش نمي كرد . و اين من رو آروم مي كرد . چون بهم حس اطمينان مي داد كه خيلي هم براش مهم نبوده اين ديده شدن يا شايد مليكا چندان آدم مهمي نبوده براي برملا شدن رازمون .


  نگاه مليكا خصمانه به من دوخته شد . انگار من اميرمهدي رو ازش دزديده بودم . انگار كه مالك اميرمهدي بوده .


  حس مي كردم با نگاهش آماده ست من رو از وسط به دو نيم كنه . تيرهاي با انرژي منفي رو از نگاهش دريافت مي كردم . و مي ترسيدم همونجا با داد و هوار كردن همه رو بكشونه تو حياط . كه قطعاً آبرومون مي رفت و بيشتر از همه براي اميرمهدي بد مي شد .


  انقباض فك مليكا رو مي ديدم . حس مي كردم الانه كه از شدت فشار فكش ، دندوناش خرد شه و بيرون بريزه .


  با فشار دست اميرمهدي روي دستم نگاهم چرخيد روي چشم هاش . آروم زمزمه كرد .


  اميرمهدي – نترس چيزي نمي شه !


  نگران خودم نبودم . من كه موضعم مشخص بود . نهايتش چند تا متلك ديگه از خان عموش نوش جان مي كردم . ولي اميرمهدي .... نمي خواستم جلوي خونواده ش وجه ش خراب بشه .


  مثل خودش آروم گفتم .


  من – آبروت مي ره .


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – نگران نباش .


  من – اگه داد و هوار كنه ؟


  اميرمهدي – چيزي نمي شه !


  مطمئن بود ! چرا ؟ ... چي تو ذهنش بود كه انقدر با آرامش حرف مي زد ؟


  من – مطمئني ؟


  اميرمهدي – خدا رو فراموش كردي ؟


  با ترديد پرسيدم .


  من – يعني چي ؟


  اميرمهدي – هر كارش يه حكمتي داره !


  پلك رو هم گذاشتم .


  من – يادم رفته بود .


  صداي قدم هايي باعث شد دوباره برگرديم سمت پاگرد حياط .


  مليكا داشت از پله ها بالا مي رفت . پر حرص قدم بر مي داشت و انكار با قصد پاش رو روي پله ها مي كوبيد .


  نگران ، رو كردم به اميرمهدي .


  من – الان همه رو مي كشونه اينجا .


  نگاهم كرد و لبخند زد .


  اميرمهدي – حتماً يه حكمتيه كه لازمه همه بيان زير اين آفتاب سوزان مرداد ماه ، ما رو ببينن .


  نگاهي به آسمون انداختم .


  خورشيد وسطاي آسمون ، با شدت همه ي گرماش رو به زمين هديه مي داد . شايد اگر وقت ديگه اي بود از شدت گرما يك لحظه هم زير تابش نورش نمي موندم . اما كنار اميرمهدي ، انگار قابل تحمل شده بود .


  اميرمهدي – گرمت نيست ؟


  نگاهش كردم .


  من – الان چرا . تا كباب شدگي فاصله اي ندارم .


  اميرمهدي – بريم داخل . اصلاً حواسم نبود تو اين ساعت گرماي هوا سنگ رو هم ذوب مي كنه چه برسه به خانوم گرمايي من رو كه اصلاً هم با مانتو و شال ميونه ي خوبي نداره !


  خنديدم .


  من – خوبه كه اينا رو مي دوني !


  اميرمهدي – بايد خانومم رو بشناسم ديگه ! بريم ؟


  سري تكون دادم .


  من – بريم .


  و نفهميد از لفظ خانومي كه بهم مي گفت چه ولوله اي تو وجودم به پا مي كرد . انگار جشن عروسي بود و همه تو وجودم كل مي كشيدن و دست مي زدن . با يه كلمه ي " خانوم " به اين حال افتاده بودم ، با گرفتن دست هام شل شده بودم ، اگر بيشتر از اين بهم نزديك مي شد و عاشقانه خرجم مي كرد چيكار مي كردم ؟ انقدر بي جنبه بودم و خودم خبر نداشتم ؟ يا چون فكر نمي كردم اميرمهدي از اين كارا هم بلد باشه اينجوري شده بود ؟


  اروم و با طمأنينه راه افتاديم سمت ساختمون . انگار مي خواستيم به مليكا وقت بديم هر چي ديده رو با اب و تاب بيشتر براشون تعريف كنه .


  جلوي در نيمه باز خونه ، كفش هام رو در آوردم و تازه ديدم كه اميرمهدي با دمپايي دنبالم اومده بود . و اين نشون مي داد با سرعت اومده كه نذاره برم .


  اميرمهدي كمي در رو هل داد تا بتونم وارد بشم . وسط هال ، اون قسمتي كه فرش رو انداخته بودن سفره پهن شده بود . هيچ كس دورش نبود و فقط ظرف هاي يكبار مصرف غذا و تعدادي قاشق و چنگال وسط سفره قرار داشت .


  همون موقع طاهره خانوم اومد و قبل از ورودمون گفت .


  طاهره خانوم – كجايين مادر ؟ غذا از دهن افتاد !


  هر دو با نيم نگاهي به هم " ببخشيد " ي گفتيم و وارد شديم . مگه مليكا حرفي نزده بود ؟


  با ورودمون ، طاهره خانوم بلند همه رو صدا كرد بيان پاي سفره . خان عمو و آقاي درستكار در حال حرف زدن بودن و اخم رو صورت خان عمو نشون دهنده ي نارضايتيش بود .


  چشم چرخوندم . و رو مليكا ثابت موندم كه رو به روي زن عموي اميرمهدي ايستاده بود و باهاش حرف مي زد . حالت صورتش دلخوري و عصبانيت رو فرياد مي زد . يعني به بقيه حرفي نزده بود ؟


  با فشار دست اميرمهدي به كمرم ، راه افتادم سمت سفره . نرگس با يه سيني پر از ليوان از اشپزخونه بيرون اومد و لبخندي بهم زد .


  منم لبخندي زد و سرم رو به سمت مخالف چرخوندم . مهرداد و رضوان و رضا ، از پشت نيم ديوار جلوي اتاق خواب ها بيرون اومدن . انگار اونجا داشتن با هم حرف مي زدن .


  مهرداد با تكون خفيفي به سرش ازم پرسيد " چي شد " و منم مثل خودش با تكون خفيف سرم و بستن چشم هام گفتم " همه چي خوبه "


  مهرداد اومد كنارم و دست انداخت دور شونه م . لبخندي بهش زدم .


  با تعارف طاهره خانوم همه نشستيم . اميرمهدي هم بعد از آوردن بطري هاي دوغ ، نشست كنار دستم . هيچ كس غير از زن عموش ، متعجب نگاهمون نكرد . پس مليكا گفته بود .


  با ذوق به چلوكباب تو ظرف نگاه كردم . عاشقش بودم . هر روز هم اگر كباب مي خوردم بازم سير نمي شدم . آروم نفس عميقي كشيدم تا ريه هام هم مثل چشمام از كباب جلوم به وجد بياد .


  سرش رو آورد كنار گوشم و اروم زمزمه كرد .


  اميرمهدي – دوست داري ؟


  لبخندي زدم و سرم رو به معناي " اره " تكون دادم .


  اميرمهدي – بخور . نوش جونت .


  و چقدر اين نوش جونت بيشتر از غذا بهم چسبيد . انگار گوشت شد به تنم .


  اگر هر روز اين طوري مي گفت احتمالاً اضافه وزن پيدا مي كردم .


  قاشق و چنگالم رو برداشتم و شروع كردم به خوردن . و چه طعمي داشت ! وقتي در كنار اميرمهدي و بعد از اون " نوش جانت " از ته دلش غذاي مورد علاقه م رو مي خوردم .


  حين خوردن حواسم به همه بود و هيچكس حواسش به ما نبود ، البته باز هم غير از زن عموش و مليكايي كه گه گاهي پر حرص نگاهمون مي كرد .


  سعي كردم به روي خودم نيارم . خوبه كه بين مليكا و اميرمهدي چيزي نبود وگرنه حتماً خونم رو مي ريخت . تازه تو دلم به پويا حق دادم كه بخواد به هر طريقي بين ما رو به هم بزنه ، كه اون ، من رو نامزد رسمي خودش مي دونست .


  صداي زن عموش باعث شد نگاهش كنيم .


  - حالا عروسي كي هست ؟


  تعجب كردم . منظورش كدوم عروسي بود ؟ نرگس ؟ اون كه گفته بودن اخر شهريوره !


  اما نگاهش به سمت من و اميرمهدي جوري بود كه انگار مي خواست مچمون رو بگيره ! چي تو فكرش بود رو نمي فهميدم !


  طاهره خانوم جوابش رو داد .


  طاهره خانوم – كاراي خونه كه تموم شه قرار بله برون مي ذاريم . دو روز قبلش خبرتون مي كنم به اميد خدا .


  پس منظورش ما بوديم . با ابروهاي بالا رفته نگاه از بالا به پايين به من انداخت و دوباره مشغول خوردن شد . با صداي آقاي درستكار دست از نگاه كردنش برداشتم .


  - بابا جان اون دوغ رو به من مي دي ؟


  من رو مخاطب قرار داده بود . دوغ جلوي من بود . دست بردم و دوغ رو برداشتم و محض احترام دو دستي تحويلش دادم .


  من – بفرماييد .


  لبخندي زد .


  - دستت درد نكنه بابا جان .


  در دوغ رو باز كرد و ليواني برداشت . وقتي ليوان پر شد گرفت طرف من .


  - اولين ليوان رو براي خودت ريختم بابا جان .


  با لبخند قدرداني ليوان رو گرفتم و " تشكر " كردم . اين " بابا جان " گفتن ها و اين اولين ليوان نشون دهنده ي به رسميت شناختن من از طرف پدر اميرمهدي بود .


  خيلي زود دست از غذا كشيدم . بعد از اون همه روزه گرفتن و افطار و سحري كه غذا از گلوم پايين نمي رفت ، كم غذا شده بودم .


  رو به طاهره خانوم و آقاي درستكار " دست شما درد نكنه " اي گفتم . كه با اخم طاهره خانوم مواجه شدم .


  طاهره خانوم – تو كه چيزي نخوردي مادر ؟


  من – اتفاقاً زيادم خوردم !


  طاهره خانوم – تا نخوري نمي ذارم از سر سفره بلند شي . از صبح كلي كار كردي . جون تو تنت نمونده .


  



  اميرمهدي سرش رو آورد كنار گوشم .


  اميرمهدي – بخور . اين يه ماهه خيلي ضعيف شدي .


  سرم رو به طرفش چرخوندم .


  من – سير شدم .


  لب زد .


  اميرمهدي – چندتا قاشق ديگه بخور .


  نتونستم باهاش مخالفت كنم . دوباره مشغول شدم . هواي معطر از نفس هاي اميرمهدي ، اشتهام رو باز كرد .


  سفره رو كه جمع كرديم ، همه برگشتن سر كار . مردا رفتن تو اشپزخونه براي وصل كردن شير گاز اجاق گاز و شير آب ماشين لباسشويي و ظرفشويي .


  نيم ساعت نشده كارشون تموم شد و خونواده ي خان عمو عزم رفتن كردن . هنوز اخماي خان عمو باز نشده بود . انگار يه جرثقيل نياز بود تا هر لنگه ي ابروش رو برداره و بذاره عقب تر .


  اميرمهدي تا جلوي در حياط ، عموش رو بدرقه كرد و حين رفتن با هم حرف هم زدن . مي دونستم موضوع حرفشون بايد انتخاب من به عنوان همسر اميرمهدي باشه .


  مهرداد اومد طرفم .


  مهرداد – آماده اي بريم ؟ ما شب خونه ي مامان باباي رضوان دعوتيم . بايد هم يه مقدار استراحت كنيم و دوش بگيريم .


  سري تكون دادم .


  من – آماده م . صبر كن اميرمهدي بياد بهش بگم .


  كمي اخم كرد .


  مهرداد – محرمين ديگه ؟


  سري تكون دادم .


  من – آره .


  مهرداد – بعداً توضيح مي دي ديگه ؟


  نگاهش كردم . شماتت بار حرف زد . يعني بايد قبلش مي گفتم بهشون . قبل از اينكه محرميتي صورت بگيره . و اين لحن يعني دلخوري . يعني از كاري كه كرديم راضي نيست . گرچه كه وقتي مي گفتيم در چه وضعي اون صيغه خونده شده از موضعش كمي كوتاه ميومد .


  سري به معناي " آره " تكون دادم .


  اميرمهدي كه برگشت ، رفتم طرفش . رو به روش ايستادم و گفتم .


  من – ما داريم مي ريم .


  اميرمهدي – چرا انقدر زود ؟


  من – مهرداد و رضوان شام دعوتن .


  سري تكون داد و دست كشيد به موهاش .


  اميرمهدي – نرگسم دعوته . حواسم نبود .


  دستش رو روي لبش گذاشت و تا زير چونه ش كشيد .


  اميرمهدي – كاش مي شد بموني خودم برسونمت . يك ساعت و نيم ديگه صيغه باطل مي شه .


  خودمم دلم مي خواست كنارش بمونم . حداقل همين يك ساعت و نيم رو . همين مدتي كه اميرمهدي راحت مي تونست نگاهم كنه و دستم رو بگيره .


  حالا كه همه خبر داشتن نياز نبود خيلي مراعات كنيم . مي شد كنار هم بشينيم و اون خيره بشه تو چشماي من و منم محو بشم تو سبزه زار چشماش . مي شد هواي گرم نفس هاش رو به ريه بكشم و هواي حضورم رو تقديمش كنم .


  اومدم بگم " منم دلم نمي خواد اين يك ساعت و نيم رو بدون تو باشم " كه پدرش صدامون كرد .


  - بابا جان يه دقيقه مياين ؟


  مهرداد سر به زير كنار آقاي درستكار ايستاده بود . نگاهي به اميرمهدي كردم . شرم تو چشماش باعث شد سر به زير بندازه . خجالت مي كشيد از پدرش . مطمئناً براي پنهون كاريمون .


  به سمتشون رفتيم . بقيه نبودن . انگار خودشون رو پنهون كرده بودن كه ما راحت حرف بزنيم .


  جلوي آقاي درستكار ايستاديم . مطمئن بودم اگر بخواد اميرمهدي رو سرزنش كنه راستش رو مي گم كه من از اميرمهدي خواستم صيغه رو بخونه . فقط مونده بودم چه دليلي بيارم . حضور پويا رو بگم ؟


  گفتن از پويا يعني زير سوال بردن كامل خودم . بعدش باز هم اينجوري بهم مي گفت بابا جان ؟


  با سوالي كه از اميرمهدي پرسيد دست از فكر و خيال برداشتم و خودم رو سپردم به خدا .


  - محرمين ديگه بابا ؟


  اميرمهدي سر به زير ، آروم ولي محكم جواب داد .


  اميرمهدي – بله .


  - بدون اطلاع آقاي صداقت پيشه ؟


  اميرمهدي با مكث جواب داد .


  اميرمهدي – بله .


  - كارت درست بوده بابا ؟


  



  اميرمهدي سر بلند كرد .


  اميرمهدي – نه . ولي مسئله اي پيش اومد كه ..


  - شما بايد قبلش با پدرشون تماس مي گرفتي .


  اميرمهدي – وقت نبود .


  - محرميتتون تا چه روزيه ؟


  اميرمهدي نيم نگاهي به سمتم انداخت .


  اميرمهدي – يك ساعت و نيم ديگه .


  آقاي درستكار لبخندي زد و سر تكون داد .


  - فكر مي كردم بيشتر از اين باشه .


  اميرمهدي – مي خواستم اين چند روز با هم اخرين حرفامون رو بزنيم . براي هين تا امروز خوندم .


  - الان وقت خوبيه . نه آقا مهرداد ؟


  مهرداد سري تكون داد .


  مهرداد – بله .


  آقاي درستكار رو كرد به ما دو نفر .


  - دو نفري با هم مي رين منزل آقاي صداقت پيشه . من كاري ندارم چه چيزي باعث شده شما محرميت رو بهترين راه بدونين براش . ولي اونجا همه چيز رو مو به مو براشون تعريف مي كنين و مي گين براي چي صيغه رو خوندين .


  رو به اميرمهدي ادامه داد .


  - عذرخواهي مي كني كه بدون اطلاع ايشون بوده . تا بعد ببينيم با اين اوصاف راضي مي شن به شما دختر بدن يا نه !


  اميرمهدي " چشم " ي گفت و من رفتم تو فكر كه يعني ممكنه بابا مخالفت كنه با ازدواجمون ؟ فقط به خاطر اينكه بدون اجازه ش محرم شديم .


  از طرفي هم خوشحال شدم كه حرفي درباره ي پويا وسط نيومد . نه آقاي درستكار خواست بيشتر بدونه و نه اميرمهدي خواست توضيحي بده . اين خونواده فرهنگ سرك كشيدن تو كار كسي و برملا كردن راز ديگري رو نداشتن .


  اميرمهدي به طرف مهرداد رفت و دست به طرفش دراز كرد .


  مهرداد باهاش دست داد .


  اميرمهدي – شرمنده كه ...


  مهرداد نذاشت ادامه بده .


  مهرداد – مي دونم مجبور بودين . هر دوتون رو مي شناسم .


  اميرمهدي لبخندي زد .


  اميرمهدي – ممنون .


  مهرداد سري تكون داد . و " خواهش مي كنم " ي گفت .


  باز هم خودم رو به خدا سپردم و همراه اميرمهدي كه رفت لباسش رو عوض كرد راهي خونه مون شديم .


  تو ماشين هر دو ساكت بوديم . فقط صداي برنامه ي شاد راديو سكوت بينمون رو مي شكست . من كه اصلاً حواسم نبود كه گوينده چي مي گه و مطمئن بودم اميرمهدي هم مثل منه .


  نگران برخورد بابا بودم . يعني سرمون داد مي زد ؟ يا اميرمهدي رو از خونه بيرون مي كرد ؟ كاش آروم باهامون برخورد كنه . بابا مي دونست اميرمهدي رو دوست دارم و اميدوار بودم به خاطر همين حس من كوتاه بياد .


  وسط راه ، اميرمهدي جلوي گل فروشي نگه داشت و با خريد دسته گل بزرگي دوباره راهي شديم . دسته گلي از رزهاي زرد و زنبق بنفش . مي خواست اينجوري دلجويي كنه .


  جلوي در خونه وقتي پياده شدم ، دلهره افتاد به جونم . مثل كرمي كه مي لوله و پيش مي ره . از دلم شروع شد و يواش يواش همه ي وجودم رو گرفت .


  دست اميرمهدي رو گرفتم . برگشت و نگاهم كرد . گفتم .


  من – نگرانم .


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – توكل بر خدا .


  دلم گرم شد . زنگ رو فشار دادم و به ثانيه نكشيده در باز شد .


  وارد كه شديم مامان و بابا رو منتظر ديدم . انگار مهرداد زنگ زده بود و خبرشون كرده بود . اين رو از لباساشون و ظرف ميوه ي روي ميز فهميدم .


  با تعارف مامان تو هال نشستيم . مامان براي پذيرايي بلند شد . و گلي كه اميرمهدي بد ورود داده بود دستش با خودش برد كه بذاره داخل گلدون .


  اميرمهدي رو كرد به بابا و محكم گفت .


  اميرمهدي – من اومدم براي عذرخواهي .


  بابا هم محكم و جدي گفت .


  بابا – كار درستي نكردين .


  اينبار ساكت نموندم .


  من – تقصير من شد . خيلي ترسيده بودم .


  بابا با اخم برگشت به طرفم .


  بابا – مگه چي شده بود ؟


  نگاهي به اميرمهدي انداختم . وقت گفتن بود . اينجا هه از پويا و كارهاش خبر داشتن .


  اميرمهدي همه چي رو دونه به دونه تعريف كرد . حتي دلخوري خودش و بي خبريمون از م تو سه روز گذشته رو .


  بابا تو سكوت گوش كرد . وقتي هم كه حرفاي اميرمهدي تموم شد باز ساكت بود . انگار مي خواست عمق دلخوريش از كارمون رو با سكوت نشون بده .


  مامان حين حرف زدن اميرمهدي خيلي آروم پذيراييش رو انجام داده بود و بعدش هم نشست كنارمون . اونم سكوت كرده بود و بر خلاف بابا كه به اميرمهدي نگاه مي كرد خيره بود به صورت بابا . منم كه نگاهم بينشون مي چرخيد .


  سكوت كه طولاني شد و اميرمهدي از نگاه بابا معذب ، آروم گفت .


  اميرمهدي – اجازه مي دين اين هفته با خونواده ...


  بابا نذاشت ادامه بده .


  بابا – فعلاً نه .


  و به ظرف ميوه ي جلوش خيره شد .


  و اين يعني تنبيه مون كرده . كه يه مدت از هم دور باشيم .


  اميرمهدي – هر جور شما صلاح مي دونين .


  مي خواستم بهش التماس كنم كه كوتاه بياد ولي از ترس اينكه نكنه تندي كنه چيزي نگفتم .


  چشم بستم و با خدا راز و نياز كردم . خدا كه مي دونست چي ازش مي خوام ! بازم دنبال چتر حمايتش بودم .


  دعا كن براي من و آرزوهام ... من اين حس خوبو فقط از تو مي خوام ....


  من و زير سايه ت نگه دار كه خستم ... هنوز چشم اميد رو به مهر تو بستم ...


  اميرمهدي نگاه كوتاهي بهم انداخت . رو به بابا گفت .


  اميرمهدي – پس اجازه مي دين يه صحبته ..


  بابا سريع نگاهش كرد .


  اميرمهدي – كوتاه .. خيلي كوتاه داشته باشيم ؟


  و بعد انگار بخواد دل بابا رو به رحم بياره اضافه كرد .


  اميرمهدي – بيست دقيقه ي ديگه صيغه باطل مي شه .


  بابا نفس عميقي كشيد و با مكث چند ثانيه اي ... سرش رو تكون داد . به طرف اتاقم اشاره كرد .


  بابا – بفرماييد .


  خوشحال شدم كه با اين يكي مخالفت نكرد . سريع بلند شدم و جلوتر از اميرمهدي به سمت اتاقم رفتيم . وارد كه شديم در اتاق رو نيمه باز گذاشت .


  برگشتم به سمتش .


  من – اميرمهدي ..


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – من ناراحت نشدم . خيلي با ملايمت باهامون رفتار كردن . من براي يه دعواي حسابي خودم رو آماده كرده بودم .


  تو اهل زمين وجودت فرشته .... تو هر جا كه باشي همونجا بهشته .....


  لبخندي زدم .


  من – بابا مهربونه . فقط الان يه مقدار ناراحته كه ... خودت كه مي دوني ؟


  اميرمهدي – آره . حق دارن .


  خوشحال شدم كه درك مي كنه . كه ناراحت نشده . اگر پويا بود به حتماً بهش بر مي خورد . بازم پويا ؟ چرا اين دو تا رو با هم مقايسه مي كردم ؟ در حالي كه اميرمهدي تك بود .. نه ... اصلاً يه دونه بود و مطمئن بودم خدا مثلش رو نيافريده .


  سرش رو كمي كج كرد .


  اميرمهدي – يه سري توضيح بهم بدهكاري كه الان اصلاً وقت مناسبي براش نيست . پس باشه براي يكي دو روز ديگه . هر وقت كه آقاي صداقت پيشه صلاح دونستن .


  سري تكون دادم .


  من – باشه .


  اميرمهدي – خب من برم . هم خيلي خسته م و هم گفتم يه صحبت كوتاه .


  به ناچار قبول كردم .


  رفت سمت در اتاق . ولي ايستاد .


  نفس عميقي كشيد .


  در رو آروم بست و برگشت به سمتم .


  سريع اومد جلو و دست هاش رو گذاشت دو طرف صورتم و من رو كمي جلو كشيد .


  لبش مماس شد با مرز بين موهام با پيشونيم . موهايي كه چون تو خونه بوديم كمي از شالم بيرون اومده بود .


  آتيش گرفتم ؟ ... نه ...


  يخ كردم ؟ .... نه ....


  فقط حس پرواز بهم دست داد .


  بو.سه ش عميق بود و پر مكث ...


  شيرين بود ولي نه به حدي كه بخواد دل آدم رو بزنه . مثل عسلي بود كه از شهد گلاي بهارنارنج به بار نشسته بود .


  پر حس بود درست مثل قطعه ي آهنگي كه ناخوداگاه باعث مي شه حست رو با همخوني يا رقص يا ورجه ورجه كردن بيرون بريزي .


  به قلبم ضربان نداد . به جاش آرامشي به وجودمم تزريق كرد كه هيچ وقت تجربه ش نكرده بودم .


  خودش رو كمي عقب كشيد و سرش رو گذاشت روي سرم .


  عطر تنش رو به ريه كشيدم . كي گفته ادمايي مثل اميرمهدي از عطر و ادكلن استفاده نمي كنن ؟ درسته كه رايحه ش تيز نبود و با حضورش ، فضا براي ساعتي عطرآگين نمي شد ولي به اندازه اي بود كه من تو اون همه نزديكي كامل حسش كنم و لذت ببرم .


  رايحه اي كه با بوي بدنش هماهنگ شده بود و سرمستم مي كرد .


  حس كسي رو داشتم كه بعد از چند روز گرسنگي ، ليوان آب ميوه اي بهش دادن و سعي داره با مزه مزه كردن هر جرعه ش طعمش رو تو وجودش نگه داره . تند تند عطرش رو با تنفس تو حافظه ي وجودم ثبت مي كردم .


  سرم رو تو سينه ش فشار دادم . تجربه ي خوبي بود اون همه نزديكي . نه اون مي خواست جدا بشه و نه من تمايلي براي عقب نشيني داشتم .


  بي اختيار صداش كردم .


  من – اميرمهدي ؟


  در همون حالت جواب داد .


  اميرمهدي – جانم ؟


  بالاخره گفت .


  بالاخره طلسم شكسته شد و يه " جانم " از ته دل نصيبم شد .


  از شدت خوشحالي ضربان قلبم رفت رو هزار . قبلم هم بي جنبه شده بود .. نه ؟


  بي جنبه بود كه به مغزم سيگنال فرستاد و مغزم هم در كمال ناباوري بهم فرمان داد كه ...


  سرم رو بالا بردم و صورتم رو به گودي گردنش نزديك كردم .


  كار نا تمام توي كوه رو تموم كردم و بو.سه ي پر عشقي رو پوستش يادگاري گذاشتم .


  كمي عقب رفت و با چشماي ستاره بارونش نگاهم كرد .


  اميرمهدي – اين از تو كوه طلبم مونده بود .. نه ؟


  هنوز يادش بود ؟ ماجراي توي كوه ؟


  پس اون روز مي دونست مي خوام چيكار كنم كه عقب كشيد و ازم دور شد . پس فهميده بود چه نقشه اي براش داشتم .


  خنده م گرفت . بيشتر از اوني كه فكر مي كردم حواسش جمع بود !


  با لبخند كج لب هام ، مشت كم جوني به بازوش زدم .


  من – اذيت نكن .


  خنديد .


  اميرمهدي – مگه دروغ مي گم ؟


  پشت چشمي نازك كردم . اينبار به خاطر محرم بودن تموم حركاتم رو زير نظر داشت .


  من – خيلي دلت بخواد .


  دوباره من رو به طرف خودش كشيد . سرم رو مابين شونه و سينه ش قرار دادم .


  اميرمهدي – الان كه دلم مي خواد . ولي خوب ... قول دادم يه صحبت كوچيك باشه و ببين كارمون به كجا كشيد !


  دوباره نفس عميقي كشيدم تا با عطر بدنش جون بگيرم .


  من – مي خواي بري ؟


  اميرمهدي – اجازه مي دي ؟


  من – نه !


  اميرمهدي – دلم نمي خواد برم ولي دوست ندارم حرف پدرت رو زمين گذاشته باشم . براي يه صحبت كوچيك اجازه گرفتم .


  سرم رو بلند كردم و نگاه دوختم به چشماش .


  من – كاش اين چهار روز يه جور ديگه گذشته بود .


  لبخند زد . از اونا كه نشون مي داد حرف دل خودش هم همين بود .


  دو طرف بازوهام رو گرفت و گفت .


  اميرمهدي – قول مي دم برات جبران كنم .


  لبخندي به لحن پشيمونش زدم .


  من – جبران نمي خوام . فقط قول بده كه ديگه اخم نكني بهم . به خصوص زماني كه بايد يه چيزايي رو برات توضيح بدم !


  سرش رو زير انداخت و نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – منم آدمم . هر چقدر هم بتونم خودم رو كنترل كنم باز يه جاهايي از دستم در مي ره .


  آروم گفتم .


  من – نفسم بالا نمياد وقتي اخم مي كني .


  سر بلند كرد . دستش رو از روي بازوم برداشت و دست هام رو گرفت . بالا برد و بو.سه اي روش نواخت .


  اميرمهدي – زندگي بالا و پايين زياد داره خانومم . نمي شه هميشه خونسردانه رفتار كرد .


  من – بد عادتم كردي از بس هميشه ملايم بودي .


  لبخند زد .


  اميرمهدي – خوبه قول بدم و بد قول بشم ؟


  سري تكون دادم .


  من – نه .


  اميرمهدي – پس قول نمي دم ولي تموم سعي م رو مي كنم كه كمتر اخم كنم . خوبه ؟


  لبخند زدم .


  من – خوبه .


  باز دستام رو به لبش نزديك كرد و انگشتام و پشت دستم رو بو.سه بارون كرد . ضرب آهنگ بو.سه هاش هم مثل خودش ، مثل حرفاش ، مثل رفتارش ، پر از آرامش بود .


  عقب كشيد .


  اميرمهدي – برم .


  تموم وجودم التماس شد به نرفتنش . وقتي آدم شيريني اين همه نزديكي رو درك كنه ، محاله رضايت بده به دوري . چنگ زدم به آستينش .


  چه جوري مي تونستم دوريش رو تحمل كنم وقتي يكپارچه تمناي حضورش رو داشتم ؟


  انگار انگشتاي وصل شده م به لباسش ، حرف دلم رو فرياد زد . كه دست جلو آورد و صورتم رو لمس كرد .


  اميرمهدي – حال من از تو بدتره .


  نگاهي به ساعتش انداخت . و اشاره اي بهش كرد .


  اميرمهدي – فقط سه چهار دقيقه مونده .


  و من به ناچار ، لباسش رو رها كردم .


  دستم رو گرفت و من رو دنبال خودش كشيد . در اتاق رو باز كرد و با هم وارد هال شديم .


  به محض ديدن بابا ، دستم رو ول كرد و رو به بابا گفت .


  اميرمهدي – با اجازه تون . ببخشيد اگر حرف زدنمون زياد طول كشيد .


  بابا نگاهي بهش انداخت . از اونايي كه انگار با زبون بي زبوني به ادم حالي مي كنه كه " مي دونستم صحبت كوتاهتون انقدر طول مي كشه "


  بابا سري تكون داد .


  بابا – موردي نداره .


  اميرمهدي رو به مامان و بابا " خداحافظ " ي گفت و به سمت در رفت .


  مامان همراه من تا جلوي در خونه اومد . اميرمهدي كفش هاش رو پوشيد و رو به من كه مي خواستم باهاش تا جلوي در حياط برم گفت .


  اميرمهدي – نمي خواد بياي . خسته مي شي .


  سرم رو بالا انداختم .


  من – ميام .


  اميرمهدي – خسته اي .


  و بعد رو كرد به مامان كه داشت با لبخند نگاهمون مي كرد .


  اميرمهدي – شما امري ندارين ؟


  مامان با همون لبخند جواب داد .


  مامان – نه مادر . مراقب خودت باش .


  و تن صداش رو كمي پايين آورد .


  مامان – نگران نباش . با پدرش حرف مي زنم و راضيش مي كنم .


  اميرمهدي لبخند محجوبانه اي زد .


  اميرمهدي – دستتون درد نكنه .


  مامان هم سري تكون داد .


  مامان – خواهش مي كنم . به طاهره خانوم هم سلام برسون مادر .


  و با " چشم " امير مهدي ازمون فاصله گرفت و رفت .


  اميرمهدي نگاهم كرد و آروم گفت .


  اميرمهدي – مراقب خودت باش .


  من – باشه . نيام ؟


  اميرمهدي – نه .


  و خيره نگاهم كرد . اون دست دست مي كرد براي رفتن و من دل دل .


  آروم گفت .


  اميرمهدي – اگر پدرت حرفي زدن و بازم مخالفت كردن هيچي نگو . احترامشون رو نگه دار . حتما ً دليلي براي اين مخالفت دارن .


  اخم كردم .


  من – خب اينجوري كه نمي شه !


  اميرمهدي – مي شه . بزرگترن و احترامشون واجب . رو حرفشون حرف نزن .


  سرم رو كج كردم .


  من – باشه .


  نگاهي به ساعتش انداخت .


  اميرمهدي – برم .


  و اين يعني مهلتمون داره تموم مي شه .


  از پله ها پايين رفت . منم همونجا خيره موندم به رفتنش .


  پايين پله ها برگشت و با نگاه به من عقب عقب به سمت در رفت .


  خنده م گرفته بود . از ثانيه هاي اخر هم استفاده مي كرد .


  عقب مي رفت و من فكر مي كردم كه چي شد بهش دل بستم ؟ مردي كه بذر اطمينان به خود و خداش رو تو وجودم كاشته بود !


  لبخند رو لب هاش مثل قبل ، مثل همون بار اول جادوم كرد . عجب طعمي داشت آرامش نهفته تو بهشت لبخندش ، كه من رو مست مي كرد و از خود بي خود .


  چند قدم مونده به در حياط ، باز نگاهي به ساعتش انداخت . اخم ظريفي كرد .


  دست بالا برد به علامت خداحافظ و بدون نگاه به من ، چرخيد و پشت به من رفت .


  و اين يعني پايان مهلت محرميتمون .


  در خونه رو بستم . دستام نيرويي نداشتن . انگار به زور دستگيره رو بالا و پايين مي كردن . با رفتن اميرمهدي همه ي ذوق و شوق منم رفته بود . مثل نسيمي كه آروم مياد و مي ره و برگاي افتاده ي پاييزي رو با خودش همسو مي كنه .


  شايد هم تموم شدن مدت صيغه اونجور حالم رو گرفته بود ، اينكه ديگه تا محرميت بعدي كه زمانش معلوم نبود از اون آغوش پر مهر و اون حرفاي آرامش دهنده محروم بودم .


  هر علتي كه داشت باعث شده بود حس يأس در وجودم شعله ور شه . و از اونجايي كه آرامش به من نيومده بود عامل دومي باعث شد اين يأس بيشتر به جونم آتيش بزنه .


  اون عامل هم چيزي نبود غير از صداي بلند و شماتت گر بابا .


  بابا – من اينجوري بزرگت كردم ؟


  برگشتم و نگاهش كردم . ابروهاي در هم گره خورده ش نشون دهنده ي طوفان درونش بود . نگاهش پر بود از خط و نشون .


  اصلاً منظورش رو نفهميدم . مي خواست كدوم كارم رو به روم بياره ؟


  شروع كردم به فكر كردن . قطعاً موضوع به پويا ربط داشت .


  بابا اما صبر نكرد فكرم نتيجه اي داشته باشه . با صداي بلندتري ادامه داد .


  بابا – مگه نگفته بودم روابطت با پويا تعريف شده باشه ؟ مگه نگفته بودم هيچ جا با هم تنها نباشين ؟ مگه بهت اخطار نداده بودم ؟ هان ؟ نگفته بودم ؟


  از صداي فريادش حين گفتن " نگفته بودم " ، كمي تو خودم مچاله شدم .


  بابا – فكر مي كردي سنم رفته بالا و نمي فهمم جووني يعني چي ؟ كه من قديمي ام و شما امروزي ؟ من كه دوره ي جوونيم همه چي آزاد بود نمي فهميدم جووني كردن چيه ؟ دِ مي فهميدم كه مي گفتم از يه حدي جلو تر نرو ! حالا بايد بشنوم دختري كه بهش اعتماد داشتم و فكر مي كردم مي تونه خوب و بدش رو درست تشخيص بده ، گرفتار كاراي بي فكرانه ي خودش شده ؟


  سر به زير به شماتت هاي پي در پي بابا گوش مي دادم و دم نمي زدم . اميرمهدي تأكيد كرده بود چيزي نگم . كه احترام پدرم رو نگه دارم .


  از طرفي حرفاي بابا درست بود . وقتي آدم با بي فكري يه سري خط قرمز ها رو رد مي كنه بايد منتظر چنين واكنشي يا بدتر هم باشه .


  خط قرمز من و پويا رو مادر و پدرم مشخص كرده بودن . پس بي راه نبود كه سرزنشم كنن .


  بابا بي وقفه گذشته و حرفاشون رو يادآوري مي كرد و من افسوس مي خوردم كه چرا حسايتشون رو ناديده گرفتم . به قول خودش ، يه چيزي بيشتر از من حاليشون مي شد كه به طور مداوم نصيحتم مي كردن . ولي من گوش شنوايي نداشتم . به خيال خودم يه ذره جووني كردن كه به جايي بر نمي خورد !


  خوب اون يه ذره ، نتيجه ش شده بود اين !


  مامان با يه ليوان شربت از آشپزخونه بيرون اومد . و وسط حرفاي بابا گفت .


  مامان – بسه مرد . حالا الان چيزي درست مي شه ؟


  بابا با همون حال عصباني به طرفش چرخيد و در جواب لحن آروم مامان كمي خوددارتر حرف زد .


  بابا – دِ نمي شه كه دارم حرص مي خورم ديگه . اگه به جاي خوشگذروني يه مقدار فكرش رو كار مي نداخت الان وضعش اين نبود .


  مامان به طرف من اومد و پشتم قرار گرفت .


  مامان – داره چوب ندونم كاريش رو مي خوره . ديگه شما كوتاه بيا .


  و فشاري به كمرم داد و من رو به طرف اتاقم هول داد . كه يعني برو تو اتاقت .


  بابا – كوتاه اومدم كه الان بايد بشنوم چيكار كرده و خجالت بكشم .


  مامان – خودشون دوتا اين چيزا رو بين خودشون حل مي كنن . شما آروم باش .


  و با يه فشار ديگه به پشت من ، به طرف بابا رفت و ليوان شربت رو داد دستش .


  مامان – بخور . آروم بشي . ديگه از اين حرفا گذشته .


  آروم آروم به سمت اتاقم به راه افتادم . حتماً مامان يه چيزي مي دونست كه نمي خواست اونجا بايستم . و الحق كه فكرش درست كار كرده بود . چون با ورودم به اتاق ، شروع كرد به صحبت با بابا و تقريباً يك ساعت بعدش بابا آروم شده بود .


  رگ خواب بابا تو دستش بود و مي دونست چه جوري مي تونه آرومش كنه . كاش منم ياد مي گرفتم چه جوري اميرمهدي رو آروم كنم ! البته خودش گفته بود وقتي كنارش نفس مي كشم آروم مي شه ! يعني مي تونست اين حس هميشگي باشه ؟


  با ياداوري حرف بابا و به تعويق انداختن مراسم خواستگاريم ، آه پر سوزي كشيدم . اين تنبيه به تنهايي براي من بود يا من و اميرمهدي با هم ؟ هر چي كه بود بدجور هر دومون رو پكر كرد . گرچه كه اميرمهدي تأكيد داشت بابا بي دليل حرفي نزده !


  به طرف قرآنم رفتم . همون قراني كه اميرمهدي برام خريده بود . كادوي اميرمهدي ... لبخندي زدم . تازه يادم افتاد دو تا كادو بهم بدهكاره . براي روزه گرفتنم . من كه از كادوهام نمي گذشتم !


  قران رو برداشتم و با تفكر درباره ي اينكه حتماً بدهكاريش رو بهش يادآوري مي كنم ، خودم رو با آيه هاش سرگرم كردم تا گذشت زمان رو نفهمم . و به راستي كه وقتي قران خوندنم تموم شد ، ساعت ده شب بود و مامان براي شام صدام مي كرد .


  ***


  در رو باز كردم و همونطور كه با سرعت كفش هام رو در مي اوردم ، مانتوم رو هم ار تنم خارج كردم .


  مامان از اتاقش سريع بيرون اومد و رو به من و رضوان ، با اخم گفت .


  مامان – چرا انقدر دير كردين ؟ دو ساعت ديگه مهمونا ميان !


  غر زدم .


  من – واي ... از بس كه شيما جون طولش داد .


  رضوان سريع اومد كمكم .


  رضوان – خب وقتي خودت دستور مي دي موهام اينجوري باشه آرايشم اونجوري ، اون بنده ي خدا چه تفصيري داره ؟


  اخمي كردم .


  من – مثلاً عقدمه ها !


  رضوان – اخم نكن . آرايشت خراب مي شه .


  و رو به مامان گفت .


  رضوان – نمي دونين كه تا اينجا با چه بدبختي اي اومد ؟ شالش رو تا روي صورتش پايين كشيده بود .


  مامان جلو اومد و شالم رو از دستم گرفت .


  نگاه خاصي به موهاي پيچ دارم انداخت و با لبخند پرسيد .


  مامان – حالا اين موها ايده ي كدومتون بوده ؟


  رضوان – خودش . به شيما جون گفت مي خوام موهام رو اينجوري كني كه شوهرم خوشش بياد .


  پشت چشمي نازك كردم .


  من – دوست دارم امشب خوشگل باشم .


  رضوان لبخندي زد .


  رضوان – همه جوره به چشم اون بنده ي خدا خوشگلي وگرنه كه انتخابت نمي كرد !


  " بر منكرش لعنت " غليظي گفتم و رو كردم به مامان .


  من – حالا خوب شدم ؟


  مامان با عشق نگاهم كرد .


  مامان – ماه شدي مادر .


  از لحنش لبخند به لب هام هجوم آورد .


  مامان – برو زودتر حاضر شو .


  سري تكون دادم و با نگاهي به لباساي راحتيش گفتم .


  من – شما هم كه هنوز حاضر نشدي !


  مامان – رفته بودم لباس بپوشم كه شما اومدين . الان مي رم لباس عوض مي كنم .


  و به سمت اتاقش چرخيد .


  دور تا دور خونه ي آماده براي پذيرايي از مهمونا رو نگاهي انداختم .


  من – پس بابا كجاست ؟


  مامان برگشت و با ابروهاي بالا رفته گفت .


  مامان – مي خواستي كجاب باشه ؟ .. حمام .


  چشمام گشاد شد .


  من – الان ؟


  مامان – پس كي ؟


  اخم كردم .


  من – يعني اين سه ساعتي كه من نبودم وقت نشد بره حمام ؟ خب الان مهمونا مي رسن !


  با لحن پر از گلايه اي گفت .


  مامان – تا نيم ساعت پيش داشت با پويا اتمام حجت مي كرد كه اگر بخواد امشب اذيت كنه مي ره و شكايتي كه پس گرفته رو به جريان مي ندازه .


  بازم پويا ! ... عين سنجاق قفلي وصل شده بود به زندگيم .


  من – قبول كرد ؟


  مامان سري تكون داد .


  مامان – آره . البته راست و دروغش با خداست .


  متفكر به رضوان نگاهي انداختم .


  من – يعني راست گفته ؟


  رضوان شونه اي بالا انداخت .


  رضوان – بعيد مي دونم !


  سري تكون دادم .


  من – منم همينطور .


  و خيره به نقطه اي ، رفتم تو فكر . مگه مي شد اون پوياي سمج با اون كينه ي شتري ساكت بمونه ؟ نكنه باز هم نقشه داشت ؟ كاملاً دور از ذهن بود كه پويا به اين راحتي دست از سر من برداره .


  رضوان – به جاي فكر كردن بيا برو حاضر شو !


  برگشتم و نگاهش كردم . و تازه يادم افتاد هنوز تصميم نگرفتم چه لباسي بپوشم !


  غر زدنم شروع شد .


  من – حالا چي بپوشم ؟


  رضوان – خب همون لباسي كه برات خريدن ديگه !


  من – واي .. اون كه بالاش فقط دو تا بند داره . ناچار مي شم چادر سرم كنم !


  رضوان – آخه با اين موهاي پيچ تو پيچ لوله شده ت چه جوري مي خواي جلوي عموشون شال سرت كني ؟


  واي كه بازم حاج عموش ....


  اگر حاج عموش و پويا رو از روزگارمون حذف مي كرديم ، بقيه ي مسائل و مشكلات خود به خود حل مي شد . اين رو اون شب هم به اميرمهدي گفتم . همون شب قبل از ازمايش دادنمون .


  



  اون شب اومد كه حرفاي آخر رو بزنيم . كه من همه چي رو براش توضيح بدم . گفت كه مي خواد همه چي رو دقيق بدونه . و البته دلايل كارام رو . اينكه چرا به پويا علاقه مند شده بودم و رو چه حسابي مي خواستم بهش بله بدم ... اينكه چي شد كه خودش رو انتخاب كردم و پويا رو رد .... اينكه روابط بين من و پويا چه جوري ادامه پيدا كرد ... و خيلي چيزهاي ديگه .


  حين حرف زدن من كه تقريباً سعي داشتم با ريز بيني همه چي رو مو به مو براش توضيح بدم ، عصباني شد ... اخم كرد .... چند دقيقه اي قدم زد .... مشت به ديوار زد .... ولي در عوض ؛ با من تند نشد ... هوار نكشيد .... داد نزد .... حرمت شكني نكرد .


  مثل هميشه ، سعي كرد به خودش مسلط باشه .


  مديريت بحرانش عالي بود . تو بدترين شرايط سعي مي كرد بهترين عكس العمل رو نشون بده . انگار خدا ساخته بودش براي همچين كاري . وسط تنگناي روزگار ، خوب مي تونست تنش ها رو مديريت كنه ، كه نه سيخ بسوزه و نه كباب . و من دلم به همين كارش خوش بود كه تو زندگيمون با تدبير ، با مشكلات برخورد مي كنه و نمي ذاره شيريني زندگيمون طعم گس و ناجور بگيره .


  با كمك رضوان لباس سبز رنگي كه جزو خريداي عقدم بود ، تنم كردم . يه لباس ماكسي كه بالاش فقط دو تا بند نازك داشت و تا بالاي زانوم تقريباً به تنم مي چسبيد ، در عوض پايينش كمي آزادانه مي ايستاد .


  رضوان هم لباسش رو عوض كرد . و اومد جلوي آينه ، كنارم ايستاد .


  نگاهش كردم . لباس ماكسي ماشي رنگش بي نهايت برازنده ش بود . هم كاملاً پوشيده و هم بي نهايت شيك بود . مي دونستم كه چادر سرش مي كنه . به خصوص جلوي حاج عموي اميرمهدي .


  با تحسين نگاهش كردم .


  من – چه بهت مياد اين لباس !


  لبخندي زد .


  رضوان – سليقه ي مهرداده .


  با حسرت لبخندي زدم ! كاش لباس منم سليقه ي اميرمهدي بود ! چون محرم نبوديم لباسم رو نديده بود . براي خريد لباس من و مامان و رضوان با نرگس و طاهره خانوم رفته بوديم .


  صداي مهرداد از پشت در اتاق حواسمون رو از اينه پرت كرد .


  مهرداد – حاضرين ؟


  رضوان به سمت در چرخيد .


  رضوان – آره . بيا تو .


  مهرداد اومد داخل . تو كت شلوار خوش دوختش حسابي به دل مي نشست . نگاهي پر مهر بهم انداخت .


  مهرداد – به به . چه خوشگل شدي ! همين اول كاري مي خواي پسر مردم رو ديوونه كني ؟


  پشت چشمي نازك كردم .


  من – آدم كه زن خوشگل مي گيره بايد فكر اينجاهاش هم باشه !


  مهرداد – نگفتم كه خوشگلي . گفتم خوشگل شدي . اميرمهدي صبح كه از خواب بيدار مي شي ببينتت تازه مي فهمه چه كلاه گشادي سرش رفته .


  خم شدم و كفش پاشنه دارم رو در اوردم .


  من – جرأت داري يه بار ديگه تكرار كن .


  دويد سمت هال و با صداي بلند ، حين خنديدن گفت .


  مهرداد – به جون خودم راست مي گم . چشمات همچين پف مي كنه آدم با چينيا اشتباه مي گيرتت .


  مي خواستم كفشم رو پرت كنم طرفش كه صداي آيفون مانع شد .


  صداي زنگ آيفون دوبار پشت سر هم نشون دهنده ي اومدن اولين گروه مهمونا بود . به نظرم زود اومده بودن . نگاهي به ساعت انداختم . يعني حاضر شدنمون نزديك به يه ساعت طول كشيده بود !


  سريع در اتاق رو بستم . و دستپاچه به رضوان گفتم .


  من – واي .. حالا چيكار كنم ؟


  اخمي كرد .


  رضوان – آروم باش . مانتو سفيدت رو تنت كن و يه شال بنداز سرت و برو تو اتاق عقد . من برات چادر ميارم . از اونجام بيرون نيا . با همه از دور سلام و احوالپرسي كن . با اين آرايش نياي بيرون و همين اول كاري شوهرت رو عصباني كنيا !


  من – واي خدا .... نمي شد يه امشب رو كوتاه بياين ؟


  اخمش بيشتر شد .


  رضوان – نه خير .


  سريع كاري رو كه گفته بود انجام دادم .


  اولين مهمونا ، خونواده ي اميرمهدي بودن و خاله م اينا .


  نرگس به محض ورود اومد تو اتاق عقد . اتاق قديم مهرداد كه حالا يه سفره ي گرد با تورهاي سبز و ياسي رنگ در حاشيه ش داخلش پهن بود . تمام ظروف داخل سفره ، مرواريد هاي ياسي رنگ بود كه در كنار شمع هاي بلند سبز رنگ جلو ي خاصي پيدا كرده بود .


  نرگس در اتاق رو بست و اومد طرفم .


  نرگس – واي چه ناز شدي . شالت رو بردار ببينم .


  لبخندي زدم و شالم رو برداشتم .


  با ابروهاي بالا رفته از ذوقش گفت .


  نرگس – واي ... چيكار كردي !


  من – خوشش مياد نرگس ؟


  اخم ظريفي كرد .


  نرگس – تو كه مي دوني برات مي ميره !


  لبخند زدم .


  رفت سمت در اتاق و طاهره خانوم رو صدا كرد . طاهره خانوم كه وارد اتاق شد با تحسين نگاهي بهم انداخت .


  طاهره خانوم – الهي دورت بگردم مادر . ماه بودي ماه تر شدي . برم بگم يه اسفندي برات دود كنن . مي ترسم خودم امشب چشمت بزنم .


  " خدا نكنه اي " گفتم و به سمتش رفتم . بعد از روبوسي با طاهره خانوم ، نرگس در اتاق رو باز كرد و به رضوان اشاره كرد بياد داخل اتاق .


  رضوان بد ورود چادر سفيد گل داري داد دستم و بعد رفت به كمك نرگس تا شمع هاي داخل سفره رو روشن كنن .


  چادر رو باز كردم و به كمك طاهره خانوم انداختم رو سرم . و جلوش رو كامل پايين كشيدم كه اگر مردي داخل اتاق اومد نتونه صورتم رو كامل ببينه .


  با اومدن مهمونا و عاقد ، اميرمهدي اومد و كنارم نشست . سرم به قدري پايين بود كه صورتم رو نمي ديد . ولي در عوض من از ديدنش تو اون كت شلوار قهوه اي شكلاتيش كه با اينكه مد روز نبود ولي بهش مي اومد كيف كردم . كمي بهم نزديك شد و كنار گوشم گفت .


  اميرمهدي – خوبي ؟


  با همون حالت جواب دادم .


  من – خوبم . تو خوبي ؟


  اميرمهدي – من عاليم .


  انرژي توي صداش ، ذوق من رو هم بيشتر كرد .


  



  غير از بابا و آقاي درستكار و مهرداد ، بقيه ي مردا بيرون اتاق ايستاده بودن .


  اميرمهدي خم شد و قرآن طلايي رنگ رو برداشت . بازش كرد و گذاشت روي پامون .


  تور بزرگي بالاي سرمون قرار گرفت و با بلند شدن صداي عاقد ، همه سكوت كردن . از توي اينه شمعدون رو به روم كه به همراه همون قران طلايي و صد و ده تا سكه جزو مهريه م بود نگاهي به مامان كه داشت روي سرمون قند مي سابيد انداختم .


  لبخند و اشكش قاطي شده بود . نگاهم رو دوختم به آيه ها و منتظر شدم تا به وقتش " بله " ي از ته دلم رو براي يه عمر زندگي در كنار اميرمهدي به زبون بيارم .


  " بله " كه گفتم صداي صلوات بلند شد . " بله " ي اميرمهدي كل جمع مهمونا رو به واكنش واداشت و بعد از يه صلوات به خواست عاقد ، دست زدن و مهرداد هم با سوتاش هنرنمايي كرد .


  بازار تبريك و ارزوي خوشبختي برامون داغ بود . بابا كه اومد طرفمون بقيه كمي عقب كشيدن . به احترام بابا هر دو بلند شديم و ايستاديم .


  بابا اومد نزديك و با اميرمهدي دست داد . بدون اينكه دستش رو رها كنه ، آروم طوري كه فقط ما بشنويم گفت .


  بابا – نمي گم دخترم دستت امانته كه از الان به بعد هر دو دست هم امانتين ، فقط مي خوام كه هواي همديگه رو داشته باشين .


  اميرمهدي لبخندي زد .


  اميرمهدي – قول مي دم پشيمونتون نكنم از اينكه دخترتون رو بهم دادين .


  بابا دستي روي شونه ش گذاشت .


  بابا – ايمان دارم كه همينطوره و رو قولت حساب مي كنم .


  بعد هم برگشت سمت من و اغوشش رو باز كرد . مثل بچه ي نيازمند اغوش پدر ، خودم رو ميون دستاش جا دادم .


  سرم رو بوسيد و كنار گوشم گفت .


  بابا – از الان همه ي بزرگي و ابهت مردت به توئه . سعي كن مردت رو هميشه تو اوج نگه داري . هيچ وقت كاري نكن كه به خاطر تو سرافكنده باشه !


  از اغوشش بيرون اومدم . با پلك فشردن بهش اطمينان دادم كه براي زندگيم همه جوره تلاش مي كنم .


  با سياست طاهره خانوم اتاق عقد خلوت شد و همه بيرون رفتن .


  آخرين نفر نرگس بود كه وقتي ديد همه رفتن ، آروم گوشه ي چادرم رو كشيد و از سرم انداختش ، بعد هم سريع به سمت در نيمه باز كه رضوان كنارش ايستاده بود رفت و حين رفتن گفت .


  نرگس – خودم ميام صداتون مي كنم . راحت باشين .


  در اتاق كه بسته شد من موندم و مردي كه پشت سرم ايستاده بود و مي دونستم دل توي دلش نيست .


  زنگ صداي مرتعشش مطمئن ترم كرد .


  اميرمهدي – نمي خواي برگردي ببينمت خانومم ؟


  لبخندي زدم و برگشتم .


  لبخندش ، همون كه براي من خلاصه ي بهشت بود ؛ رو لبش خودنمايي مي كرد .


  اميرمهدي – قصد جونم رو كردي ؟


  اروم اومد به سمتم . دستم رو گرفت و وادارم كرد چرخي بزنم .


  هنوز كامل به سمتش برنگشته ، ميون دستاش محسور شدم . گرماي بدنش به پوست داغم ، التهاب مي داد .


  آروم كنار گوشم زمزمه كرد .


  اميرمهدي – شيطونه مي گه بي خيال جمعيت بيرون بشم !


  خنديدم .


  من – مگه شيطون جرأت داره با تو حرف بزنه ؟


  سرش داخل موهام فرو رفت . نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – شيطون كه نه . ولي اين تن و بدن چرا .


  خودم رو بهش چسبوندم .


  من – مگه تن و بدن حرف مي زنن ؟


  گرماي لب هاش روي شونه ي بر.هنه م التهاب درونم رو بيشتر كرد .


  اميرمهدي – چقدر اين خوشگله !


  سرم رو چرخوندم ، ببينم منظورش چيه كه ديدم خيره ست به ماه گرفتگي روي سر شونه م . يه ماه گرفتگي كوچيك .


  سرم رو به سرش تكيه دادم .


  من – از روزي كه به دنيا اومدم اين نشونه رو دارم .


  اميرمهدي – خيلي خوشگله . دوسش دارم .


  خيره شدم به چشماش كه بسته شد . آروم و با لحن خاصي گفت .


  اميرمهدي – مارال !


  برگشتم و ....


  ................


  با صداي تقه اي به در هر دو مثل برق گرفته ها از هم دور شديم . نفس نفس مي زديم .


  دستم رو روي لب هام گذاشتم . حس از لب هام رفته بود .


  اميرمهدي كلافه دستي به صورتش كشيد و به شخص پشت در كه بي وقفه در مي زد " بله " اي گفت .


  در اتاق چند سانتي باز شد و دستي حاوي گوشي من وارد اتاق شد . صداي نرگس هم پشتش .


  نرگس – ببخشيد . ولي گوشي مارال چندبار زنگ خورد . گفتم شايد كسي كار واجبي داره .


  آروم رفتم و گوشيم رو گرفتم . تشكري هم كردم .


  نرگس كه دوباره در اتاق رو بست ، گوشيِ تو دستم صداش بلند شد .


  اسم پويا بهم دهن كجي كرد . ناباور گوشي رو نگاه مي كردم . اسمش خاموش و روشن مي شد . اگر اميرمهدي ناراحت مي شد كه هنوز اسم و شماره ش رو داشتم چي ؟


  تموم حس خوبم پر زد و رفت . " لعنت " ي بهش فرستادم . بايد همين امشب كامم رو زهر مي كرد ؟


  اميرمهدي اومد كنارم و گوشي رو نگاه كرد . با ديدن اسم پويا " ببخشيد " ي گفت و گوشي رو از دستم بيرون كشيد . جواب داد .


  - بله ؟


  - .....


  - بله . شناختم .


  - .........


  - بفرماييد .


  - .....


  - مگه بازم حرفي مونده ؟


  - ..........


  - گوش مي كنم .


  آب دهنم رو به زور قورت دادم . صداي جمعيت بيرون اتاق زياد بود . به طوري كه اميرمهدي از در فاصله گرفت .


  خيره بودم بهش . بازم پويا مي خواست بلواي ديگه اي به پا كنه ؟ نه ... حق نداشت همين اول كاري همه چيز رو به هم بريزه .


  رفتم و مقابل اميرمهدي ايستادم . نگاهش نشست روي چشمام .


  اميرمهدي – من و خانومم چيزي از هم مخفي نداريم .


  - ..............


  - كه چي ؟


  - ................


  - ماه گرفتگي ؟


  نگاهش چرخيد سمت شونه م .


  - ........


  پلك رو هم گذاشت و نفس عميقي كشيد .


  اميرمهدي – عيار سنجش غيرت من ، گستاخي تو نيست . اگه تو مي خواي با افتخار از دست درازيت به حريم كسي ، سو استفاده كني ميل خودته . غيرتم الان به كار مياد كه بگم حاضر نيستم وقتم رو كه متعلق به همسرمه به پاي حرفاي بيهوده ي تو تلف كنم . خدافظ .


  و گوشي رو قطع كرد و گرفت به سمتم .


  با ترديد دست جلو بردم و گوشي رو گرفتم .


  من – از ماه گرفتگيم ...


  نذاشت ادامه بدم . با لبخند گفت .


  اميرمهدي – نصف جمعيت بيرون مي دونن رو شونه ت ماه گرفتگيه . به قول خودت از وقتي به دنيا اومدي داشتي . پس همه مي دونن .


  از اين همه خوبي و درايتش ، خجالت كشيدم . مرد من تنديسي از شعور و فرهنگ بود .


  سر به زير گفتم .


  من – حواسم نبود اسمش رو حذف نكردم .


  اميرمهدي – حذف نكن . بهتره شماره ش رو داشته باشي كه هر وقت زنگ زد بدونيم پوياست و خودمون رو براي حرفاي خاله زنكيش آماده كنيم . اونم دلش خوشه اينجوري داره ما رو به هم مي ريزه .


  سر بلند كردم .


  من – ممنون . به خاطر همه چي .


  لبخندش رو بهم هديه داد .


  اميرمهدي – تو زندگيمي . آدم به زندگيش نه اخم مي كنه و نه شك . بريم پيش مهمونا . فقط ...


  نگران نگاهش كردم .


  من – فقط ؟


  خنديد با صدا .


  اميرمهدي – من امشب اينجا مي مونم . اصلاً به ذهنت خطور هم نكنه كه از امشب يه شب رو بدون تو بخوابم .


  خنديدم . خودش رو دعوت كرده بود .


  ***


  اميرمهدي – مارال ! مارال ! بيدار شو ديگه خانوم .


  نمي ذاشت بخوابم . هنوز بيست و چهار ساعت از عقدمون نمي گذشتا !


  من – واي اميرمهدي . دو دقيقه به دو دقيقه داري صدام مي كني .


  دستي به موهام كشيده شد . و صداش از نزديك به گوشم خورد .


  اميرمهدي – بلند شو خانوم . بچه ها زنگ زدن همگي بريم بيرون . مي خوايم ناهار بيرون بخوريم .


  چشمام رو نيمه باز كردم .


  من – يعني كيا ؟


  لبخندي زد .


  اميرمهدي – قربون اون چشماي پف كرده ت برم . غير از برادر شما و خانومشون و خواهر من و شوهرش ، كي هست كه بخوايم باهاش بريم بيرون ؟


  دستي به چشمام كشيدم و به ياد حرف ديروز مهرداد خنديدم .


  من – هيچكي . الان بلند مي شم .


  بو.سه اي روي پيشونيم زد .


  اميرمهدي – دارن راه مي افتن .


  نفس عميقي كشيدم . عطر تنش رو دوست داشتم .


  نگاهي به تشك دو نفره اي كه شب توي اتاقم انداختم ؛ كردم . بالشتش رو برداشته بود و گذاشته بود رو تختم .


  شب قبل در كمال پر رويي به مادر و پدرش گفت كه " شما برين . من پيش خانومم مي مونم " و همين حرف باعث خنده ي دو تا خونواده شد و پدرش هم رو به بابا گفت .


  - اگر شما اجازه بدين عروسيشون رو سريع تر راه بندازيم . اينجوري هر شب مزاحم شما هستن .


  و بابا با خنده قبول كرده بود .


  بلند شدم و دست و صورتم رو شستم . بعد از خوردن صبحانه ي مختصري ، لباس پوشيديم .


  با اومدن بچه ها ، همگي راه افتاديم .


  راه كه افتاديم پخش ماشين رو روشن كرد . صداي احسان خواجه اميري تو ماشين پيچيد .


  ناباور گفتم .


  من – واي اميرمهدي ! اين آهنگ ....


  خنديد .


  اميرمهدي – چيكار كنم ديگه . گفتم يه سي دي بخرم كه خانومم وقتي مي شينه تو ماشين حوصله ش سر نره .


  در مقابل اون همه خوبي واقعاً كم آورده بودم !


  سرم رو كج كردم .


  من – مرسي .


  خنديد و همونجور كه نگاهش به خيابون بود جواب داد .


  اميرمهدي – گفته بودم كه زندگيمي . من براي زندگيم همه كار مي كنم .


  بعد با شوق گفت .


  اميرمهدي – بستني مي خوري ؟


  خنديدم .


  من – نيكي و پرسش ؟


  ماشين رو كنار خيابون پارك كرد . حين پياده شدن گفت .


  اميرمهدي – چه مدلي مي خوري ؟


  من – ميوه اي قيفي !


  خنديد .


  اميرمهدي – جون من وسط خيابون ليس نزنيا !


  خنديدم و " باشه " اي گفتم .


  رفت سمت ماشين بچه ها و همراه رضا كه پياده شده بود ؛ رفتن براي خريد بستني .


  منم پياده شدم و رفتم كنار نرگس و رضوان ايستادم .


  رضوان دوتا دستش رو به هم ماليد .


  رضوان – پيشنهاد هر كي بود خدا خيرش بده . بدجور هوس بستني كرده بودم .


  خنديدم .


  من – پيشنهاد اميرمهدي بود .


  و نگاهم رو دوختم به اون سمت خيابون كه اميرمهدي داشت بستني قيفي رو از فروشنده مي گرفت .


  با دست پر راه افتادن بيان اين طرف .


  نگاهم به اميرمهدي بود . دستش رفت سمت جيبش . احتمال دادم گوشيش در حال زنگ زدن باشه . چون دستش پر بود نمي تونست جواب بده . همونجور كه حواسش به جيبش بود نگاهم كرد و از خيابون رد شد .


  لبخندي بهش زدم .


  لبخندي بهم زد .


  ولي صداي جيغ كشيده شدن لاستيك هايي گوش هام رو به بازي گرفت . اميرمهدي به آسمون بلند شد و مقابل پاهاي من روي زمين افتاد .


  نگاهم به مايع قرمز رنگي كه زمين رو فرش مي كرد ثابت موند .


  ساده ی ساده از دست میروند همه ی آن چیزها که سخت سخت به دست آمدند !


  


  ادامه در جلد دوم برزخ اما...


  www.negahdl.com


  نگاه دانلود مرجع دانلود رمان


  در صورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میخواهید که رمانها یا شعرهایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند میتوانید به وبسایت ما مراجعه و ما با تماس بگیرید
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